ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد دواز دهم

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
در ﻗﺮآن
)ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ  ،اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ(،
) اﻧﻔﺎق ،و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم (

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢

٢

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم

٣
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠

٤

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

١٨
٢١

: موضـوع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

٢٤____________________________ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ

:ﺑﺨﺶ اول

۲۵

ﻗﺮآن و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ

٢٦

( مدینه فاضله )جامعه موعود در قرآن:فصــل اول
وعــدﻩ حكومــت صالحيــن
 وارث زميـن،مجتمع صـالـح
جامعه موعود و مهدى موعود
مشخصـه يك جـامعه صـالح
 وارثان ايى زم ن: جامعه صالحان

٣٠

 زيربناهاى جامعه صالح اسالمى: فصل دوم

 دو زيربنـاى جامعه صالـح،فطرت و اسـالم
نقـش انـبيـاء در تشـكيـل جـوامـع صـالـح
نقــش تـوحيـد در تشكيـل جـامعـه صـالـح
نقش اخالق و تقوى در جامعه صالح اسالمى
تعـليمــات جــامعـه صـالـح

٣٧

( مهاجرين و انصار) تشکیل دهندگان اول ن جامعه صالح: فصل سوم

٤٧

 بح در جامعه اسالمى: فصل چهارم

مهاجرين اوليه و تشكيل اوليـن جـامعه صالح اسالمى
سازندگان اول ن جامعه صالح
چه كسانى در سخت اول ن جامعه صالح نقش داشتند؟
مدني كه اسالم به ارمغان آورد
 برقرارى واليت ب ن مهاجريت و انصار:برادر خواندگى
 تقسيمات جغرافيايى ايمان و كفر:دارالاسالم
آن روز دو ســرزمـيـن وج ــود داش ــت
ره ﺮی جامعه اسالمی و صالحیت های آن

٨

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اجـتـمـاع از نظـر اسـالم
اتح ــاد و سـازگــارى در جامعــه اسالمـى
رابـطـه ف ــرد و اجـتـم ـ ــاع در اســالم
ضـامن اج ـرائـى احكـام اجتماع ــى اسـالم
دوام روشهاى اجتما ى اسالم
تأث ﺮ روشهاىاجتما ىاسالم بر جامعه انسانى
اخـتـالف شـعارهـاى اجـتما ى اسالم بـا غـرب
هــدف جامعه متمــدن امــروز
علت سازگـار بـودن تمـدن غـرب بـا ذائقـه مردم
نقـدى بر روش پ ﺮوى از اك ﺮيت در ادارﻩ جامعه

فصل پنجم  :پایه های اساﺳ یک کشور یا جامعه اسالمی
پایه اول :وحدت و توحید کلمه
ََ ُ
ً
ﱠ
اع َتص ُموا َ
َ ْ
بح ْب ِل الل ِه َج ِميعا َو ال تف ﱠرقوا
”و ِ
حدیث ثقل ن
نﻬ از ایجاد تفرقه در جامعه اسالمی
دستور دخول در سلم جم ي

پایه دوم جامعه اسالمی :امر به معروف و نﻬ از منكر

ﺮين امت
امر به معروف و نﻬ از منکر ،اول ن خصیصه والیت مومن ن
عفو از بد ا ،و امر به معروف و اعراض از جاهل ن
نﻬ از فحشاء و منکر و ب ی
امر به عدل ،احسان ،بخشش به خویشان ،نﻬ از فحشا و منکر و ستمگری

پایه سوم جامعه اسالمی :ص ﺮ ،مقاومت  ،مرابطه
دستور مراقبت و اصالح نفس و جامعه اسالمی
جامعه اسالمی تحت محافظت و مراقبت دائم الﻬ

پایه چهارم جامعه اسالمی  -حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان
نﻬ شدید الﻬ از والیت محبت ود و نصاری
دوس  ،وسیله نفوذ تدری ی ود و نصاری
دستور اکید برای دوری از اس زا کنندگان دین
اگر با ود و نصاری دوس کنید از آنان خواهید بود!
جانشی دوستان خدا بجای دوستان مرتد ود و نصاری
تاریخ انحطاط جوامع اسالمی و ارتباط آن با دوس اهل کتاب
حکم نﻬ از والیت کفار و سرپرس غ ﺮ مؤمن ن
مسئله تقیه و فرق آن با دوس دشمنان دین
مجوز تقیه در مقابل دشمنان دین
روایات مربوط به جواز تقیه در مقابل دشمنان خدا

٥٩

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اعالم شدت مخافت از خدا برای دوستداران کفار
اجتناب از آسیب خويشاوندي با دشمنان دین
نﻬ از وساطت در حق منافق ن و شفاعت در کارهای بد
دفع منافذ نفوذ دشمنان دین
نﻬ از رکون و اعتماد به ستمکاران در دین و حیات دی
دستور اح ﺮاز از منافق ن
نﻬ از نفاق و ترک والیت مؤمن ن و قبول والیت کفار

ﺑﺨﺶ دوم  :اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
فصل اول  :فهرس از اخالق و رفتارهای توصیه شدﻩ در قرآن
م بندگان خاص خدا درجامعه
پاسخ سالم به رفتار زشت جاهالن
شب زندﻩ داری و عبادات شبانه مؤمنان
انفاق کنندگان بدون افراط و تفریط
اجتناب کنندگان از شرک
اجتناب کنندگان از قتل نفس غ ﺮ حق
اجتناب کنندگان از زنا
کیفر شرک ،زنا ،و قتل نفس
اجتناب کنندگان از مجالس باطل
اجتناب کنندگان از اهل لغو
تعقل کنندگان در آیات پروردگار خود
آخرین آرزوی عبادالرحمن
پاداش عباد الرحمن و ارزش ص ﺮ آنان

103
١٠٤

فصل دوم  :ابـرار ،الگوئی برای ایمان ،اعمال و اخالق مورد نظر قرآن

۱۱۳

فصل سوم :تقوی ،مهم ﺮین دستور اخال ی قرآن

۱۲۱

نمونه های قرآنی انسان ها
استثنا شدگان از محکوم ن به خسران
ترس از خدا و رعایت حق تقوی

حق تقوی :عبودیت خالص
مفهوم حداک ﺮ توان در رعایت تقوی
امر به تقوی ،یاد قیامت ،و یاد خدا
مراقب باشید خدا را فراموش نکنید!
الهام تقوی و فجور در نفس انسانی
انفاق ،تقوى و تصديق ،زیرساخت زندگی آسان

فصل چهارم  :چند قانون اجتما ي و اخال ي قرآن
انفاق ،جلوگ ﺮي از خشم ،عفو ،ذكر ،استغفار ،عدم اصرار در کار زشت
انفاق و اثر آن در استحکام اجتماع

۱۳۱

١٠

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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شتاب برای کسب مغفرت
نیکان و سه نمونه از اخالق آنان
 و عدم اصرار در گناﻩ،ذكر و استغفار

۱۳۷

 مـنـهیـات اخال ی و اجتما ی قرآن: فصل پنجم
نﻬ از مسخرﻩ کردن دیگران
نﻬ از فاش کردن عیب دیگران
نﻬ از لقب های زشت دادن به دیگران
نﻬ از ظن سوء بردن
نﻬ از تجسس در عیوب دیگران
(! ) دو بالی جامعه سوز،نﻬ از غیبت و بدگوئی
 زنج ﺮ گردن انسان در قیامت،نﻬ از بخل
نﻬ از گف ن سخن زشت با صدای بلند
نﻬ از رشگ به رﻩ مندی های ناپایدار مادی
نﻬ از شدت عالقه به مال
نشانه های اخالق و اعمال منافقانه

۱۵۰

 امر به رعایت آداب قرآنی، امر به معروف: فصل ششم
امر به نيكو سخن گف ن و ادب در كالم
 و حکم عمومی و الﻬ آن،تحیت و درود
گفتارى در معناى تحيت و سالم
روایات واردﻩ دربارﻩ چگونگی سالم گف ن
تحلیل روایات
امر به استماع و سکوت در ح ن قرائت قرآن
 و تداوم و مواقع آن،امر به ذکر قل و زبانی
اکرام یتیم و اطعام مسک ن
 و س ﺮکردن گرسنگان در زمان قحطی،آزاد کردن بردﻩ
 ونشان دادن نعمت، نرنجاندن فق ﺮ،امر به خوار نکردن یتیم
امر به خدمت در راﻩ خدا و رغبت به سوی او

۱۶۵

 اخالقـیـات لـقمانی: فصل هفتم
نﻬ از بزرگ ﺮین ظلم
امر به بزرگ ﺮین قدردانی
دقیق ترین محاسبه
محبوب ﺮین کارها و مطلوب ترین خلقها
ناپسند ترین م ها
 مالیمت در صدا، اعتدال در م
نکرﻩ ترین صوت ها

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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:واجبات و اخالقیاتی که در مکه تشریع شد
اجتناب از گناهان بزرگ و فواحش
عفو در هنگام غضب
انجام تکالیف الﻬ و اقامه نماز
مشورت در امور
انفاق در راﻩ رضای خدا
مقاومت جم ی در برابر ظلم

۱۷۳

 و تعلیمات قرآن در کاربرد آن، حرص انسان: فصل هشتم

صفت خدادادی حرص و استفادﻩ صحیح از آن
مداومت در نماز و اثر آن در اصالح حرص انسانی
.... حق معلوم در اموال برای سائل و محروم و
تصدیق روز جزا و اثر اصال ی آن در حرص انسانی
 و اثر اصال ی آن در حرص انسانی،ترس از عذاب خدا
حفظ شهوت و اثر اصال ی آن در حرص انسانی
رعایت عهد و امانت و اثر اصال ی آن در حرص انسانی
اقامه شهادت صحیح و اثر اصال ی آن در حرص انسانی
محافظت بر نمازها و اثر اصال ی آن در حرص انسانی
روایات واردﻩ در مفردات آیات فوق

180  ﺣﻼل و ﺣﺮام،اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲ، ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮآن: ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

١٨١

١٨٨

 اوامر خدا: فصل اول

:اوامر تشریع شدﻩ در اول خلقت انسان
وجوب لباس ظاهری و باط و اباحه زینت
امر به زینت نیکو برای نماز
 و تحریم اسراف،مجوز الﻬ خوردن و نوشیدن
امر به استفادﻩ از زینت های الﻬ
امر به استفادﻩ از رزق های پاک ﻩ الﻬ
امر به قسط و عبادت خالصانه

 تکالیف در اوامر: فصل دوم
:  اوامر-تکالیف و احکام فر ی دین
امر به اخالص در پرستش
امر به احسان والدین
وجوب اح ﺮام پدر و مادر
 و دعا در حق آنان،امر به تواضع نسبت به والدین
امر به ادای حقوق واجب و نﻬ از اسراف و تبذیر
امر به مالطفت و بیان نرم با ارحام و فق ﺮان فامیل
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امر به صحت عمل در خرید و فروش

١٩٤

٢٠٠

٢٠٣

٢٠٩

٢١٤

٢١٩

 سایر اوامر الﻬ: فصل سوم

امر به انجام عبادات و اجرای احکام
 رعایت حق جهاد:امر به جهاد خالص
 و اعتصام به خدا،امر به انجام واجبات عبادی و ما ی
امر به توبه
 و نﻬ از اطاعت کافر و گناهکار، امر به ص ﺮ در برابر حکم الﻬ
امر به استفادﻩ از تمام خوردنی های حالل و طیب روی زم ن
هشدار از خطوات شیطان در رزق های طیب

 نوا ی خدا: فصل چهارم

:نوا ی تشریع شدﻩ در اول خلقت انسان
نﻬ از فریب شیطان
نﻬ از فحشاء

 تکالیف در نوا ی: فصل پنجم

:  م یات-تکالیف و احکام فر ی دین
نﻬ از افراط و تفریط در انفاق
نﻬ شدید فرزندک از ترس فقر و خواری
نﻬ شدید از نزدیک شدن به عمل زشت زنا
 و تجویز قصاص قاتل،نﻬ از قتل نفس
نﻬ از تجاوز به مال یتیم
نﻬ از متابعت بدون علم
نﻬ از تک ﺮ و خوشحا ی زیاد برای باطل
سیئه و مکروﻩ بودن م یات نزد خدا

 سایر نوا ی الﻬ: فصل ششم

از دشنام به مقدسات دی دیگران
شدید از اشاعه فحشا
شدید از اف ﺮا زدن به زنان شوهردار عفیف مومن غافل
از کم فرو و فساد در معامالت
از تصرف باطل در اموال
از رشوﻩ دادن و رشوﻩ گرف ن

نﻬ
نﻬ
نﻬ
نﻬ
نﻬ
نﻬ

 محرمات خودساخته و نامشروع: فصل هفتم

نﻬ از باب کردن حالل و حرام بدون و ی
نﻬ شدید از حرام کردن حالل خدا
بدعت رهبانیت مسی ی

 محرمات تشری ی از جانب خدا: فصل هشتم
محرمات مش ﺮک در همه ادیان

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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تحریمات الﻬ در اول خلقت انسان
شرط جهالت در ارتکاب محرمات

فصل م  :خوردنی های حالل و حرام

حلیت تمام رزق های پاک ﻩ خدا
مجوز خوردن گوشت چارپایان بزرگسال و خردسال
موارد استثنا در غذا ها ،و تحریم آ ا
تحریم خوردنی های چهارگانه
شرایط اضطرار ،و مجوز استفادﻩ محدود از غذاهای حرام
برداشته شدن حکم حرمت ،به عنوان حکم ثانوی
حالل شدن غذای اهل کتاب و شرایط و دالیل آن
گوشت های حالل و حرام ،و شرایط حرام شدن گوشت
حرمت خون و سه نوع گوشت ،و انواع مردارها و کشتارهای حرام
گوشت میته ،و شرایط مردار شدن حیوان
ُ
ُ
حرام شدن گوشت به دلیل ذبح در روی نصب
حرام شدن گوشت به دلیل تقسیم کردن با ازالم
روایات واردﻩ در زمینه انواع گوشت های حرام

فصل دهم  :ضابطه ک ی برای تشخیص حالل و حرام

ضابطه عام حالل بودن طیبات و پاک ﻩ ها
ضوابط و شرایط خاص برای حالل شدن گوشت شکار
روای دربارﻩ شکار با سگ و سایر شکاری ها

فصل یازدهم  :ذبح شر ی ،و شرایط آن

٢٢٦

٢٣٩

۲۴۲

ذبح شر ی به نام خدا
روایات واردﻩ در زمینه ذبح چهارپایان

فصل دوازدهم  :فلسفه قوان ن الﻬ در مورد ذبح حیوان و خوردن گوشت ٢٤٦
عوامل طبی ی و فکری موثر در تغذیه انسا ا از گوشت
عقائد ام ا در مورد خوردن گوشت
تقابل ذبح و عاطفه ،و فلسفه تجویز ذبح در قانون الﻬ
چرا اسالم حليت گوشت را مب بر تذكيه كردﻩ ؟
تفس ﺮی از امام صادق )ع( در فلسفه محرمات الﻬ
نفی احکام ساختگی زمان جاهلیت دربارﻩ حیوانات

فصل س دهم  :میوﻩ و زرع
جواز خوردن میوﻩ و زرع
مجوز خوردن میوﻩ ها
دادن حق فقرا در زمان برداشت محصول
نﻬ از اسراف در استفادﻩ از میوﻩ و زرع

٢٥٤
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روایات واردﻩ در زمینه حق فقرا در میوﻩ و زرع
۲۵۸

 قمار و قماربازی، تحریم شراب و شرابخواری: فصل چهاردهم
ترتیب آیات تحریم تدری ی شراب و شرابخواری
مقدمه ای بر حكم تحریم قمار و شراب
قل ف ما اثم كب ﺮ
تحريم چهار مرحله اي شراب
تحريم قط ي شراب
روایات واردﻩ در تحریم شراب
 انصاب و ازالم، قمار،شرح آخرین حکم تحریم شراب
... يا ا ا الذين آمنوا انما الخمر و امليسر
رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوﻩ لعلكم تفلحون
!بس کنید
تکلیف شرابخواری های قبل از تحریم
زمان تحریم شراب
تحریم شراب در همه ادیان
روایات مربوط به تحریم شراب و قمار

۲۷۷

 تحریم زنا: فصل پانزدهم
!به زنا نزدیک نشوید
گفتارى پ ﺮامون حرمت زنا
روایات واردﻩ در شناعت زنا

۲۸۳

 تحریم ربا و رباخواری در قرآن: فصل شانزدهم
تشریع تحریم ربا
تشديد تحریم ربا
تقابل ربا با انفاق و صدقه
شدیدترین لحن خدا علیه رباخواران
ع ﺮت تاریخ دربارﻩ تسلط رباخواران و دوس با دشمنان اسالم
مخبط شدن رباخواران بوسیله مس شیطان
وضع مغز مخبط و تفکرات انسان مخبط
توجیه مغز مخبط رباخوار دربارﻩ همسانی تجارت و ربا
َ
! و ا َح ّل ﷲ البيع و َح ﱠرم الربوا
تکلیف گناﻩ رباخواری و همه گناهان قبل از توبه
افزایش مال بوسیله صدقات و نقصان آن بوسیله ربا
!از طلب ربا آنچه نزد بدهکاران ماندﻩ صرفنظر کنید
!اگر رباخواری را بس نکنید به خدا و رسولش اعالن جنگ دادﻩ اید

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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 بدون رﻩ،اثبات مالکیت رباخوار بعد از توبه بر اصل مال
تمدید زمان بازپرداخت قرض فقرا تا زمان تمکن آ ا
روایات واردﻩ در زمینه رباخواری

301
٣٠٢

 ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﺒﻬﻪ،  اﻧﻔﺎق: ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
 انفاق یا توزیع ثروت: فصل اول
 اجتما ی اسالم-رکن مهم نظام ما ی
توزیع عادالنه ثروت
 راه ﺮد اسالم برای از ب ن بردن اختالف طبقاتی،انفاق
 دو رکن اص ی راﻩ خدا،نماز و انفاق
انفاق ما ی زیربنای جامعه سعادتمند
 و شرايط و جنبه هاي مختلف آن،انفاق
! در راﻩ خدا و رضای او باشد:هدف
!خدا انفاق شما را مضاعف می کند
شرايط انفاق مورد رضايت الﻬ
!صدقات خود را باطل نکنید
!آ ا که بمنظور رضایت خدا انفاق می کنند
!مثال باغ سوخته و انفاق باطل شدﻩ
كيفيت مال مورد انفاق
دخالت شيطان در انفاق
منافع انفاق
اطالع خدا از انفاق ها
 گناﻩ كب ﺮﻩ: ترك انفاق
انفاق آشكار و پ ان
محل مصرف صدقات
روایات رسیدﻩ دربارﻩ انفاق

۳۳۲

 مشارکت عموم در تأم ن هزینه ج ه ها، انفاق: فصل دوم

 مشارکت عمومی در تأم ن هزینه جنگ،انفاق در راﻩ خدا
 وظیفه عمومی برای تأم ن نیازهای جنگ،قرض الحسنه در راﻩ خدا
شرکت افراد جامعه در تدارک ما ی و انسانی جهاد
 نتیجه و غایت خوبی ها،انفاق
كفر و ظلم نا از سرپي ي از حكم انفاق

۳۳۷

 شرایط انفاق دهندﻩ و انفاق گ ﺮندﻩ: فصل سوم
 باید انفاق کرد؟، و چگونه، به چه کﺴ
 باید انفاق کرد؟،  و از چه چ،چه مقدار
مشمول ن و مستحق ن احسان
!کیفر آنان که از انفاق بخل می ورزند
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!کیفر آنان که انفاق ریائی می کنند
 و نﻬ از بخل و امساک، اعتقاد به تقدیرالﻬ
نﻬ توانگران از کوتا ی در بخشش
حق معلوم در اموال برای سائل و محروم
امر به انفاق و نﻬ از قﺴ شدن قلب ها
نﻬ از تأخ ﺮ در انفاق و غفلت از یاد خدا
نﻬ از به تأخ ﺮ انداخ ن انفاق تا لحظه مرگ
امر مؤکد به تقوی و طاعت و انفاق
زندگی آسان با انفاق و تقوى و تصديق حس

354_____________ ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت-  ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم: ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
 خمس در نظام ما ی اسالم: فصل اول

٣٥٥

حکم وجوب خمس
مشمول ن مصرف خمس
روایات واردﻩ در زمینه خمس
امر به پرداخت حق ذی القربی و مساک ن و ابن سبیل

٣٦٠

 زکات در نظام ما ی اسالم: فصل دوم
حکم زکات ما ی
اموال مشمول پرداخت زکات
تطه ﺮ و تزکیه بوسیله زکات
 دریافت کنندﻩ صدقات،دست خدا
 دو پاک کنندﻩ،توبه و صدقه
نقش اجتما ی زکات و سایر صدقات
مقایسه ای ب ن آثار ربا و زکات نزد خدا
!زکات باعث افزایش مال می شود
امر به واجبات عبادی و ما ی و اعتصام به خدا
محل مصرف هشتگانه زکات واجب
روایات رسیدﻩ در بارﻩ مصارف زکات

٣٧٢

 انفال و غنایم جنگی: فصل سوم
حکم انفال و غنایم جنگی
٣٧٦

 جزیه در اسالم: فصل چهارم
 مالیات اهل کتاب مقیم در کشور اسالمی،جزیه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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شرایط جزیه
روای در زمینه اقامت اهل کتاب در سرزمی ای اسالمی

٣٨٣

 و تصرف در اموال، اکتساب، تجارت: فصل پنجم
 و معامالت باطل،تجارت صحیح
روایات در زمینه معامالت باطل
 و برتری های ما ی و مزایای فردی،اکتساب
 گفتار در يك حقيقت قرآنى- نظام ما ی اسالم
تصرفات باطل و غ ﺮ قانونی اموال
 بح علمى و اجتما ى:مالكيت و تصرف
روایت در زمینه مصرف باطل اموال

۳۹۶

 وام و استقراض: فصل ششم
احكام قرض دادن و قرض گرف ن در اسالم
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج
ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ
رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...
 » -3رواﻧﺸﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻔﺎ درﺑﺎره »
ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب
را خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ
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 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
َ ﱠ
َ
ُ  َا ﱠلذيـ َـن ا ْن َم ﱠك ّنـ... »
ُ الا ْرض َا
( حــج/ ٤١) «!...الصل ــوة َو
قام ــوا
ـاهـ ْـم ِ ى
ِ
ِ
 به معروف وا دارند و، نماز به پا كنند و زكات دهند، همان كسانى كه اگر در زم ن استقرارشان دهيم... »
«!...از منكر باز دارنـد و سـرانجام همـه كـارها بـا خـداست
جامعه صال ى كه براى اول ن بار در مدينه تشكيل شد و سپس تمامى شبه جزيرﻩ عربستان را
 جامعهاى بود كه در عهد. عا ىترين جامعهاى بود كه در تاريخ اسالم تشكيل يافت،فراگرفت
ّ
، زكات دادﻩ مىشد،رسول الله ص ىﷲعليهوآله در آن نماز به پا مىشد
! عم ى مىگشت،امر بهمعروف و نﻬ از منكر
( ٢٦٧ : ص،٢٨ :) الـميـ ـ ــزان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻗﺮآن و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ
 از ﺗﻔﺮﻗﻪ و،اسالم اﺻﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﺮ دﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ
 فاتبعوﻩ و ال تتبعوا السبل،» و ان هذا صراطى مستقيما:دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
» قل يا اهل الكتاب تعالوا ا ى كلمة سواء بيننا و بينكم الا:فتفرق بكم عن سبيله!« و ن فرمودﻩ
 فان تولوا فقولوا، و ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون ﷲ، و ال نشرك به شيئا،نعبد الا ﷲ
« ! اشهدوا بانا مسلمون
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ- ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
 و از ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى،ﺳﻮى ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن
 و ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺼﺮ،دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺑﺮاى ﻫﺮ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮاﺋﻰ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻣﻰآورﻧﺪ،ﻣﺸﻴﺪى ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮده
 ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ، وﻃﻨﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻣﺮز و ﺣﺪودى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪاى
 و ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را از، ﻃﺮد ﻧﻤﻮده،دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﺟﺰء ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻨﺪ
.درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰداﻧﺪ
(230 :  ص3 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج26  ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ذﻳﻞ آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد در ﻗﺮآن

وﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ
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ّ ََ َ
ُ
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»وعد
ِ حات ليستخ ِلف م ِ ىالار
 ﻣﺘﻮﺟﻪ، آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ دارﻧﺪ،اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
 ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن.اﺳﺖ
درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻦ را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﮔﺬارد و دﻳﻦﺷﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻤﻜﻦ
 اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و، ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻰﺳﺎزد و اﻣﻨﻴﺖ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺧﺪاى را آزاداﻧﻪ ﻋﺒﺎدت،ﻛﻴﺪ آﻧﺎن و از ﻛﻔﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
!ﻛﻨﻨـﺪ و ﭼﻴـﺰى را ﺷـﺮﻳﻚ او ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ
 ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻫﺴﺖ و،ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ
 ﻳﻜﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻰ:ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ دو ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ
 وﻟﻰ وﻋﺪهاى ﻛﻪ در آن آﻣﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ،آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺪارﻧﺪ
.اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟـﺢ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ارث ﺑﺮدن زﻣﻴﻦ
.ﺗﺸﻜﻴـﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
 ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖ و ﻧﻪ اﺷﺨﺎص،ﺑﺪون ﺷﻚ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد اﻣﺖ اﺳﺖ
«،ﺤﺎتﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤ ﻋﻨُﻮا وﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻣﺖ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق »اﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣ
.ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ،وارث زﻣﻴﻦ

ﻣﺮاد از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ در زﻣﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﻼف ﻧﻴﺎﻛﺎن و اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ از آﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎن و اﻣﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻮت و ﺷﻮﻛﺖ ارث ﺑﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻼف ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ« اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻳﺸﺎن ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ از اﻳﺸـﺎن ﻗـﺎﺋﻢ ﺑـﻪ
ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑﻮد.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﺮﺿﻰ آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﻳﺸﺎن را
ﭘﺎى ﺑﺮﺟﺎ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در اﺻﻮل و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرﻳﺸﺎن در اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوع آن ،ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﺶ ﻧﺴﺎزد و ﻫﻤﻮاره اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن از ﻟﻜﻪ ﻧﻔﺎق ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﻓﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎن ﺳﺎﻳﻪ
ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻪ از دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﻰ ﺑﺮ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻰ و
ﻧﻪ از دﺷﻤﻨــﻰ ﻋﻠﻨــﻰ و ﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ!
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ
اﺧﻼص در ﻋﺒــﺎدت ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴــﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺮ ﻛﺮاﻣﺘـﻰ ﻏﻴﺮ از ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮى ﻣﻨﻬﺪم
)(1
ﮔﺮدد!
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،29 :ص.217 :
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﻬﺪى ﻣﻮﻋﻮد
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ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ وﻋﺪه
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺑﺎﺷﺪ :از ﻟﻜـﻪ ﻧﻨـﮓ ﻛﻔــﺮ و ﻧﻔــﺎق و ﻓﺴــﻖ ﭘــﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﻴــﻦ را ارث ﺑــﺮد ،در
ﻋـﻘﺎﻳــﺪ اﻓـﺮاد آن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺟﺰ دﻳﻦ ﺣﻖ ﭼﻴﺰى ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،اﻳﻤﻦ زﻧﺪﮔــﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺗﺮﺳــﻰ از دﺷﻤﻨــﻰ داﺧﻠــﻰ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟــﻰ ﻧﺪاﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،از ﻛﻴﺪ ﻧﻴﺮﻧــﮓﺑﺎزان و
ﻇﻠــﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮان و زورﮔـﻮﻳــﻰ زورﮔـﻮﻳــﺎن؛ آزاد ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
و اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ دارد ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن
در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﻧﻴﺎ از روزى ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﺒﻌﻮث
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،الجرم اگر مصدا ى پيدا
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كند ،در روزگــار مهدى عليهالسالم خواهــد بود! ﭼﻮن اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗــﺮهاى ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧـﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺋﻤﻪ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺟﻨﺎب وارد ﺷﺪه از اﻧﻌﻘﺎد
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روى ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ! ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﻢ) ،و ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت را ﻛﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻳﻢ (،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ زودى
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ!
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻰ ،ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻠﻰﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗـﻼوت ﻣـﻰﻛـﺮد ،ﻓـﺮﻣـﻮد:
» ايشان ،به خدا سوگند ،شيعيان ما اهل بيتند ،كه خدا اين وعدﻩ خود را در حق
ايشان به وسيله مردى از ما منجز مىسازد و او مهدى اين امت است و او كﺴ است كه رسول
خدا ص ىﷲعليهوآله دربارﻩاش فرمود:
ـ اگر از دنيا نماند مگر يك روز ،خدا آن روز را آن قدر طوالنى مىسازد تا مردى از ع ﺮتم
قيام كند ،كه نامش نام من است ،زم ن را پر از عدل و داد كند ،آنچنانكه پر از ظلم و جور
)(١
شدﻩ باشد!«
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،29 :ص.224 :
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
َ
ﱠ َ
ﱠ
» َا ﱠل َ
الا ْرض َا ُ
الصلوة َو / ٤١) «!...حج(
قاموا
ذين ِا ْن َمك ّن ُاه ْم ِ ى
ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن روز ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ! ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳـﺖ،
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮنﻫـﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ،ﻳـﻌﻨﻰ:
ـ » ...همان كسانى كه اگر در زم ن استقرارشان دهيم ،نماز به پا كنند و زكات دهند و به
مع ــروف وادارنــد و از منكـر باز دارنـد و سرانجــام همه كارها با خداست!«
ﭘﺲ ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺻﻼح و ﺳﺪاد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺒﻌﺶ ﻛﺎرى ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻼح اﻧﺠﺎم دﻫﺪ!
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ
ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺳﺪ راه آﻧﺎن ﺷﻮد.
در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت اﻳﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻰ
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزادى داده ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و اﻧﺤﺎء زﻧﺪﮔﻰ ،ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و زﻛﺎت داده ﺷﻮد و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ
)(1
از ﻣﻨﻜﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد!
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،28 :ص.268 :
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن  :وارﺛﺎن ﻧﻬﺎﻳﻰ زﻣﻴﻦ
َ
ْ َْ ّْ َﱠ َ
َ ََ ْ َ َْ
ﱠُ
ض َي ُر ا عباد َى ّ
الص ِال ُحون!« ) / ١٠٥انبياء(
ور ِمن بع ِد ِ
الذك ِر ان الا ْر َ ِ ِ ِ
»و لقد كتبنا ِ ى الزب ِ
»در زبور از پى آن كتاب چن ن نوشتيم كه زم ن را بندگان صالح من به ارث مىبرند!«
ﻣﺮاد از وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮد و ﺑـﺮﻛـﺎت زﻧـﺪﮔﻰ در زﻣـﻴﻦ ﻣﺨـﺘـﺺ اﻳﺸـﺎن ﮔـﺮدد.
اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت ،اﮔﺮ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺧـﻼﺻﻪ ﻣﻔـﺎد آﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
 »به زودى زم ن از لوث شرك و گناﻩ پاك گشته و جامعهاى بشرى صالح ،كه خداى رابندگـى كنند و بهوى شرك نورزند ،در آن زندگى كنند!«
در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ از اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردارى در روى زﻣﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ » خــدا به آن عدﻩ از شمــا كه ايمان آوردﻩ و عمــل صالح كردنــد ،وعدﻩ دادﻩ كــه به
زودى ايشـان را جـانشيــن ديگ ـران در زمي ــن كنــد) «!...تـا آنجا كـه مــىفــرمــايــد (:ـ»تا مرا ب ﺮستند و
چ ى شريكم نسازند!« )/٥٥نور(
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﺮﻛﺎت اﺧﺮوى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻢ از ﺑﺮﻛﺎت زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﻧﻌﻴﻢ آﺧﺮت اﺳﺖ:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ  74ﺳﻮره زﻣﺮ از زﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن از آن ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
 » و گفتند حمد خداى را كه زم ن را به ما ارث داد تا هر جا از شت را كه بخواهيمبراى خود انتخاب كنيم!« و آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
 » ايشانند وارثان! همانهايى كه فردوس برين را به ارث مىبرند!« )/١١مومنون(و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺎص ﻳﻜﻰ از دو زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى
)(1
و اﺧـــﺮوى ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﻰﺷـــﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،28 :ص.185 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻓﺼﻞ دوم

زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ

ﻓﻄﺮت و اﺳﻼم ،دو زﻳﺮﺑﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﱠ َ
» َو ﱠال َ
لوة ِا ّنا ال ُن ُ
ضيع َا ْج َر ْاملُ ْ
ذين ُي َم ّس ُكو َن ب ْالكتاب َو َا ُ
قاموا الص
ص ِلح َن!« ) / ١٧٠اعراف(
ِ
ِ ِ ِ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ دﻳﻨﻰ از ادﻳﺎن ﻛﻪ داراى ﻛﺘﺎب اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻀﻤــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ .زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﻃﺮﻳﻘــﻪ ﻓﻄـﺮت ،آن ﻃﺮﻳﻘـﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻃﺒــﻖ آن آﻓﺮﻳــﺪه
اﺳــﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى ،از اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت ،آن ﻣﻘﺪارى را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻫﻞ آن ﻋﺼـﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن را دارﻧـﺪ ،ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » دين قيم و آن شريع كه تمامى حوائج زندگى بشر را بر مىآورد ،همان فطرتى استكه خداوند بشر را بر طبق آن خلق كردﻩ است و هيچ تبدي ى در خلقت خداوند نيست،
اين است آن دين قيـم و لكـن بيشتـر مـردم نم دانند!« ) / ٣٠روم(
 »دين در نزد خداونداسالم است!« ) / ١٩آل عمران(و اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﻳﻪ او در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اوﺳﺖ و اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎ اﻋﻼم ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻫﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ دادن اﻓﺮاد اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﻗﺘﻀﺎى آن را
دارد و ﻏﺮض از اﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ
ﻧﻮع اﺳﺘﺤﻘﺎق رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را دارد و ﻛﺎرش رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺮﺑﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﻛﻪ ذاﺗﺶ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ ،اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد و
آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد ،ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺪأ ﻏﻴﺒﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺑﻘــﺎء و ﺳﻌﺎدت و ﺗﻮﻓﻴــﻖ وى در ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔـﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻪ در
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ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺧﻀﻮع ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را اﺳﻼم ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و ﻗﺮآن و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﭘﺲ
اﺻﻼح ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و دور ﻛﺮدن ﻫﺮ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺎﻗﻰ
ﻛﻪ اوﻫﺎم و اﻫﻮاء ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺸﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺟﺰو ﻣﻌﻨﺎى دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آن
و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم آن ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﺷﺪه،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺳﻨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ او را در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوﻳﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ
اﻳﻦﻛﻪ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ!!!
اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ
ﺗﻘﻠﻴﺪى ﺧﺸﻚ و ﺑﻰﻣﻐﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎﻟﺒﺪش ﻫﻴﭻ روﺣﻰ ﺟﺰ روح اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻴﺴﺖ!
در آﻳﻪ ﻓﻮق دﺳﺖ آوﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب را اﺻﻼح ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ
و ﻳـﺎ اﻓﺴـﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ و اﺟﺰاء دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮى را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﺻﻮﻻً ﻣﺎ آن ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ! و
آن دﻳﻨﻰ را ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﻮاﻧﻴـﻦ ﻣﺼﻠﺤﻪ را دﻳﻦ ﻣﻰداﻧﻴﻢ!
ﭘﺲ دﻳﻦ ﺑﺸﺮ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻋﻤﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ آن را اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
دﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻴﺌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎده و اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ در
)(1
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ!
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،16 :ص.180 :

ﻧﻘﺶ اﻧﺒﻴﺎء در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﻰاش از روز ﻧﺨﺴﺖ ،آن ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺑﺮاى ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺮﻗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روﺣﻰ و ادراﻛﻰ او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺪوش ﺗﻜﺎﻣﻼت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى
اﻧﺴﺎن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن
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اﻧﺴﺎن را از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮش ﻣﺴﺘﻨﺜﻰ ﻧﻤﻮده و آن را از ﻫﻤﺎن روز
ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮرى ﻛﻪ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻢ
و اراده اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،داراى ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در روى ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﻳﻦ
واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدواج اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دارد .از اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ آن را »اﺳﺘﺨﺪام« ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
»اﺳﺘﺨﺪام« ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ اراده و ﺑﺴﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺮد
دﻳﮕﺮى را در راه ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد و از ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎر او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت »رﻳﺎﺳﺖ« ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺰل ،رﺋﻴﺲ
ﻓﺎﻣﻴﻞ ،رﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ و رﺋﻴﺲ ﻣﻠﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ
از ﻫﻤـﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗــﺮ و ﺷﺠﺎعﺗــﺮ و داراى ﻣــﺎل و اوﻻد زﻳﺎدﺗــﺮى ﺑﻮده ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓـﻦ
ﺣﻜـﻮﻣــﺖ و ﺳﻴﺎﺳــﺖ را ﺑﻴﺶ از دﻳﮕــﺮان ﺑﺪاﻧـﺪ.
در اواﻳﻞ اﻣﺮ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﺎص ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاص دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ دﻓﺎع و ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻘﺮﺑﻚ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺣﻔﻆ آن را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻗﺮار
دادﻧﺪ:
ـ »مردم ،ملت واحدى بيش نبودند ،سپس متفرق شدند!« ) / ١٩يونس(
ـ »مردم ،دسته واحدى بودند و خداوند پيغم ﺮان را براى بشارت و انذار برانگيخت و به
حـق كتـابى بـا آنان فــرو فرستــاد تا با آن در مـوارد اختالف بشر حكم كنند!«
) / ٢١٣بقرﻩ(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ:
ـ اﻧﺴﺎن در ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ روزﮔﺎر ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﻠﺖ واﺣﺪى ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﺪه ،وﻟﻰ ﻛﻢﻛﻢ اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را از ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ و اﺧﺘﻼف
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴــﻦ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد وﺣــﺪت و ﻳﮕـﺎﻧﮕــﻰ آنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﻴــﻦ و ﺣﻔــﻆ
ﻧﻤﺎﻳﺪ!
آﻳﻪ زﻳﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد را از ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ،ﻛﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ
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ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﻰ و ﺑﻌﺪ
ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻗــﺪام ﻧﻤـﻮده و ﻣـﺮدم را ﺑــﻪ اﺟﺘﻤــﺎع و اﺗﺤـﺎد دﻋــﻮت
ﻛﺮدهاﻧــﺪ:
ـ »آئي براى شما فرستاد كه نوح را به همان سفارش كردﻩ بود و بر تو ن همان را و ى
كرديم و ابراهيم و موســى و عيﺴ را ن به همــان سفارش نموديــم ،كه دين را به پا داريد! و در
آن تفـرقــه نيندازيــد!« ) / ١٣شورى(
ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮآن ،ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻋﻮت ﻣﺴﺘﻘـﻞ و
ﺻـﺮﻳﺤـﻰ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع ﺷـﺪه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃـﺮف اﻧﺒﻴـﺎء در ﻗـﺎﻟﺐ دﻳـﻦ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ و اﺧﺘﻼف و زﻧﺪه ﺷﺪن وﺣﺪت و
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ،ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺪرت دﻳﻦ و اﻳﻤﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .و اﻳﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
)(1
اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺤﻰ را ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،7 :ص .155 :ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ

ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠) «!...آل عمران(
»يا ا ــا الذيــن آمنـوا اص ِبــروا و ِ
ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻤﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺣﺪت ﻫﺪف ،و ﻫﺪف ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،و ﺳﻌﺎدت را ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﺪن
از ﻣـﺰاﻳـﺎى ﺣﻴـﺎت ﻣـﻰداﻧﻨﺪ.
وﻟــﻰ اﺳــﻼم ،داﻣﻨﻪ ﺣﻴــﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴــﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘــﻪ و ﺣﻴــﺎت واﻗﻌــﻰ را ﺣﻴﺎت آﺧــﺮت ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ و
ﻣﻔﻴــﺪ ﺑﻪ ﺣــﺎل اﻳﻦ ﺣﻴــﺎت ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠــﻪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺘــﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،آن ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و ﺧﻀﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ او و ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺸﺮ و ﻣﻼك وﺣﺪت آنﻫﺎ را دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﺮار داده و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ارادهﻫﺎ در اﻋﻤﺎل
و اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﺒﺎدى و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﺘﻤﻴﻢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ آن را ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،در اﺟﺮا و
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻰ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮرى ﻛﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،ارﺗﺒﺎط و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ
ﻛﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ و ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
وﺣﺪت ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء اﻳﻦ دﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دﻳــﻦ اﺳﻼم روح ﺗﻮﺣﻴــﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ از ﻫﺪفﻫﺎى اوﻟﻴﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰرود ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ روح ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎت و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗــﻰ ﺟﺎرى ﺑﻮده و روح
اﺧــﻼق ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴــﻪ اﻋﻤﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﻣــﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠــﺎم آن ﻣﻜﻠﻔﻨــﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاد دﻳﻨﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﺮﻛﻴــﺐ و اﻧﻀﻤــﺎم ،ﺑﻪ ﻫﻤــﺎن اﺧــﻼق و وﻇﺎﻳــﻒ ﻋﻤﻠـﻰ ﺑﺮﮔﺸــﺖ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﻮﺣﻴﺪ ،اﮔﺮ از درﺟﻪ واﻻى ﺧﻮد ﻓﺮود آﻳﺪ ،ﻋﺒﺎرت از
اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ و
)(1
ﻋﻘﻴﺪه ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،7 :ص.183 :
ﻧﻘﺶ اﺧﻼق و ﺗﻘﻮى در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
اﺳﻼم ،روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼق ﻗﺮار داده و
در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮدم روى ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺳﻼم ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﻰ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻰ در ﭘﻨﻬﺎن و
آﺷﻜﺎر ﺑﺎ آدﻣﻰ ﺑﻮده و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺮاﻗﺐ و ﺑﻬﺘـﺮ از ﻫﺮ ﻗـﺪرﺗﻰ ﻛـﻪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ!
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ در ﺛﺒﺎت و دوام ﺧﻮد ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ دارد ﻛﻪ آن را ﺣﻔﻆ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺟﻬﺎن ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ داراى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ و او ﻣﻮﺟﻮدات را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ در
ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و او دوﺳﺘﺪار ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح اﺳﺖ و ﺑﺪى و ﻓﺴﺎد
در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﺒﻐﻮض اﺳﺖ ،ﺑﻪ زودى ﻫﻤﮕﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ،در ﻧﻘﻄﻪاى ﮔـﺮد
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﺑﺪﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در ﻧﻬﺎد ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮ را از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺑﺎز دارد و او را در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن
از ﻟﺬاﻳﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﺘﻘﻰ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪار ﻛﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ دژ ﻣﺤﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﻳﺪ ،دژ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ.
ﻻزﻣﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ،در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى ﺑﺪاﻧﺪ و از ﺑﺪىﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻳﺎ ﻧﻔﻬﻤﺪ ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ او
را ﻣــﻮرد ﺳﺘﺎﻳــﺶ ﻗﺮار دﻫـﺪ ﻳﺎ ﻧﺪﻫـﺪ و ﺧﻮاه ﻛﺴــﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ وا دارد
ﻳــﺎ اﻳﻦﻛﻪ از ﺑﺪىﻫـﺎ ﻣﻨﻌــﺶ ﻛﻨــﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻜﻨــﺪ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ او ﻋﻘﻴــﺪه دارد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
اوﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠــﻰ را ﺣﻔــﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ روزى را
در ﭘﻴــﺶ دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ آن روز ﺑــﻪ ﭘــﺎداش ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد ،از ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﺧﻮاﻫـﺪ
رﺳﻴﺪ!
در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼم ،اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺮ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮد و ﭘﺎداش از ﺧﺪا ،ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،اﻏﺮاض و ﻫﺪفﻫﺎى دﻧﻴﻮى در درﺟﻪ دوم از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم و ﻛﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ،ﭼﻪ ﻓﻌﻞ و ﭼﻪ ﺗﺮك ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ذات ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او و
ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻰ را ﻛﻪ او )ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧﻪ (،اراده ﻛﺮده اﺳﺖ و او
ﻧﮕﻬﺒــﺎن داﻧﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺮت ﻣﻰزﻧــﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﻰﺑــﺮد و ﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳــﻰ از او ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮد .آنﭼﻪ در آﺳﻤـﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴـﻦ اﺳــﺖ ﺑـﺮ او ﭘﻮﺷﻴــﺪه ﻧﻴﺴــﺖ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ رﻗﻴﺐ و ﺷﻬﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل او را ﻣﻰﻧﮕﺮد ،ﺧﻮاه ﻣﺮدم
ﻫﻢ او را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؛ او را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؛ و ﺧﻮاه ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ
ﻧﻪ!
ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﻧﺰد ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪود اﻟﻬﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﻦ و ﻏﻴﺮه ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ رﺿـﺎﻳﺖ
اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ و روﺣﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻰ ﭘﺎك ﺷﻮد.
ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮادث ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻦ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻳﻨﻰ در
روح ﻣﺮدم آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزد .اﺛﺮ دﻳﻦ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﻦ
)(1
ﺣﺘﻰ از زﻧﺪﮔﻰ و ﻟﺬاﻳـﺬ آن ،ﻛﻪ از ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرﻧﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.185 :
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
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وف و ي ون ع ِن املنك ِر«!...
» و لتكن ِمنكم ا ﱠمة يدعون ِا ى الخ ِﺮ و يأم ُرون ِباملع ُر ِ
) / ١٠٤آلعمران(
اﮔﺮ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى دوام و
ﭘﺎﻳﺪارﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮاد را از ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن از راه ﺧﻴﺮ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﺰد آﻧﺎن اﺳﺖ  -ﺑﺎزدارﻧﺪ .ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻰ ﻛﺮدن ﻫﻤﺎن راه ﺧﻴﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن را ﻛﻪ از راه ﺧﻴﺮ و ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺷﺮ و ﻣﻨﻜﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ،رﻫﺎﻳﺶ
ﻧﻜﻨﻨﺪ و از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و آﻣﻮزش و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺮوع
ﻣﻰﺷﻮد .در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ » از ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ اﻣﺮ و از ﺑﺪى ﻧﻬﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ!«
از اﻳﻦﺟﺎ ﺳــﺮّ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل از »ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ«
ﻓﺮﻣﻮده ،روﺷﻦ ﻣﻰﮔــﺮدد :زﻳﺮا اﺳﺎس و ﺑﻨﻴــﺎن ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨــﮓ زدن ﺑﻪ
رﺷﺘــﻪ اﻟﻬﻰ و اﺗﺤﺎد و ﺑﺮادرى ﻧﻬــﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ راه زﻧﺪﮔﻰاش
را ﭼﻨﻴــﻦ ﻗــﺮار داد ،اﻋﻤــﺎل ﻣﻌــﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪه ﻧﺰدش ﻫﻤﺎﻧــﺎ »ﺧﻴﺮ« و
ﻣﻨﻜــﺮات ﺟﺰ »ﺷﺮ« ﭼﻴﺰ دﻳﮕــﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ« ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ و
ﻧﺎمﮔــﺬارى »ﺧﻴﺮ و ﺷــﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜــﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈــﺮ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟــﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳــﻦ »ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ«
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺗﺒﻠﻴــﻎ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ از اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳﻰ
واﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﺟﺒﺎﺗﻰ ﻛﻔﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻏﺮض ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤــﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺘﺼــﻮر ﻧﻴﺴﺖ .و
ﻏــﺮض ﻫﻢ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻌـﺾ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻــﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻗﻴﺎم اﻣــﺮ
ﺗﺒﻠﻴــﻎ و اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬـﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ ﺑـﻪ ﺑﻌـــﺾ اﻓــﺮاد ﻣﻰﺑــﺎﺷــﺪ ﻧﻪ ﺑــﻪ
)(1
ﺗﻤﺎﻣـــﻰ آﻧﺎن.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،6 :ص.285 :

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر
)ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ(

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻪ
ُ
ّ
ً
َ َ
ﱡْ
» َو ﱠال َ
ذين َ
الدنيا َح َس َنة َو«. ...
هاج ُروا ِ ى الل ِه ِم ْن َب ْع ِد ما ظ ِل ُموا ل ُن َب ّ ِوئ ﱠ ُ ْم ِ ى
) ٤١تا  / ٤٤نحل(
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺠﺮت را ﻳﺎدآورى ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در راه ﺧﺪا را
وﻋــﺪه ﻧﻴﻜـﻮ در دﻧﻴـﺎ و آﺧــﺮت ﻣﻰدﻫـــﺪ.
)ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻫﺠﺮت از
ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻋﺪهاى از ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و رﺳﻮﻟﺶ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺪﺗﻰ در آنﺟﺎ اﻳﻤﻦ از ﺷﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻋﺬاب و ﻓﺘﻨﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﺠﺮت دوم از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺪان ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ(.
ﻇﺎﻫﺮا در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺠﺮت دوﻣﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از
»ﻫﺎﺟﺮُوا ﻓﻰ اﻟﻠّﻪ - ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺧﺪا «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ آن ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در
راه ﺧﺪا و ﺑﺮاى دﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﺳﻼﻣﻰ و ﭘﺎك ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺸﻮد و ﺟﺰ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑــﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌــﻰ وارد ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻨﺪﻛﻪوﺿﻌﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ،اﮔﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ اﻣﻴﺪ ﺣﺴﻨﻪاى داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﺎ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻪاى داده ﺷﺪﻧﺪ ،آن
ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ آن ﺷﻬﺮ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﺘﻮدﻧﺪ،
و ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻰ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

٣٨
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ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آب و ﻫـﻮاﻳﺶ ﺧــﻮب
ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،ﻫﺪف و ﻏﺮض ﺣﺴﻨﻪاى ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪﻧﺪ  -ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ -
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده ،ﭼﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺴﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺴﻨﻪاى ﻛﻪ
)(1
در آن ﺷﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺧــﻮد ﻣﻰﮔﻴـﺮﻧـﺪ!
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،24 :ص.115 :
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ
َ
ﱠ َ
» َ ...ا ﱠلذيـ َـن ا ْن َم ﱠك ّنـ ُ
الا ْرض َا ُ
الصل ــوة َو / ٤١) «!...حــج(
قام ــوا
ـاهـ ْـم ِ ى
ِ
ِ
» اگر خدا بعض مردم را به بعض ديگر دفع نم كرد ،ديرها ،كليساها ،كنشتها و
مسجدها ،كه نام خدا در آن بسيار ياد مىشود ،ويران مىشد! خدا كسانى را كه يارى او كنند،
يارى مىكند ،كه وى توانا و ن ﺮومند است! همان كسانى كه اگر در زم ن استقرارشان دهيم،
نماز به پا كنند و زكات دهند ،به معروف وا دارند و از منكر باز دارنـد و سـرانجام همـه كـارها بـا
خـداست«!...
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪاى
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﺪ ،زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﺪ،
اﻣﺮ ﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ!
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ در ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ؟

اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﺷﺎه ﻓﺮد و ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ،اﻧﺼﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و در ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﻼم ،در ﻫﻴﭻ ﻋﻬﺪى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳـﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻧﺼﺎر ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ از اﻳﺸﺎن ،اﻓﻌﺎل زﺷﺘﻰ
را ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺎم آن را اﺣﻴﺎء ﺣﻖ و اﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﺬارﻳﻢ.
)ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ را ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ زﻣﺎن رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺮاج از دﻳﺎر و ﻣﻈﻠﻮﻣﻴـﺖ
)(1
ﻣﺨﺼﻮص آنﻫﺎﺳﺖ!(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،28 :ص.267 :
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ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد!
ّ
ََ ُ
» َو ْ
اع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِلالل ِه َجميعا َو ال تف ﱠرقوا / ١٠٣) «!...آلعمران(
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ وﺿﻊ اﻋﺮاب را ﻗﺒﻞ از اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد و آنﮔﺎه اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آنﻫﺎ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ
را ﻛﻪ در ﻣـﺠﺘﻤـﻊ ﺻﺎﻟـﺢ اﺳـﻼﻣﻰ ﺑـﻪ آنﻫﺎ اﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد:
 »و همگى به رشته الﻬ چنگ زنيد!و پراكندﻩ نشويد!
و نعمت خدا را بر خود به ياد آريد،
آندم كه دشمن بوديد با همديگر و خدا ميان دلهايتان پيوند داد،
و به موهبت او با هم برادر شديد،
و شما بر پرتگاﻩ آتش به سر مىبرديد ،خدا شما را از آن نجات بخشيد!«
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و دوران
ﻛﻔـﺮ را در آﺗـﺶ ﺟﻨــﮓﻫـﺎ و ﭘﻴﻜـﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺑــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ.
آﻧﺎن ﻗﺒـﻞ از اﺳـﻼم ﻧﻪ ﻓﺮاﻏﺘﻰ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻟﺬت اﺳﺘﺮاﺣﺖ در زﻧﺪﮔﻰ را ﭼﺸﻴﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺟﺘﻤﺎع را درك ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻜﻢ
اﻟﻬﻰ ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻼوت و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻧﻌﻤـﺖ
اﻣﻨﻴـﺖ در آن ﻧﻤـﺎﻳـﺎن ﺑـﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ» - :مثل
آنان مباشيد كه متفرق گشتند و اختالف پيدا كردند!«
ﺣﺎل آﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻤﺎن آوردن و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن در
ﺳﺎﻳﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتَ » :و ُك ْن ُت ْم َع ى َشفا ُح ْف َرة م َن ّ
الن ِار ...ـ شمـا بـر
ٍ ِ
پرتگا ى از آتش به سر مىبرديد «،ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺮاد از »آﺗﺶ« ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن دوران ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺷﻴﻮع
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺘﺸﺘﺖ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و زورﮔﻮﻳﻰﻫﺎى ﻓﺮدى در آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ﺳﻮقﻣﻰدادﻧﺪ.
رواﻳﺎتزﻳﺎدى در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﺤﺎدﻛﻠﻤﻪ و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﻬﻰ از رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و اﺋﻤــﻪ اﻫــﻞﺑﻴــﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴــﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗــﺮﻳــﻦ آنﻫــﺎ
را ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺧﻼﺻــﻪ در اﻳــﻦﺟــﺎ ﻧﻘــﻞ ﻣــﻰﻛﻨﻴــــﻢ:
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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رﺳـﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻓﺮﻣــــﻮد:
 » من جلوتر از شما مىروم و شما كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد،بنگـريد كـه چگـونه رفتـار خـواهيد كـرد بـا دو چيـز "گـرانقيمـت"«؟
 بزرگ ﺮ آن "كتاب خدا" كه وسيلهاى است كه يك طرفش به دست حق،و طرف ديگرش به دستهاى شماست،
به آن چنگ زنيد كه هرگز گمراﻩ نخواهيد شد!
 و كوچك ﺮ آن "ع ﺮت و فرزندان" من مىباشند،آن دو از يكديگر جدا نم شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند!
 از پروردگارم جدا نشدن آنها را مسئلت كردﻩام،پس بر آن دو پي نگ ﺮيد كه گمراﻩخواهيدشد!
و به آنها چ ى نياموزيد زيرا كه از شما داناترند!«
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﺮاﻧﻰ از زﻳﺪﺑﻦ ارﻗﻢ در ﻣﻨﺜﻮر(

اﻣـﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
 »رشته الﻬ همانا آل محمدند،كه مردم مأمور به تمسك به آن مىباشند،
َْ ّ
َ ََ ﱠُ
همچنانكه خداى تعا ى فرمودﻩَ " :و ْ
َ
اع َت ِص ُموا ِبحب ِل الل ِه جميعا و ال تفرقوا«"!...

)ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ(

حديث ثقل ن
اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ از رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﺮ رواﻳﺖ آن اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪ و
)(1
ﺑﻌﻀـﻰ از ﻋﻠﻤﺎى ﺣﺪﻳﺚ راوﻳـﺎن آن را ﺗﺎ  35ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،6 :ص.283 :

ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﺪﮔﻰ :ﺑﺮﻗﺮارى وﻻﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر

ّ
»ا ﱠن ﱠال َ
ذين َء َام ُنوا َو َ
هاج ُـروا َو جا َه ُدوا ب َا ْم ْ َ َ ْ ُ ْ َ
بيل الل ِه َو«!...
ِ
ِ ِ
وال ِهم و انف ِس ِهم ى س ِ

) ٧٢تـا  / ٧٥انفـال(

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻻت ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ » آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند،
و با مالها و جانهاى خويش در راﻩ خدا جهاد كردند،
و آن كسان كه مهاجران را سك دادند و يارى كردند،
ايشانند كه بع از آنها اولياى بعض ديگرند،

٤١

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و آنانكه گرويدند و هجرت نكردند ،شما را از واليت ايشان نصي نيست،
تا آنكه هجرت كنند و«. ...
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،آن دﺳﺘﻪ اول از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳﻮره
ّ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ »كسانى كه به مسلمانان م ل دادند ،و رسول الله را يارى
كردن ــد «،ﻃﺎﻳﻔـــﻪ اﻧﺼـﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻳﺎم ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺪه ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮد.
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از وﻻﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ،وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت و وﻻﻳﺖ اﻣﻦ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﺎﻓﺮى را اﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎﻧﺶ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﻻﻳﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ
وﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎﺟــﺮ و اﻧﺼــﺎر اﺳﺖ ،ﻳﻚ اﻧﺼــﺎرى وﻟﻰ ﻫﻤــﻪ اﻧﺼــﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﺳﺖ و
دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ وﻻﻳﺖ در آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻳﻪ » :و آنانكه گرويدند و هجرت نكردند «،وﻻﻳﺖ را در ﻣﻴﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر و ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪ اول و دﺳﺘﻪ دوم ﻫﻴﭻ ﻗﺴﻢ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ وﻻﻳﺖ ﻧﺼﺮت و اﮔﺮ دﺳﺘﻪ دوم
از ﺷﻤﺎ ﻳﺎرى ﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﻳﺎرىﺷﺎن ﺑﻜﻨﻴﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻰ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و آن ﻗﻮم ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
َ
َ ﱠ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ض «،...ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻳﻪ» :والذين كفروا بعضهم اوِليآء بع ٍ
ﻣﻰﺳــﺎزد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر وﻻﻳﺘﺸــﺎن در ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺗﺠــﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ.
ﭘــﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴـــﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻧـﺎن را دوﺳــﺖ ﺑﺪارﻧــﺪ!
آﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ...» :اگر )مسلمانان غ ﺮ مهاجر را در موقع طلب يارى(،
كمك نكنيد فتنه در روى زم ن و فساد بزرگ ايجاد مىشود!« ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮد.
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ وﻻﻳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺟﺎﻣﻌﻪاى از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،از آن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ،ﻛﻪ
دﺷﻤﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻠﻂ و آﻣﻴﺰش ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﻨﺪ و اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن رﺧﻨﻪ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮه و روش اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺒﻨﺎﻳﺶ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺮه و روش ﻛﻔﺮ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاﺳﺖ و در
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ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﺳﺘــﺶ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،از ﻣﻴــﺎن آﻧﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨــﺪد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛــﻪ در
روزﮔــﺎر ﺧﻮد ﻣـﻼﺣﻈـﻪ ﻛﺮدﻳــﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺪ و ﺻــﺪق دﻋـﻮى اﻳـﻦ آﻳـﻪ را ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧــﻮد دﻳـــﺪم!!!
ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى:
»كسانى كه بعدا ايمان آوردند و مهاجرت كردند و همپاى شما جهاد كردند،
آنها ن از شما هستند!«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪى و آنﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻃﺒﻘﻪ اول ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤـﻖ ﻓﺮﻣـﻮده و در ﻣﺴﺌﻠـﻪ وﻻﻳـﺖ
اﻳﺸـﺎن را ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ.
داراﻻﺳﻼم :ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ

ّ
ْ ُ َ َ ُْْ َ َْ ُ
ﱠ َ َ ُْ ُ َ
َ ْ َ
َ
بيل الل ِه«!...
»ال يست ِوى ال ِ
قاعدون ِمن املؤ ِمن ن غ ُﺮ او ِ ى الضر ِر و امل ِ
جاهدون ى س ِ
) ٩٥تا /١٠٠نساء(
در روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ در ﻣﻜﻪ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
و ﮔﺮوﻫﻰ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺮك ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در آن روزﮔﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ
»داراﻻﺳﻼم« ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ »داراﻟﻜﻔﺮ« ﺑﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ
داراى ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻳﺎت ﻓﻮق وﺿﻊ آﻧﺎن را روﺷﻦ ﻛﺮده ﺗﺎ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻳﻤﺎن را ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺎﻣﺖ در
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺎ »داراﻻﻳﻤﺎن« و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﺎ »داراﻟﺸﺮك «،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﺟﺰاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل آن دﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻏﻴﺒﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
»داراﻻﻳﻤﺎن« ﻫﺠﺮت ﻛﻨﻨﺪ و آنﺟﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ را ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺸﻨﺪ و
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ دﻫﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ و دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻰ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔــﺮوهﻫـﺎى ﻣﻮرد ﺧـﻄـﺎب آﻳـﺎت ﺑـﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ ﺑـﻮدﻧـﺪ:

 - ١مجاهدين و قاعدين:
ﻫﺮ دو اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ »داراﻻﺳﻼم« اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ.
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ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ دوم
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺬر و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر )در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺪه ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد آﻣﺎده ﺑﻮد(،
در ﻣﻨـﺰلﻫـﺎ ﻣـﻰﻧﺸﺴﺘﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎد ﻧﻤـﻰرﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦﻫﺎ وﻋﺪه ﺧﻮﺑﻰ داده ،وﻟﻰ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ،
ﻣﺠـﺎﻫـﺪﻳﻦ را ﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﺑﺮﺗـﺮى ﺑﺨﺸﻴـﺪه اﺳﺖ.

 - ٢ساكنيــن شهـر كفـر:
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و از روى ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ،
در راه ﺧﺪا ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!

 - ٣مستضعفي ـ ــن:
اﻳﻦ ﻋﺪه »ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻔﺮ ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻧﻪ از راه ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻧﻪ ﭼـﺎرهاى دارﻧﺪ و ﻧﻪ راﻫـﻰ ﺑـﺮاى ﻓﺮار ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
اﻳــﻦ دﺳﺘــﻪ را ﻫــﻢ اﻧﺸــﺎء اﻟﻠّــﻪ )اﮔـﺮ ﺧـﺪاوﻧــﺪ ﺑﺨﻮاﻫــﺪ!( ﻋﻔــﻮ ﺧﻮاﻫــﺪ
ﻛـــﺮد.

 - ٤مهاجرت ناتمام:
اﻳﻦ ﻋﺪه ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا و
رﺳﻮل و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼم ،از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺮگ ﺑـﻪ
ﺳـﺮاغ اﻳﺸـﺎن آﻣـﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮ اﻳﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!
ﻣﻀﻤــﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻫﻤــﻪ وﻗﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎرى اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧــﺰول اﻳﻦ آﻳــﺎت اوﺿــﺎع و اﺣﻮاﻟــﻰ ﺑــﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴــﻦ در ﻋﻬــﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از ﻫﻨﮕــﺎم ﻫﺠــﺮت ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﻓﺘــﺢ ﻣﻜــﻪ داﺷﺘﻨــﺪ.
آن روز دو ﺳﺮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ

ﻳﻜﻰ ﺳﺮزﻣﻴﻦاﺳﻼم ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺣﻮﻣﻪ آن:
در اﻳﻦﺟﺎ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮدداﺷﺖ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﻮد ،آزادى داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻚ
ﻋﺪه ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻴﻤﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﻛﺎرى ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دﻳﮕـﺮى ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻜﻪ و ﺣﻮﻣﻪ آن:
اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻣﺮ دﻳﻦ ،ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﻛﻪ از دﻳﻨﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ آﻳـﺎت ﺑـﺎ
ﻣﻼك ﻛﻠـﻰ ﻛـﻪ دارد ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺣﺎﻛـﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ اﺳﺖ.
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ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻰ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﻳﻦ را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ و ﻧﻪ راﻫﻰ
ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﻳﺪ از آنﺟﺎ ﻫﺠﺮت ﻛﻨﺪ ،ﻓﺮق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آنﺟﺎ را
»داراﻻﺳﻼم« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﻳﺎ »داراﻟﻜﻔﺮ« ...زﻳﺮا اﻣﺮوز اﺳﻢﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و از ﻣﺴﻤﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﻛﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و دور
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮋادى درآﻣﺪه اﺳﺖ .از اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪه ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﺛﺮ را ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ـ و ﻧﻪ اﺳﻢ ـ اﺳﻼم ﺑﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑـﻪ
)(1
اﻋﻤـﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﻛﻪ داراى روح ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼم!!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،9 :ص.85 :

رﻫﺒﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎي آن
در ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم وﻻﻳﺖ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻃﺎﻋﺖ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم واﺟﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ و وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ ،ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ .

ﺑﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
-

” و اﻃﻴﻌﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل ! “

-

” ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ارﻳﻚ اﷲ!“

-

” و اﻟﻨﺒﻰ اوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ!“

-

” و ﻗﻞ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮن اﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﻰ ﻳﺤﺒﺒﻜﻢ اﷲ!“

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺷﺆون وﻻﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺷﺆون اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاى داﻧﺸﻤﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در
اﻳﻦ ﺑﺎب اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻴﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﻪ از زﻧﺪﮔﻰ آن ﺟﻨﺎب از ﻧﻈﺮش دور
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺧﻼق ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم
ﻋﺒﺎدﺗﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ از اﻳﻦ راه وارد ﺷﻮد دﻟﻴﻠﻰ از ذوق ﻗﺮآن و ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻬﻰ در ﻳﻜﻰ دو ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺰاع
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﺴﺎﻧﻰ ﮔﻮﻳﺎ و ﻛﺎﻓﻰ و ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦ و واﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮔﻮﻳﺎ و
روﺷﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ آن ﻫﻢ در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ و دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳﺎﺋﻰ و روﺷﻨﻰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﻮد.

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎوﺷﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﻬﺎد و اﺟﺮاى ﺣﺪود
و ﻗﺼﺎص و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ:
-

” و اقيموا الصلوة“،
” و انفقوا ى سبيل ﷲ“،
” كتب عليكم الصيام“،
” ولتكن منكم امة يدعون ا ى الخ ﺮ ويامرون باملعروف و ي ون عن املنكر“،
” و جاهدوا ى سبيله“،
” و جاهدوا ى ﷲ حق جهادﻩ“،
” الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد م ما“،
” و السارق و السارقة فاقطعوا ايد ما“،
” و لكم ى القصاص حيوة“،
” و اقيموا الشهادة هلل“،
” و اعتصموا بحبل ﷲ جميعا و ال تفرقوا“،
” ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه“،
” و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم ع ى
اعقابكم و من ينقلب ع ى عقبيه فلن يضرﷲ شيئا و سيجزى ﷲ الشاكرين!“

و آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد دﻳﻦ ﻳﻚ ﺻﺒﻐﺔ و روش
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن وادار ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮن ﻛﻔﺮ را ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ را از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﻴﺎرش ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺰﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ زﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ،ﻫﻤﻪ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮى از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
 ” انى ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او ان بعضكم من بعض!“ﭼﻮن اﻃﻼق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ اﺟﺰاى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
در اﺟﺘﻤﺎع دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراده ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
اﺟﺎزه او اﺳﺖ و او ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻰ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و در ﺟﺎى
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:دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ
“ !  ” ان الارض هلل يور ا من يشاء من عبادﻩ و العاقبة للمتق نﺑﻠﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد اﻳﻦ
 ” يتلوا عل م آياته و يزك م و يعلمهم:اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺻﺎﺣﺐ دﻋﻮت و ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ
،الكتاب والحكمة !“ ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﺷﺎن اﻣﺖ
. ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ،وﻻﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺸﺎن
( 143 :  ص4 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج200  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺑﺤﺜﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ

اﺟﺘﻤﺎع از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم
ُ
ُ َ َ َﱡَ ﱠ
َ ُ ْ
( آل عمران/ ٢٠٠) «!...صاب ُروا َو ر ِابطوا
ِ »يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و
ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻰ ﺻﺮﻳﺢ و
 اﺳﻼم در ﻫﻴﭻ ﺷﺄﻧﻰ از ﺷﺌﻮن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ.روﺷﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ
.اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻰاﻋﺘﻨـﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 در ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ اﺷﺘﻐﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ و دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻰ و،اﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﺜﺮت، ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش آنﻫﺎ از ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ،ﻧﻮﻋﻰ و ﺻﻨﻔﻰ او
. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎدهاى ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات را ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ
! روح اﺟﺘﻤﺎع را در ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎم و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى اﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻣﺮدم را، ﻧﺪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﻼم اﺳﺖ،ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﻰ داده
:ﺑﻪﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ آن دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
!ـ »اين است راﻩ من
!آن را پ ﺮوى كنيد
،و راﻩهاى ديگر را پ ﺮوى مكنيد
( انعام/ ٥٢) «!كه موجب تفرقه و پراكندگى شماست
...ـ »به رشته خدا چنگ زنيد و پراكندﻩ نشويد
،بايد جم ى از شما مردم را به خ ﺮ و نيكى دعوت كنند
،امر به معروف كنند و از منكر باز دارند

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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و اينان خود رستگارانند!
مباشيد از آنان كه پس از ادله روش كه بر آنان آمد،
پراكندﻩ شدند و راﻩ اختالف پيمودند!«)١٠٣تا/١٠٥آلعمران(
ـ »مؤمن ن برادر يكديگرند،
پس ب ن دو برادرتان سازش دهيد!« ) / ١٠٠حجرات(
ـ » َو َتعـ َـاو ُنــوا َع َلــى ْالبـ ّـر َو ﱠ
الت ْقــوى!
ِ ِ
)(١
در نيك ــى و پــرهيــزك ــارى يكديگــر را يـارى كـني ــد!« ) / ٣مـائـدﻩ(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،7 :ص.158 :
اﺗﺤﺎد و ﺳﺎزﮔﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
در اﻳﻦ آﻳــﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟـــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﺳﻼﻣﻰ را ﺧﻄــﺎب ﻗــﺮار داده و
ﻣﻰﻓـﺮﻣﺎﻳﺪ:
»اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد،
بردبارى كنيد و با هم سازش و پيوند كنيد،
و از خدا ب ﺮسيــد ،باشد كه رستگار شويد!«
ﺻﺒﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺻﺎﺑﺮوا« ﺑﺪان ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮو و اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﺒﺮ و
ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻔﺮادى اﺳﺖ .در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻜﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى
ﻓﺮدى ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﻧﻴﺮوى ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد.
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻋﺒﺎرت »راﺑﻄﻮا« ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻪ در ﺣﺎل آﺳﺎﻳﺶ و ﭼﻪ در ﺑﻼ
و ﺳﺨﺘﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرتﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى ﺧﻮد را روى ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺧﻮﻳﺶ را در ﭘﺮﺗﻮ ﻳﻚ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
َ
ّ َ ﱠُ ُ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻛﻠﻤﻪ »راﺑﻄﻮا« ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ » َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!« آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻰ و ﻛﺎﻣﻞ ،ﺟﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﻜﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ،ﻳﻚ ﺳﻌﺎدت ﻛﺎﻣﻞ و
ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻪاى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ،از ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت آن ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻳﺎدى ﻧﺪارد،
ﭼﻪ آنﻛﻪ ﺧﺎﺻﻪ »اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮدن« از ﻓﻄﺮﻳﺎت ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮآن در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮزى از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .در
آﻳﻪ  13ﺳﻮرهﺣﺠﺮات ﻓﺮﻣﻮده:
 »اى مردم ،شما را از مرد و زن آفريديم،و دسته دسته و قبيله قبيله قرار داديم،
تا يكـديگـر را بشنـاسيـد!«
در جـاى ديگـر مـىفرمـايد:
 »ما خود روزى آنها را در زندگى دنيا تقسيـم كرديم،و دستهاى را بر دسته ديگر به مرات برترى داديم،
تا گرو ى گرو ى را مسخـر خدمت خود سازند!« ) / ٣٢زخـرف(
 »او كﺴ است كه بشر را از آب ساخت،و خوي و پيوند ازدواج را ب ن آنها برقرار نمود!« ) / ٥٤فرقان(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،7 :ص.154 :
)(١

راﺑﻄﻪ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع در اﺳﻼم
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يــا ا ــا الذيـن آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
اﺳﻼم در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ او ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،راﺑﻄﻪ
واﻗﻌﻰ اى را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧــﺪاىﺗـﻌـﺎﻟـﻰ ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ:
 » او كس ــى اســت كــه بشــر را از آب آفــريــد،پ ــس ايــن آفرين ــش را در پي ــونــد خــويشــى و ازدواج ق ـرار داد!« ) / ٥٤ف ــرقـ ــان(
 » اىمردم! شما را ازيك مرد و زن آفريديم!« )/١٣حجرات(َْ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ـض!« ) / ١٩٥آلعم ـ ـران(
 » بعـضـك ــم ِم ــن بـع ـ ـ ٍراﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰاى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاص
و آﺛﺎر ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﺧﻮاص و آﺛﺎر
وﺟــﻮدى ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :ﻗﺮآن ﺑﺮاى »ﻣﻠﺖ «،وﺟﻮد ،اﺻﻞ ،ﻛﺘﺎب ،ﺷﻌﻮر ،ﻓﻬﻢ ،ﻋﻤﻞ ،ﻃﺎﻋﺖ و
ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻋﺘﺒــﺎر ﻓﺮﻣــﻮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

٥٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ـ »براى هر ملت ،اجل و دورﻩاى است كه وق به پايان رسد،
نه لحظهاى عقب افتند و نه لحظـهاى پـي گيـرند!« ) / ٣٤اعراف(
 »و هر ام به ســوى كتاب خود خوانــدﻩ مىش ــود / ٢٨) «.جاثيه( »عمــل هر امتــى را در نظــرش زينــت داديـ ــم / ١٠٨) «.انعام( »دستــهاى از آنها ملت ــى ميـان ــهرو هـستنـ ــد / ٦٦) «.مائدﻩ( »مل قائم و برپا ،كه آيات خدا را تالوت كنند / ١١٣) «.آلعمران( »هر مل مىكوشيد تا پيغم ﺮ خود را بگ ﺮند،و در راﻩ باطل خود با او جدال ورزند ،تا حقرا پايمال سازند،
و ى ما آنان را گرفتيم ،چگونه بود عقاب!!«) / ٥غافر(
 » براى هر مل رسو ى است و وق كه آن رسول بيامد،حكم به عدل مىشود و كﺴ ستم نم شود!« ) / ٤٧يونس(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎى
اﺷﺨﺎص اﻫﻤﻴـﺖ داده ،ﺑـﻴﺶ از آن ﺑـﻪ ﺗﺎرﻳـﺦ ﻣﻠـﺖﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .و اﻳﻦ در آن
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﺰ ذﻛﺮ ﺣﺎﻻت اﺷﺨﺎﺻﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن،
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﻌﻮدى و اﺑﻦ
ﺧﻠـﺪون ،ﻛـﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗـﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ ذﻛـﺮ ﺣﻮادث آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﺤﻮل در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮا و ﺧﻮاص اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮ ﻗﻮا و
ﺧﻮاص ﻓﺮدى ﺑﺮﺗﺮى داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻣﻘـﻬـﻮرش ﻣﻰﺳـﺎزد.
اﺳﻼم ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن و ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
دﺳﺘﻮرات دﻳﻨﻰﺧﻮد را ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺞ و ﻧﻤﺎز و ﺟﻬﺎد و اﻧﻔﺎق و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ
)(1
را ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،7 :ص.162 :
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ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم
ُ َ ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صابروا و ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يــا ا ــا الذيـن آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﻼم ،ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﻦ و ﺣﺪود آنﻫﺎﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻳﻀﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻗﺮآن ﻫﺪف
ﻋﺎﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ را ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻧﺎﭼﺎر ،داراى ﻳﻚ ﻫﺪف و ﻏﺮض ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ و اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻏﺮض و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰار آن!
ﻣﻴــﻞ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﺰرگ و ﻳﻚ
ﻣـﺮاﻗـﺐ ﺟﺪى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮى ،ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم زواﻳﺎى ﻧﻴﻤﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮاى ﭘﻠﻴﺲ
ﺑﺎﻃﻨﻰ روﺷﻦ و ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮوى ﺑﺰرگ )ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻃﻦ  -و دﻋﻮت
ﺑﻪ ﺧﻴﺮ( ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﻛﻨﻮﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪان اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
اﺳﻼم در راه اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮﻳﺶ ،از ﻧﻴﺮوى اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻃﻦ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻧﻤــﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ روش اﺳﻼم در اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ
)(1
ﺳـﺎﻳﺮ روشﻫـﺎ ﺑﺮﺗـﺮى دارد!
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،7 :ص.164 :
دوام روشﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه » :اﮔﺮ روش اﺳﻼم در ﭘﻰرﻳﺰى ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﻰ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن ﭘﻰرﻳﺰى ﺷﺪه ،ﻣﺘﻘﻦﺗﺮ و اﺳﺎﺳﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم ﭘﻰرﻳﺰى ﻛﺮد ،ﺟﺰ در ﻣﺪت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ دوام ﻧﻴﺎورد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﻗﻴﺼﺮ و ﻛﺴﺮى را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ در
ﻣﺪت اﻧﺪﻛﻰ ﻳﻚ اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
از ﻗﺒﻠﺶ ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮد و ﻓﺠﺎﻳﻌﺶ روى ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﻣﺘﺪاد زﻣﺎن ﺟﻠﻮ آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ
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دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺘﺮﻗﻰﺗﺮ و روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن از ﻧﻈﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ
اﺳﺖ .آﻧﺎن روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اراده و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﻠﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن اﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻼك ﻋﻤﻞ را اراده اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﻦ در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻳﺪهآﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه
از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮرى ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﻰ و اﺳﺎس ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن
ﻧﻤﻮد...؟!«
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻤﺪن ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاى اﺟﺮا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزش و ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم
ﻧﺪارد  -ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ! وﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،زﻳﺮا
ﺟﻤﻌﻰ روشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،روشﻫﺎى ازﻟﻰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻄﺸﺎن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ و روشﻫﺎى ﻛﻬﻨﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ
اﻓﺮاد آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در آﻏﺎز اﻣﺮ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﺎز ﺑﺮاى دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه را از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﺮوزى را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺸﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ آنﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎى دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ دﻧﻴﻮى ،ﺣﺘﻰ روش دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و
ﻧﻈـﺎم اﺷﺘـﺮاﻛﻰ ﻧﻴـﺰ اﻳــﻦ ﺟـﺮﻳــﺎن ﻣﺒـﺎرزه و ﭘﻴـﺮوزى و ﺷـﻜﺴﺖ را ﻃــﻰ ﻧﻤﻮدهاﻧــﺪ.
)ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﻧﻈﺎم
اﺷﺘـﺮاﻛـﻰ ﻛﻤـﻮﻧﻴﺴﺘـﻰ در ﺟﻬـﺎن ﻣﻌـﺎﺻـﺮ ،ﻧـﻮﺷﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ! (
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
ُ َُ ّ
َْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ف َ
َْ ََ ْ ْ َْ ُ ْ ٌَُ َ ُ
كان عا ِق َبة املك ِذب َن!
ض فانظروا كي
ـ »قد خلــت ِمن قب ِلكـم س ن فسيـروا ِ ى الار ِ
ـ قبــل از شمــا ملتهايــى بودﻩاند كه منقــرض شدﻩ و از بيــن رفتهاند،
در زميــن گردش كنيــد و ببينيــد كه چگونه بــودﻩ عاقبت كار آنــان كه آيــات الﻬ را تكذيــب
كردﻩاند!!« ) / ١٣٧آلعمران(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ :روشﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻜﺬﻳــﺐ آﻳﺎت اﻟﻬــﻰ اﺳﺖ داراى
ﺳﺮاﻧﺠــﺎم ﻧﻴــﻚ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ!
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
اﻳﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ روشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻨﺎزع ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ،راه ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى ﺗﺎزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎز ﺷﻮد!
اﺳﻼم ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﺒﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،وﺿﻊ اﺳﻼم در ﭘﻴﺮوزى و ﺷﻜﺴﺖ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮامﻫﺎﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻼم و دﻳﻦ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ )ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده و در ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪه اﺳﺖ (،ﺿﻌﻴــﻒﺗـــﺮ
از زﻣــﺎن دﻋــﻮت ﺣﻀـــﺮت ﻧــﻮح و اﺑﺮاﻫﻴــﻢ و ﻣﺤﻤــﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻴﺴـــﺖ!!
و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد را ،در ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻪ
ﺟﺰ ﻓﺴﺎد ﺣﺎﻛﻤﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺮام ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮام
آنﻫﺎ ﻛﻢﻛﻢ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و در ﺟﺎن و ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻪ و روح
زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴـﻮﺳﺘﮕﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد زﻣـﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻠﻮ
آﻣﺪه اﺳﺖ!
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ،در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ،ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﺮد و ﻳﻚ زن ﺣﺎﻣﻰ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻢﻛﻢ و ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .آن اﻳﺎﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻳﺎرى ﻛﺮد و آن ﻋﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ،ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ دراز ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ،از ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﻳﻰ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ!
وﻟﻰ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن
داﻳــﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧــﻮد را ﺗﺎ ﺷﺮق و ﻏــﺮب ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘــﺮش دﻫﺪ و ﻳﻚ ﺗﺤــﻮل واﻗﻌﻰ
ﻛـﻪ ﻫﻨــﻮز آﺛـﺎر ﺑـــﺎ اﻫﻤﻴــﺖ آن را ﻣــﻰﺑﻴﻨﻴــﻢ و ﺧﻮاﻫﻴــﻢ دﻳـــﺪ ،در ﺗﺎرﻳــﺦ
ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ وﺟـــﻮد آورد!
) ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ را ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﺠﻴﺐ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار زﻣﺎﻧﻰ
در اﻟﻤﻴﺰان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان اﻧﻘﻼب ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﻰ آن ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر دﻳﻨﻰ آن در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
اﻣﺮوزى ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻮروى از ﻫﻢ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﭙﺎﺷﻴﺪه و ﺣﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ درك ﻋﻤﻴﻖ
آن ﻣﺮﺣﻮم از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ روش اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم و ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺠﺎب
ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪى اﺳﺖ! اﻣﻴﻦ (

ﺗﺄﺛﻴﺮ روشﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺤﺚﻫــﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰاى ﻛﻪ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈــﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴــﺮد،
ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠــﺐ را آﺷﻜﺎر ﺳــﺎزد ﻛﻪ ﺗﺤــﻮل ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﺻﺮﻓــﺎ ﻣﻮﻟــﻮد
ﻃﻠــﻮع اﺳﻼم و روش ﺧــﺎص آن ﺑـﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺖ دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﻼى اروﭘﺎﻳﻰ را از اﻗﺮار
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن از ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﻃﻔﺮه
رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﺎاﻧﺼﺎف ،ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ را
ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺑﺪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﻴﺢ و ﺑﻪ
رﻫﺒﺮى او اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮده ﻛﻪ آنﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺴﻢ!! و اﺻﻮﻻً دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎر ﺧﻮد ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻜﺎرى دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و در ﻫﺮ ﺷﺄن
ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑـﺪون اﺳـﺘﺜﻨﺎء دﺧـﺎﻟﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،آﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ،از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎى ﻏﺮب ،ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ،از روى ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻮراﻧﻴﺖ اﺳﻼم را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﺗﺸﻰ را ﻛﻪ در
دلﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ!؟ آﻳﺎ ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻚ
ﻣــﺮام ﻧﮋادى ،ﻛﻪ اﺛــﺮى ﺟﺰ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻠﻴﺖ و ﮔﺮوه ﺗﺎزهاى ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻛﻨﻨﺪ؟!!
اﺑﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﻼم ﺑﺮاى رﻫﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﻼم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در رﻫﺒﺮى
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ .روﺷﻰ ﻛﻪ داراى ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را ﻳﻚ ﻓـﺮﺿﻴـﻪ ﻏﻴـﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺮ زﻧـﺪﮔﻰ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻧـﺎﻣﻴﺪ و اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ
)(1
ﻧﺎاﻣﻴﺪ از ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪن ﺳـﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣـﻮر دﻧﻴـﻮى ﻣـﺮدم ،ﻧﻤـﻰﺑﺎﺷـﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.165 :
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اﺧﺘﻼف ﺷﻌﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻏﺮب
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ
ْ ُ َ
صاب ُروا َو ر ِابطوا / ٢٠٠) «!...آل عمران(
»يا ا ا الذين آمنوا اص ِ ﺮوا و ِ
ﺷﻌﺎر اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ :ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﺣﻖ در ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻤﺪن
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ :ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن از اراده اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف در ﺷﻌﺎر ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ ،ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ:
اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﺎدﻟﻰ در ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻏﺮاﻳﺰ و ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ،ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ،در اﻗﻨﺎع ﻏﺮاﻳﺰ
ﻗﺪم ﺑﺮدارد ﻛﻪ او را از ﻋﺒﺎدت ،ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺑﺮاى وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌـﺎدت
ﻗـﻮاى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ راﺣﺘﻰ و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را درك ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ!
اﺳﻼم ﺑﺮاى وﺻﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺗﻤﺎم
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ،ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﭼﻨﺎن ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ،ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ ،در
ﺳﺮﺷﺖ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼم از ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﻞ ﮔﺮدد ،ﺷﺪﻳﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻓﺮﻣﻮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟـﺮاﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤـﺎل و اﺧـﻼق و ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن وﻇﺎﻳﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﺟﺮاى ﺣﺪود و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻧﻈﺎﻳﺮ
آن ،دارد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ روش ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮدم
دارا و ﻧﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﻫﻮسﻫﺎ و آرزوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ اﻳﻦ روش آزادى آنﻫﺎ را در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﻟﺬتﻫﺎ و
ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰﻫـﺎ و درﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ،ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻼشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ اراده ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ،در راه رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪىﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﻼﺷﻰ ﻫﻢ در راه ﻧﺸﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻋﺎﻟﻰ اﺳﻼم را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد!

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز
ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺷﺌﻮن ﻣﺎدى اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﻰدارد ،ﺧﻮاه ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ
ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ! و ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺎﻳﻰ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻏﺮض
ﻣﺎدى او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎى وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در دﻧﻴﺎى اﻣﺮوز اراده و
ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﻼق و ﻣﻌﺎرف اﺻﻠﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﺋﻰ ﺑﻮده و ﻣﺮدم در اﻳﻦ
ﺷﺌﻮن ،از آزادى ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ آزادى ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﻴﺮ و
اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰﮔﺮدد .ﻻزﻣﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و رذاﻳﻞ
اﺧﻼﻗﻰ ،ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ،ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم آزادى ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﻰ و ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎزى ﻛﻨﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺷﻮد و اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﻰداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺘﻮاى اﻣﻴﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت آدﻣﻰ،
ﺗﻘﻮى ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺟﻮاﻧﻤﺮدى و ﺧﻮشروﺋﻰ و ﺧﻠﻖ ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﻮرى ﻛﻪ اﻣﺮوزه در اروﭘﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار و دﺧﺘﺮان و ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و
ﺳﮓﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و اوﻻد ﻣﺤﺎرﻣﺸﺎن ،ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐﻧﺸﻴﻨﻰﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ
رﻗﺺ و اﻣﻮر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آداب دﻳﻨﻰ ،ﺣﺘﻰ از ذﻛﺮ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﺧﻮددارى
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼــﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم دﻳﻦ ،در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺨﺮه و ﺧﻨﺪهآور
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان دﻳﻦ ﻋﺠﺐ و ﻣﻀﺤﻜﻪ اﺳﺖ.
اﻳــﻦﻫــﺎ ﻫﻤــﻪ در اﺛــﺮ اﺧﺘﻼﻓــﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﻃﺮز ﺗﻔﻜــﺮ و ﻧﺤــﻮه ادراك
اﻳــﻦ دو دﺳﺘــﻪ ﻣــﻮﺟــﻮد اﺳــﺖ و اﻳــﻦ اﺧﺘـﻼف ﺧـﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘــﻼف روش
آنﻫﺎﺳـــﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم

ﺗﺄﻣﻞ در اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو روش ،ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ روﺣﻰ
ﻣﺮدم ،روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا روﺷﻰ را ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﻴﻴﻦ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺬاق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮدم ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ روش ﻏﺮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ روشﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ از اﻋﺼﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ،ﭼﻪ روشﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺗﻤــﺪن و
ﭼﻪ ﺑﻌــﺪ از آن ،اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺖ را داﺷﺘــﻪ و دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﺮدم آنﻫﺎ را در ﺑـﺪو
اﻣـﺮ ﺑﺮ روشﻫـﺎى دﻳﻨـﻰ ،ﻛـﻪ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺣــﻖ ،دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮده ،ﺗﺮﺟﻴـــﺢ
ﻣﻰدادﻧﺪ.
اﻳﻦ از ﺟﻬﺖ ﺧﻀﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺎدى دارد و اﮔﺮ
ﺧﻮب ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺪن ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﻫﻤﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ رﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﻄﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﻴﻖ
ﻓﻨﻰ ،در آﻣﺪه اﺳﺖ.
روش اﺳﻼم ،ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى از ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺮدم ،اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،رﻳﺸﻪ در

آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ دارد ،آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »اوسـت كه رســول خــود را با ديـن حق و به منظور هدايت مردم فرستاد!« ) / ٣٤توبه(
ـ »و خ ــدا ب ــه ح ــق حكـ ــم مىكنـد!« ) / ٢٠مؤمن(
در تــوص ـي ــف مــؤمـنـيـ ــن مـىفـرمــاي ـ ــد:
 »آنها بـه حق توصيه و سفـارش مىكنند!« ) / ٣عصر(و در آي ــه  ٧٨س ــورﻩ زخ ــرف م ــىفــرمــايــد:
 »ما حق را براى شما آورديم و ى بيش ﺮ شما از حق كراهت داريد!«در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻖ ﺳﺎزﺷﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻫﻮسﻫﺎى
اﻳﺸﺎن ﻧﺪارد و ﺳﭙﺲ ﻟﺰوم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻫﻮاﻫﺎى آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦﻛﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،رد ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بلكه با دين حق به سوى آنان آمدﻩ و بيش ﺮ آنان از حق كراهت دارند!
اگر حق تابع هوسهاى آنان مىشد،
آسمان و زم ن و هر چه در آنهاست فاسد مىگشت!
بلكه آنان را اندرز داديم،
و ى آنان اعراض نمودﻩ و روگردان شدند!« ) ٧٠و  / ٧١مؤمنون(
و ﻣــﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣــﻮادث و روزاﻓــﺰون ﺷﺪن ﺣﺠــﻢ ﻓﺴــﺎد ،ﻣﻔــﺎد
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .و ﺑﺎز ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺗﻌـﺎﻟــﻰ و ﺗـﺒﺎرك ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »بع ـد از حــق ،جـز گم ـراهـى نيســت!
پس بــه كجــا مىروي ــد؟« ) / ٣٢يون ــس(

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﻘﺪى ﺑﺮ روش ﭘﻴﺮوى از اﻛﺜﺮﻳﺖ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :روش ﭘﻴﺮوى از اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻄﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ،
ﺳﺨﻨﻰ اﺳــﺖ درﺳﺖ و ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز آﺛﺎر در ﻃﺒﻴﻌــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ! ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،آنﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻟــﺰوم ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ را اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻴــﺰد ،ﭼﻪ آنﻛــﻪ ﺧــﻮد اﻳــﻦ ﻧﺎﻣــﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ ،از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣــﻖ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺪاق ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺣﻖ را
اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ!؟
آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮات اﻛﺜﺮﻳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﻴﺖ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ
آن آراء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺧﺎرج ﺑﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻋﻴﻨﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ و
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﺿﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد واﻗﻊ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ
واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮس ﻳﺎ ﺣﻴﺎ و ﻳﺎ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ
اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﻖ و ذاﺗﺎ واﺟﺐاﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ!
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را اﻓﺎده ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ و
واﺟﺐاﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ّ َ ََُُْ ْ ْ َ ّ
كار ُهون!
 »بل جاءهم ِبالح ِق و اك ﺮهم ِللح ِق ِبلكه با دين حق به سوى آنها آمد،
و ى بيش ﺮ آنها از حق كراهت دارند!« ) / ٧٠مؤمنون(
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى از ﻧﻈﺮ و ﻓﻜﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻦﻛﻪ  -اﻳﻦ
)(1
ﻳﻚ ﺳﻨـﺖ و ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ  -اﻣﺮى ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،7 :ص.170 :
) ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﻲ در
ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻨﺎ ،اﻳﻦ روﻳﻪ ،ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺠﻠﺪات ﻧﻴﺰ ،ﻧﺪرﺗﺎً اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﻦ(

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ

ﭘﺎﻳﻪ اول :وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ
ً
ﱠ َ ُ ْ ُ
ُْ
ﱠ
ََ ُ
اع َتص ُموا َ
َ ْ
بح ْب ِل الل ِه َج ِميعا َو ال تف ﱠرقوا َو اذك ُروا ِن ْع َمت الل ِه َعل ْيك ْم ِإذ ك ُنت ْم
 ”و ِْ ً ُ
َ
َأ ْع َد ًاء َف َأ ﱠلف َب َن ُق ُلوب ُك ْم َف َأ َ
صب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخ َوانا َو ك ُنت ْم َع ى شفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن
ِ
ﱠ ََ َ َ ُ ّ َ َ َ َُ ُ ﱠ ُ َ ُ ْ َ َ َ َﱠ ْ ْ َ ُ َ
ن
الن ِار فأنقذكم ِم ا كذ ِلك يب ن الله لكم ءاي ِت ِه لعلكم تدو !“
 و همگى به وسيله حبل خدا خويش ن را حفظ كنيد و متفرق نشويد و نعمتخدا بر خويش ن را بياد آريد ،بياد آريد كه با يكديگر دشمن بوديد و او ب ن
دلهايتان الفت برقرار كرد و در نتيجه نعمت او برادر شديد ،و در حا ى كه بر لبه
پرتگاﻩ آتش بوديد ،او شما را از آن پرتگاﻩ نجات داد ،خداى تعا ى اين چن ن
آيات خود را برايتان بيان مىكند تا شايد راﻩ پيدا كنيد ! “
اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد را از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﺮوع ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻋﺒﺎدى
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺣﻘﻪ و اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.
آﻧﮕﺎه ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا را در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ و در درﺟﻪ دوم ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ در ﻛﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ.
و از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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روح ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺎرى و روح اﺧﻼق
ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺟﺎرى اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺗﻮﺣﻴﺪش ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن
اﺧﻼق و آن اﻋﻤﺎل ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ اﮔﺮ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن اﺧﻼق
و اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺎن روح ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد ” :اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه !“

و اﻋﺘَﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً و ﻻ ﺗَﻔَﺮﱠﻗُﻮا !

اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ،اﻋﺘﺼﺎم ﺑﺤﺒﻞ اﷲ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آن راﺑﻂ و واﺳﻄﻪاى ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ و رب را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن اﻋﺘﺼﺎم
ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ،اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺣﻴﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﮕﻮﺋﻰ :ﺣﺒﻞ اﷲ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآن و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮا و اﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :اتقوا
ﷲ حق تقاته!“ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ
ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﺰ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﻤﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا !
ﭘﺲ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
 ” و اذكروا نعمت ﷲ عليكم اذ كنتم اعداء فالف ب ن قلوبكم فاصبحتم بنعمتهاخوانا ! “
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،دو دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ” اعتصام به حبل ﷲ “،و ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻗﻪ
آورده ﻳﻜﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ”:اذ كنتم اعداء  “،...و دوم در ﺟﻤﻠﻪ ”:و كنتم على شفا حفرة من النار “،...
دﻟﻴﻞ اول ﻣﺒﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻳﺪ،
و ﺗﻠﺨﻰﻫﺎى دﺷﻤﻨﻰ را ﭼﺸﻴﺪﻳﺪ ،و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﺠﺎت داد ،و دﻟﻴﻞ دوم ﻣﺒﺘﻨﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ”:فاصبحتم بنعمته اخوانا  “،...دوﺑﺎره ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎﻧﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:اذكروا نعمة ﷲ عليكم  “،...ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ
داﺷﺖ و ﻣﺮاد از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﻤﺎن اﻟﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﭘﺲ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺧﻮﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻟﻒ ﻗﻠﻮب اﺳﺖ.

حدیث ثقل ن
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺮو ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ از
دﻧﻴﺎ ﻣﻰروم و ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺣﻮض ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺛﻘﻠﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺛﻘﻠﻴﻦ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺛﻘﻞ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و ﺳﺮ دﻳﮕﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰروﻳﺪ و
ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﺛﻘﻞ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻋﺘﺮت ﻣﻦ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ دو ﺛﻘﻞ ﻫﺮﮔﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻛﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﺮ ﻣﻦ درآﻳﻨﺪ
و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮاى آن دو از ﭘﺮوردﮔﺎرم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدهام ،ﭘﺲ ﻣﺒﺎدا از آن دو ﺟﻠﻮ
ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ آن دو ﭼﻴﺰى ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ
آن دو از ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  103ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص ( 572 :

ﻧﻬﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
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سب ِيل املؤ ِم ِن َن ن َوِل ِه
 » و من يشا ِق ِق الرسول ِمن بع ِد ما تب ن له الهدى و يت ِبع غ ﺮ ًِ
َما َت َو ى َو ُنصله َج َه ﱠن َم َو َ
ساءت َم ِص ﺮا،
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ﱠ
َ
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ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ َ
ُ َ
َ
ﱠ ﱠَ َْ ُ
شرك ِبالل ِه
 ِإن الله ال يغ ِفر أن يشرك ِب ِه و يغ ِفر ما دون ذ ِلك ِملن يشاء و من ي ََِ ْ ﱠ َ
ً
ضل ضلال َب ِعيدا !
فقد
 و هر كس بعد از آنكه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و رو غ ﺮراﻩ مؤمن ن اتخاذ نمايد ،وى را به همان وض ى كه دوست دارد واگذاريم و به
جهنم در آريم كه چه بد سر انجامى است!
 خدا به هيچ وجه نم بخشد كه به او شرك آورند ،و گناهان كوچك ﺮ از آن را ازهر كس بخواهد مىبخشد و هر كه به خدا شرك بورزد به گمرا ى افتادﻩ
است«.
ﻣﺸﺎﻗﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ راه ﻫﺪاﻳﺖ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺟﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ رﺳﻮل ،و از اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮدن ﻧﺪارد .ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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رﺳﻮل ،اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ -و من يطع الرسول فقد اطاع ﷲ  -ﭘﺲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ .راه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل .ﭼﻮن
ﺣﺎﻓﻆ وﺣﺪت ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت راه ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راه ﺗﻘﻮا و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻦ راه دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﺗﻘﻮا  -تعاونوا على البر و التقوى و ال
تعاونوا على االثم و العدوان !

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺷﻖ ﻋﺼﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در آن را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد دو ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد » :نوله ما تولى «،و » نصله جھنم «،و ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻚ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن -ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ
آﻏﺎز آن ﺑﺎﺷﺪ  -در دﻧﻴﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮش
در آﺧﺮت ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻼء در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ.
» ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به  «،...اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺎﻗﻪ و دﺷﻤﻨﻰ
ﺑﺎ رﺳﻮل ،ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺷﺮك
ﺑﻮرزﻧﺪ ﻧﻤﻰآﻣﺮزد ،و اى ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل ﷲ و شاقوا الرسول من بعد ما تب ن لهمالهدى لن يضروا ﷲ شيئا و سيحبط اعمالهم!«
 » يا ا ا الذين آمنوا اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم !« » ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل ﷲ ثم ماتوا و هم كفار فلن يغفر ﷲ لهم!«ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدن از رﺳﻮل اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوج از ﻃﺎﻋﺖ
ﺧﺪا و ﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل او ،ﻛﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎﺗﻰ
دﻳﮕﺮ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ.
اﻟﺤﺎق ﺟﻤﻠﻪ » و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء «،ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به «،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺎن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺷﻮم ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺎﻗﻪ و دﺷﻤﻨﻰ
ﺑﺎ رﺳﻮل را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ!!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  115ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 131 :
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دﺳﺘﻮر دﺧﻮل در ﺳﻠﻢ ﺟﻤﻌﻲ
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 ” َي َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َكاف ًة َو ال َت ﱠتب ُعوا ُخ َ
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الشيطن إ ﱠن ُه َل ْ
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ين َء َام ُنوا ْادخلوا ى السل ِم
ِ
ِ
ِ ِ
َع ُد ﱞو ﱡم ِب ٌن!
َ ََْ ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ ﱠ ﱠ
الل َه َعز ٌيز َح ٌ
كيم !
 ف ِإن زللتم ِمن بع ِد ما جاءتكم الب ِينت فاعلموا أنِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد بدون هيچ اختال ى همگى تسليم خدا شويد و ز ارگامهاى شيطان را پ ﺮوى مكنيد كه او براى شما دشم آشكار است!

-

پس اگر بعد از اين همه آيات روشن كه برايتان آمد داخل در سلم نگرديد و باز
هم پ ﺮوى گامهاى شيطان كنيد بدانيد كه خدا غال شكست ناپذير و حكيم
است كه هر حكم در بارﻩ شما براند به مقتضاى حكمت مىراند !«

اﻳﻦ آﻳﺎت راه ﺗﺤﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارى وﺣﺪت دﻳﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و آن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن داده ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ وﺣﺪت دﻳﻨﻰ از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﻰرود ،و ﺳﻌﺎدت دو ﺳﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﻧﻤﻰﺑﻨﺪد ،و ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ
ﻧﻤﻰرود ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻠﻢ ،و ﺗﺼﺮف در آﻳﺎت ﺧﺪا ،و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻛﻪ
در اﻣﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ،و ﺑﻪ زودى ﻧﻈﻴﺮ آن ﻫﻢ در اﻳﻦ
اﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
ﻓﺮﻣﻮده ”:اال ان نصر ﷲ قريب ! “

وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﻣﺖ را وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و
ﻛﻠﻤﺎت ﺳﻠﻢ و اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﻓﻪ ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﮕﻰ داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺮ در آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻰ و ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﻪ در دﻳﻦ
ﺧﺪا ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﮔﺮدﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺪه ،آن ﺳﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺶ دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺷﺪن اﺳﺖ ،و اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﺎن ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺎن.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﭘﺲ ﺳﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاى ﺧﺪا ،ﺑﻌﺪ از
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺮ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺻﻼح دﻳﺪ و
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮأى ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ
اﺗﺨﺎذ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﻫﻼك ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ راه ﺧﺪا را رﻫﺎ ﻛﺮده ،راه
ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ ،راﻫﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺣﻖ
ﺣﻴﺎت و ﺳﻌﺎدت ﺟﺪى و ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ
ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ،ﭘﻴﺮوى او در ﺗﻤﺎﻣﻰ
دﻋﻮتﻫﺎى او ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺮوى او اﺳﺖ در دﻋﻮﺗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎﻃﻠﻰ را ﻛﻪ أﺟﻨﺒﻰ از دﻳﻦ اﺳﺖ زﻳﻨﺖ داده و در ﻟﻔﺎﻓﻪ زﻳﺒﺎى دﻳﻦ ﻣﻰﭘﻴﭽﺪ ،و
ﻧﺎم دﻳﻦ ﺑﺮ آن ﻣﻰﮔﺬارد ،و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺟﺎﻫﻞ ﻫﻢ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ آﻧﺮا ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،و ﻋﻼﻣﺖ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﻮدن آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻰ از آن ﻧﺒﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎق ﻛﻼم و ﻗﻴﻮد آن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ
ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻨﻬﺎ آن ﮔﺎﻣﻬﺎﺋﻰ از ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻘﻪ و روش ﭘﻴﺮوى ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ او ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ
اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻻ ﺟﺮم ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ در اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻰ دﺧﻮل در ﺳﻠﻢ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻠﻢ ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ﺧﻄﻮات
ﺷﻴﻄﺎن و ﭘﻴﺮوى از آن ﭘﻴﺮوى از ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﻴﺮ

آﻳﺔ ”:يا ايھا الناس كلوا مما فى االرض حالال طيبا ،و ال تتبعوا

خطوات الشيطان ،انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء و الفحشاء ،و ان تقولوا على ﷲ ما ال تعلمون“،

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺔ ”:يا ايھا الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان ،
فانه يامر بالفحشاء و المنكر! “

و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ

آﻳﺔ ”:كلوا مما رزقكم ﷲ و ال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين“،

ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﻓﻪ دﻋﻮت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪه و در آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺔ ”:و اعتصموا بحبل ﷲ جميعا و ال تفرقوا !“ و آﻳﺔ ”:و ان ھذا صراطى

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستقيما ،فاتبعوه ،و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله “،اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼم و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرﻓﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮرد
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺻﻼح ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
” فان زللتم من بعد ما جائتكم البينات “،زﻟﻠﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﺰش و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻛﻪ دﺳﺘﻮر دادﻳﻢ ﻫﻤﮕﻰ داﺧﻞ در ﺳﻠﻢ ﺷﻮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺸﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
رﻓﺘﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻟﺖ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد  -ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺰﻳﺰ و
ﻣﻘﺘﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرش از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﺣﻜﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻀﺎﺋﻰ
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﻰراﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاى آن اﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﺟﺮاى آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ .
) مستند :آيه  ٢٠٨تا  ٢١٠سورﻩ بقرﻩ امل ان ج  ٢ :ص (١٥٠ :

ﭘﺎﻳﻪ دوم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ
ُْ َ
َ َُْ ّ ُ ْ ُ ٌ َْ ُ َ
َ
َ َ َُْ َ َ ْ
وف َو َي ْ َ ْون َع ِن امل ْنك ِر َو
 ” و لتكن ِمنكم أ ﱠمة يدعون ِإ ى الخ ِﺮ و يأم ُرون ِباملع ُر ُِ َ
َ
ُْ
أولئك ُه ُم امل ْف ِل ُحون!
ﱠ َ ََ ﱠُ َ ْ
َُ ُ
اخ َت َل ُفوا ِمن َب ْع ِد َما َج َاء ُه ُم ْال َب ّي َنت َو ُأ َولئك َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب
 َو ال تكونوا كال ِذين تفرقوا وِ
َع ِظ ٌ
يم!
 بايد از ميان شما طايفهاى باشند كه مردم را به سوى خ ﺮ دعوت نمودﻩ ،امر بهمعروف و نﻬ از منكر كنند ،و اين طايفه همانا رستگارانند!

-

و شما مانند اهل كتاب نباشيد كه بعد از آن كه آيات روشن به سويشان آمد
اختالف كردند و دسته دسته شدند و آنان عذابى عظيم خواهند داشت! “

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ،اﮔﺮ ﻓﺮدى را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻋﻠﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد ،او
را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴﺮ و ﻣﻌﺮوف را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
واﮔﺬار ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارﻧﺪ آن ﻓﺮد در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﻨﻜﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده ،در ﻣﻬﻠﻜﻪ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﻴﻔﺘﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد آن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ،او را از اﻧﺤﺮاف ﻧﻬﻰ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮى و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺮوف از ﻣﻨﻜﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينھون عن المنكر “،و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﭼﺮا از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻮد.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ واﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ اﻣﻮر
را اﻧﺠﺎم داد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ روى ﻫﻢ اﻓﺮادش داﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮ و آﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﻰ از ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺖ اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻴﺎم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و
ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و اﮔﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻘﺎب در ﺗﺨﻠﻒ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ
اﻓﺮاد اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭘﺎداش و اﺟﺮش از آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و اولئك ھم المفلحون“.
” و ال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءھم البينات  “،...اﮔﺮﺗﻔﺮق را ﺟﻠﻮﺗﺮ از
اﺧﺘﻼف ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﺪﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﻋﻘﺎﻳﺪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ و در آﺧﺮ از راه ﺗﻤﺎس و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺧﺘﻼف ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن
رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ وﻗﺘﻰ اﻓﺮاد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا و ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف و ﺟﺪاﺋﻰ
ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺮﺑﻬﺎ و ﻣﺴﻠﻜﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى داراى اﻓﻜﺎر و
آراﺋﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از اﻓﻜﺎر و آراى دﻳﮕﺮان ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻮده ﺷﻖ ﻋﺼﺎى وﺣﺪﺗﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺜﻞ آن اﻣﺘﻬﺎ
ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در آﺧﺮ اﻳﻦ
ﺟﺪاﺋﻰ از اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد.
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و ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را در ﻣﻮاردى از ﻛﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﻐﻰ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ما اختلفوا فيه اال من بعد ما جاءتھم البينات بغيا بينھم “،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻇﻬﻮر
اﺧﺘﻼف در آراء و ﻋﻘﺎﺋﺪ ،اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻓﺮاد از آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
درك و ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺿﺮورى اﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪن آﻧﻬﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺮورى اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﭘﺲ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻘﺪور  -اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪور
ﺑﻮاﺳﻄﻪ -و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد  ،ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ،و آﻧﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ
اﻣﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﻜﻨﺪ اﻣﺘﻰ ﺑﺎﻏﻰ و ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در آﺧﺮ ﻫﻼﻛﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺗﺤﺎد را ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﻰ از
اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺮس و ژرفﻧﮕﺮى ﻣﻰﻛﺮده،
و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﺎن
دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﻣﺎ ﻣﻜﺮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ از دأب ﻗﺮآن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎه در ﺗﺤﺬﻳﺮ و
ﻫﺸﺪار دادن از ﺧﻄﺮى و ﻧﻬﻰ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر از آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ارﺗﻜﺎب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف در اﻣﺖ اﺳﻼم را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد،
و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و آرام آرام در اﻣﺘﺶ رﺧﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و در آﺧﺮ اﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻳﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻰآورد و اﻣﺘﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
آﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث ﻫﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻗﺮآن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد،

ﭼﻴﺰى از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺸﺖ ،ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﻫﺐ دﻳﮕﺮ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮد و اﻳﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ از زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻴﺮﺧﻮاه
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺎى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼف ،و ﻳﻚ
ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺮدن دو ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻮﻣﻰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ را ﺑﺪان رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺸﻦﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﺑﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن را در ﺑﺎره آﻧﺎن دارد و ﻣﻜﺮ و
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ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﺎن را ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﺗﻮﺑﻪ و اﺣﺰاب و
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ دارد ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻟﺤﻨﻰ
ﻋﺠﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ .ﺗﺎزه اﻳﻦ ﻟﺤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز وﺣﻰ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﮔﺮ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻰ در درون
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪاى ﻣﻰﭼﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰرﺳﻴﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ ) :آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ
ﺳﺨﻨﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺑﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ
آن ﺟﻨﺎب ﻧﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ؟! (

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺴﻴﺎر زود ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺬاﻫﺐ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺋﻰ و دورى اﻓﻜﻨﺪ .و ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮدم را در ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻜﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد
ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﻏﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
واﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن!

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺖ
َ ََْ ْ َ َ ُْ
 ” ُك ُنت ْم َخ َﺮ ُأ ﱠمة ُأ ْخر َجت ل ﱠلن َ ْ ُ َ ْ َ ْنكر َو ُت ْؤ ِم ُنو َن
اس تأم ُرون ِباملع ُر ِ
ِ ِ
وف و ت ون ع ِن امل ِ
ٍ ِ
ﱠ
ِبالل ِه !
ُْْ َ َ
َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ً ﱠ
َ
َْ
كان خ ﺮا ل ُهم ِّم ْ ُ ُم املؤ ِم ُنون َو أك ُﺮ ُه ُم الف ِس ُقون !
 و لو ءامن أهل الكت ِب ل شما از ازل ﺮين ام بوديد كه براى مردم پديد آمديد ،چون امر به معروف ونﻬ از منكر مىكنيد و به خدا ايمان داريد!

-

و اگر اهل كتاب هم ايمان مىآوردند ،برايشان ﺮ بود ،ليكن بع
مؤمن و بيش ﺮشان فاسقند !“

از آنان

اﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮاد از
اﺧﺮاج اﻣﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﻰ را ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ ،و ﺗﻜﻮن آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدهاﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
و ذﻛﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،از ﻗﺒﻴﻞ ذﻛﺮ ﻛﻞ
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ﺑﻌﺪ از ﺟﺰء ،و ﻳﺎ ذﻛﺮ اﺻﻞ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮع اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﺑﺮاى ﻣﺮدم و ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮدم ﭘﺪﻳﺪ آورده و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﮕﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻳﺪ ،و دو ﺗﺎ از ﻓﺮﻳﻀﻪﻫﺎى دﻳﻨﻰ
ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ اﻳﻦ ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ اﺳﻼم ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮادش ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ،و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻇﻬﻮر اﺳﻼم اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ،
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟﻴﻦ از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ،و ﻣﺮاد
از اﻳﻤﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎم ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺮد ،و
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و اﺗﺤﺎد در ﭼﻨﮓ آوﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﻞ اﷲ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ در وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺘﻔﺮق
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﭼﻨﮓ آوﻳﺨﺘﻦ
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺑﺘﺪاى
ﺗﻜﻮن و ﭘﻴﺪاﻳﺸﺘﺎن ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺖ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﻪ و در ﻛﻤﺎل اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﺣﺒﻞ اﷲ ﭼﻨﮓ ﻣﻰزﻧﻴﺪ .و ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻦ واﺣﺪى ﻫﺴﺘﻴﺪ ،اﮔﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ را ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻓﺴﻖ
ورزﻳﺪﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  104و  105ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (577 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ،اوﻟﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ
ُْ َ
َ
ضه ْم َأ ْول َي ُاء َب ْ
َ ُْْ ُ َ َ ُْْ َ َ ْ
َْ ُ َ َْ ْ
ع
وف َو َي ْ َ ْون َع ِن املنك ِر َو
 » و املؤ ِمنون و املؤ ِمنت بع ُ ِض يأم ُرون ِباملع ُر ِ
ٍ
َ ُ َ
ﱠ
َ َ َ ُُْ َ ﱠَ َ َ ُ ُ َ ﱠ
َ
يعون الل َه َو َرسول ُه أولئك س ْﺮ َح ُم ُه ُم الل ُه ِإ ﱠن
ُي ِق ُيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و ي ِط
ﱠ
الل َه َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم!
ِ
َ َ َ ﱠ ُ ُْْ َ َ ُْْ َ َ ﱠ
َْ َ َ
ْ
ْ
َ َ
سك َن
 وعد الله املؤ ِم ِن ن و املؤ ِمن ِت جن ٍت تج ِرى ِمن تح ِ َ ا ٔالا َ ُر خ ِل ِدين ِف َ ا و م َِّ ً َﱠ َ ْ َ َ ٌ ّ َ ﱠ
الله َأك ُﺮ َذلك ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َعظ ُ
يم !
ِ
ِ
طيبة ى جن ِت عد ٍن و ِرضون ِمن ِ
ِ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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 مردان و زنان مؤمن بعض از ايشان اولياء بعض ديگرند ،امر به معروف مىكنند واز منكر نﻬ مىنمايند و نماز به پا مىدارند و زكات مىپردازند و خدا و رسولش را
اطاعت مىكنند ،آ ا را خدا به زودى مشمول رحمت خود مىكند ،كه خدا
مقتدريست شايستهكار!

-

خداوند مؤمن ن و مؤمنات را به شتهائى وعدﻩ دادﻩ كه از چشم انداز آ ا
جو ا روان است ،و آ ا در آن جاودانهاند ،و قصرهاى پاك ﻩاى در ش اى عدن
و از همه باالتر رضاى خود را وعدﻩ دادﻩ كه آن خود رستگارى عظيم است !«

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن اوﻟﻴﺎى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻳﺸﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮت و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ اﻓﺮادﺷﺎن ﻫﻤﻪ در
ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن اﻣﻮر ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻋﻬﺪهدار
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻣﻨﻜﺮ
ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
آرى ،ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻦ اﻳﺸﺎن در اﻣﻮر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ  -آﻧﻬﻢ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع راه دارد  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
واداﺷﺘﻪ و از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎز ﺑﺪارد.
آﻧﮕﺎه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ وﺻﻒ دﻳﮕﺮى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰدارﻧﺪ و
زﻛﺎت ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ وﺻﻒ دﻳﮕﺮى از اﻳﺸﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻳﻄﻴﻌﻮن اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ «،در
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ را در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم وﻻﻳﺘﻰ
ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ در اداره اﻣﻮر اﻣﺖ و اﺻﻼح ﺷﺆون اﻳﺸﺎن دارد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺟﻨﮕﻰ و اﺣﻜﺎم
ﻗﻀﺎﺋﻰ و اﺟﺮاى ﺣﺪود و اﻣﺜﺎل آن را در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ﺟﻤﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» اولئك سيرحمھم ﷲ «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺷﺪه و رﺣﻤﺖ او اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
» وعد ﷲ المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتھا االنھار  «،...ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻨﺎت ﻋﺪن
ﺑﻬﺸﺘﻬﺎى ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ و از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﻰ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎى » رضوان من ﷲ اكبر «،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺎق
آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ارزﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  71و  72ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (455 :

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٧١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﻔﻮ از ﺑﺪﻳﻬﺎ ،و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و اﻋﺮاض از ﺟﺎﻫﻠﻴﻦ
َ
ْ
ْ
ُ ْ
 » خ ِذ ال َع ْف َو َو أ ُم ْر ِبال ُع ْر ِف َو أ ْع ِرض َع ِن الجا ِه ِل َن! عفو پيشه كن و به نيكى امر کن و از مردم نادان روى بگردان ! «ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:خذ العفو «،اﻏﻤﺎض و ﻧﺪﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﻳﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻲ اﻛﺮم»ص« ﺑﻮده ،و ﺳﻴﺮه آن ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ از اﺣﺪى ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ
ادب آﻧﺠﻨﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﺎى دﻳﮕﺮان و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺎﺋﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻘﻞ در آﻧﺠﺎ ﻋﻔﻮ و اﻏﻤﺎض را
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد وادار ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻨﺤﻮ اﺷﺪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﮔﺮدد و ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺣﺎﻓﻆ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻐﻮ و
ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻧﺎﻫﻴﻪ از ﻇﻠﻢ و اﻓﺴﺎد و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻣﻴﻞ و ﺧﻀﻮع در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن و ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل ﺷﺮاﻳﻊ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﻴﻦ اﻏﻤﺎﺿﻰ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺳﻨﻦ و ﺳﻴﺮهﻫﺎى ﺟﻤﻴﻞ ﺟﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻘﻼى ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف آن اﻋﻤﺎل ﻧﺎدر و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﻜﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ) ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺮف ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ (،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻋﺮف ،ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را اﻣﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﻜﻰ از ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺳﺶ
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻛﺮدن ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮوف و
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و امر بالعرف «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺮوﻓﻬﺎ و ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ اﻣﺮ ﺑﻜﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻣﺮ ﻛﺮدن ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ.
» و اعرض عن الجاھلين «،دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮى اﺳﺖ در ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺪاراى ﺑﺎ ﻣﺮدم ،و اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ راه اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻬﻞ ﻣﺮدم و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺴﺎد
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺴﺘﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر و ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮدن ﺟﻬﻞ ﻣﺮدم ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺟﻬﻞ و اداﻣﻪ ﻛﺠﻰ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ وا ﻣﻰدارد.
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» و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ با انه سميع عليم «،اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اﻳﺸﺎن ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و اﻧﺘﻘﺎم وادار ﻛﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ،ﻛﻪ او
ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ،اﻣﺖ آﻧﺠﻨﺎب اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
» ان الذين اتقوا اذا مسھم طائف من الشيطان تذكروا فاذا ھم مبصرون «،ﻃﺎﺋﻒ از ﺷﻴﻄﺎن
آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ رﺧﻨﻪاى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد
را وارد ﻗﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ آن وﺳﻮﺳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮل ﻗﻠﺐ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ راﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز
ﻛﺮده وارد ﺷﻮد.
ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران وﻗﺘﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻃﺎﺋﻒ ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺮﺑﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻳﺸﺎن ﺑﺪﺳﺖ او
اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﺮ آن
ﺷﻴﻄﺎن را از اﻳﺸﺎن دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻴﻨﺎ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  199ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص ( 495 :

ﻧﻬﻲ از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﻐﻲ
»  ...و ينﻬ عن الفحشاء و املنكر و الب ى يعظكم لعلكم تذكرون!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺤﺶ و ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻴﺶ
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻜﺮ ،آن ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد آن را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮوك ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺷﺘﻴﺶ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻮرت در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ،آﻧﻬﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻐﻰ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭼﻮن زﻳﺎد در ﻃﻠﺐ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ
زور و ﺗﻌﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻟﺬا ﻓﻌﻼ از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻌﻼء و اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﮔﺮدنﻛﻠﻔﺘﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
زﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻜﺎر ﺑﺮود ،ﻟﻴﻜﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺪى و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﻐﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻐﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ ،ﭼﻮن وﻗﻮع اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان را دارد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ
ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎدره از اﻫﻞ آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه
ﺷﺪه ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻫﺪر ﻣﻰرود و آن اﻟﺘﻴﺎم و وﺣﺪت ﻋﻤﻞ از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ،و
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﭼﺎر اﻧﺤﻼل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻮرت ﺑﭙﺎ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﻰ
ﻧﻈﺎم از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ ﻫﻼك ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻧﻬﻰ از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﻐﻰ ،اﻣﺮى اﺳﺖ در ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﺎ اﺟﺰاى
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻌﻼء
ﻧﻜﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺴﻮى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز ﻧﻜﻨﻨﺪ ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ آن را
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ در آﻧﺎن ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﻧﻴﺮو و ﺷﺪت ﻳﻜﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺸﻢ و ﻋﺪاوت و ﻧﻔﺮت و
ﻫﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺪى ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻫﻼﻛﺖ ﺷﻮد از ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪد.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» يعظكم لعلكم تذكرون «،ﺧﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت و
ﺳﻌﺎدت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  90ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (477 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺪل ،اﺣﺴﺎن ،ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎن ،ﻧﻬﻲ از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺮي

َ ُْ
َ َ
ُْ َ ََْ َ َْ ْ
ﱠ ﱠ َ َُْ ُ ْ َ ْ َ ْ
نكر َو
سن و ِإيتاى ِذى الق ْربى و ينﻬ ع ِن الفح ِ
 » ِإن الله يأمر ِبالعد ِل و الاح ِشاء و امل ِ
َْ ْ َ ُ
كم َت َذ ﱠك ُر َ
ظك ْم َل َع ﱠل ْ
ون!
الب ِى ي ِع
 خدا به عدالت و نيكى كردن و بخشش به خويشان فرمان مىدهد و از كار بد وناروا و ستمگرى منع مىكند ،پندتان مىدهد شايد اندرز گ ﺮيد !«
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺑﺘﺪا آن اﺣﻜﺎم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺎ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻗﺮار دارﻧﺪ
ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه ﺻﻼح
ﻣﺠﺘﻤﻊ و اﺻﻼح ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮد ﻓﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻓﺮدى ﺑﺮاى ﺧﻮد
ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮى دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻣﺪﻧﻴﺖ ،ﺳﻌﺎدت ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺻﻼح و اﺻﻼح ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻓﺴﺎد آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮده
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ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘﮕﺎرى ﻳﻚ ﻓﺮد و ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺪن او ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻼم در اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ورزﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎى آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ را در ﺟﻌﻞ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ ﺣﺘﻰ در
ﻋﺒﺎدات از ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ و روزه ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ،ﻫﻢ در ذات ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﻇﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎزد.
ﻋﺪاﻟﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت
از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﻮرى رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن اﺳﺖ و در ﺟﺎﺋﻰ
ﺟﺎى داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ
ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻴﺎورد ،و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ
ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻬﺪهدار زﻣﺎم آن اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎن
ﻣﻘﺼﻮد از اﺣﺴﺎن ﻫﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﻛﺎر را ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﺮ
و ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻼﻓﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺮ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮ ﻛﻤﺘﺮى ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ،
و ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪاء و ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻴﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و اﺣﺴﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻼح ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺸﺎر دادن رﺣﻤﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر ﻧﻴﻚ دﻳﮕﺮى دارد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺛﺮوت در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮔﺮدش در آﻳﺪ ،و
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،و ﺗﺤﺒﻴﺐ ﻗﻠﻮب ﺷﻮد.
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎن
» و ايتاء ذى القربى «،ﻳﻌﻨﻰ دادن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد اﺣﺴﺎن
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﺼﻮص آن را ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻋﻤﻮم اﺣﺴﺎن ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺪ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﺪان دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
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ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ازدواج
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﺪان و دودﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺳﺒﺒﻰ
اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ،و ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮى در آﻏﺎز از ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﮔﺮه آن ازدواج اﺳﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻨﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻋﺸﻴﺮه و دودﻣﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع
رو ﺑﻪ ﻛﺜﺮت و ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻰﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت اﻣﺘﻰ ﻋﻈﻴﻢ در آﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻓﺮد
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﻨﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم ﻛﻪ  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻰﺷﻮد.) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  90ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (477 :

ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ :ﺻﺒﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،ﻣﺮاﺑﻄﻪ
َ
ﱠ َ ﱠُ ُ
 ” َي َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا اص ُﺮوا َ
و
صاب ُروا َو َر ِابطوا َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!
ِ
ِ

-

اى اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و يكديگر را به ص ﺮ و مقاومت سفارش
كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بودﻩ و خدا ترس باشيد ،باشد كه پ ﺮوز و
رستگار گرديد! “

اﺻﺒﺮوا  :اﻣﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ أﻣﺮ اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا و اﺗﻘﻮا
ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺒﺮش ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺻﺒﺮ
ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺻﺎﺑﺮوا  :دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮوا آورده ﻛﻪ در
ﻣﻮاردى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اذﻳﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ
دﻳﮕﺮى ﺗﻜﻴﻪ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﻫﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﺪ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮد ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺨﺼﻰ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ؛ و ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون آن در ﻧﻈﺮ
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺷﻮد.
راﺑﻄﻮا  :ﻣﺮاﺑﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ اﻋﻢ از ﻣﺼﺎﺑﺮه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺑﺮه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،و ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ
وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎ،
در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻨﻰ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪت و ﭼﻪ در ﺣﺎل رﺧﺎ و ﺧﻮﺷﻰ.
و اﺗﻘﻮا اﷲ  :و ﭼﻮن ﻣﺮاد از ﻣﺮاﺑﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ  -و اﮔﺮ ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ،و ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﻌﺎدت آور ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻌﺎدت ،ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ
ﺟﻤﻠﻪ :اﺻﺒﺮوا و ﺻﺎﺑﺮوا و راﺑﻄﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ”:و اﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن “،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ
ﻓﻼح ﻫﻢ ﻓﻼح ﺗﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ .
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دﺳﺘﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
َ ُ َ
ﱠ
ﱠ َ
َ ﱡُ
ُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َضل ِإذا ْاه َت َد ْي ُت ْم ِإ ى الل ِه
ضركم ﱠمن
ين َء َام ُنوا َعل ْيك ْم أ ُنفسك ْم ال ي
ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ ً َ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
مر ِجعكم ج ِميعا فين ِبئكم ِبما كنتم تعملو !
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد بر شما باد رعايت نفس خودتان ،چه آنان كهگمراﻩ شدﻩاند گمراهيشان بشما ضرر نم رساند اگر شما خود راﻩ را از دست
ندهيد ،بازگشت همه شما به خداست و پس از آن آگاهتان مىكند به آنچه
عمل مىكرديد !«
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﻣﺮاﻗﺐ
راه ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﺶ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :روى ﺳﺨﻦ در ﺟﻤﻠﻪ» يا ايھا الذين آمنوا «،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:عليكم انفسكم «،اﺻﻼح وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻬﺘﺪى ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ دﻳﻦ ﺷﺪن و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻴﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻴﻪ را
ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اعتصموا بحبل ﷲ جميعا و ال تفرقوا «،و ﻣﺮاد از اﻳﻦ
اﻋﺘﺼﺎم دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ،ﻫﻤﺎن اﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ،ﻣﺮاد از» ال
يضركم من ضل اذا اھتديتم «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ از اﺿﺮار ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﮔﻤﺮاه و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از دﻳﺪن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻤﺮاه
ﺑﺸﺮى ﻫﻤﻪ در ﺷﻬﻮات و ﺗﻤﺘﻊ از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
دﻳﻨﻰ ﺧﻮد دﻟﺴﺮد ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺑﺴﻮى ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺰودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن
را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﺎرى ﻣﺠﺮاى آﻳﻪ »:ال يغرنك تقلب الذين
كفروا فى البالد متاع قليل ثم ماويھم جھنم و بئس المھاد «،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ » :ال تمدن عينيك الى ما
متعنا به ازواجا منھم زھرة الحيوة الدنيا «،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ اﻟﻬﻲ

در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »:ال يضركم من ضل اذا اھتديتم «،از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻔﻰ
در آن ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:گمراھان بشما ضرر نمىرسانند «،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺻﻔﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﻰ از
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ در آورﻧﺪ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ :ﺷﻤﺎ اى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ
اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
الذين كفروا من دينكم فال تخشوھم و اخشون «،و آﻳﻪ »:لن يضروكم اال اذى و ان
االدبار «،در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن آﻧﻨﺪ.

آﻳﻪ» اليوم يئس
يقاتلوكم يولوكم
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ  -ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻨﺎن
ََ َ ﱠ َ َ َ ُ
َﱠ ُ ْ ُ َ َ ﱠ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ
ض َو
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا ال تت ِخذوا ال ود و النصرى أوِلياء بعضهم أوِلياء بع ٍَْْ َ
َ َََﱠ ّ ُ ْ َ ﱠ ُ ْ ﱠ ﱠ َ َ
الظل ِم َن!
من يتول ُهم ِمنكم ف ِإنه ِم ُ م ِإن الله ال ْ ِدى القوم ِ
 هان اى كسانى كه ايمان آورديد ،ود و نصارا را دوستان خود مگ ﺮيد كه آناندوست يكديگرند و كﺴ كه از شما آنان را دوست بدارد خود او ن از ايشان
است ،چون خدا مردم ستمكار را به سوى حق هدايت نم كند!«

ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻬﻲ از وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻳﻚ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﺑﻪ
آﻳﻨﺪه اﻣﺮ اﻣﺖ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاﻻت و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻨﻴﻪ روش دﻳﻨﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻴﺪ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﻴﻪ دﻳﻦ را ﺑﻌﺪ از اﻧﻬﺪام ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺻﻠﻰ و اوﻟﻴﺶ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وﻻﻳﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
وﻻﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﺮدهﻫﺎ از ﺑﻴﻦ آن دو ﭼﻴﺰ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻏﺮض از وﻻﻳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ال تتخذوا اليھود و النصارى اولياء«،
ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻧﻜﺮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده:
ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﮕﻴﺮﻳﺪ ! ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ از آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻴﻤﺎردﻻن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻰروﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻼﺋﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ  ،...ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ ﻧﻮﻋﻰ از ﻧﺰدﻳﻜﻰ و اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا دوﻟﺘﻰ و ﺳﻠﻄﻪاى داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎر دل
ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ در ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﻜﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻪ در
ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎردﻻن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺻﺮ
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ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﺮ ﺻﺎﺣﺐ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان وﻻﻳﺖ در
آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺼﻮص ﻧﺼﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا
ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﺮﺷﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و ﻛﻠﻤﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮب ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ دو ﻓﺎﺋﺪه و ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺼﺮت و ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﺘﺰاج روﺣﻰ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮاد از آﻳﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى از ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﻴﻮد آﻳﻪ و ﺻﻔﺎت ﻣﺎﺧﻮذه در آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ »:يا ايھا
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه  «،...ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ در اﻳﻨﺠﺎ
ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻻ ﻏﻴﺮ.

دوﺳﺘﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري

آن وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ وﺣﺪت را ﺑﻴﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰآورد و ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﻰ و ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ و دﻳﻨﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺼﺎرا .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و من يتولھم منكم فانه منھم«،
ﭼﻮن آن ﻣﻌﻴﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻮاﻟﻰ ﻣﺮدﻣﻰ از آن ﻣﺮدم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت آن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ارواح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﻓﻬﻢ و
ادراك ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﺧﻼق آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط و اﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ
را ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ دوﺳﺖ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ
از دوﺳﺖ ﺷﺪن و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮق ﻛﺮده ،ﺑﻌﺪ از دوﺳﺖ ﺷﺪن ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺨﺺ واﺣﺪى ﺷﺪهاﻧﺪ و
داراى ﻳﻚ ﻧﻔﺴﻴﺖ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ اراده آن دو ﻳﻜﻰ و ﻋﻤﻞ آن دو ﻳﻚ ﺟﻮر اﺳﺖ و در ﻣﺴﻴﺮ
زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺴﺘﻮاى ﻋﺸﺮت ﻫﺮﮔﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد دوﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﺟﺰء آن ﻗﻮم ﺷﻮد و ﺑﻪ
آن ﻗﻮم ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﻮﻣﻰ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،از آن ﻗﻮم اﺳﺖ و
ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ دارد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در آﻳﻪاى
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ از ﻣﻮاﻻت ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:يا ايھا الذين آمنوا ال تتخذوا
عدوى و عدوكم اولياء تلقون اليھم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -و من يتولھم منكم فاولئك ھم الظالمون!«
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ال تجد قوما يؤمنون با و اليوم االخر يوادون من حاد ﷲ و رسوله و لو كانوا
آباءھم او ابناءھم او اخوانھم او عشيرتھم! «
و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر  -ﺑﺎ ﻟﻔﻈﻰ ﻋﺎم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮده»:

ال يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من ﷲ فى

شىء اال ان تتقوا منھم تقاة و يحذركم ﷲ نفسه!«
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از وﻻﻳﺖ ،وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت اﺳﺖ ،ﻧﻪ
وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻋﻬﺪ ،ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻧﺰول ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺑﻴﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻳﻬﻮد ﻣﻌﺎﻫﺪهﻫﺎ و
ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،وﻻﻳﺖ
ﻣﻮدت اﺳﺖ ﻧﻪ وﻻﻳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻧﺼﺮت ،و اﻳﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:و من
يتولھم منكم فانه منھم «،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎرى دادن در
روزﮔﺎر ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ از ﻛﻔﺎر ﻣﻰﺷﻮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﻣﺒﺘﺬل ،ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ آن را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﻴﻮدى از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:ال تتخذوا اليھود و النصارى اولياء «،ﻧﻬﻰ
از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا اﺳﺖ ،دوس به حدى كه باعث كشش رو ى ب ن مسلم ن و اهل
كتاب شود ،و در نتيجه اخالق اهل كتاب در ب ن مسلم ن راﻩ يابد چون چن ن دوس سر انجام
س ﺮﻩ دي جامعه مسلمان را كه اساس آن پ ﺮوى از حق و سعادت انسانها است ،دگرگون
ساخته ،س ﺮﻩ كفر در ب ن آنان جريان مىيابد كه اساسش پ ﺮوى از هواى نفس و پرستش
شيطان و خروج از راﻩ فطرى زندگى است!
دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ ﺑﺮاي دوري از اﺳﺘﻬﺰا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻳﻦ

-

-

َ ْ ُُ ً َ َ ً ّ َ ﱠ َ ُ ُ ْ
َﱠ ُ ﱠ َ َ ُ
» َي َأ َ ا ﱠالذ َ
ين أوتوا ال ِك َتب
ين اتخذوا ِدينكم هزوا و ل ِعبا ِمن ال ِذ
ين َء َام ُنوا ال تت ِخذوا ال ِذ
ِ
َْ ْ َ ْ ُ ﱠ َ َْ َ َ َ ﱠُ ﱠ
الل َه إن ُك ُنتم ﱡم ْؤمن ن!َ
ِمن قب ِلكم و الكفار أوِلياء و اتقوا
ِِ
ِ
اى كسانى كه ايمان آورديد كفار و اهل كتاب ﺮا كه دين شما را سخريه گرفته و
بازيچهاش مىپندارند دوستان خود مگ ﺮيد و از خدا ب ﺮه يد اگر مردمى با ايمانيد!«

اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﻨﻰ از ادﻳﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ
ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﺎزى و اﻏﺮاض ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪه ﻋﻘﻼﺋﻰ و ﺟﺪى در
آن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﻨﻰ را ﺣﻖ ﻣﻰداﻧﺪ و ﺷﺎرع آن دﻳﻦ و داﻋﻴﺎن ﺑﺮ آن و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن را در ادﻋﺎ و ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺼﺎب و ﺟﺪى ﻣﻰداﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻋﻘﻴﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻧﮕﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ آن دﻳﻦ را ﻣﺴﺨﺮه و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺻﺪر
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اﺳﻼم ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻫﻢ اﺳﻼم را ﻳﻚ اﻣﺮ واﻗﻌﻰ
و ﺟﺪى و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب داده ﺷﺪه
ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎ آن ﻧﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ » اتخذوا دينكم ھزوا و لعبا «،از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪح ﺑﻮدن در
آﻣﺪه و ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺬﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻮدن ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎرى اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻋﺒﺎرت :اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا را
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺬﻣﺖ از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻰ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﭘﺴﺖﺗﺮ و ﻧﻜﻮﻫﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
از ﻣﺮدم ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه و ﭘﺴﺖ دورى ﻛﻨﺪ و آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮد از دوﺳﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ از ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪا را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻪ اول داراى ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﺎن دﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن را ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت اﻫﻞ
ﺣﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻫﻞ ﺣﻖ از ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ «،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ
در آن وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺸﺘﻪ و ارواﺣﺸﺎن
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ و آراءﺷﺎن در ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ورزﻳﺪن از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ و
اﺗﺤﺎدﺷﺎن در ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺘﺸﺎن ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺤﺪ و ﻳﻜﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪﻧﺪ و
ﻣﻠﺘﻰ واﺣﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﻋﺮب اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻋﺠﻢ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داراى وﻻﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻮﺋﻰ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و وﻻﻳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻛﻠﻤﻪ واداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﻚ دﺳﺖ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﺣﻖ دﻋﻮت ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى دارد ،آرى
ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و آزادى در ﺷﻬﻮات و ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﭼﻮن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا اﺳﺖ ،ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،در ﻳﻚ ﻫﺪف
ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺮده و آن دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك،
آﻧﻬﺎ را واداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻬﻮد ،دوﺳﺖ ﻧﺼﺎرا ﺷﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺎ ﻳﻬﻮد دوﺳﺘﻰ
ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﺑﻬﺎم ﺟﻤﻠﻪ »:بعضھم اولياء بعض «،در ﻣﻔﺮداﺗﺶ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در
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ﺟﻤﻠﻪ »:ال تتخذوا اليھود و النصارى اولياء«،

آﻣﺪه ﺑﻮد ،و

ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﮕﻴﺮﻳﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺟﺪاى از ﻫﻢ و دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و در
دوﺳﺘﻰ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ .

و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺸﻮد از ﺟﻤﻠﻪ »:بعضھم اولياء بعض «،ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎرى ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻧﺼﺎرا دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دوﺳﺘﻰ
ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﺪارد،

زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ اوﻟﻴﺎى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮدﺷﺎن

ﻳﺎرى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد !!

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري دوﺳﺘﻲ ﻛﻨﻴﺪ از آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد!

» و من يتولھم منكم فانه منھم ،ان ﷲ ال يھدى القوم الظالمين «،ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرا را وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻛﺮده از ﺑﺎب اﻟﺤﺎق ﺗﻨﺰﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻟﺤﺎق واﻗﻌﻰ،
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺻﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ و واﻗﻌﺎ ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻧﺎن و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻮص و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ و ﻛﺪورت و ﺻﻔﺎ
داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻗﺮآﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ زﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ما يؤمن اكثرھم با اال و ھم مشركون «،و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ و
ﻛﺪورت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﻮب ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،در آﻳﻪ ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﻮده»:
فترى الذين فى قلوبھم مرض يسارعون فيھم !«
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن
را از ﻫﻤﺎن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺷﻤﺮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺰء ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ راه
ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﺳﻠﻮك ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ راﻫﻰ را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرا آن را ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻰ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺪان ﺳﻮ رواﻧﻨﺪ و
راﻫﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راه ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد .

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ان ﷲ ال يھدى

و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ»:
القوم الظالمين « ،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻳﻦ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺮﻣﻰﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ راه ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻰروﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ راه ﺷﻤﺎ راه اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و راه اﻳﻤﺎن ،راه ﻫﺪاﻳﺖ
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺜﻞ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻇﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض اﺻﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻞ اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎ آﺛﺎرى ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮع
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد را ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﺪه و ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻧﻴﺴﺖ
و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻼك اﺳﺖ  -ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ » و ان تصوموا خير لكم «،و آيه »:ان
الصلوة تنھى عن الفحشاء و المنكر و لذكر ﷲ اكبر «،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﭼﻄﻮر روزه
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  -ﺟﺰ ﻳﻚ ﺑﻴﺎن ﻣﻬﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آن
ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻤﻰ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ .

ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺑﺠﺎي دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري
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سب ِيل الل ِه و ال يخافون لومة ٍ
أ ِذل ٍة ع ى املؤ ِم ِن ن أ ِعز ٍة ع ى الك ِف ِرين يج ِهدون ى ِ
َ َ ُ ﱠ ُْ َ َ ُ َ ﱠ
الل ُه َو ِس ٌع َع ِل ٌ
يم !
ذ ِلك فضل الل ِه يؤ ِت ِيه من يشاء و
هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد اگر كﺴ از شما از دينش بر گردد ،بدانيد كه خدا
بزودى مردمى را  -براى گرايش به اين دين  -مىآورد كه دوستشان دارد و آنان ن وى
را دوست دارند ،كه اينان مردمى هستند در برابر مؤمن ن افتادﻩ حال و در برابر كافران
مقتدر ،مردمى كه در راﻩ خدا جهاد مىكنند و از مالمت هيچ مالمتگرى پروا ندارند و
اين خود فض ى است از خدا ،فض ى كه به هر كس صالح بداند مىدهد و خدا داراى
فض ى وسيع و علم وصف ناپذير است !«
ﻣﺮاد از ارﺗﺪاد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از دﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ از اﻳﻤﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﻮب ﺑﻪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻨﻴﻦ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﻳﻤﺎﻧﻰ را ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:و من يتولھم منكم فانه منھم «،و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن وﻟﻰ و ﻧﺎﺻﺮ دﻳﻦ ﺧﻮد و وﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ او را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ زودى
ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ ﺑﻴﺰار از دﺷﻤﻨﺎن اوﻳﻨﺪ و اوﻟﻴﺎى او را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ و دوﺳﺖ
ﻧﻤﻰدارﻧﺪ ﻣﮕﺮ او را .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فسوف ياتى ﷲ بقوم «،و ﻧﺴﺒﺖ آوردن ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮدش داد،
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﺎرى ﻛﺮدن از دﻳﻨﺶ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ دﻳﻦ ﻳﺎورى ﻫﺴﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﺎرى ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺪارد و آن ﻳﺎور ﺧﻮد
ﺧﺪا اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن دﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى را در ﮔﺮوهﮔﺮاﺋﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ از آن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻮم و آوردن آن اوﺻﺎف و اﻓﻌﺎل را ﺑﺎ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ ،ﻫﻤﻪ و
ﻫﻤﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ آن ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا وﻋﺪه آوردﻧﺶ را داده ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ و دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ،و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ و ﻗﺮﻧﻰ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﻪ ﻳﺎرى دﻳﻦ ﻣﻰﮔﻤﺎرد ﻛﻪ او را دوﺳﺖ دارد و او ﺧﺪا را
دوﺳﺖ دارد! ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺎﺿﻊ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى ﻧﻤﻰﻫﺮاﺳﺪ! !
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰآﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺪا آﻧﺎن را ﻣﻰآورد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن
را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ زﻳﺮا آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻘﺸﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن را ﺧﺪا ﺧﻠﻖ
ﻛﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ دﻳﻦ را ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ و او اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺘﺨﺎرى ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﻛﺮده ،ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪارد و اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ
داده ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺧﻮار و ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
راه او ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ و از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى روى ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن دﻳﻦ را ﻳﺎرى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺸﺎن ﻳﺎرى
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﻓﺮدى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر
اﺳﻼم ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﭘﺲ ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ آن ﻣﺮدم و ﭼﺮا ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ دﻳﻦ را ﻳﺎرى ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺮ و زود ﻧﺪارد ،دﻳﺮش و زودش ﺑﺮاى او ﻳﻜﻰ اﺳﺖ،
اﻳﻦ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﻮر ﻓﻜﺮﻣﺎن ﺑﻴﻦ آن دو ،ﻓﺮق ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  51ﺗﺎ  54و  57ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 601 :
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺤﻄﺎط ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ دوﺳﺘﻲ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

ﺧﻄﺎبﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻫﺘﻤﺎم دارد و در ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ آن
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دارد ،ﻟﺤﻦ ﺳﺨﻦ در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ و ﺳﻘﻮط و درك
ﻫﻼﻛﺖ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺧﺸﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاى ﻛﻪ از آﻳﺎت رﺑﺎ و آﻳﺎت
ﻣﻮدت ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
و اﺻﻮﻻ ﻃﺒﻊ ﺧﻄﺎب اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﻘﻴﺮى اﻣﺮ ﻛﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﺶ در ﺗﺎﻛﻴﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ آن اﻣﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ،
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺎﺳﻪاى زﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدى از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎن آن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻳﻚ
ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻰ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪم ﺻﺪق در زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت را از ارﺗﻜﺎب رﺳﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻓﺠﻮر آن ﻫﻢ در
اﻧﻈﺎر ﻫﺰاران ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪهاى ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﻰ و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ در ﺷﺮف ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺣﻜﻴﻢ اﻳﻨﻄﻮر
ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
ﺧﻄﺎبﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤﻨﻰ را دارد ،دﻧﺒﺎل آن ﺧﻄﺎب ﺣﻮادﺛﻰ را ذﻛﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻟﺤﻦ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ،در اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ در
ﻫﻤﺎن روز ﻧﺰول ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺎرات و دﻻﻻت آن ﺧﻄﺎب ﻧﺸﻮﻧﺪ .
ﻣﺜﻼ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻣﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻮدت ﻗﺮﺑﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ و در
آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده ،ﺣﺘﻰ آن را ﭘﺎداش و اﺟﺮ رﺳﺎﻟﺖ و راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻤﺮده،
ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﺖ اﺳﻼم در اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺠﺎﻳﻌﻰ و ﻣﻈﺎﻟﻤﻰ را روا
ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﺮﺑﺎى ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ!!
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﺧﺘﻼف ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاى
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ،ﺑﻌﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺘﻔﺮق و دﺳﺘﺨﻮش
اﻧﺸﻌﺎب و اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ از اﻧﺸﻌﺎب واﻗﻊ در ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﮔﺬراﻧﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد
و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺸﺖ ،ﺗﺎزه اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ اﺧﺘﻼف در ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻤﻰ دﻳﻦ
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اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺎ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺣﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و از اﻟﻘﺎى اﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت و از ﻃﻐﻴﺎن و از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و اﻣﻮرى ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و در آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،ﺑﻌﺪا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ اﻣﻮر ﭼﻪ ﺣﻮادﺛﻰ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻬﻰ از وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ دﺳﺘﻮرات اﺳﺖ،
از ﻧﻮاﻫﻰ ﻣﺆﻛﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ
ﺗﺸﺪﻳﺪى ﻛﻪ در ﻧﻬﻰ از وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪه آﻧﻘﺪر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﺪﻳﺪ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﻫﻰ ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
ﺗﺸﺪﻳﺪ در آن ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دوﺳﺘﺪاران اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻛﻔﺎر را
از اﺳﻼم ﺑﻴﺮون و در زﻣﺮه ﺧﻮد ﻛﻔﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:و من يتولھم منكم فانه منھم «،و ﻧﻴﺰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و من يفعل ذلك فليس من ﷲ فى شىء «.
و ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮﺷﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده » :و
يحذركم ﷲ نفسه «،و ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻣﺪﻟﻮل آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺬورى ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮده ﺣﺘﻤﺎ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در ﺳﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ و
ﺳﭙﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده دﻗﺖ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻴﺮه ﻓﺎﺳﺪى ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮد آن وﻗﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 » فسوف ياتى ﷲ بقوم يحبھم و يحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاھدونفى سبيل ﷲ و ال يخافون لومة الئم«،

را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ رذاﺋﻞ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﺮ
ﻛﺮده و اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ  -ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻛﻔﺎر اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺿﺪ آن اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺮدﻣﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ در آﻳﻪ وﻋﺪه آﻣﺪﻧﺸﺎن را داده ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ رذاﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ در ﻳﻚ
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ
اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ذﻟﻴﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺎر و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﺳﺖ و در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى ﻣﻰﻫﺮاﺳﺪ!

اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﭼﻬﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن روز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاى ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻨﺪهاى را ﺑﺮاى اﻣﺖ اﺳﻼم از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻣﺖ اﺳﻼم از دﻳﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻦ ارﺗﺪاد ،ارﺗﺪاد اﺻﻄﻼﺣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ و اﻋﻼم ﺑﻴﺰارى از اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺪاد ﺗﻨﺰﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و من يتولھم منكم فانه منھم ان ﷲ ال يھدى القوم
الظالمين «،آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ را  -ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 وﻋﺪه داده ﻛﻪ ﻗﻮﻣﻰ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد و آن ﻗﻮم ﻧﻴﺰ ﺧﺪا را دوﺳﺖدارﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﻟﻴﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎر ﺷﻜﺴﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در

راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮده ،از ﻣﻼﻣﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮى ﭘﺮوا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن
ﻗﻮم ﺑﺮ ﺷﻤﺮده  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻳﺪ  -اوﺻﺎف ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻨﻰ در ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اوﺻﺎف ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺿﺪ آن
اوﺻﺎف ﻧﻴﺰ اوﺻﺎف ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رذاﺋﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎر از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،رذاﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﺪر اﺳﻼم از وﺿﻊ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
) ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﻟﻤﻴﺰان دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ! (
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  51ﺗﺎ  54و  57ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 601 :

ﺣﻜﻢ ﻧﻬﻲ از وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ُْْ ُ َ ْ َ َ َ
َ ََ
ُْْ
ين أ ْوِل َي َاء ِمن ُدو ِن املؤ ِم ِن َن َو َمن َي ْف َع ْل ذ ِلك فل ْيس ِم َن
 ” ال َي ﱠت ِخ ِذ املؤ ِمنون الك ِف ِرَ َ ﱠ ُ ُْ ْ ُ َ ً َ ُ َ ّ ُ ُ ﱠ
ﱠ
ﱠ َْ
الل ُه َن ْف ُ
سه َو ِإ ى الل ِه امل ِص ُﺮ!
الل ِه ى ْ ٍء ِإال أن تتقوا ِم م تقاة و يح ِذركم
 مؤمن ن به هيچ انهاى نبايد كفار را و ى و سرپرست خود بگ ﺮند با اينكه در ب نخود كسانى را دارند كه سرپرست شوند و هر كس چن ن كند ديگر نزد خدا هيچ
حرم ندارد ،مگر اينكه از در تقيه ،سرپرس كفار را قبول كردﻩ باشند و
فراموش نكنند كه در ب ن كسانى كه باید ب ﺮسند خدا ن هست و بازگشت همه
به سوى خدا است !«
ﻣﺮاد از ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻲ (،اﻋﻢ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از دوﺳﺘﻰ و اﺧﺘﻼط روﺣﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻛﻔﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل آﻧﺎن اﺳﺖ،
و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺣﺰب ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﺪا
را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،و رﺳﻮل او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
-

” ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!“

اﮔﺮ ﻣﺎ ﻛﻔﺎر را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ آﻧﺎن اﻣﺘﺰاج روﺣﻰ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدهاﻳﻢ ،اﻣﺘﺰاج روﺣﻰ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رام آﻧﺎن ﺷﻮﻳﻢ ،و از اﺧﻼق و ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ آﻧﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮔﺮدﻳﻢ) زﻳﺮا ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ (،و آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ .دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” من دون
المؤمنين “،را ﻗﻴﺪ ﻧﻬﻰ ﻗﺮار داده ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻔﺎر را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دوﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰورزﻧﺪ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻮع دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﺪارى ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارى ،و
زﻣﺎم اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرى و ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻋﻼﻗﻪاى
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ ،اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﺳﻨﺨﻴﺖ دارى و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﺪا و
ﺑﺮﻳﺪهاى و اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﺑﺎﻳﺪ از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻰ .
در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻧﻬﻰ از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻜﺮر آﻣﺪه و
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮارد ﻧﻬﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
وﻻﻳﺘﻰ را ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ “،اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اوﻟﻴﺎء “،را ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﻴﻬﻮد و اﻟﻨﺼﺎرى اوﻟﻴﺎء“،ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ “،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ
ﺗﺘﺨﺬوا ﻋﺪوى و ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء “،ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ آﻳﻪ ”:ﻻ ﻳﻨﻬﻴﻜﻢ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻰ اﻟﺬﻳﻦ “،...
آﻣﺪه آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آوردن اﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﺮاى ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎن »:ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﻓﺮان را
اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ!« در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺐ ﺣﻜﻢ و ﻋﻠﺖ آن را
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ دو ﺻﻔﺖ ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎد و ﺑﻴﻨﻮﻧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو
ﻫﺴﺖ ،ﻗﻬﺮا ﻫﻤﺎن ﺑﻴﻨﻮﻧﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻀﺎد ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺻﻔﺖ ﻛﻔﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن دو را از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﺧﻼق از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ،
دﻳﮕﺮ راه ﺳﻠﻮك ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ آن دو ﻳﻜﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﺟﺪاﺋﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ آن دو وﻻﻳﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن وﻻﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺤﺎد و اﻣﺘﺰاج اﺳﺖ ،و اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﻴﻨﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻗﻮى ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاص اﻳﻤﺎﻧﺶ و آﺛﺎر آن ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪ ،و ﺑﺘﺪرﻳﺞ
اﺻﻞ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:

-

” و من يفعل ذلك فليس من ﷲ ى

ء !“

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﻴﻪ و ﻓﺮق آن ﺑﺎ دوﺳﺘﻲ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ

و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:
 ” اال ان تتقوا منھم تقية“،در ﺟﻤﻠﻪ اول ﻓﺮﻣﻮد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و در
ﺟﻤﻠﻪ دوم ،ﻣﻮرد ﺗﻘﻴﻪ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺗﻘﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ از ﺗﺮس ﻛﺎﻓﺮ
اﻇﻬﺎر وﻻﻳﺖ ﺑﺮاى او ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻻﻳﺖ را ﻧﺪارد .
ﻛﻠﻤﻪ دون در ﺟﻤﻠﻪ ”:ﻣﻦ دون اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ “،ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰد را ﻣﻰدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮﺋﻰ ﻫﻢ از
ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮوﻣﺎﻳﮕﻰ و ﻗﺼﻮر در آن ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم ﻛﻔﺮ ﭘﻴﺸﻪ را وﻟﻰ ﺧﻮد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،ﭘﺴﺖ و ﺑﻰﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻜﺎن
ﻛﻔﺎر اﺳﺖ!
” و من يفعل ذلك فليس من ﷲ فى شىء “،ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اوﻟﻴﺎ ﺑﮕﻴﺮد ،ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻧﺎم ﻋﻤﻞ را ﻧﺒﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻟﻔﻈﻰ ﻋﺎم آورد ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮده،
ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه آﻧﻘﺪر از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر ﻧﻔﺮت دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﺎم آﻧﺮا ﺑﺒﺮد.
و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺧﺪا ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و من يتول ﷲ و رسوله و الذين آمنوا ،فان حزب ﷲ ھم الغالبون ! “
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ و اﺛﺮى ﺑﺮﻗﺮار در ﺣﺰب ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ” .اال ان تتقوا
منھم تقية “،اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ دروﻏﻰ و از ﺗﺮس ،ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﺳﺎﻳﺮ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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آﺛﺎر وﻻﻳﺖ اﮔﺮ دروﻏﻰ و از ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ وﻻﻳﺖ واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮف و ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،دو ﺻﻔﺖ ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ ،ﻛﻪ دو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻗﻠﺐ دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﻮز ﺗﻘﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ

ُْْ ُ َ ْ َ َ َ
َ ََ
ُْْ
ين أ ْوِل َي َاء ِمن ُدو ِن املؤ ِم ِن َن َو َمن َي ْف َع ْل ذ ِلك فل ْيس ِم َن
 ” ال َي ﱠت ِخ ِذ املؤ ِمنون الك ِف ِرﱠ
َُ ً
َ َ
الل ِه ى ْ ٍء ِإال أن ت ﱠت ُقوا ِم ْ ُ ْم تقاة !
  ...مگر اينكه از در تقيه ،سرپرس كفار را قبول كردﻩ باشند !«اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺘﻰ روﺷﻦ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻘﻴﻪ دارد ،از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ
اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده رواﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺎر و ﭘﺪرش ﻳﺎﺳﺮ و
ﻣﺎدرش ﺳﻤﻴﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را دارد ،و آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:من كفر با من

بعد ايمانه ،اال من اكره و قلبه مطمئن بااليمان ،و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليھم غضب من ﷲ ،و لھم
عذاب عظيم“.

و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ،ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻘﻴﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺷﺎرع دﻳﻦ
ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻖ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﺟﺎن ﺗﺎزهاى ﺑﺨﺸﺪ ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻘﻴﻪ ﻛﺮدن و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاه دﺷﻤﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺼﻠﺤﺖ
دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت آن را ﭼﻨﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮك ﺗﻘﻴﻪ آن ﻃﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﻜﺮ واﺿﺤﺎت ﺷﻮد.
رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﻘﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:اال ان تتقوا منھم تقية  “،...در ﻛﺘﺎب اﺣﺘﺠﺎج از اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮ را دﺳﺘﻮر
داده ﺗﺎ در دﻳﻦ ﺧﻮدت ﺗﻘﻴﻪ ﻛﻨﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :زﻧﻬﺎر ،زﻧﻬﺎر ،ﻣﺒﺎدا ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ اﻓﻜﻨﻰ و ﺗﻘﻴﻪاى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادهام ﺗﺮك ﻧﻤﺎﺋﻰ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺮك ﺗﻘﻴﻪ ﺳﻴﻞ
ﺧﻮن از ﺧﻮد و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﺮاه ﻣﻰاﻧﺪازى و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﻮدت و آﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض زوال ﻗﺮار
داده ،آﻧﺎن را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻰ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر
داده ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزى .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد دﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﻴﻪ ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﻣﻮده ”:اال ان تتقوا منھم تقية“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮدش
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻘﻴﻪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﺧﺒﺎر در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﻘﻴﻪ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ آن
دﻻﻟﺖ دارد ،دﻻﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮد.

اﻋﻼم ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻓﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮاي دوﺳﺘﺪاران ﻛﻔﺎر

” و يحذركم ﷲ نفسه و الى ﷲ المصير “،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﺳﺘﺪار
ﻛﻔﺎر را از ﺧﻮدش ﺑﺮﺣﺬر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و وﺟﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺧﻮدش ﻣﺨﻮف و واﺟﺐ اﻻﺣﺘﺮاز اﺳﺖ ،و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ دورى ﻛﺮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﺮم و ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ ﻣﺨﻮﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ از آن اﺣﺘﺮاز
ﺟﻮﻳﺪ ،ﻳﺎ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ او در ﺣﺼﻦ و ﻗﻠﻌﻪاى ﻣﺘﺤﺼﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﻮف ﺧﻮد ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮم و ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻳﻪ اﻣﻴﺪى ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮى از او دﻓﻊ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ وﻻﻳﺘﻰ ،و ﻧﻪ ﺷﻔﻴﻌﻰ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺗﻜﺮار آن در ﻳﻚ ﻣﻘﺎم اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪ را زﻳﺎدﺗﺮ و
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ” و الى ﷲ
المصير و ﺟﻤﻠﻪ و ﷲ رؤف بالعباد “،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﻳﻦ ﺷﺪت را ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دوﺳﺘﺪار ﻛﻔﺎر را از ﺧﻮدش
ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻻﺑﻼى اﻳﻦ آﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوﺳﺘﻰ ﺧﺎرج ﺷﺪن از زى ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،و
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻦ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺣﺰب دﺷﻤﻨﺎن او و ﺷﺮﻛﺖ
در ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺮاى اﻓﺴﺎد اﻣﺮ دﻳﻦ او اﺳﺖ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻃﻐﻴﺎن و اﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮر را ﺑﺮاى دﻳﻦ دارد ،ﺣﺘﻰ ﺿﺮرش از ﺿﺮر ﻛﻔﺮ ﻛﻔﺎر و ﺷﺮك ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮك اﺳﺖ ،دﺷﻤﻨﻴﺶ ﺑﺮاى دﻳﻦ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻄﺮش را از ﺣﻮﻣﻪ دﻳﻦ دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و از ﺧﻄﺮش ﺑﺮﺣﺬر ﺑﻮد ،و اﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻋﻮى ﺻﺪاﻗﺖ و دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ دﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در دل دوﺳﺘﺪار دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ
اﺳﺖ ،و ﻗﻬﺮا اﻳﻦ دوﺳﺘﻰ اﺧﻼق و ﺳﻨﻦ ﻛﻔﺮ را در دﻟﺶ رﺧﻨﻪ داده ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ و ﭼﻨﻴﻦ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻦ و اﻫﻞ دﻳﻦ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺘﻰ دﭼﺎر
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪ ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎﺋﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوﺳﺘﻰ ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﻃﺎﻏﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را در اﻳﻨﺠﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﭼﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
-

” ا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ ﺑﻌﺎد ،ارم ذات اﻟﻌﻤﺎد،
اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد و ﺛﻤﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺑﻮا اﻟﺼﺨﺮ ﺑﺎﻟﻮاد،
و ﻓﺮﻋﻮن ذى اﻻوﺗﺎد ،اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻐﻮا ﻓﻰ اﻟﺒﻼد ،ﻓﺎﻛﺜﺮوا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد،
ﻓﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺑﻚ ﺳﻮط ﻋﺬاب ،ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد ! “

ﺧﻮب ،از اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻃﺎﻏﻰ ،وى را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﻦﮔﺎه ﺧﺪا
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻛﻤﻴﻦﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا در آن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻋﺬاب را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮود
ﻣﻰآورد ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﻮد.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮ از ﺧﻮد ﺧﺪا در ﺟﻤﻠﻪ ”:و يحذركم ﷲ
نفسه “،ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ،از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﻄﺎل دﻳﻦ او و
اﻓﺴﺎد ﺷﺮﻳﻌﺖ او اﺳﺖ.

دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” فاستقم كما امرت و من تاب معك و ال تطغوا انه بما تعملون بص ﺮ!و ال تركنوا ا ى الذين ظلموا ،فتمسكم النار!
و ما لكم من دون ﷲ من اولياء ،ثم ال تنصرون!“
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ )ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه (،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮا ﭘﻴﺮ ﻛﺮد ،و دﻻﻟﺘﺶ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ دو آﻳﻪ  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺘﺪﺑﺮى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ  -ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺳﺘﻤﮕﺮ ،ﻃﻐﻴﺎن اﺳﺖ ﻃﻐﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آﺗﺶ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،آﻧﻬﻢ ﻓﺮا
رﺳﻴﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺻﺮ و دادرﺳﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺻﻢ و ﺑﺎزدارﻧﺪهاى از آن ﻧﻴﺴﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:و يحذركم ﷲ نفسه “،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ در آن ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺧﻮد ﺧﺪا ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮده ،و ﺗﺤﺬﻳﺮ از ﺧﻮد
ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻳﻠﻰ ﺑﻴﻦ او و ﻋﺬاب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا را ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻛﺮده از ﻋﺬاﺑﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب
ﻧﺎﻣﺒﺮده واﻗﻊ ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ”:ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اوﻟﻴﺎء “،و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش از ﺧﺒﺮﻫﺎى

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻏﻴﺒﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از اﻳﻦ
ﻛﻔﺮ ،ﻛﻔﺮ در ﻓﺮوع دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ در اﺻﻮل دﻳﻦ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺮ ﻣﺎﻧﻊ زﻛﺎت و ﺗﺎرك ﺻﻼت و
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺗﺎ  32ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص ( 235 :

اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﻴﺐ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ
ُ
ًَ
َ ُ
ُْ َ ُ َ ً
 ” َي َأ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا ال ت ﱠت ِخذوا ِبطانة ِّمن ُدو ِنك ْم ال َيألونك ْم خ َباال َو ﱡدوا َما َع ِن ﱡت ْم
ِ
َ ْ ََ َْ ْ ُ ْ َْ
ُ ُ ُ ْ َْ ُ َ ْ َﱠﱠ َ ُ ُ َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
قد بد ِت البغضاء ِمن أفو ِه ِهم و ما تخ ِفى صدورهم أك ﺮ قد بينا لكم الاي ِت ِإن
ُ َ ُ َ
ك ُنت ْم ت ْع ِقلون!

-

اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،دوست و محرم رازى از غ ﺮ خود مگ ﺮيد كه غ ﺮ
شما لحظهاى از رساندن شر به شما نم آسايند ،آ ا دوست مىدارند شما را به
ستوﻩ آورند ،دشم درونى و باطنيشان با شما از مطاوى كلماتشان پيدا است،
و آنچه در دل دارند ،بﺴ خطرناك ﺮ از آن است ،ما آيات را برايتان بيان
مىكنيم ،اگر تعقل كنيد!“

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ را ﺑﻄﺎﻧﻪ )آﺳﺘﺮ( ﻧﺎﻣﻴﺪه و وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺗﺎ روﻳﺔ ﻟﺒﺎس ،ﭼﻮن آﺳﺘﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن اﺷﺮاف و
اﻃﻼع دارد و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ در زﻳﺮ ﻟﺒﺎس ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آدﻣﻰ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،از ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و ﺑﻪ اﺳﺮار آدﻣﻰ واﻗﻒﺗﺮ اﺳﺖ.
” ال يالونكم “،ﻳﻌﻨﻰ دﺷﻤﻨﺎن از رﺳﺎﻧﺪن ﻫﻴﭻ ﺷﺮى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ” .
ودوا ما عنتم “،ﻳﻌﻨﻰ دوﺳﺘﺪار ﺷﺪت و ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﺿﺮر ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ ” قد بدت البغضاء من افواھھم “،ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻰ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﻴﺸﺎن در ﻟﺤﻦ ﻛﻼﻣﺸﺎن اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮده ”:وما تخفى صدورھم اكبر “،ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﻨﻪ
دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و ﻫﻢ آﻧﻘﺪر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در
وﺻﻒ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻬﻢ آوردن ” ما فى صدورھم “،ﺑﺰرگ و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮدن را ﺗﺎﻳﻴﺪ
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ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  118ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (599 :

ﻧﻬﻲ از وﺳﺎﻃﺖ در ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺪ

ﱠ َ َ ْ َ َ ً َ َ ً َُ ﱠ ُ َ ٌ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً َّ ً ُ ﱠ
سيئة َيكن ل ُه
 » من يشفع شفعة حسنة يكن له ن ِصيب ِم ا و من يشفع شفعة ًِ
ْ ٌ ّ َْ َ َ ﱠ
الل ُه َع ى ّ
كل ْ ٍء ﱡم ِقيتا !
ِكفل ِم ا و كان
 هر كس وساطت و شفاع نيكو كند وى را از آن رﻩاى باشد و هر كسوساطت بدى كند وى را ن از آن سهم باشد و خدا بر همه چ مقتدر است !«
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺑﺪون اﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در
ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﺳﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﭼﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل
ﻧﺮوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮك ﻓﺴﺎد را و ﻟﻮ ﻛﻢ و از رﺷﺪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﺮدن و اﺟﺎزه
آن دادن ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﻓﺴﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان از
ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺮد ،ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻼﻛﺖ ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ اﺳﺖ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻬﻰ از ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻛﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻫﻞ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن
و ﻧﻔﺎق و ﺷﺮك اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻃﻮاﺋﻒ ،ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ در ارض ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻛﺎر آﻧﺎن
وﺳﺎﻃﺖ ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  85ﺗﺎ  88ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 41 :

دﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ
-

َ
ُ َ
ُْ
َ ﱠ
الله شهد َ
َ َ َُُْ َ
» َما َ ْ ُ
ين َع ى أ ُنف ِس ِهم ِبالك ْف ِر أولئك
سجد ِ ِ ِ
شر ِك ن أن يعمروا م ِ
كان ِللم ِ
َ َ
َحبطت َأ ْع َم ُل ُه ْم َو ى ﱠ
الن ِار ُه ْم خ ِل ُدون!
ِ
َ ﱠ َ ْ َ َ َ ﱠ َ َْْ َ َ ََ
ﱠ َ
َ َ
َ
كوة وَ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِإ ﱠن َما يعمر م
سجد الل ِه من ءامن ِبالل ِه و اليو ِم الا ِخ ِر و أقام الصلوة و ءاتى الز
ِ
ﱠ
َ ْ
الل َه َف َعﺴ ُأ َولئك َأن َي ُك ُونوا م َن ْاملُ ْه َتد َ
ين!
ل ْم يخش ِإال
ِ
ِ
مشرك ن را حق آن نيست كه مساجد خدا را تعم ﺮ كنند ،با آنكه خود شاهد بر
كفر خويشتنند ،چه ،ايشان اعمالشان بى اجر و باطل و خود در جهنم جاودانند!
مسجدهاى خدا را ت ا كﺴ تعم ﺮ مىكند كه به خدا و روز جزا ايمان داشته و
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نماز بپا دارد و زكات دهد ،و جز از خدا ن ﺮسد ،ايشانند كه اميد هست كه از راﻩ
يافتگان باشند !«
اﮔﺮ ﺟﻮاز ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و داﺷﺘﻦ ﺣﻖ آن را ﻣﺸﺮوط ﻛﺮده ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
و ﺑﻪ روز ﺟﺰا ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را از ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،و
ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮط ﺗﻨﻬﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻜﺮده و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا را ﻫﻢ ﻋﻼوه
ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﺷﺮك اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺣﻖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺟﻮاز آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻛﺮد ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن و زﻛﺎت دادن و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن ﺟﺰ از
ﺧﺪا را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد »:و اقام الصلوة و آتى الزكوة و لم يخش اال ﷲ «،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم
آﻳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﻔﺎر از ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺎرك ﻓﺮوع دﻳﻦ آﻧﻬﻢ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت ﻛﻪ دو رﻛﻦ از ارﻛﺎن دﻳﻨﻨﺪ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ﺻﺮف اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺤﺎﻟﺶ
ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﻜﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ در زﻣﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ،و وﻗﺘﻰ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﺑﺎن اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻓﺮوع دﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت را اﺳﻢ ﺑﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز و
زﻛﺎت از آن ارﻛﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال ﺗﺮﻛﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﻖ و ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮك و اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ،و اﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﺮآن اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن را اﻳﻤﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻰآورد ،ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده:
 » ان الذين يكفرون باهلل و رسله و يريدون ان يفرقوا ب ن ﷲ و رسله و يقولوننؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا ب ن ذلك سبيال اولئك هم
الكافرون حقا!«
و ن در آيه  ٢٩سورﻩ مورد بحث فرمودﻩ:
 » قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم الاخر وال يحرمون ما حرم ﷲ و رسوله وال يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب «!...
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  17و  18ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (268 :

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﻬﻲ از رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران در دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻲ
َ
َ
َ َ
ُ
ﱠ
ﱠ َ َُ َََ ُ
سك ُم ﱠ
الن ُار َو َما لكم ِّمن ُدو ِن الل ِه ِم ْن أ ْوِل َي َاء ث ﱠم ال
 » َو ال ت ْرك ُنوا ِإ ى ال ِذين ظلموا فتمنصر َ
ُت ُ
ون!
 به كسانى كه ستم كردﻩاند متمايل نشويد كه جهنم مىشويد و غ ﺮ خدادوستانى نداريد و يارى نم شويد!«
رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺘﻤﻜﺎران ،ﻳﻚ ﻧﻮع اﻋﺘﻤﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ رﻛﻮن در اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد و اﻓﺸﺎء ﻧﻜﻨﺪ ،و
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ دﻟﺨﻮاه
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در اداره اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و دوﺳﺘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ آن
ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،رﻛﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﻃﻮرى ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﻜﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﻦ و ﺧﺪا و ﻳﺎ
ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ را از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و از آن ﭘﺎﻛﻰ و ﺧﻠﻮص اﺻﻠﻴﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻠﻮك ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺣﻖ
ﺑﺎ اﺣﻴﺎى ﺑﺎﻃﻞ اﺣﻴﺎء ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻴﺎﺋﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ
دارد ،ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﻣﻴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻣﺘﺶ ،و ﺷﺆوﻧﻰ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺖ اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و اﺧﻼق و ﺳﻨﺖﻫﺎى
اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاء و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ آن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن،
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ
ﺳﺘﻤﻜﺎران رﻛﻮن ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﺖ او.
ﺑﻌﻼوه ،ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﻼك
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻇﻠﻢ آن ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮك
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ورزﻳﺪن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن
ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آن
ﻣﻰﺷﺪ ،و آن ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رﺳﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ واﻟﻴﺎن ﺟﻮر ﺑﺎب
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» ال تركنوا الى الذين ظلموا «،ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ
آﻧﺎن و اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ اﻳﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺘﻤﻜﺎران در آﻳﻪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻇﻠﻤﻰ از آﻧﺎن ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ،
و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،زﻳﺮا از ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺮدم ﺳﻬﻤﻰ از ﻇﻠﻢ را دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺘﻤﻜﺎران آن ﻋﺪهاى ﻫﻢ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺳﺒﺎب اﻓﺎده
وﺻﻒ و اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ آن ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻄﻮر ﮔﺰاف دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺘﻤﻜﺎران ،اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد آن ﻋﺪه از ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن در ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ
داﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را آورده ﺑﻮد ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ
دﻋﻮت اﻟﻬﻴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،آﻧﮕﺎه آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده آﻧﮕﺎه در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻛﺮده ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا -آﻧﺎﻧﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و در ﻧﺰدﻳﻚ ده ﺟﺎ از ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻛﻪ دﻋﻮت او را
رد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا -ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ» و ال تخاطب
ى الذين ظلموا و و اخذت الذين ظلموا الصيحة و و تلك عاد جحدوا بايات ر م و عصوا رسله
و اتبعوا امر كل جبار عنيد و الا ان ثمود كفروا ر م و الا بعدا ملدين كما بعدت ثمود «.و اﻣﺜﺎل
آن.
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺖ او
اﺳﺖ از رﻛﻮن ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﻴﻞ و
در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ او اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻠﻪ » و ال تركنوا الى
الذين ظلموا«.
از ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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 -1اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ رﻛﻮن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ
ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدن در ﺑﻴﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﺮك ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻮش آﻳﻨﺪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻟﻢ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﺿﺮر دارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و
ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻣﻮرى را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،او زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،اﻣﻮر دﻳﻨﻰ را اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن
ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺛﻮق داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و در ﺑﺮﺧﻰ از اﻣﻮر اﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮدن آﻧﺎن،
ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻬﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا رﻛﻮن در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ،رﻛﻮن در دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻫﺠﺮت وﻗﺘﻰ از ﻣﻜﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎر ﺛﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﺶ را اﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮد و از او ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻣﺮﻛﺒﻰ را اﺟﺎره ﻛﺮد ،و ﻧﻴﺰ او را اﻣﻴﻦ داﻧﺴﺖ و ﻣﻮرد وﺛﻮق ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز،
راﺣﻠﻪ را ﺗﺎ درب ﻏﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،آرى او رﻓﺘﺎرش ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ در ﭘﻴﺶ
روى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را داﺷﺘﻨﺪ.
 -2ﻧﺘﻴﺠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﺑﺤﺜﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻮﻧﻰ ﻛﻪ در
آﻳﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ،اﺧﺺ اﺳﺖ از ﻣﻌﻨﺎى وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى از آن ﻧﻬﻰ
ﺷﺪه ،زﻳﺮا وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در دﻳﻦ و
اﺧﻼﻗﺸﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺛﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و
ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ راﻳﺞ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رواج ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف رﻛﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ،و
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺧﺺ از وﻻﻳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻰ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮد وﻻﻳﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺷﺪه وﻟﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ رﻛﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮق دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺮ و ﺑﺮوز اﺛﺮ در رﻛﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ وﻟﻰ در وﻻﻳﺖ اﻋﻢ از
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ.
 -3ﺳﻮم ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ،ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران در
ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻧﺐ ﻇﻠﻢ و ﺑﺎﻃﻞ اﻳﺸﺎن را

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻰ را اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻠﻰ را ﻫﻢ اﺣﻴﺎء ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺣﻖ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﻴﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن و راه دادن آن ﻇﻠﻢ را در دﻳﻦ ،و
اﺟﺮاى آن در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ،رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻇﻠﻢ و وارد ﺷﺪن در زﻣﺮه ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻴﺎن رﻛﻮن ﺑﻪ
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ و اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  113ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص ( 66 :

دﺳﺘﻮر اﺣﺘﺮاز از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
َ َ ََ ْ َُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ
سم ْع ِلق ْو ِله ْم
 » و ِإذا رأي م تع ِجبك أجسامهم و ِإن يقولوا تْ ُ َ ﱠ ْ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ ﱡ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََُ ُ ﱠ
اللهُ
يحسبون كل صيح ٍة عل ِ م هم العدو فاحذرهم قتلهم

ََ ُ ْ ُ ٌ ﱡ ﱠ ٌ
سن َدة
كأ م خشب م
َ َُْ َ
أنى ُيؤفكون!

 اى رسول تو چون كالبد جسمانى آن منافقان را مشاهدﻩ ك به آراستگى ظاهر،تو را به شگفت آرند و اگر سخن گويند بس چرب زبانند به سخ ايشان گوش فرا
خوا ى داد و ى از درون گويى كه چوبى خشك بر ديوارند و هيچ ايمان و معرفت
ندارند و چون در باطن نادرست و بدانديشند ،هر صدائى بشنوند بر زیان خويش
پندارند .اى رسول بدانكه دشمنان دين و ايمان به حقيقت اينان هستند از ايشان
برحذر باش! خدايشان بكشد چقدر به مكر و دروغ از حق باز مىگردند!
ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻄﺎب » :و ﭼﻮن اﻳﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻰ و ﺳﺨﻨﺎن اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﺷﻨﻮى «،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎن
اﻳﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻰ دارﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ ،و ﻓﺼﻴﺢ و ﺑﻠﻴﻎ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ :ﻇﺎﻫﺮى ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ،و ﺑﺪﻧﻰ آراﺳﺘﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ از ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﺧﻮﺷﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،و از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺮده و ﻓﺼﻴﺢ
آﻧﺎن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،و دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ ،از ﺑﺲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻧﻈﻤﻰ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه دارد.
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﺟﺴﺎﻣﻰ زﻳﺒﺎ و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺟﺎذب و

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺎﻫﺮ ،در ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﺑﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺒﺎﺣﻰ ﺑﺪون روﺣﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آن ﭼﻮب ﻧﻪ ﺧﻴﺮى دارد،
و ﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮرﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
» يحسبون كل صيحة عليھم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻣﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از اﻳﺸﺎن ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﻔﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارﻧﺪ ،و آن را از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰدارﻧﺪ،
ﻋﻤﺮى را ﺑﺎ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮه و وﺣﺸﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺻﻴﺤﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺎﺣﺐ
ﺻﻴﺤﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
» ھم العدو فاحذرھم «،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن در ﻋﺪاوت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻠﻨﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و آدﻣﻰ او را دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﭙﻨﺪارد » :قاتلھم ﷲ انى يؤفكون!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻛﻪ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺪاﺋﺪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ
آﻣﺮزش ﻛﻨﺪ -اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﻰﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺴﻘﻰ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ -از روى اﻋﺮاض و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺳﺮﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺗﻮ آﻧﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪه روى ﮔﺮداﻧﻴﺪه ،از اﺟﺎﺑﺖ او اﺳﺘﻜﺒﺎر
ﻣﻰورزﻧﺪ.
» سواء عليھم استغفرت لھم ام لم تستغفر لھم لن يغفر ﷲ لھم  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻜﻨﻰ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﻰ ،ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ .و ﻳﻜﺴﺎﻧﻰ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺋﺪهاى
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
» ان ﷲ ال يھدى القوم الفاسقين «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ:
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰآﻣﺮزد ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺮزش ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ،و از زى ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺪا ﺧﺎرﺟﻨﺪ ،ﭼﻮن
در ﻧﻬﺎن ﺧﻮد ﻛﻔﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺮ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ زده ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
» ھم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول ﷲ حتى ينفضوا  «،...ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻤﺎن
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره دور رﺳﻮل اﷲ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﻔﺎق ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﺎرﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،و اواﻣﺮش را اﻧﻔﺎذ ،و
ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮدﻳﺪ از دور او ﻣﺘﻔﺮق
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و او دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ.

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٠١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» و خزائن السموات و األرض «،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :دﻳﻦ ،دﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺮاى
ﭘﻴﺸﺒﺮد دﻳﻦ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺪارد .او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،از آن ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ را ﻏﻨﻰ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد واﻣﻰدارد ،ﺗﺎ ﭘﺎداﺷﻰ ﻛﺮﻳﻤﺸﺎن داده ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن
ﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى » و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ«،
ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  4ﺗﺎ  8ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (469 :

ﻧﻬﻲ از ﻧﻔﺎق و ﺗﺮك وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر
َ َ
َﱠ ُ َْ َ َ
َ ُ
ُْْ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َين أ ْوِل َي َاء ِمن ُدو ِن املؤ ِم ِن َن أ ت ِر ُيدون أن
ين َء َام ُنوا ال تت ِخذوا الك ِف ِر
ِ
ْ َُ ﱠ ََْ ْ ْ ً ﱡ ً
تجعلوا لل ِه عليكم سلطنا م ِبينا ؟
َ ﱠ َ َ
َ َُ ْ َ ً
ﱠ ُ
َ َ
امل َنفق َن ى ﱠ
الد ْر ِك ٔالاسف ِل ِمن الن ِار و لن ِتجد لهم ن ِص ﺮا!
 ِإن ِ ِﱠ َُ َ
َ َْ
ﱠ َ َ ُ َ َ َ
ﱠ
صل ُحوا َو ْ
اع َت ُ
صموا ِبالل ِه َو أخلصوا ِدي َ ُ ْم لل ِه فأولئك َم َع
 ِإال ال ِذين تابوا و أﱠ ُ ُْْ َ َ ْ ً َ ً
ُْْ َ َ ْ ْ
سوف ُيؤ ِت الله املؤ ِم ِن ن أجرا ع ِظيما!
املؤ ِم ِن ن و
 شما كه مؤمنيد به جاى مؤمن ن كافران را دوست خود مگ ﺮيد ،مگر مىخواهيدعليه خود براى خدا دلي ى روشن پديد آريد؟
 منافقان در طبقه زيرين جهنمند و هرگز برايشان ياورى نخوا ى يافت! مگر آ ا كه توبه كردﻩ و به اصالح خود گرايند و به خدا متوسل شدﻩ و دينخويش را براى خدا خالص كردﻩاند ،آنان قرين مؤمنانند و خدا مؤمنان را
پادا بزرگ خواهد داد! «
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دوم ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺮك وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ
ﻛﻔﺎر را ﻧﻔﺎق داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از وﻗﻮع در آن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻰدارد.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻧﺪرز ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻗﺮﻗﮕﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﮕﺮدﻧﺪ و
ﻣﺘﻌﺮض ﺧﺸﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺠﺘﻰ واﺿﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪﻫﻨﺪ
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ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ در ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ذﺑﺬﺑﻪ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و در آﺧﺮت ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻛﻔﺎر در
 و در ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ دركﻫﺎى آﺗﺶ ﺳﻜﻨﺎﻳﺸﺎن،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ داد و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻫﺮ ﻧﺼﻴﺮ و ﻳﺎورى را ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﻔﻴﻌﻰ را
.ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
(192 :  ص5 :  ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج146  ﺗﺎ144  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه

در ﻗﺮآن

ﻣﺸﻲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪا درﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
َ َ َْ َ َ َ ُ ﱠَْ ﱠ
َْ
!...ض َه ْونا
ِ  » و ِعباد الرحم ِن ال ِذين يمشون ع ى ٔالار بندگان خاص خداى رحمان آن كسانند كه سنگ ن و با تواضع بر زم ن راﻩ«!...مىروند
 دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﺳﺘﻮده ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ذﻛﺮ،ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ در آﻏﺎز اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﻳﺎت
.ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻓﺮوﺗﻨﻰ راه:اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از راه رﻓﺘﻦ در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺎﻳﻪ از زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدﻧﺸﺎن در.ﻣﻰروﻧﺪ
.ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺗﺬﻟﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ،ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
 اﻓﺘﺎدﮔﻰ و ﺗﻮاﺿﻊ، واﻗﻌﺎ در اﻋﻤﺎق دل، ﭼﻮن ﺗﻮاﺿﻊ آﻧﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ،ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻨﻨﺪ
 ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ و ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﻰ،دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻨﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
 دﻳﮕﺮان را ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻌﻼء ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﺣﻖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺰت ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﻛﻪ در دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن
 ﭘﺲ ﺧﻀﻮع و ﺗﺬﻟﻠﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﻔﺎر و،ﺧﻀﻮع و اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
.دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٠٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر زﺷﺖ ﺟﺎﻫﻼن

ْ ُ َ َ ُ
َ ً
َ َ
 » َو ِإذا خاط َ ُ ُم ال َج ِهلون قالوا سلما ! و چون جهالت پيشگان ،خطابشان كنند سخن ماليم گويند!«ﺻﻔﺖ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آورده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﭼﻮن از ﺟﺎﻫﻼن ﺣﺮﻛﺎت زﺷﺘﻰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ زﺷﺖ و ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻬﻞ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺎﻟﻰ از ﻟﻐﻮ و ﮔﻨﺎه ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ » :آيه ال يسمعون فيھا لغوا و ال تاثيما اال قيال سالما سالما «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ،ﺟﻬﻞ ﺟﺎﻫﻼن را ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ،ﺻﻔﺖ ﻋﺒﺎد رﺣﻤﺎن در روز اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﻨﺪ و اﻣﺎ ﺻﻔﺖ
آﻧﺎن در ﺷﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

ﺷﺐ زﻧﺪه داري و ﻋﺒﺎدات ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن

ً
َ ﱠ َ َ ُ َ َّ ْ ﱠ ً
 » و ال ِذين ي ِبيتون ِل ِر ِ مسجدا َو ِق َيما،
َ َﱠ َ ﱠ َ َ ََ َ َ َ ً
َﱠ ََ
َ ﱠ َ َ ُ ُ َ َﱠ َ
اصرف عنا عذاب جهنم ِإن عذا ا كان غراما،
 و ال ِذين يقولون ربنا َِ ً
َ ُ ََ
ستق ًّرا َو ُمقاما !
 ِإ ﱠ َ ا ساءت م-

و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﺳﺠﺪه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ روز آرﻧﺪ،

-

و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ را از ﻣﺎ ﺑﮕﺮدان ﻛﻪ ﻋﺬاب آن داﺋﻢ اﺳﺖ،

-

ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮارﮔﺎه و ﺟﺎى ﺑﺪى اﺳﺖ!«

اﻣﺎ ﺻﻔﺖ آﻧﺎن در ﺷﺐ » :و الذين يبيتون لربھم سجدا و قياما!« ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ادراك ﺷﺐ اﺳﺖ  -ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﺑﺪ .ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ در ﺷﺐ در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه و ﺣﺎل
اﻳﺴﺘﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺧﺎك ﺟﺰء آن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدن.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺐ را درك
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدﮔﺎﻧﻨﺪ -ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ -ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺗﻬﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﻮاﻓﻞ
ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
» و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جھنم ان عذابھا كان غراما «،ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺷﺪت و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺳﺮ آدﻣﻰ ﺑﺮ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم او ﺑﺎﺷﺪ:

» اﻧﻬﺎ ﺳﺎءت

ﻣﺴﺘﻘﺮا و ﻣﻘﺎﻣﺎ -ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮارﮔﺎه و ﺟﺎى ﺑﺪى اﺳﺖ! «

اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ

َ َ ً
ين إ َذا َأ َنف ُقوا َل ْم ُيسر ُفوا َو َل ْم َي ْق ُﺮوا َو َ
َ ﱠ َ
كان َب َن ذ ِلك ق َواما !
 » و ال ِذ ِِ
 و كسانى كه چون خرج مىكنند اسراف نكنند و بخل نورزند و ميان اين دومعتدل باشند!«
ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺻﺮف آن در رﻓﻊ ﺣﻮاﻳﺞ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮان
اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺣﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻪ
ﻃﺮف زﻳﺎده روى و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق ،زﻳﺎده روى و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ
آن ﺣﺪ ﺳﺰاوار و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗَﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺘﺮ اﻧﻔﺎق ﻛﺮدن اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻗَﻮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن
رﺣﻤﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻧﻔﺎﻗﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﻴﺎن اﺳﺮاف و إﻗﺘﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ،
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و كان بين ذلك قواما «،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اذا انفقوا لم
يسرفوا و لم يقتروا «،ﭘﺲ ﺻﺪر آﻳﻪ ،دو ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔﺎق را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ذﻳﻞ آن،
ﺣﺪ وﺳﻂ در آن را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و كان بين ذلك قواما «،ﻓﺮﻣﻮده :ﻗﻮام ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻔﺎق
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،و اﻧﻔﺎق ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن ﺑﻤﻘﺪارى ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دارﻧﺪ،
آﻧﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻋﻴﺎل و ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن ،ﻣﺨﺎرﺟﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻰ
ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻴﺎل را ﻧﻴﺰ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده اﺳﺖ.
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از ﻣﻌﺎذ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ ﺣﻖ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ اﺳﺮاف ﻛﺮده و
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ اﻧﻔﺎق ﻧﻜﻨﺪ اﻗﺘﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮك

َ
ﱠ َ ً َ
 » َو ﱠالذ َين ال َي ْد ُعون َم َع الل ِه ِإلها َءاخ َر!...
ِ
-

و كسانى كه با خداى يكتا خدايى ديگر نخوانند«!...

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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 ﺷﺮك در ﻋﺒﺎدت را از ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﺮك در،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
.ﻋﺒﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى را

اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ

ْ
ﱠ
ﱠ
 » َو ال َي ْق ُت ُلو َن ﱠ! ...الن ْفس ال َح ﱠر َم الل ُه ِإال ِبال َح ّق
«!... و انسانى را كه خدا مح ﺮم داشته جز به حق نكشند در:« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،» و ال يقتلون النفس التى حرم ﷲ اال بالحق:و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﻣﮕﺮ در، ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻦ او را ﺣﺮام ﻛﺮده ﻧﻤﻰﻛﺸﻨﺪ،ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال
 ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص و ﺣﺪ ﺑﻮده،ﻳﻚ ﺣﺎل و آن ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ وى ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ
.ﺑﺎﺷﺪ

اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از زﻧﺎ

َ ُ
! ...  » َو ال َي ْزنون«!... و زنا نكنند ﻋﺒﺎد رﺣﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ:« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،» وال يزنون:و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎ در ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻣﺮى.ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮج ﺣﺮاﻣﻰ را وﻃﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺪاول و ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد و اﺳﻼم از اﺑﺘﺪاى ﻇﻬﻮر دﻋﻮﺗﺶ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ زﻧﺎ و
.ﺷﺮاﺑﺨﻮرى

 و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ، زﻧﺎ،ﻛﻴﻔﺮ ﺷﺮك

ً ََ ْ
َ
،» َو َمن َي ْف َع ْل ذ ِلك َيل َق أثاما
ْ
ُْ
ً
َ ْ َ َ ُ
،ضعف ل ُه ال َعذاب َي ْو َم ال ِق َي َم ِة َو يخل ْد ِف ِيه ُم َهانا
ي
َ َ ْ َّ ُ ً َُ َ َُ ّ ُ ﱠ
ً ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َسنت َو كان
ٍ سيئا ِ ِ م ح
ِ ِإال من تاب و ءامن و ع ِمل عمال
ِ صلحا فأولئك يب ِدل الله
ً
ً َ ﱠ
،الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما
ً
َ ً
ﱠ
َ َ َ َ َ
! صلحا ف ِإ ﱠن ُه َي ُتوب ِإ ى الل ِه َم َتابا
ِ و من تاب و ع ِم َل

-

، و هر كه چن ن كند به زودى سزا بيند، روز قيامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى جاويدان به سر برد-

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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 مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شايسته كند آنگاﻩ خدا بد اى اين گروﻩرا به نيك ا مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحيم است،
 و هر كه توبه كند و عمل شايسته انجام دهد به سوى خدا بازگش پسنديدﻩدارد!«
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و من يفعل ذلك يلق اثاما «،ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮك
و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ و ﻧﻴﺰ زﻧﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻛﻠﻤﻪ اﺛﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺛﻢ،
ﻳﻌﻨﻰ وزر و وﺑﺎل ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻴﻔﺮ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ آن
ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد ،و آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» يضاعف له العذاب يوم القيمة و يخلد فيه مھانا «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻟﻘﺎى اﺛﺎم در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ
اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » و يخلد فيه مھانا «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :در ﻋﺬاب واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮ او ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﺮك ورزﻳﺪه ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ در
آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ رﺑﺎﺧﻮارى
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮد ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
وﺟﻮه زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه ﻃﺒﻌﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ
را دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به و
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء «،ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﺷﺮك ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آﻣﺮزﻳﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺷﺮك را ﺧﺪا از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﻌﻀﻰ
اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ و رﺑﺎ ﻧﻤﻰآﻣﺮزد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از ﺧﻠﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﺚ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮك اﻳﻦ ﻣﻜﺚ ﻃﻮﻻﻧﻰ ،اﺑﺪى اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ آن
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﭘﺎﻳﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ در ﺟﻤﻠﻪ » و من يفعل ذلك «،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ :اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺮك و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و زﻧﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻣﺨﻠﺪ در آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻠﻮد

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وى در آﺗﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
اال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فاولئك يبدل ﷲ سياتھم حسنات و كان ﷲ غفورا

»
رحيما «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ دﻳﺪار اﺛﺎم و ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد و در ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه:
اول ﺗﻮﺑﻪ ،دوم اﻳﻤﺎن و ﺳﻮم ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
اﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ :ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﻧﺪاﻣﺖ اﺳﺖ ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از ﻛﺮدهﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰاش ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﻨﺎه دور ﻧﻤﻰﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻟﻮده و ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ :اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ از ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﺮد ﻗﻬﺮا اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻜﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻠﺶ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻧﺼﻮح آن ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ را ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا :از اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺮك ورزﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و زﻧﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺮك ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ روى ﺳﺨﻦ در آن ،ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻗﻴﺪ اﻳﻤﺎن را ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن دو ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن دو ﮔﻨﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻬﺪهدار ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ » فاولئك يبدل ﷲ سيئاتھم حسنات «،ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و
آﺛﺎر ﻧﻴﻜﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ً َُ َ َُ ّ ُ ﱠ ُ َّ ْ َ َ َ َ ﱠ
َ ً
َ َ َ َ َ َ َ
كان الل ُه
سيئا ِ ِ م حسن ٍت و
» ِإال من تاب و َءامن و ع ِم َل ع َمال ِ
صلحا فأولئك يب ِدل الله ِ
ً
َ ً
غ ُفورا ﱠر ِحيما،
ً
ً َ
ﱠ
َ َ َ َ َ
صلحا ف ِإ ﱠن ُه َي ُتوب ِإ ى الل ِه َم َتابا!
 و من تاب و ع ِم َل ِ مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شايسته كند آنگاﻩ خدا بد اى اين گروﻩرا به نيك ا مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحيم است،
 و هر كه توبه كند و عمل شايسته انجام دهد به سوى خدا بازگش پسنديدﻩدارد!«

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﻃﻞ

ﱠْ َﱡ َ ً
َ ﱠ َ َ َُ َ ﱡ َ َ
ور َو ِإذا َم ﱡروا ِباللغ ِو مروا
» و ال ِذين ال يشهدون الز
كراما !
 و كسانى كه گوا ى به ناحق ندهند و چون بر ناپسندى بگذرند با بزرگوارىگذرند!«
ﻛﻠﻤﻪ زور در اﺻﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻠﻮه دادن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ
وﺟﻬﻰ ﺷﺎﻣﻞ دروغ و ﻫﺮ ﻟﻬﻮ ﺑﺎﻃﻠﻰ از ﻗﺒﻴﻞ :ﻏﻨﺎ و درﻳﺪﮔﻰ و ﻧﺎﺳﺰا ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺮاد از زور ،دروغ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن آﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ زور ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮاد از زور ﻟﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﻨﺎء و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل ،ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل دوﻣﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻫﻞ ﻟﻐﻮ

» و اذا مروا باللغو مروا كراما !«
» و چون بر ناپسندى بگذرند با بزرگوارى گذرند!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻐﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاى
ﻛﻪ ﻏﺮض ﻋﻘﻼ ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻣﺮاد از ﻣﺮور ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﮔﺬر ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ ﮔﺮم ﻟﻐﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﭼﻮن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﮔﺬرﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺳﺮﮔﺮم ﻟﻐﻮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،از اﻳﺸﺎن روى ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﭘﺎﻛﺘﺮ و ﻣﻨﺰهﺗﺮ از آن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ
اﻳﺸﺎن در آﻳﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﻼط و ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد

ً
َ ﱠ َ
كروا ب َئ َاي ِت َ ِّر ْم َل ْم ِيخ ﱡروا َع َل ْ َ ا ًّ
ين إ َذا ُذ ُ
صما َو ُع ْم َيانا !
 » و ال ِذ ِِ
ِ
 و كسانى كه چون به آيههاى پروردگارشان اندرزشان دهند كر و كور بر آن ننگرند!«ﺧﺮور ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻘﻮط ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
ﻣﻼزﻣﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ روى آن ﺑﻴﻔﺘﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﺘﺬﻛﺮ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪاى از
ﻗﺮآن او و ﻳﺎ وﺣﻰ او ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻛﻮراﻧﻪ آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻴﻬﻮده و ﺑﻰ ﺟﻬﺖ ،دل ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰﺑﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ آن
اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ آن ﻣﺘﻌﻆ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺑﺼﻴﺮت و ﺑﺮ ﺑﻴﻨﻪاى از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ.

آﺧﺮﻳﻦ آرزوي ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ

َ ﱠ َ َ ُ ُ َ َﱠ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّﱠ َ ُ ﱠ َ َ ْ َ ْ ْ ْ
ً
اج َعل َنا ِلل ُم ﱠت ِق َن ِإ َماما !«
» و ال ِذين يقولون ربنا هب لنا ِمن أزو ِجنا و ذ ِري ِتنا قرة أع ٍن و
» و كسانى كه گويند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان ،مايه روش چشم ما قرار
دﻩ و ما را پيشواى پره كاران بنما!«

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺴﺮت آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ و ﻗﺮة ﻋﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .و ﻣﺮاد
ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ،از اﻳﻨﻜﻪ در دﻋﺎى ﺧﻮد در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮان و
ذرﻳﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮة ﻋﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻌﺼﻴﺖ
او ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﻧﺎن ،ﭼﺸﻢ اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد.
و اﻳﻦ دﻋﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن اﻫﻞ ﺣﻘﻨﺪ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ) زﻳﺮا ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ و
ﻫﺮ ذرﻳﻪاى را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻫﻤﺴﺮ و ذرﻳﻪ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
» و اجعلنا للمتقين اماما «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ را ﺗﻮﻓﻴﻖ ده ﺗﺎ در راه اﻧﺠﺎم ﺧﻴﺮات و ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن رﺣﻤﺘﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻪ دوﺳﺘﺪار ﺗﻘﻮاﻳﻨﺪ از ﻣﺎ
ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻣﺎ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:فاستبقوا
الخيرات «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و السابقون السابقون
اولئك المقربون«.

و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از دﻋﺎى ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻫﻤﻪ در ﺻﻒ
واﺣﺪى ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺻﻒ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻘﻴﻦ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺎم را ﻣﻔﺮد آورد.
ﭘﺎداش ﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﻦ و ارزش ﺻﺒﺮ آﻧﺎن

ُْ ََ
َ ً
ً
َ َ
 » ُأ َولئك ْيج َز ْو َن الغ ْرفة ِب َما ص ُﺮوا َو ُيل ﱠق ْون ِف َ ا ِتح ﱠية َو سلما،
َ ً
َ َ َ َ َ ُ ََ
ستق ًّرا َو ُمقاما!
 -خ ِل ِدين ِف ا حسنت م
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، آ ا به پاداش اين ص ﺮى كه كردﻩاند غرفه شت پاداش يابند، و در آنجا درود و سالمى شنوند« ! جاودانه در آنند كه نيكو قرارگاﻩ و جايگا ى استﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺑﻨﺎى دﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ
.ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ، و ﻣﺮاد از ﺻﺒﺮ، ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ ﺑﻬﺸﺖ،و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺧﺪا و ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ او اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺻﺒﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪاﺋﺪ و،ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ دو ﺻﺒﺮ ﻋﺎدﺗﺎ ﺟﺪاى از ﺻﺒﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻬﺮا ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ او ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ
.ﻧﻴﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪاﺋﺪ ﺻﺒﺮ ﻧﻜﻨﺪ
 اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اوﺻﺎف ﻗﺒﻞ وﺻﻒ ﺷﺪﻧﺪ درﺟﻪ رﻓﻴﻊ:و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
 اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم دﻳﺪار،و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻى ﺑﻬﺸﺖ را ﭘﺎداش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
 و ﻣﺮاد از ﺳﻼم. ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻜﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎزد.ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم را، و اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ،ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺮس و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.ﻧﻜﺮه آورد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن دو ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻓﺼﻞ دوم

اﺑـﺮار
 اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق،اﻟﮕﻮﺋﻲ ﺑﺮاي اﻳﻤﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
َ
ْ
ﱠ
َْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ﱠْ ْ ﱠ َ ُ َ ﱡ
ْ َْ
شر ِق َو املغ ِر ِب َو ل ِك ﱠن ال ﱠﺮ َم ْن َء َام َن ِبالل ِه َو
ِ  ” ليس ال ﺮ أن ت ْولوا وجوهكم ِقبل املَْ
َ َْْ
َ
الاخر َو املَ َلئكة َو ْالك َتب َو ﱠ
َال َع ى ُح ّبه َذوى ْال ُق ْربى و
َ
َ
َ
الن ِب ِّي ن و ءاتى امل
ِ
ِ ِ
ِ ِِ َ
ِ ْ ِ اليو ِم
َ
َّ
َ َ َ ََْ
َ َ
َ َ
اب َو أق َام الصلوة َو َءاتى
السب ِيل َو
سك َن َو ْاب َن
ِ
ِ اليتم و امل
ِْ الرق
ِ السائل ن و ى
ِ
ْ
ُ َ َ
َ
َ
َ َ ُ ُْ َ َ َ ﱠ
ﱠ
الضر ِاء َو ِح َن
ساء َو
ِ الزكوة و املوفون ِبع ْه ِد ِه ْم ِإذا ع َهدوا و الص ِﺮين ى ال َبأ
َ ُ
َ ُ ْ ْ
ُ َ َ ﱠ
ُْ
ال َبأ ِس أولئك ال ِذين
!صدقوا َو أولئك ُه ُم امل ﱠت ُقون
 بلكه نيكى براى،نيكى آن نيست كه روى خود را بطرف مشرق و يا مغرب بكنيد
كﺴ است كه به خدا و روز آخرت و مالئكه و كتاب آسمانى و پيغم ﺮان ايمان
 و مال خود را با آنكه دوستش مىدارد به خويشاوندان و يتيمان و،داشته باشد
مسكينان و در راﻩ ماندگان و دريوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات
 و از فقر و، و كسانيند كه به عهد خود وق عهدى مىبندند وفا مىكنند،بدهد
 اينان هستند كه راست گفتند و همي ايند كه، خويش ن دارند،بيمارى و جنگ
“!تقوى دارند

-

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﻳﻦ از دأب ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى را
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮح اﺣﻮال و ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺟﺎل دارﻧﺪه آن ﻣﻘﺎم ،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﺔ ” و لكن البر من آمن با و اليوم االخر “،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﺮار و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻌﺮﻳﻔﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻤﺎل و ﻫﻢ اﺧﻼق.
در ﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :من آمن با “،
درﺑﺎره اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :اولئك الذين صدقوا“،
در ﺑﺎره اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و اولئك ھم المتقون“،
در ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻛﺮده ،ﻓﺮﻣﻮده ” :كسانى ھستند كه ايمان به خدا و روز

جزا و مالئكه و كتاب و انبياء دارند“.
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را
از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ،اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮش ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺟﺪا
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻗﻠﺐ ،و ﻧﻪ در ﺟﻮارح.
در ﻗﻠﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ آن دﭼﺎر ﺷﻚ و اﺿﻄﺮاب و ﻳﺎ اﻋﺘﺮاض و
ﻳﺎ در ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى ﻧﺎﮔﻮار دﭼﺎر ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و در اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ در دل ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد.
” اولئك الذين صدقوا “،...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺻﺪق را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺐ ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮارح ﻧﻜﺮده ،ﻣﻨﻈﻮرش آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دﻋﻮى اﻳﻤﺎن ﺻﺎدﻗﻨﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﭘﺎرهاى از اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” -

و اتى المال على حبه ذوى القربى ،و اليتامى ،و المساكين ،و ابن السبيل ،و السائلين ،و

فى الرقاب ،و اقام الصلوة ،و اتى الزكوة“،...

ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﺎز را ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻪ در
آﻳﺔ ” ان الصلوة تنھى عن الفحشاء و المنكر -نماز از فحشاء و منكر نھى مىكند “،و ﻧﻴﺰ در آﻳﺔ ” و أقم
الصلوة لذكرى  -نماز را براى يادآورى من بپا بدار “،در اﻫﻤﻴﺖ آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ زﻛﺎت را ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح ﻣﻌﺎش ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دو ﺑﺬل ﻣﺎل ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻴﺮ و اﺣﺴﺎن ﻏﻴﺮ واﺟﺐ را ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻪ رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻛﻪ
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ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﭘﺎرهاى از اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ذﻛﺮ ﭘﺎرهاى از اﺧﻼﻗﺸﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺻﺒﺮ در ﺑﺎﺳﺎء و ﺿﺮاء و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻦ و ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى ﺟﻨﮓ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد.
ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮ آن .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آن
را در آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ آورده ،ﻟﻜﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻤﺎن و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺣﻜﺎم
دﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮده ”:اذا عاھدوا -وقتى كه عھد مىبندند “،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻬﺪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺬر و ﻗﺴﻢ و اﻣﺜﺎل آن ،و اﻳﻤﺎن و ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ زﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﻤﺎن را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺖ .
و ﻟﻜﻦ اﻃﻼق ﻋﻬﺪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻋﺪهﻫﺎى اﻧﺴﺎن و ﻗﻮلﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻋﻘﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت و اﻣﺜﺎل آن
ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺻﺒﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﺷﺪاﺋﺪ ،در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻰ ﭘﻴﺶ
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ دو ﺧﻠﻖ ﻳﻌﻨﻰ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺻﺒﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻟﻜﻦ اﮔﺮ در ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ آن ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد .
و اﻳﻦ دو ﺧﻠﻖ ﻳﻜﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮن اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ،وﻓﺎى ﺑﻪ
ﻋﻬﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ،و ﺻﺒﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮن ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﻛﺮ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ از ﻣﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ ﺣﺮﻓﻰ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ،
ﭘﺎى ﺣﺮف ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ” اولئك الذين صدقوا “،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪق ،وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ داراى ﺻﺪق ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻔﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭼﻬﺎر رﻳﺸﻪ اﺧﻼق
ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻋﺘﻘﺎد و ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد و
وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزد،
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﻧﮕﻮﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ دﭼﺎر
دروغ ﻣﻲ ﺷﻮد.
و اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺣﻖ و ﺧﻀﻮع ﺑﺎﻃﻨﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ
ﻧﮕﻮﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﺎرش اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ و اﺧﻼق
ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﻓﺮﻣﻮده ”:يا ايھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ ،و

كونوا مع الصادقين  -اى كسانيكه ايمان آوردهايد از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد! “
اﻧﺤﺼﺎري ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﺔ ” اولئك الذين صدقوا  -تنھا اينھايند كه راست مي گويند “،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد آن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺮارﻧﺪ
!
و اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺳﻮم از آﻧﺎن ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ”:اولئك ھم المتقون “،اﻧﺤﺼﺎري
ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻛﻤﺎل اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮّ و ﺻﺪق اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻧﺮﺳﻨﺪ،
ﺗﻘﻮى دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
و اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ از اﺑﺮار ﺷﻤﺮده ،ﻫﻤﺎن اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ آورده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

-

” ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ،عينا يشرب ا عباد ﷲ،
يفجرو ا تفج ﺮا ،يوفون بالنذر ،و يخافون يوما كان شرﻩ مستط ﺮا ،و يطعمون
الطعام ع ى حبه مسكينا و يتيما و اس ﺮا ،انما نطعمكم لوجه ﷲ ،ال نريد منكم
جزاء و ال شكورا  . . .و جزاهم بما ص ﺮوا جنة و حريرا !

-

براس ابرار از جامى مي نوشند كه مزاج كافور دارد ،چشمهاى كه بندگان خدا
از آن مي نوشند و آنرا به هر جا كه خواهند روان كنند ،نيكوكاران به نذر وفا
كنند و از روزى كه شر آن روز عاملگ ﺮ است ،بيم دارند و طعام را با آنكه
دوستش دارند به مستمند و يتيم و اس ﺮ دهند و منطقشان اين است كه ما
شما را فقط براى رضاى خدا طعام مي دهيم ،و از شما پادا و سپاﺳ
نخواهيم  . . .و پروردگارشان هم در عوض آن ص ﺮى كه كردند ،شت و ديبا
پاداششان دهد ! “

ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا و اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و وﻓﺎى ﺑﻪ
ﻋﻬﺪ و ﺻﺒﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮده ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -كال ان كتاب الابرار لفى علي ن ،و ما ادريك ما عليون ،كتاب مرقوم ،يشهدﻩ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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املقربون ،ان الابرار لفى نعيم  . . .يسقون من رحيق مختوم  . . .عينا يشرب ا
املقربون!

-

حاشا كه كتاب ابرار هر آينه در درجات بلندى است ،و تو نم داني آن درجات
چيست؟ قضائى است راندﻩ شدﻩ كه مقرب ن درگاﻩ خدا آن را مشاهدﻩ مي كنند
كه ابرار همانا در نعيم باشند  . . .از شرابى خالص و ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ى و سر به مهـر
مي نوشند  . . .چشمهاى كه همان مقرب ن خودشان از آن مي نوشند!“

ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت ﺳﻮره دﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣĤل ﻛﺎرﺷﺎن -اﮔﺮ در آن دﻗﺖ ﻛﻨﻰ -ﺑﺨﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از ﻳﻜﺴﻮ در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﺸﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﺒﺎد
اﷲ ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎد ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ان عبادى ليس لك عل م سلطان، تو اى ابليس بر بندگان من تسلط نم يابى! “و از سوى ديگر مقرب ن را توصيف كردﻩ به اينكه:
 ” و السابقون السابقون ،اولئك املقربون ،ى جنات النعيم، سبقت گ ﺮندگان در دنيا بسوى خ ﺮات كه سبقت گ ﺮندگان به مغفرتند درآخرت ،اينان به ت ائى مقرب ن و در شت نعيمند!“
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﺴﻮى ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻮى ﺧﻴﺮات ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ از ﺣﺎل
اﻳﺸﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ :اﺑﺮار داراى ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪاى از اﻳﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -الذين آمنوا ،و لم يلبسوا ايما م بظلم ،اولئك لهم الامن و هم مهتدون!

-

كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نياميختند ،ت ا اينان هستند كه
داراى امنيتند و هم راﻩ يافتگانند! “

از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :وﺟﻪ آن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و از زﺟﺎج و ﻓﺮاء ﻫﻢ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﺪو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺠﺰ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﻖ آن اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر آن دو ،وﻟﻰ ﺳﺨﻨﺎن آن دو ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻔﺎد آﻳﺎت
ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻳﺎت ﺳﻮره دﻫﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺮار از اﻳﺸﺎن ﻳﺎد ﻓﺮﻣﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺒﻴﺎء ،ﭼﻮن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ اﻳﻨﻘﺪر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺎل اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب
را ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را در ﻗﻴﺎم و ﻗﻌﻮد و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در آﺧﺮ از اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪا
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺑﺮار ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎز ”:و توفنا مع االبرار  -با ابرار ما را بميران ! “
در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﺮﻣﺬى از اﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ اﺷﻌﺮى رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺑﺮّ و ﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﻠﻮﺗﺖ ﻫﻤﺎن ﻛﻨﻰ ﻛﻪ در اﻧﻈﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻰ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  177ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص ( 648 :

اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺴﺮان

-

َ َْ
صر!
» و الع ِ
َ َ ُ
ﱠ
سر،
ِإن الانسن ل ِفى خ ٍ
إال ﱠالذ َ
ين َء َام ُنوا َو َعم ُلوا الصل َح ِت َو َت َو ْ
اصوا ب ْال َح ّق َو َت َو ْ
اصوا ِبالص ِﺮ!
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سوگند به عصر!
كه انسا ا همه در خسران و زيانند،
مگر افراد و اقلي كه ايمان آوردﻩ و اعمال صالح انجام دادﻩاند و يكديگر را به
حق سفارش كردﻩ و به ص ﺮ توصيه نمودﻩاند !«

اﻳﻦ ﺳﻮره ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻟﻌﺼﺮ در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ،و از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ
دارد ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺼﺮ ،ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﺑﺮ اﻓﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ،و ﻇﻬﻮر و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻀﻤﻮن دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺮان ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻓﺮا
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﺣﻖ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده ،و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﻗﻠﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ
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ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ.
آدﻣﻰ در ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺨﺼﻮص از ﺧﺴﺮان ﻗﺮار دارد ،ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺮان ﻣﺎﻟﻰ و آﺑﺮوﻳﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺴﺮان در ذات » ،اال الذين امنوا و عملوا الصالحات «،اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎى از ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﺴﺮان اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى اﻳﻤﻦ از ﺧﺴﺮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آدﻣﻰ زﻧﺪﮔﻰ او اﺳﺖ ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻋﻴﺶ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﻋﻘﻴﺪه و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ
ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﺑﻮده ،و در ﻛﺴﺒﺶ ﺑﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در آﻳﻨﺪهاش از ﺷﺮ اﻳﻤﻦ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎﻃﻞ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺠﺎرﺗﺶ
ﺿﺮر ﻛﺮده) ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻴﺰى زاﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮرده ،و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ (،و در آﺧﺮﺗﺶ از ﺧﻴﺮ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ،ﻟﺬا در ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ان االنسان لفى خسر اال الذين امنوا و عملوا
الصالحات «،و ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﻮﻻن
او ،و ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮﻻن او اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از رﺳﻮﻻن ﺧﺪا
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
و ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ » و عملوا الصالحات «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﺼﻒ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﺎﻟﺤﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺴﻖ ﻣﻰورزﻧﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺴﺮان
اﻋﻢ از ﺧﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺮان از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﺳﺮﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺳﺮﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺎر ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺣﻖ و
ﻣﺨﻠﺪ در ﻋﺬاب ،دوم آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺳﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺨﻠﺪ در آﺗﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻋﺬاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
» و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر «،ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻨﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻖ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده و در راه ﺣﻖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﻣﺪاوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ دﻳﻦ ﺣﻖ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻴﺮوى اﻋﺘﻘﺎدى و ﻋﻤﻠﻰ از ﺣﻖ ،و ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﺮ
ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﻮاﻧﻰ اﺳﺖ وﺳﻴﻊﺗﺮ از ﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ،
ﭼﻮن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎدﻳﺎت و ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﺮ ﺣﻖ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ

١٢٠
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.ﻣﺬﻛﻮر
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻨﺎﻳﺖ
 و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺼﻮص آن را ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻮم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ اﺳﺖ،ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ
 و ﺗﻮاﺻﻮا: و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮاﺻﻰ را در ﻣﻮرد ﺻﺒﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد
. و ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ: ﻓﺮﻣﻮد،ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﻟﺼﺒﺮ
 ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﺗﺼﺎﻓﺸﺎن، ذﻛﺮ ﺗﻮاﺻﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺻﺒﺮ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
 و ﭘﺬﻳﺮا،ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻟﻬﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
 ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﺧﺎص و اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺗﺎم ﺑﻪ،ﮔﺸﺘﻦ ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮاى ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن
 و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻖ،ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن آن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ
. و ﭘﻴﺮوى آن داﺋﻤﻰ ﮔﺮدد،ﭘﻴﺮوى ﺷﻮد
 و ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺻﺒﺮ در ﭼﻪ ﻣﻮاردى،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺻﺒﺮ را ﻣﻄﻠﻖ آورده
 و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻃﻼق آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺻﺒﺮ اﻋﻢ از ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و،ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ
.ﺻﺒﺮ از ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺧﺪا ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ
(609 :  ص20 :  ﺳﻮره ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج3  ﺗﺎ1  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﻘﻮي
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺮآن

ﺗﺮس از ﺧﺪا و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﻮي
َ
ُ ََ َ ﱠ َ َ َ ُ ﱠ
ﱠَ َ ﱠ َُ َ ُ ُ ﱠ
َ َ ُ ﱡ
! سل ُمون
ِ  ” يأ ا ال ِذين ءامنوا اتقوا الله حق تقا ِت ِه و ال تموتن ِإال و أنتم م-

 از خدا آنطور كه شايسته اوست پروا كنيد و،اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد
“ ! ز ار مبادا جز با حالت اسالم بم ﺮيد

-

 و اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ارﺗﻜﺎب،ﺗﻘﻮا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ، و ﺻﺒﺮ در ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺶ، و ﺷﻜﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ،آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده
 ﭼﻮن ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، و آن ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺮﮔﺰارى اﺳﺖ،اﻳﻦ دوﺗﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
 و ﺻﺒﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻼى ﺧﺪاﺋﻰ،اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ
. ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﻫﻢ ﺷﻜﺮ اﺳﺖ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺗﻘﻮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ،و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ
 ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ او، و ﺑﻨﺪه او در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﺮاى او ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺮدد،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮد و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺸﻮد
. و ﻳﺎ از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﻴﺮد،ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺪﻫﺪ
.اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﻮد

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺣﻖ ﺗﻘﻮي :ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺎﻟﺺ

وﻟﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮا اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ
اﻟﺘﻘﻮى ،آن ﺗﻘﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﺎﺳﺪى از ﺳﻨﺦ ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﺣﻖ
اﻟﺘﻘﻮى ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﻧﺎﻧﻴﺖ و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ :ﺗﻘﻮا ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﻮاى ﺧﻮﻳﺶ ،و ﻳﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ !
و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺸﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺷﻜﺮ ﺑﺪون ﻛﻔﺮان ،و
ﻳﺎ داﺋﻤﻰ ﺑﺪون ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ،و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰ از
اﺳﻼم.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:و ال تموتن اال و انتم مسلمون “،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻮى را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺘﺎن ﻓﺮا
رﺳﺪ !
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان در رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮي

و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴﺮ از آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ”:فاتقوا ﷲ ما استطعتم “،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻘﻮا را در ﻫﻴﭽﻴﻚ از
ﻣﻘﺪرات ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻗﻮاى
اﺷﺨﺎص و ﻓﻬﻢ و ﻫﻤﺖ آﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ آﻳﻪ ”:فاتقوا ﷲ ما استطعتم “،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﻮا ﺑﺸﻮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮر ﻗﺪرت و ﻓﻬﻢ ﺧﻮد اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را
اﻣﺘﺜﺎل ﺑﻜﻨﺪ.
و اﻣﺎ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻮى ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻮى ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻛﺮدﻳﺪ ،رﻳﺸﻪ در ﺑﺎﻃﻦ و ﺿﻤﻴﺮ اﻧﺴﺎن دارد ،و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ ،ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﻌﺎﻫﺪى ﺑﺲ
دﺷﻮار و ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ ﻧﺎﭘﻴﺪا ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺰ اﻓﺮاد داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﭘﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻗﻒ ﻧﻤﻰﺑﺮد ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮا را در آن ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ دﻗﺎﺋﻖ و ﻟﻄﺎﺋﻔﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺨﻠَﺼﻮن ﻛﺴﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻮا ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻣﻰ ﻣﺮدم آن را ﻣﻘﺪور ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،و اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ و ﺗﻮاﻧﺎى داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ
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ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﻘﻮا ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺣﻖ
اﻟﺘﻘﻮاﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻰ دﺷﻮارﺗﺮ
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ”:فاتقوا ﷲ ما استطعتم “،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺮ ﻳﻚ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﻬﻢ و درك آن را ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺋﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻘﺪور ﻣﻰداﻧﺪ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﺿﻤﻨﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم وﺳﻴﻠﻪاى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از ﻛﻼﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ از آﻳﻪ ”:اتقوا
ﷲ حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون  “،...ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮد
را در ﺻﺮاط ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻮى ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم و اﺳﺘﻘﺮار در
آن را ﻫﺪف ﻫﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ ،وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻫﺘﺪاء ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ را
ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،از دو آﻳﻪ ﻓﻮق ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ”:اتقوا ﷲ حق تقاته  “،...و آيه ”:فاتقوا ﷲ
ما استطعتم  “،...ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻮى ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دارد ﺻﺮف ﺑﻜﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دو دﻋﻮت اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺮاط ﺗﻘﻮا ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،اﻻ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻃﺒﻖ ﻓﻬﻢ و ﻫﻤﺖ ﺧﻮد و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ درﺟﻪ آن را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻫﻤﺘﺶ و
ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﺪا در ﺑﺎره او ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ در ﻣﻌﻨﺎى دو
آﻳﻪ ،از آن دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ در ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻳﻪ
اوﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ”:اتقوا ﷲ حق تقاته “،ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻴﻦ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ﻛﻪ آﻳﻪ
دوﻣﻰ در ﻣﻘﺎم اﻓﺎده آن اﺳﺖ .آﻳﻪ اوﻟﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺼﺪ دارد ،و آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﭘﻴﻤﻮدن راه اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” و ال تموتن اال و انتم مسلمون! “ ﻧﻬﻰ از ﻣﺮدن ﺑﺪون اﺳﻼم ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻮاره و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎش ﺗﺎ ﻗﻬﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺮﮔﺖ رﺳﻴﺪ در ﻳﻜﻰ از
ﺣﺎﻻت اﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺣﺎل اﺳﻼم ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻰ !
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در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:اتقوا ﷲ حق تقاته؟“
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ ﺗﻘﻮاى از ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮد و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﺸﻮد ،ﺷﻜﺮش ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد و ﻛﻔﺮان ﻧﮕﺮدد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  102ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (569 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮي ،ﻳﺎد ﻗﻴﺎﻣﺖ ،و ﻳﺎد ﺧﺪا
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 و ال تكونوا كال ِذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الف ِسقو ! اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! از خدا ب ﺮسيد ،و هر انسانى منتظر رسيدن بهاعما ى كه از پيش فرستادﻩ باشد ،و از خدا ب ﺮسيد چون خدا با خ ﺮ است از آنچه
مىكنيد!
 و مانند آن كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم خود آنان را ازياد خودشان ب ﺮد و ايشان همان فاسقانند !«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮى و ﭘﺮواى از ﺧﺪا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى روز ﺣﺴﺎب از ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻣﻴﺪ ﺛﻮاب ﺧﺪا را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻘﺎب ﺧﺪا ﺑﻬﺮاﺳﻨﺪ ،و از ﭼﻨﺎن اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده
ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻜﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮ اول ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮى ،ﻛﻪ در اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺣﺮاﻣﻬﺎى ﺧﺪا ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺷﺪه ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮى ﻫﻢ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ارﺗﺒﺎط دارد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﻻﺟﺮم
ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از :اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮك واﺟﺒﺎت ،و اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺤﺮﻣﺎت.
و اﻣﺎ اﻣﺮ دوم ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن در اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮداﻳﺶ از ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺮى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از ﺗﻘﻮى .و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻧﻈﺮ اﺻﻼﺣﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮى در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﺻﻨﻌﺖ دارد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻰ و ﻫﺮ ﺻﺎﻧﻌﻰ در آﻧﭽﻪ ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺒﻴﻨﺪ
آﻳﺎ ﻋﻴﺒﻰ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﻋﻴﺒﻰ در آن دﻳﺪ در رﻓﻊ آن ﺑﻜﻮﺷﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ از ﻧﻜﺘﻪاى ﻏﻔﻠﺖ
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ﻛﺮده آن را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﭽﻪ ﻛﺮده دوﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺒﻴﻨﺪ
اﮔﺮ ﻋﻴﺒﻰ داﺷﺘﻪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،از
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ،
ﭼﻮن اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮﺗﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز از ﭘﻴﺶ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎل
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﻣﻰرﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ.
ﭘﺲ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل را ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده اﻣﻴﺪ ﺛﻮاب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺢ ﺑﻮده از ﻋﻘﺎﺑﺶ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮده ،از او ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻨﺪ.
و اين وظيفه ،خاص يك نفر و دو نفر نيست ،تكليفى است عمومى ،و شامل تمامى
مؤمن ن ،براى اينكه همه آنان احتياج به عمل خود دارند ،و خود بايد عمل خود را اصالح
كنند ،نظر كردن بع از آنان كا ى از ديگران نيست.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﻤﻴﺎباﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻳﺎباﻧﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و لتنظر نفس ما قدمت لغد «،ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و ﻟﻴﻜﻦ از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن و ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﺗﻘﻮى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺣﺘﻰ اﻓﺮاد
ﻣﻌﺪودى ﻛﻪ از آﻧﺎن اﻫﻞ ﺗﻘﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،و اوﻗﺎﺗﺸﺎن
ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ و اﺻﻼح اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﻴﺒﺖ آورده ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻜﺮه و ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﻔﺴﻰ از ﻧﻔﻮس ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎب ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ در آن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﻋﺘﺎب و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺆﻣﻨﺎن دارد .و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻣﺘﺜﺎل اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
» ما قدمت لغد «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮداى ﺧﻮد
ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﺴﻰ از ﻧﻔﻮس ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى
ﻓﺮداى ﺧﻮد از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده .و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ» غد – فردا «،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ روز
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .و اﮔﺮ از آن ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮدا ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ دﻳﺮوز ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ»

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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انھم يرونه بعيدا و نريه قريبا «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در ﺟﻤﻠﻪ» و اتقوا ﷲ ان ﷲ خبير بما تعملون «،ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى ﻧﻤﻮده،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ» ان ﷲ خبير بما تعملون -او ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!«
و ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺗﻘﻮى ﻛﻪ ﺑﺎر دوم اﻣﺮ ﺑﺪان ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﻮاى در ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻈﺮ در اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻘﻮاى در اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول آﻳﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﺗﻘﻮا اﷲ!
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ :در اول آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و اﺟﺘﻨﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و در آﺧﺮ
آﻳﻪ ﻛﻪ دوﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻈﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد را و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
وﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ زﻳﺒﺎ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻳﺪ.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻘﻮى در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﻮاى اوﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و دوﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح و اﺧﻼص آن
اﺳﺖ .اوﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و دوﻣﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ.

ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ!

» و ال تكونوا كالذين نسوا ﷲ فانسيھم انفسھم  «،...آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻟﺐ
ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪى ﺑﺮاى ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺮاى روز ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاء
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ از ﭘﻴﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎﻳﺘﺎن ﺑﺎ آن زﻧﺪه ﺷﻮد ،و زﻧﻬﺎر زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را
در آن روز ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻨﻴﺪ.
و ﭼﻮن ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻔﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪا اﺳﺖ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن
ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او را ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آن دارد ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺖ ذاﺗﻰ ﺧﻮد را از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد،
ﻗﻬﺮا اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ
ﺣﻴﺎت و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارد از ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻟﻢ را ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻋﺘﻤﺎد

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻮده ،اﻣﻴﺪوار او و ﺗﺮﺳﺎن از او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻣﻴﺪوار ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ،و ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺎن از آﻧﻬﺎ ،و
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﻜﻴﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﺪ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ :ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى او را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او از ﺧﻮدش ﺗﺼﻮرى دارد ﻛﻪ
آن ﻧﻴﺴﺖ.
او ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻮﺟﻮد ،و ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻻت ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ،و ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ .ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻛﻪ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد
را اداره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ،و ﺳﺮاﭘﺎ ﺟﻬﻞ
و ﻋﺠﺰ و ذﻟﺖ و ﻓﻘﺮ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ.
و آﻧﭽﻪ از ﻛﻤﺎل از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد ،ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت ،ﻋﺰت ،ﻏﻨﻰ و اﻣﺜﺎل آن دارد ﻛﻤﺎل
ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ ،و ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﻰ او و ﻧﻈﺎﺋﺮ او ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻨﻜﻪ :ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪا اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻬﻰ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻬﻰ از ﻓﺮاﻣﻮش
ﻛﺮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد ،ﭼﻮن اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﺎع ﺳﺒﺒﺶ ﺑﻠﻴﻎﺗﺮ و ﻣﺆﻛﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻜﺮد ﻛﻪ از ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪا ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻠﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺜﻼ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
زﻧﻬﺎر ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺧﺪا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را از ﻳﺎدﺗﺎن ﻣﻰﺑﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اداء ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﻄﺎى ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ
ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻃﺮف ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﻳﺸﺎن را ﻧﻬﻰ ﻛﺮد از اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻓﺮع آن و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن داﻧﺴﺘﻪ ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ در ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ واﻗﻊ
ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻗﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا ،و ﻣﺮاﻗﺒﺖ او .ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ :ﻟﻔﻆ آﻳﻪ از
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﺧﺪا ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺳﻴﺎق ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا اﻣﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  18و  19ﺳﻮره ﺣﺸﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 374 :

اﻟﻬﺎم ﺗﻘﻮي و ﻓﺠﻮر در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ

َ
سو َاهاَ ،ف َأ َله َم َها ُ
فج َ
 » َو َن ْفس َو َما ﱠور َها َو ت ْق َو َاها،
ٍ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

 َق ْد َأ ْف َل َح َمن َز ﱠك َاهاَ ،و َق ْد َخاب َمن َد َساها !
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 و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با چنان نظام كامل بيافريد، و در اثر داش ن چنان نظامى خ ﺮ و شر آن را به آن الهام كرد ! -سوگند به اين آيات كه هر كس جان خود را از گناﻩ پاك سازد رستگار مىشود،

-

و هر كس آلودﻩاش سازد زيانكار خواهد گشت!«

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﺳﻮره اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻧﺴﺎن  -ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﻘﻮا را از
ﻓﺠﻮر و ﻛﺎر ﻧﻴﻚ را از ﻛﺎر زﺷﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ -اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را
ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و رﺷﺪ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻴﺎراﻳﺪ ،و از زﺷﺘﻰﻫﺎ
ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ از ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرى ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻮدهاش ﻛﻨﺪ ،و
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎراﻳﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
» و نفس و ما سويھا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،و آن ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داﻧﺎ و
ﺣﻜﻴﻤﻰ ﻛﻪ آن را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و اﻋﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﻮاﻳﺶ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد.
اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻔﺲ را ﻧﻜﺮه آورد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻘﺪر اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ
اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ را ﺧﺒﺮى ﻫﺴﺖ .و ﻣﺮاد
از ﻧﻔﺲ ،ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺟﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
» فالھمھا فجورھا و تقويھا «،ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺠﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﻳﺪن ﭘﺮده ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻗﺘﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬﻰ از ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ از ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﭘﺮدهاى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻋﻤﻞ و ﺗﺮك ﻋﻤﻞ و ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن زده ﺷﺪه ،و ارﺗﻜﺎب آن ﻋﻤﻞ و ﺗﺮك اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
درﻳﺪن آن ﭘﺮده اﺳﺖ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ در ﻣﺤﻔﻈﻪاى
ﻗﺮار دﻫﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺠﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب
از ﻓﺠﻮر و دورى از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در رواﻳﺖ ﻫﻢ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ.
ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ و آﮔﻬﻰ و ﻋﻠﻤﻰ از ﺧﺒﺮى در دل آدﻣﻰ
ﺑﻴﻔﺘﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،و ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪاى اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﻮرى و ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ دل ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰاﻧﺪازد ،و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﻮاى ﻧﻔﺲ را
اﻟﻬﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻫﻢ ﻓﺠﻮر آن را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﻟﻬﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ،و ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
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ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻘﻮى اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻤﻞ و ﻋﻨﻮان اوﻟﻰ
آن ﻛﺮده ،ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺗﺼﺮف ﻣﺎل را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ زﻧﺎ و
ﻧﻜﺎح اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ
و ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ زن اﺟﻨﺒﻰ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،و آن دوى دﻳﮕﺮ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﻬﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻘﻮا ،و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻘﻮا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ،و ﻓﺠﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ
اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آوردن ﺣﺮف ﻓﺎء ﺑﺮ ﺳﺮ آن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻟﻬﺎم را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮار داده،
و ﻓﺮﻣﻮده »:و نفس و ما سويھا «،و ﭼﻮن ﻧﻔﺲ را ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺮد» فالھمھا  ...پس به او الھام كرد
 «،...و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﻬﺎم ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻟﻬﺎم ﻣﺬﻛﻮر از ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﻰ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد »:فاقم وجھك للدين حنيفا فطرت ﷲ التى فطر الناس عليھا ال تبديل
لخلق ﷲ ذلك الدين القيم«.
و اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺮاى آن ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاى اﻟﻬﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاى ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻔﺲ ﺟﻦ ،ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ از ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
» قد افلح من زكيھا و قد خاب من دسيھا «،ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب
و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻴﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﻔﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ و ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ زكاة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روﻳﻴﺪن و رﺷﺪ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪى ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺮﺑﺮﻛﺖ و
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روﻳﺎﻧﺪن آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش و ﻛﻠﻤﻪ دﺳﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ داﺧﻞ در ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰﻛﻴﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ آن ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ ﺳﻮق دﻫﺪ ،و آن را ﺑﻐﻴﺮ آن ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
ﻛﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﻤﻮ دﻫﺪ.
و ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و اﻓﺴﺎد آن ﺑﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ و ﺗﺪﺳﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻳﻪ» فالھمھا فجورھا و تقويھا «،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻛﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ در
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪه ﻓﺠﻮر از ﺗﻘﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن در آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
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 ﻛﻪ، ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ، ﭘﺲ آراﺳﺘﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا،ﻣﺎ اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ، و ﺑﻘﺎى آن اﺳﺖ،ﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن آن
« و وﺿﻊ ﻧﻔﺲ در ﻓﺴﻖ،» و تزودوا فان خير الزاد التقوى و اتقون يا اولى االلباب:ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.و ﻓﺠﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﻮا دارد
(500 :  ص20 :  ﺳﻮره ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج10  ﺗﺎ7  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

 زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﺳﺎن،  ﺗﻘﻮى و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﺎداش آﺧﺮت،اﻧﻔﺎق
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ى
!  فسنيسرﻩ ِللعسر،  َو كذب ِبالحس، استغ
 َو أ ﱠما َمن ِبخل و، كه اعمال شما متفرق و گوناگون است...
،اما آنكه انفاق كند و پره كار باشد
،و پاداش نيك روز جزا را قبول داشته باشد
،به زودى راﻩ انجام كارهاى نيك را برايش آسان مىسازيم
،و اما كﺴ كه بخل بورزد و طالب ثروت و غ باشد
،و پاداش نيك روز جزا را تكذيب كند
«.اعمال نيك را در نظرش سنگ ن و دشوار مىسازيم

-

،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﻰ و ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ
 و وﻋﺪه ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﻳﻖ، و از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻧﺪ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻌﺎدت در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن، و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و، و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزﻧﺪ،ﻣﻰﮔﺬارد
 و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺮ،وﻋﺪه ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪاﻳﻰ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.راه ﻣﻰﺑﺮد
( 509 :  ص20 :  ﺳﻮره واﻟﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج10  ﺗﺎ4  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﻗﺮآن

 ﻋﺪم اﺻﺮار در ﻛﺎر زﺷﺖ، اﺳﺘﻐﻔﺎر، ذﻛﺮ، ﻋﻔﻮ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻢ،اﻧﻔﺎق
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ْ ُأ َولئك َج َز ُاؤ ُهم ﱠم ْغف َر ٌة ّمن ﱠ ّر ْم َو َج ﱠن ٌت
تج ِرى ِمن تح ِ ا
ين ِف َ ا َو ِن ْع َم
ِِ
ِِ ِ ِ
ْ َ
!َ...أ ْج ُر ال َع ِم ِل ن

-

 بشتابيد به سوى مغفرت پروردگار خود و به سوى ش كه ناى آن همه،آسما ا و زم ن را فرا گرفته و مهيا براى پره كاران است
 آ ائى كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدس انفاق كنند و خشم و و خدا، چن ن مردمى نيكوكارند،غضب فرو نشانند و از بدى مردم درگذرند
،دوستدار نيكوكاران است
 نيكان آ ا هستند كه هر گاﻩ كار ناشايسته از ايشان سر زند يا ظلم به نفسخويش كنند خدا را به ياد آرند و از گناﻩ خود به درگاﻩ خدا توبه و استغفار
 و آ ا، كه هيچ كس جز خدا نم تواند گناﻩ خلق را بيامرزد، كه مىدانند،كنند
،هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زش معصيت آگاهند
آ ا هستند كه پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغهائى كه از زير
درختان آن رها جارى است جاويد در آن شتها متنعم خواهند بود و چه
“!...نيكو است پاداش نيكوكاران عالم

-
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ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه و روﺷﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ آﻧﺮا ﺷﻴﻮه ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮات ﻳﻌﻨﻰ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا در دو
ﺣﺎل داراﺋﻰ و ﻧﺪارى ،و ﻛﻈﻢ ﻏﻴﻆ ،و ﻋﻔﻮ از ﻣﺮدم ،ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪن اﺣﺴﺎن و ﺧﻴﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺻﺒﺮ در ﺗﺤﻤﻞ آزارﻫﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎ ،و ﮔﺬﺷﺖ از ﺑﺪرﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ
اﺳﺖ.
اﻧﻔﺎق و اﺛﺮ آن در اﺳﺘﺤﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎع

اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻗﺶ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ و ﺑﻨﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ آن
ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روح وﺣﺪت را در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰدﻣﺪ،
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻮاى ﭘﺮاﻛﻨﺪه آن را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ آﻓﺖ ﻣﻬﻠﻜﻰ و ﻳﺎ آزار ﻫﺮ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻊ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،
و ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺿﺪاد اﻳﻦ وﺣﺪت رﺑﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺛﺮى ﺿﺪ اﺛﺮ اﻧﻔﺎق را دارد.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ آن ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و زﺷﺘﻰﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،و
اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺴﻮى او ﺗﺪارك و ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎر دوم و ﺑﺎر ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻴﺮﺷﺎن در راه
زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎك و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ
ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﻮر ﻧﻘﺺ و ﺻﺪور ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻰ اﺳﺖ در ﻋﻼج رذاﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد آن رذاﺋﻞ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮد
آدﻣﻰ ﺑﻪ دل او رﺧﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﻬﺎى آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ را دﭼﺎر اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺘﺎب ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻐﻔﺮت

” و سارعوا ا ى مغفرة من ربكم و جنة  “،...ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ،ﻣﻐﻔﺮت را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻛﺎن اﺳﺖ
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ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺬارﺗﻬﺎى ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﻣﻌﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ آن
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آﻣﺮزش ﺧﻮد ﻗﺬارﺗﻬﺎى او را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﭘﺎﻛﺶ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ
ﺑﻌﺪ آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻐﻔﺮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻠﻪ ”:و الذين اذا فعلوا فاحشة  “،...واﻗﻊ ﺷﺪه ،و اﻣﺎ ﺟﻨﺖ
ﻣﺤﺎذى ﺟﻤﻠﻪ ”:الذين ينفقون فى السراء و الضراء  “،...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
َ ُ
ْ
ضها َ
 ” َو َج ﱠن ٍة َع ْر َالسم َوت َو ٔالا ْرض أ ِع ﱠدت ِلل ُم ﱠت ِق ن !
 و به سوى ش كه ناى آن همه آسما ا و زم ن را فرا گرفته و مهيا براىپره كاران است!“
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:اعدت للمتقين “،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى اوﺻﺎﻓﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،ﭼﻮن ﻏﺮض از آن آﻳﺎت ﺑﻴﺎن اوﺻﺎف اﺳﺖ،
اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ارﺗﺒﺎط دارد ،ﭼﻮن
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ آن اﺣﻮال ﻳﻌﻨﻰ ﺿﻌﻒ و وﻫﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ از
اﻳﺸﺎن ﺳﺮ زده ﺑﻮد ،و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ زودى ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺣﻮادﺛﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﭘﻴﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق و اﺋﺘﻼف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻴﻜﺎن و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺧﻼق آﻧﺎن

ﱠ َ ْ
َ
ﱠ
 ” ﱠالذ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ
ﱠ
اس َو
السر ِاء َو
ين ُي ِنف ُقون ى
ِ
الضر ِاء و ال ِ
كظ ِم ن الغيظ و العا ِف ن ع ِن الن ِ
ﱠ
ُْ
َ
ْ
الل ُه ِيحب املح ِس ِن ن !

-

آ ائى كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدس انفاق كنند و خشم و
غضب فرو نشانند و از بدى مردم درگذرند ،چن ن مردمى نيكوكارند ،و خدا
دوستدار نيكوكاران است !“

ﺟﻤﻠﻪ ” واﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ “،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﭼﻪ از اوﺻﺎف ذﻛﺮ ﺷﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارﻧﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و در
ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﺤﻤﻞ راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ”:و بشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا ﷲ ثم استقاموا فال خوف عليھم و ال ھم
يحزنون“.
ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺴﺎن در آﻳﺎت ﺳﻮره اﺣﻘﺎف ،اﺻﻞ و رﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم،
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ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ارزﺷﻰ ﻧﺪارد ،آرى از آﻳﺎت
ﺳﺎﺑﻖ از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ ” مثل ما ينفقون فى ھذه الحيوة الدنيا  “،...و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻰ در ﻧﺰد ﺧﺪا داراى ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺿﺎى او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:والذين جاھدوا فينا لنھدينھم
سبلنا وان ﷲ لمع المحسنين “،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻬﺎد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺬل
ﺟﻬﺪ در ﺟﺎﺋﻰ و در اﻣﺮى ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮرى دﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻴﺶ از آن ﺗﻼش ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﻰ وﻗﺘﻰ آن را درك ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ ﺑﺮ
آﻣﺪه و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و
ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ درﻛﻰ اﻋﺘﻘﺎدى ،و ﻧﻴﺰ ﻻزﻣﻪ ادﻋﺎى
داﺷﺘﻦ اﻳﻦ درك و اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ” :رﺑﻨﺎ اﷲ! “ و ﺑﻪ ﭘﺎى اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد ،و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ اﷲ اﻧﮕﻴﺰهاى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت او ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺎدت او را وﺳﻴﻠﻪ روﻧﻖ دادن ﺑﻪ دﻧﻴﺎى ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ،و در راه او اﻧﻔﺎق
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم دادن
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ و ﺑﺪون ﻋﻴﺐ ،ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ،و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ذﻛﺮ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ،و ﻋﺪم اﺻﺮار در ﮔﻨﺎه
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نيكان آ ا هستند كه هر گاﻩ كار ناشايسته از ايشان سر زند يا ظلم به نفس
خويش كنند خدا را به ياد آرند و از گناﻩ خود به درگاﻩ خدا توبه و استغفار
كنند ،كه مىدانند ،كه هيچ كس جز خدا نم تواند گناﻩ خلق را بيامرزد ،و آ ا
هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زش معصيت آگاهند!“

ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺤﺶ ﻳﻌﻨﻰ زﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻧﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و
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ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻓﺎﺣﺸﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،و ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ذكروا ﷲ “،...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك در
اﺳﺘﻐﻔﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا داﻋﻰ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺮف ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻠﻘﻪ
زﺑﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﺎدت از زﺑﺎن ﺟﺎرى ﺷﻮد ،و ﺟﻤﻠﻪ ” :و ﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب اﻻ اﷲ؟ “
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا را در اﻧﺴﺎن ﮔﻨﻪ ﻛﺎر
ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻐﻔﺎر را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ” و ﻟﻢ ﻳﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﻮا و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن “،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺴﻰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آن
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻫﻴﺎﺗﻰ در ﻧﻔﺲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن آن ﻫﻴﺎت ذﻛﺮ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ از ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ
و ارﺗﻜﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت او ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪارد ،و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺘﻜﺒﺎر دارد،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺳﻮدى ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن “،ﺧﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻠﻢ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺻﺮار ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
ﻣﻮﺟﺐ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﺮاﻣﻰ و اﻫﻤﻴﺘﻰ
ﺑﺮاى اﻣﺮ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻘﺎم او را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﮔﻨﺎه
ﺻﻐﻴﺮه و ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا اﻋﻢ اﺳﺖ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ،و ﻣﺮاد از آن ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه اﮔﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ) زﻳﺮا ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻠﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى را در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد(.
و ﺟﻤﻠﻪ ”:اولئك جزاؤھم مغفرة “،ﺑﻴﺎن اﺟﺮ ﺟﺰﻳﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ داده ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻐﻔﺮت ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻨﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ”:و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة  “،...و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎرﻋﺖ در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ:
 – 1اﻧﻔﺎق
 - 2ﻛﻈﻢ ﻏﻴﻆ
 - 3ﻋﻔﻮ از ﺧﻄﺎﻫﺎى ﻣﺮدم
 - 4اﺳﺘﻐﻔﺎر
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ،ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺻﺮار در ارﺗﻜﺎﺑﺶ ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ

١٣٦

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر از آن ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ
 و:و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد
در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺠﺎت از ﻫﺮ ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﺼﻴﺮت از ﻫﺮ ﻛﻮردﻟﻰ و ﺷﻔﺎ از ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرى
 و ﺷﻤﺎ آن را در آﻳﺎﺗﻰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر اﻣﺮﺗﺎن، وﺟﻮد دارد،اﺧﻼﻗﻰ
 و من،” والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسھم ذكروا ﷲ فاستغفروا لذنوبھم: ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ
” و من يعمل سوءا او يظلم:“ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده.  و لم يصروا على ما فعلوا و ھم يعلمون،يغفر الذنوب اال ﷲ
“ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪاى اﺳﺖ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن اﻣﺮ،نفسه ثم يستغفر ﷲ يجد ﷲ غفورا رحيما
 اﻟﺒﺘﻪ در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و دل ﻛﻨﺪن از ﮔﻨﺎه،ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻓﺮﻣﻮده
 و آن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن، از آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﺷﺮﻃﻰ دﻳﮕﺮ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،ﻛﺮده
“ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﻤﻞ،” اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻰرود
(23 :  ص4 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج136  ﺗﺎ133  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﻨﻬﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮآن

ﻧﻬﻲ از ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان

َ َ
َ  » َي َأا َ ا ﱠالذٌ سخ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْوم َعﺴ َأن َي ُك ُونوا َخ ًﺮا ِّم ُ ْم َو ال ِن
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َ
ساء عﺴ أن يكن خ ﺮا ِم ن و ال تل ِمزوا أنفسكم و ال تنابزوا ِباأللق ِب ِبئس
ٍ ِّمن ِن
َ
ُ
ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ الاسم ْال ُفسو ُق َب ْع َد َ َ َ ﱠ
!الظل ُمون
ِ الايم ِن و من لم يتب فأولئك هم
اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد هيچ قومى حق ندارد قومى ديگر را مسخرﻩ كند چه
 هيچ يك از زنان حق ندارند زنانى ديگر را،بسا كه آنان از ايشان ﺮ باشند
 و هرگز عي اى خود را،مسخرﻩ كنند چون ممكن است آنان از ايشان ﺮ باشند
بر مال مكنيد) كه اگر عيب يكى از خودتان را بر مال كنيد در واقع عيب خود را بر
( و لقب بد بر يكديگر م يد كه اين بد رقم يادآورى از يكديگر است،مال كردﻩايد
كه بعد از ايمان باز هم يكديگر را به فسوق ياد كنيد و هر كس توبه نكند همه
«! آنان از ستمكارانند

-

َ ِين َءا َم ُنوا ال َي
« ﺳﺨﺮﻳﻪ و اﺳﺘﻬﺰاء ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ،سخرْ َق ْو ٌم مِّن َق ْو ٍم
َ » َيأ َاي َھا الَّذ
 ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ، ﻛﺴﻰ را ﺣﻘﻴﺮ و ﺧﻮار ﺑﺸﻤﺎرى،ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
 ﺑﻪ ﻃﻮرى، و ﻳﺎ ﻋﻤﻼ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻃﺮف را در آورى،زﺑﺎن ﺑﮕﻮﻳﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎرهاى ﻛﻨﻰ
. و ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ، و ﻳﺎ اﺷﺎره،ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ از آن ﺳﺨﻦ
« ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻬﻰ را،« و » عسى أن يكن خيرا منھن،دو ﺟﻤﻠﻪ » عسى أن يكونوا خيرا منھم
.ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ را:و آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

١٣٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﻛﺲ ﻧﺰد ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮدان ،ﻣﺮدان را ،و زﻧﺎن ،زﻧﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى ﻣﺮد دﻳﮕﺮى را و ﻫﻴﭻ زﻧﻰ زن دﻳﮕﺮى را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻜﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻳﻌﻨﻰ در ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدى زﻧﻰ را ،و ﻳﺎ زﻧﻰ ﻣﺮدى را ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﺪ.

ﻧﻬﻲ از ﻓﺎش ﻛﺮدن ﻋﻴﺐ دﻳﮕﺮان

» و ال تلمزوا أنفسكم «،ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻤﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﻪ ﻋﻴﺒﺶ آﮔﺎه
ﺳﺎزى .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ اﻧﻔﺴﻜﻢ -ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪ از ﻫﻤﻨﺪ ،و ﻓﺎش ﻛﺮدن
ﻋﻴﺐ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺎش ﻛﺮدن ﻋﻴﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﻤﺰ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى اﺣﺘﺮاز ﺟﺴﺖ) ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻟﻤﺰ ﺧﻮدت
اﺣﺘﺮاز دارى ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻴﺐ ﺧﻮدت را ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻰ( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻰ دﻳﮕﺮان ﻋﻴﺐ
ﺗﻮ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰاش ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻬﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻧﻬﻲ از ﻟﻘﺐ ﻫﺎي زﺷﺖ دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان

» و ال تنابزوا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االيمان «،ﺗﻨﺎﺑﺰ ﻛﻪ ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﻃﺮﻓﻴﻨﻰ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻟﻘﺐ زﺷﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺎﺳﻖ ،ﺳﻔﻴﻪ و اﻣﺜﺎل
آن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻢ در ﺟﻤﻠﻪ» بئس االسم الفسوق «،ذﻛﺮ اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﺳﻢ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت در رﻓﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ذﻛﺮش ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺌﺲ اﻻﺳﻢ ،ﺑﺌﺲ اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪ ذﻛﺮى اﺳﺖ ذﻛﺮ
ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﻮق ،و اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪى ﻳﺎد ﻛﻨﻰ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻳﺎد ﺷﻮد ،و ﺑﻪ او ﻃﻌﻨﻪ زده ﻧﺸﻮد ،و
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮد در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﭘﺪرش
ﭼﻨﻴﻦ ،و ﻳﺎ ﻣﺎدرش ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻢ ﺳﻤﺖ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ :ﺑﺪ ﻋﻼﻣﺘﻰ اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ داغ ﻓﺴﻮق ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارى ،و ﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺘﻰ زﺷﺖ ﻳﺎدش ﻛﻨﻰ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ روزى ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼنﻛﺎره اﺳﺖ.
و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﺑﺪ ﻋﻼﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﻰ ،و ﻫﻤﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدى ﺑﺪ زﺑﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﻓﺮاد را ﺑﻪ زﺷﺘﻰ ﻳﺎد
ﻣﻰﻛﻨﻰ .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻬﻰ دارد.
» و من لم يتب فاولئك ھم الظالمون «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﺪ و از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺮده ﺑﻮده دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارد ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻬﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮد ،و از آن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﺎ ﺗﺮك آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺣﻘﺎ ﺳﺘﻤﻜﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻠﺸﺎن را از ﻣﻌﺎﺻﻰ داﻧﺴﺘﻪ و از آن
ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﺑﺪى ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» و من لم يتب  «،...اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  11ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص ( 481 :

ﻧﻬﻲ از ﻇﻦ ﺳﻮء ﺑﺮدن
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هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! از بسيارى گما ا اجتناب كنيد كه بع از
گما ا گناﻩ است ،و از عيوب مردم تجسس مكنيد و دنبال سر يكديگر غيبت
مكنيد ،آيا يكى از شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مردﻩ خود را بخورد؟
قطعا از چن ن كارى كراهت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا توبه پذير مهربان
است«.

ﻣﺮاد از ﻇﻨﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻇﻦ ﺳﻮء
اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻇﻦ ﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از اﺟﺘﻨﺎب از ﻇﻦ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮد ﻇﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻇﻦ ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ادراك
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و در دل ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻇﻨﻰ در آن وارد ﻣﻰﺷﻮد و آدﻣﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى
ﻧﻔﺲ و دل ﺧﻮد درى ﺑﺴﺎزد ،ﺗﺎ از ورود ﻇﻦ ﺑﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻬﻰ ﻛﺮدن از ﺧﻮد
ﻇﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﭘﺎرهاى ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎرى آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻇﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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در ﺑﺎره ﻛﺴﻰ ﻇﻦ ﺑﺪى ﺑﻪ دﻟﺖ وارد ﺷﺪ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮ و ﺑﻪ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻣﺪه.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻌﻀﻰ از ﻇﻦﻫﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺧﻮد ﻇﻦ را ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دادن ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد ﮔﻨﺎه اﺳﺖ) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ از ﻛﺴﻰ
ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮ دﭼﺎر ﺳﻮء ﻇﻦ ﺑﻪ او ﺷﻮى و اﻳﻦ ﺳﻮء ﻇﻦ را ﺑﭙﺬﻳﺮى ،و در ﻣﻘﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﺛﺮ دادن ﺑﺮ آﻣﺪه او را ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻨﻰ ،و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ را ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪهاى ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻰ و ﻳﺎ اﺛﺮ
ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﻣﻈﻨﻪات ﺑﺎر ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﺛﺎرى اﺳﺖ ﺑﺪ و ﮔﻨﺎه و ﺣﺮام(.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻈﻦ «،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮا را ﻧﻜﺮه
آورده ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻇﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺾ ﻇﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﮔﻨﺎه اﺳﺖ -ﭘﺲ ﻇﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ،از ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻦ اﻧﺪك اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻋﻢ از ﺧﺼﻮص ﻇﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻈﻨﻪﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و ﭼﻪ
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻇﻦ ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮدهاﻳﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻇﻦﻫﺎ ،اﻣﺮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
از ﻣﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﺣﻼل اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻦ ،ﭼﻪ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻰ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و
ﭼﻪ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﻼل ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎل ﺣﺮام دورى
ﺟﺴﺘﻪاى(.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ در ﻳﻜﻰ از ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﻮاره ﻛﺎر ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﺶ ﻛﻦ ،ﺗﺎ
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻗﻄﻌﻰ وﻇﻴﻔﻪات را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،و دﻟﺖ را از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
و ﻫﺮﮔﺰ ﻛﻠﻤﻪاى را ﻛﻪ از ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰﺷﻨﻮى ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺪ ﻣﻜﻦ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﻣﺤﻤﻞ ﺧﻴﺮى ﺑﺮاى آن ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻰ.
و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
وﻗﺘﻰ ﺻﻼح ﺑﺮ روزﮔﺎر و اﻫﻞ روزﮔﺎر ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺳﻮء ﻇﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ از او ﺧﻄﺎﺋﻰ ﻧﺪﻳﺪه ،ﻧﺒﺎﻳﺪ آن ﻇﻦ ﺑﺪ را از دل ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮد
و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻇﻠﻢ ﻛﺮده.
و اﮔﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ زﻣﺎن و اﻫﻞ زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺴﻰ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﻳﺐ داده.
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ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﺗﻌﺎرﺿﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺖ دوﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻇﻦ اﺳﺖ ،و رواﻳﺖ اوﻟﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دادن ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﻇﻦ اﺳﺖ.

ﻧﻬﻲ از ﺗﺠﺴﺲ در ﻋﻴﻮب دﻳﮕﺮان

» و ال تجسسوا - «،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻰﮔﻴﺮى و ﺗﻔﺤﺺ از اﻣﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ،
اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻨﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﭘﻰﮔﻴﺮى ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺧﺒﺮدار ﺷﻮى.
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺤﺴﺲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﺠﺴﺲ در ﺷﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺗﺤﺴﺲ در ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دﻧﺒﺎل ﻋﻴﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ
اﻣﻮرى را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﻓﺎش ﺳﺎزى.
ﻧﻬﻲ از ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﺋﻲ ) دو ﺑﻼي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮز ! (

» و ال يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرھتموه «،ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﺒﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﻴﺎب ﻛﺴﻰ ﻋﻴﺒﻰ از او ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ و وﺟﺪان ﺑﻴﺪار ﺗﻮ را از
آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎدﻳﻘﺶ از ﺣﻴﺚ وﺳﻌﺖ دارد،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ آن ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب
ﻛﺴﻰ در ﺑﺎره او ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ را ﺟﺰء
ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺸﻤﺮدهاﻧﺪ) ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮش ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد(.
و ﺷﺎرع اﺳﻼم از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ :ﻏﻴﺒﺖ اﺟﺰاى ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى
را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و از ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻦ آن آﺛﺎر ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻗﻌﺶ ﻣﻰرود ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن آﺛﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰد و در ﻛﻤﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺳﻼﻣﺘﻰ از ﻫﺮ ﺧﻄﺮى ﺑﺎ او ﻳﻜﻰ
ﺷﻮد ،و ﺗﺮﺳﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﻪ دل راه ﻧﺪﻫﺪ ،و او را اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﺎدل و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از دﻳﺪن او ﺑﻴﺰار ﺑﺎﺷﺪ و او را ﻓﺮدى ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎرد.
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺛﺎرى ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﮔﺮدد،
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﮔﺮ در اﺛﺮ ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ از او ﺑﺪش ﺑﻴﺎﻳﺪ و او را ﻣﺮدى ﻣﻌﻴﻮب ﺑﭙﻨﺪارد ،ﺑﻪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

١٤٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﻰ در
ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد
آﻣﺪه ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺒﺖ و اﻳﻦ ﺑﻼى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻮرهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن
ﺷﺨﺺ راه ﻳﺎﺑﺪ ،و اﻋﻀﺎى او را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺨﻮرد  ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ رﺷﺘﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ را

ﻗﻄﻊ ﺳﺎزد .
ﻏﻴﺒﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﻄﺎل ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﺮادى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از
ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺷﺎن ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﻄﺮى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاﻳﺸﺎن دارد اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن اﺣﺘﺮاز
ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺮدهاى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ روى ﻋﻴﻮﺑﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﭘﺎره
ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻴﻬﺎ را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ اﺟﺮاء
ﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ او را واﻣﻰداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻦ در دﻫﺪ ،اﻳﻦ
ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺸﻮد ،و اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎون و ﻣﻌﺎﺿﺪت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻣﻨﺰه از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻴﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرھتموه «،در ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد.
ﺣﺎل ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮد ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادرش؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮادر او اﺳﺖ ،ﭼﻮن از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:انما المومنون
اخوة «،و ﭼﺮا او را ﻣﺮده ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﻰ ﺧﺒﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ از او
ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻓﻜﺮﻫﺘﻤﻮه اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮاﻫﺖ ﺷﻤﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﺤﻘﻖ ،و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮادر
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻛﺮاﻫﺖ و ﻧﻔﺮت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن
ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻨﺘﺎن ،و ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ در دﻧﺒﺎل ﺳﺮ او ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﻢ در
ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮردن ﺑﺮادر ﻣﺮده ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﻓﺮق ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺴﺲ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺒﺖ اﻇﻬﺎر ﻋﻴﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
دﻳﮕﺮان  -ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻴﺒﺶ را ﺧﻮد ﻣﺎ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﺴﻰ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ  -و
ﺗﺠﺴﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ او ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ.
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻟﻰ در اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻰ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ،در ﻫﺮ دو ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺒﻰ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﻮد .در ﺗﺠﺴﺲ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﻮد ،و در ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻼم اﺷﻌﺎر و ﻳﺎ دﻻﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ
ﻏﻴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻌﻠﻴﻞ آن ﻋﺒﺎرت لحم اخيه را آورده ،و
ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺧﻮت ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
» و اتقوا ﷲ ان ﷲ تواب رحيم «،اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺗﻘﻮى ،اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻳﻦ دﺳﺘﻮر از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى ان
اﷲ ﺗﻮاب رﺣﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪا ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮاى ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺋﺐ ﻛﻪ
ﺑﻪ وى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺗﻘﻮى اﺟﺘﻨﺎب و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ -آن وﻗﺖ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ان اﷲ ﺗﻮاب رﺣﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ :ﺧﺪا ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده در ﺻﺪد ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،و
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﺳﺒﺎب ،آﻧﺎن را از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻬﻠﻜﻪﻫﺎى ﺷﻘﺎوت ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دو اﺣﺘﻤﺎل دارد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا دو ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ :ﻳﻚ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،و آن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد رﺟﻮع
ﻧﻤﻮده ،او را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ثم تاب عليھم ليتوبوا «،و ﻳﻚ ﺗﻮﺑﻪ
دﻳﮕﺮش ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺪهاش ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﺑﻴﺎﻣﺮزد و ﺗﻮﺑﻪاش را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ﷲ
يتوب عليه ! «
در ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺎل از اﺳﺒﺎط ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ دارد از آن ﺟﻨﺎب
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﻴﺒﺖ از زﻧﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :زﻧﺎﻛﺎر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪا
ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن ﺳﺮ و ﻛﺎرش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪاش را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﺪه از او درﮔﺬرد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻜﻮﻧﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﻴﺒﺖ در ﺗﺒﺎه ﻛﺮدن دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
از ﺧﻮرهاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪرون او را ﺑﺨﻮرد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺨﺼﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻛﻔﺎره ﮔﻨﺎه ﻏﻴﺒﺖ

١٤٤

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻏﻴﺒﺘﺶ ﻛﺮدهاى ،ﺑﻪ ﺗﻼﻓﻰ ﻏﻴﺒﺘﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻦ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  12ﺳﻮره ﺣﺠﺮات اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص ( 483 :

ﻧﻬﻲ از ﺑﺨﻞ ،زﻧﺠﻴﺮ ﮔﺮدن اﻧﺴﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ

َ
ْ ﱠ ﱠ َ َْ َُ َ
َ َ ُ ُ ﱠُ
َ
ضل ِه ُه َو َخ ًﺮا ﱠل ُهم َب ْل ُه َو ﱞ
شر
 ” و ال يحس ن ال ِذين يبخلون ِب َما ءاتاهم الله ِمن ف َِ
ُ
ﱠ
ﱠُ ْ ُ ﱠ ُ َ َ
ََْ ْ ََ َ ﱠ َ
ََ َ ْ
ض َو الل ُه
لهم سيطوقون ما ِبخلوا ِب ِه يوم ال ِقيم ِة و لل ِه ِم ﺮث السمو ِت و ٔالار ِ
َ ُ َ َ
َبما ت ْع َملون خ ِب ٌﺮ !
 آنانكه بخل نمودﻩ و حقوق فق ﺮان را از ما ى كه خدا به فضل خويش به آ ادادﻩ ادا نم كنند ،گمان نكنند كه اين بخل به منفعت آ ا خواهد بود ،بلكه به
ضرر آ ا است چه آنكه آن ما ى كه در آن بخل ورزيدﻩاند ،در روز قيامت زنج ﺮ
گردن آ ا شود) كه آن روز هيچكس مالك چ ى نيست (،و ت ا خدا وارث
آسما ا و زم ن خواهد بود و خدا به كردار شما آگاﻩ است ! “
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺑﺨﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﺎر
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺨﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﻣﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ ” ﻣﺎ آﺗﻴﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ اﺷﺎره
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ ﺑﺨﻴﻼن ،و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ آﻧﻘﺪر ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎل را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ در راه ﺧﻮد ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  180ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (125

ﻧﻬﻲ از ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ

ً
ً
ﱠ
الل ُه ْال َج ْه َر بالسوء م َن ْال َق ْول إال َمن َ َ َ ﱠ ُ
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سوء ف ِإن الله كان عفوا ق ِديرا !
 ِإن ت ْبدوا خ ﺮا أ ْو تخفوﻩ أ ْو ت ْعفوا عن ٍ خدا دوست نم دارد كه كﺴ با گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كند مگرآنكه ظلم به او رسيدﻩ باشد كه خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا
است،
 اگر در بارﻩ خلق به آشكار يا پ ان نيكى كنيد يا از بدى ديگران بگذريد كه خداهميشه از بد ا در مىگذرد با آنكه در انتقام بدان توانا است !«
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﮔﻔﺘﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﺷﻤﺮده ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ﺑﻪ
ﺣﺪ ﺣﺮﻣﺖ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﺷﺘﻰ آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺮﺳﺪ و از ﺣﺪ ﻛﺮاﻫﺖ و اﻋﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » :اال من ظلم «،اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﺳﺨﻦ
زﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻦ را ،ﻟﻴﻜﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﺷﺨﺼﻰ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮص آن ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص و در ﺧﺼﻮص ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وى رﻓﺘﻪ،
ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ .و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪىﻫﺎى دﻳﮕﺮ او را ﻛﻪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺶ ﻧﺪارد ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺶ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﺻﻔﺎت ﺑﺪى از او را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻇﻠﻢ او دارد.
» و كان ﷲ سميعا عليما «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دوﺳﺘﺶ
ﻧﺪارد ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ارﺗﻜﺎب آن را
ﺑﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺨﻦ زﺷﺖ را ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﻋﻠﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺨﻦ را ﻣﻰداﻧﺪ.
» ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان ﷲ كان عفوا قديرا «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﺑﻪ او اﺣﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮب ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ او ﺑﺪى ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺘﻢ روا ﺑﺪارد ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺪ و از ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ در ﺑﺎره
او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻔﻮ در ﺟﻤﻠﻪ »:او تعفوا عن سوء «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻔﻮ از
ﺳﻮء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن و آن ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪى ﻛﺮده ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻓﺎش ﻧﻜﻨﺪ و آﺑﺮوى او را ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻧﺒﺮد
و ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺮ و آﺷﻜﺎرا در ﺑﺎره او ﻧﮕﻮﻳﺪ ،ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و آن ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻼﻓﻰ ﻇﻠﻢ او ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ و از او اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﻴﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  148و  149ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (200 :

ﻧﻬﻲ از رﺷﮓ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎدي
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وة
 » و ال تمدن عينيك ِإ ى ما متعنا ِب ِه أزوجا ِم ُ م زه َرة الح◌ي ِْ
َ َ َ
ِرز ُق َرِّبك خ ٌﺮ َو أ ْبقى!
 -ديدگان خويش را به آن چ هايى كه رونق زندگى دنيا است و بع از دستههاى
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آدميان را از آن رﻩ دادﻩايم تا در بارﻩ آن عذابشان كنيم نگران و خ ﺮﻩ مساز كه
روزى پروردگارت ﺮ و پايدارتر است!«
ﻣﺪ ﻋﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﮕﺎه را ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﺮدن ،و ﻧﮕﺎه ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آن ،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ازواج ،اﺻﻨﺎف ﻛﻔﺎر و ﻳﺎ ﺟﻔﺖﻫﺎى زن و
ﺷﻮﻫﺮى از ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ) و اﮔﺮ ازواج را ﻧﻜﺮه آورد ﺑﺮاى
اﻧﺪك ﻧﺸﺎن دادن آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﺎن آﻧﻘﺪر ﻧﺎﭼﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(.
ﻣﻘﺼﻮد از زﻫﺮه ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ زﻳﻨﺖ و ﺑﻬﺠﺖ آن اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻔﺘﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﻴﺪن اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮاد از آن ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺬاب اﺳﺖ ﭼﻮن زﻳﺎدى ﻣﺎل و
اوﻻد ﻧﻮﻋﻰ ﻋﺬاب اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:وال تعجبك اموالهم
واوالدهم انما يريد ﷲ ان يعذ م ا ى الدنيا و تزهق انفسهم و هم كافرون !«
و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » رزق ربك خير و ابقى «،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ» زھره حيات دنيا«،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رزق ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰﺗﺮ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻳﻨﺖ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و ﺑﻬﺠﺖ آن ﻛﻪ ﻣﺎ
اﺻﻨﺎﻓﻰ از ﻣﺮدم و ﻳﺎ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى از اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻳﻢ ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺸﺎن ﻛﻨﻴﻢ
و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در آﻧﭽﻪ روزﻳﺸﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺪوز ،زﻳﺮا آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ زودى در
آﺧﺮت روزﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺎﻧﺪﻧﻰﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و ال تمدن عينيك  «،...ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺖ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ دﻟﮕﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻟﺶ از ﺣﺴﺮت ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره
ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ ﺑﺪوزد اﻧﺪوﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻏﻴﻆ
ﺗﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ
دارد اﺟﻠﺶ ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﺬاﺑﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﮔﺮدد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  131ﺳﻮره ﻃﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (334 :

ﻧﻬﻲ از ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل
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» َو ْي ٌل ِّل ّ
كل ُه َم َز ٍة مل َز ٍة ،ال ِذى َج َم َع َماال َو َع ﱠد َد ُﻩ،
َ
َ َ َْ
ْ
يحسب أ ﱠن َمال ُه أخل َد ُﻩ !
واى به حال هر طعنه زن عيب جوى،
كﺴ كه ما ى را جمع مىكند و از شمردن مكرر آن لذت مىبرد،

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 گمان مىكند كه مال او وى را براى ابد از مرگ نگه مىدارد!«اﻳﻦ ﺳﻮره ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻟﻨﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻣﺮدم ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
» الذى جمع ماال و عدده يحسب ان ماله اخلده «،اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻫﻤﺰه و ﻟﻤﺰه را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻻ را ﻧﻜﺮه آورد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدن ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﺑﻮده ،ﭼﻮن
ﻣﺎل ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ زﻳﺎد و زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دردى از ﺻﺎﺣﺒﺶ را دوا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدى ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ دارد ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﻮاﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮدش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻏﺬا ﻛﻪ ﺳﻴﺮش ﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮﺑﺘﻰ آب ﻛﻪ ﺳﻴﺮاﺑﺶ ﺳﺎزد ،و دو ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺰه و ﻟﻤﺰه اﺳﺖ از ﺑﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎل و ﺣﺮﻳﺺ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آن
اﺳﺖ ،ﻣﺎل را روى ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭘﻰ در ﭘﻰ آن را ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،و از ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮدن آن ﻟﺬت
ﻣﻰﺑﺮد.
» يحسب ان ماله اخلده «،ﻳﻌﻨﻰ او ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى روز ﻣﺒﺎدا ﺟﻤﻊ ﻛﺮده
زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ ،و از ﻣﺮدﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﻼد در ارض و ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى
زﻣﻴﻨﻰ ،و ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺶ در آرزوﻫﺎى دور و دراز ،از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺣﻮاﺋﺞ
ﺿﺮورى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻮﺗﺎه دﻧﻴﺎ و اﻳﺎم ﮔﺬراى آن را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻣﺎﻟﺶ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﻮد ﺣﺮﺻﺶ ﺗﺎ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻣﺎل ،او را در دﻧﻴﺎ ﺟﺎودان ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﭼﻮن ﺟﺎوداﻧﮕﻰ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را دوﺳﺖ
ﻣﻰدارد ،ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺶ را ﺻﺮف ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﺷﻤﺮدن آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻳﺎﻏﻰﮔﺮى ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺗﻔﻮق و اﺳﺘﻌﻼ ﻣﻰورزد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد »:ان االنسان ليطغى ان راه استغنى «،و اﻳﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﺗﻌﺪى
اﺛﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى آدﻣﻰ دارد ﻫﻤﺰ و ﻟﻤﺰ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  1ﺗﺎ  9ﺳﻮره ﻫﻤﺰه اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص ( 615 :

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ
 » َأ َر َء ْيت ﱠالذى ُي َك ّذب ب ّالد ِين،
ِ ِ ِ
ِ
 َف َذلك ﱠال ِذى َي ُد ﱡع ْال َيتيمَ،ِ
ِ
َ ْ
َ
ُ
َ
سك ِن،
 -و ال يحض ع ى طع ِام ِامل ِ
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َ َْ ٌ ّْ ُ ّ
ْ ُ َ
صل َن ،ﱠالذ َ
ساهون،
ين ُه ْم َعن صال ِ م
ِ
فويل ِللم ِ
ﱠ َ ُ ْ ُ َ ُ َن َ َ ْ َ ُ َن ْ َ ُ نَ
ال ِذين هم يراءو  ،و يمنعو املاعو !
اى رسول ما ،آيا ديدى آن كس را كه روز جزا را انكار كرد؟
اين همان شخص بى رحم است كه يتيم را از در خود به قهر م ﺮاند،
و كﺴ را بر اطعام فق ﺮ ترغيب نم كند،
پس واى بر آن نمازگزاران ،كه دل از ياد خدا غافل دارند،
همانان كه اگر طاع كنند به ريا و خودنمايى كنند،
و ديگران را از ضروريات زندگى منع مىكنند!«
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اﻳﻦ ﺳﻮره ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ
اﺧﻼق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻬﻮ از ﻧﻤﺎز ،و رﻳﺎ ﻛﺮدن در اﻋﻤﺎل ،و ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻋﻮن ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد.
ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮدى ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﻣﺮاد از دﻳﻦ ،ﺟﺰاى ﻳﻮم اﻟﺠﺰاء اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻜﺮ
ﻣﻌﺎد اﺳﺖ.
» فذلك الذى يدع اليتيم «،او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﻪ زور از در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻰراﻧﺪ ،و
او را ﺟﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺶ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ روز ﺟﺰا را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰداﺷﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮأﺗﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰداد ،و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ
ﻳﺘﻴﻢ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻰﻧﻤﻮد.
» و ال يحض على طعام المسكين «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
» فويل للمصلين الذين ھم عن صالتھم ساھون «،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﻓﻮت ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻓﻮت ﺷﻮد و
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اوﻗﺎت ﻓﻮت ﮔﺮدد ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺖ ﻓﻀﻴﻠﺘﺶ از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ارﻛﺎن و ﺷﺮاﻳﻄﺶ و اﺣﻜﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎزى ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐﮔﺮ روز ﺟﺰا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺪه ،و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﻧﻔﺎق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻜﺬﻳﺐ روز ﺟﺰا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﻠﻰ آن را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد ،ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻃﻮرى ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎﻛﻰ از روز ﺟﺰا ﻧﺪارد ،او ﻧﻴﺰ روز ﺟﺰا را

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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.ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
« ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت را در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ) و ﻳﺎ در،» الذين ھم يراؤن
( اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻜﺎر،اﻧﻈﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﻏﻠﻴﻈﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ
 در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎنﺗﺮ از آﻧﺎن ﺟﻠﻮه، ﺗﺎ ﺷﻜﺎر ﺑﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻴﻔﺘﺪ،ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﻨﺪ
 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻣﻠﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻬﺮه آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد،ﻣﻰدﻫﻨﺪ
.ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
« ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ،» و يمنعون الماعون
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮض و ﻫﺪﻳﻪ و، و ﺣﺎﺟﺘﻰ از ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ او را ﺑﺮ آورد،ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺤﺘﺎج داده ﺷﻮد
.ﻋﺎرﻳﻪ و اﻣﺜﺎل آن
(633 :  ص20 :  ﺳﻮره ﻣﺎﻋﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج7  ﺗﺎ1  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
اﻣﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آداب ﻗﺮآﻧﻲ

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ادب در ﻛﻼم

ُ  » َو ُقل ّلع َبادى َي ُق ُولوا ﱠال َى َأ ْح! سن
ِ ِ ِ
ِ
َُ َ َ ْ
ً َ ُ ًّ ﱡ
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
 ِإ ﱠن الشيطن ي غ بي م ِإن الشيطن كان ِل!النسن عدوا م ِبينا
ِ
!و به بندگانم بگو سخ كه ﺮ است بگوئيد

،چون شيطان مىخواهد ميان آنان كدورت بيفكند
«!كه شيطان براى انسان دشم آشكار است

-

« ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮ ادب و ﺧﺎﻟﻰ،ﺟﻤﻠﻪ» ال ى احسن
. ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻮدن از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺗﻮاﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪه دﻳﮕﺮ
 و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن دو دﺳﺘﻮر، داراى ﻳﻚ ﺳﻴﺎﻗﻨﺪ،اﻳﻦ آﻳﻪ و دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن
 و از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن اﺣﺘﺮاز، و ادب در ﻛﻼم را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن،ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
 ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا، و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ،ﺟﺴﺘﻦ اﺳﺖ
 ﺗﺎ او ﻗﻠﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ را از ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻳﺸﺎن را اﻫﻠﻴﺖ،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
 و دﻳﮕﺮان را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺮوم،ﺳﻌﺎدت ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
 ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ، ﻧﻪ، و در ﺑﺎره دﻳﮕﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﺰاف ﻓﺮدى را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﻻﻳﻖ را ﺑﻰ ﺟﻬﺖ
 آرى در درﮔﺎه ﺧﺪا ﺣﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮه و ﺧﻮش،ﺗﻘﺮب داده و اﻓﺮاد ﻻﻳﻖ را ﻣﺤﻜﻮم آﻧﺎن ﻛﻨﺪ
 ﺣﺘﻰ اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ،رﻓﺘﺎرى و ﻛﻤﺎل ادب ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﺗﺮى داده ﺑﺎز ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ رﻓﺘﺎر و ﺳﻴﺮت
و ادب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ داوود ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮى داده و او را زﺑﻮر داد و
در آن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ادب و ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى آﻣﻮﺧﺖ.
از ﻫﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎن درﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺷﻤﺎ اﻫﻞ آﺗﺶ و ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻴﻢ ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺷﺪه ﻋﺪاوﺗﻬﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻮد ،و در روﺷﻦ ﻛﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و آزار ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و
ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﺎزهاى ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮش
زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ
دﻳﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻰ ادﺑﻰ ﻧﻤﻮده و او را ﻣﺮدى ﺟﺎدو ﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد در آن اﺳﺖ اﺳﺘﻬﺰاء ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ » و قل لعبادى يقولوا التى ھى احسن «،اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮش زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ» و
جادلھم بالتى ھى احسن «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ » ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم و ان يشا يعذبكم و ما ارسلناك عليھم وكيال «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺳﺨﻦ درﺷﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دورى ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ -ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻮن ﭘﻴﺮوى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻛﺮده ﺳﻌﻴﺪ و آن دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻧﻜﺮده
ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻓﻼﻧﻰ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و آن دﻳﮕﺮى اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا:
ﻛﺲ ﻧﻤﻰداﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ،
ﺳﻨـﮕﺮﻳﺰه ﻗـﺮب دارد ﻳﺎ ﻋﻘﻴﻖ!

آرى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻛﻪ از
رﺣﻤﺖ و ﻳﺎ ﻋﺬاب او دارﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت و داورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ)
و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺣﻢ را ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﭼﻮن در ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻜﺮر اﻳﻦ
ﺷﺮط ﺷﺪه (،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ را ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ ،و
ﻣﺎ ﺗﻮ را اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ وﻛﻴﻞ اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده و اﻣﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ واﮔﺬار ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ اﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺪﻫﻰ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﻰ!
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از ﻫﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮدﻳﺪ در ﻋﺒﺎرت :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﻴﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﺸﻴﺖﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و ما ارسلناك عليھم وكيال «،ردع و ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﻳﻦ او ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﺨﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  53و  54ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص (162 :

ﺗﺤﻴﺖ و درود ،و ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻟﻬﻲ آن

-

سن م َ ا َأ ْو ُر ﱡد َ
» َو إ َذا ُح ّي ُيتم ب َتح ﱠية َف َح ﱡيوا ب َأ ْح َ
وها !
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ّ ْ َ ً
ﱠ ﱠ
َ
َ
َ
ِإن الله كان ع ى كل ٍء ح ِسيبا!
چون به شما درودى گويند در پاسخ درودى ﺮ از آن گوئيد!
و يا حد اقل همان را باز گوئيد!
كه خدا بر هر چ براى حسابگرى ناظر است!«

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻴﺖ دﻳﮕﺮان ،ﺗﺤﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺪﻫﻴﺪ.
و اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻣﻮرد آﻳﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﺖ ﺳﻼم و ﺻﻠﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﺎرى در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم
اﻣﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺪن و ﺗﻮﺣﺶ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ دارﻧﺪ در
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﺗﺤﻴﺘﻰ دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آن درود و ﺗﺤﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد رد و ﺑﺪل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ آن ﺗﺤﻴﺖ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ و ﻳﺎ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻼه و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻞ
در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺋﺮ
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اﺳﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻀﻮع و ﺧﻮارى و ﺗﺬﻟﻞ اﺷﺎره دارد،
ﺗﺬﻟﻠﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ دﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد و ﻣﻄﻴﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻋﺶ و ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻮﻻﻳﺶ ،اﻇﻬﺎر ﻣﻰدارد و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﻛﺎﺷﻒ از ﻳﻚ رﺳﻢ ﻃﺎﻏﻮﺗﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎ در دورهﻫﺎى ﺗﻮﺣﺶ و ﻏﻴﺮ آن راﺋﺞ ﺑﻮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻫﺮ دوره و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ و در ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﺷﻜﻠﻰ ﺑﺨﺼﻮص داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﺤﻴﺘﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺤﻴﺖ از ﻃﺮف ﻣﻄﻴﻊ و زﻳﺮ دﺳﺖ و وﺿﻴﻊ ﺷﺮوع و ﺑﻪ
ﻣﻄﺎع و ﻣﺎ ﻓﻮق و ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ از ﺛﻤﺮات ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ از ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر و
اﺳﺘﻌﺒﺎد ﺷﻴﺮ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﺳﻼم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺶ ﻣﺤﻮ آﺛﺎر
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و وﺛﻨﻴﺖ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮ رﺳﻢ و آداﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻳﺎ از آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى ﺗﺤﻴﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﻨﺘﻰ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ وﺛﻨﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺒﺎد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد.
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻼم دادن ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻼم اﻣﻨﻴﺖ از ﺗﻌﺪى و ﻇﻠﻢ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺳﻼم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻼم
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ در اﻣﺎﻧﻰ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺎوزى از ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ و آزادى ﻓﻄﺮى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻛﺮده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻼم ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪل ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﻨﻴﺖ داﺷﺘﻦ
اﻓﺮاد در ﻋﺮض و ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺸﺎن از دﺳﺘﺒﺮد دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آن را در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﺖ ﻗﺮار
داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﻼم ﺑﺪﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را از
ﻫﺮ ﺧﻄﺮ و آزار و ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد اﻣﻨﻴﺖ دﻫﺪ .
و در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮده »:فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند ﷲ مباركة
طيبة «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:يا ايھا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اھلھا
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون«.

و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻼم
دادن آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺪ آﻧﺎن و ﺳﺮورﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ادب ﻣﺆدب ﻧﻤﻮد و
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ﻓﺮﻣﻮد »:و اذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سالم عليكم ،كتب ربكم على نفسه الرحمة «،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻼم ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
» فاصفح عنھم و قل سالم فسوف يعلمون!«

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ و اﺷﻌﺎر و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ،در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،در ﻛﺘﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب آﻣﺪه :ﻛﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﺗﺤﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﻌﻢ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻴﺖ اﻟﻠﻌﻦ و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ،و ﻛﺎﻧﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮم ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﺳﺖ
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ
اﺳﻼم آﻣﺪ ﺗﺤﻴﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺳﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﻼم ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻼم را اﻓﺸﺎء
ﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ»ع« ﺳﻼم را ﻣﻜﺮر ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻰ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮده ،از ﺑﻘﺎﻳﺎى دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده ،ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺞ و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺎن ﺑﻮده ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ »:قال سالم عليك ساستغفرلك ربى «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻪ زودى ﻣﻦ از
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮاﻳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻢ .و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و لقد جاءت رسلنا ابراھيم بالبشرى قالوا
سالما قال سالم «،و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم را ﺗﺤﻴﺖ ﺧﻮدش ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
سالم ع ى نوح ى العامل ن،
سالم ع ى ابراهيم،
سالم ع ى موﺳ و هرون،
سالم ع ى آل ياس ن،
سالم ع ى املرسل ن
و ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
الذين تتوف م املالئكة طيب ن يقولون سالم عليكم،
و املالئكة يدخلون عل م من كل باب ،سالم عليكم.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﺗﺤﻴﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻼم اﺳﺖ:
و تحي م ف ا سالم!
ال يسمعون ف ا لغوا و ال تاثيما الا قيال سالما سالما !
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رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﻜﻮﻧﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼم ﻣﺴﺘﺤﺐ و رد آن واﺟﺐ اﺳﺖ .
در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﺮاح ﻣﺪاﺋﻨﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده و ﻋﺪه ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﻓﻴﺎب
ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪم ،دﻳﺪم ﻛﻪ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ،
ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺣﺎﻟﺘﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ در ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺗﻮان ﺟﻮاب داد؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم دادهاﻧﺪ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم داد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺘﻰ ﺟﻮاب
ﺳﻼﻣﻰ آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻼم او ﺑﻪ او ﺑﺪه.
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ از ﭘﺪرش ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا و ﺑﺮ ﻣﺠﻮس ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮه ﺷﺮاب ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزى
ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻧﺮد اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﺨﻨﺚ)ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺪ (،و ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮى ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻧﺎروا ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را رد ﻛﻨﺪ .آرى ﺳﻼم دادن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ وﻟﻰ رد آن ﺑﺮاى
ﺷﻨﻮﻧﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺑﺎ ﺧﻮار و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ادرار ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ در ﺣﻤﺎم اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻓﺎﺳﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻼم ﻧﺪﻫﻴﺪ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ رواﻳﺎت

ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ را اﻋﻼم ﻣﻰدارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻣﺴﺎوى و
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎى ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﻮارى زﻳﺮ دﺳﺖ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻧﻴﺴﺖ.
و اﮔﺮ در رواﻳﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺳﻼم ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻋﺪه ﻛﻢ ﺑﻪ
ﻋﺪه زﻳﺎد ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎوات ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺳﻼم ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
آرى اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﻮرى دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش ﻟﻐﻮ ﺷﺪن
ﺣﻘﻮق و ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻳﻞ و ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻀﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻋﺠﺐ ﺑﻮرزد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺪر و ﻳﺎ
ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻣﺮﻳﺪان و ﺷﺎﮔﺮدان و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮان ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪه ،ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﻜﺎر اﺣﺘﺮام آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺪون
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﻧﻬﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ،ﻓﺮع و ﺷﺎﺧﻪاى
اﺳﺖ از ﻧﻬﻰ واردى ﻛﻪ از دوﺳﺘﻰ و رﻛﻮن ﺑﻪ آن اﻓﺮاد ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ال تتخذوا ال ود و النصارى اولياء«!...
» ال تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء !«
» و ال تركنوا ا ى الذين ظلموا !«
و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺎزد ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ در
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻘﺮب
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻼم دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻮس ﺷﻮﻧﺪ و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺑﺎ دل ﻣﺎ
ﻣﻤﺰوج ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،در آﻳﻪ »:فاصفح عنھم و قل سالم!«
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد »:و اذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما !«
) اداﻣﻪ رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه درﺑﺎره ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ( :

و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻣﺮدى ﺑﻪ
آن ﺟﻨﺎب ﺳﻼم ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ،ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮد :السالم عليك
ورحمةﷲ ،ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :السالم عليك ورحمةﷲ ،ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
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السالم عليك ورحمةﷲ و بركاته ،ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :السالم عليك و رحمة ﷲ و بركاته،

ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻋﻠﻴﻚ ،آن ﻣﺮد ﺳﺆال ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻄﻮر رد ﺳﻼم ﻣﺮا ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﺮدى ،و ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منھا  «،...ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدى؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
ﺗﻮ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻰ ﺗﺎ ﻣﻦ رد ﺳﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﭽﺮﺑﺎﻧﻢ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻋﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم.
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و آن ﺟﻨﺎب از اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ روزى ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :عليك السالم و رحمة ﷲ
و بركاته و مغفرته و رضوانه ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :در ادب و ﺗﺤﻴﺖ از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺟﻠﻮ
ﻧﺰﻧﻴﺪ ،و ﻣﺎ در ﺗﺤﻴﺖ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﮔﻔﺘﻨﺪ :رحمة ﷲ و بركاته عليكم اھل البيت.
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ در ﺳﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را
ﺗﻤﺎم و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺳﻼم ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼم دﻫﻨﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ :السالم عليك و
رحمة ﷲ و بركاته  ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ از ﺣﻨﻔﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺗﺎﻳﻴﺪى اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻼم از دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ و ﻛﻤﺎل ﺗﺤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
وارد ﺑﺎ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او ﺑﻪ وى وارد ﺷﺪه ،ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻛﻨﺪ و وى ﺑﺎ آن ﺷﺨﺺ اﮔﺮ از ﺳﻔﺮ آﻣﺪه
ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و در ﺧﺼﺎل از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻋﻄﺴﻪ ﻛﺮد ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :يرحمكم ﷲ و او ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﺪ :يغفر
ﷲ لكم و يرحمكم و دﻋﺎى ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:و اذا حييتم
بتحية فحيوا باحسن منھا«.

و در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰى از ﻛﻨﻴﺰان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻪاى
رﻳﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب آورد ،ﺣﻀﺮت در ﻋﻮض ﺑﻪ وى ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ در راه ﺧﺪا آزادى،
ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻃﺎﻗﻪ رﻳﺤﺎن ﻛﻨﻴﺰى را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ
را ادب آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منھا  «،...و ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺎﻗﻪ
رﻳﺤﺎن ﺑﺮاى او ،ﻫﻤﻴﻦ آزاد ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ را
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪﻳﻪ و ﺗﺤﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  86ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (44 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺎع و ﺳﻜﻮت در ﺣﻴﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن

َ َ ُ َ ُْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ
َ
َ ﱠُ ُ
نص ُتوا ل َعلك ْم ت ْر َح ُمون!
 » و ِإذا ق ِرئ الق ْرءان فاست ِمعوا له و أ ِ و چون قرآن خواندﻩ شود بدان گوش داريد و خاموش مانيد! شايد رحمتتان كند!«اﻧﺼﺎت ﺳﻜﻮت ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺳﻜﻮت
اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﺎﻛﺖ ﺷﻮﻳﺪ!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ دﻻﻟﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  204ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (500 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻗﻠﺒﻲ و زﺑﺎﻧﻲ ،و ﺗﺪاوم و ﻣﻮاﻗﻊ آن

-

َ ﱡ ً َ َ ً َ ُ َ ْ َْ َ َْْ ُُّْ َ َ
َْ
َ ْ ُ ﱠﱠ
صال!
» و اذكر ربك ى نف ِسك تضرعا و ِخيفة و دون الجه ِر ِمن القو ِل ِبالغد ِو و الا ِ
َُ
َْ
َو ال تكن ِّم َن الغ ِف ِل َن !
پروردگار خويش را به زارى و بيم در ضم ﺮ خود،
و به آواز غ ﺮ بلند بامداد و پسي ا ياد كن!
و از غفلتزدگان مباش!«

ذﻛﺮ و ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ ﺗﻮى دل و ﻳﻜﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن و
آﻫﺴﺘﻪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ را ﻣﻮرد اﻣﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ذﻛﺮ ﺑﻪ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﻮرد اﻣﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻠﻜﻪ از آن اﻋﺮاض ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ذﻛﺮ ﻧﺒﻮدن آن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺑﺎ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وارد
ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻃﻰ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ
ﻫﻮﻟﻨﺎك ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ آن ﺷﺐ ﺷﺒﻰ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮد ﻳﻜﻰ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻣﻰﮔﻔﺖ،
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻪ دور اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﺎﻳﺐ !
تضرع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻠﻖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع اﺳﺖ ،و خيفة ﻳﻚ ﻧﻮع
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﺗﺮﺳﻴﺪن را ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،آن ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎرى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻀﺮع ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
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ﻣﺘﻀﺮع اﻟﻴﻪ ،و در ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﻔﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ و ﺗﺮس و ﻣﻴﻞ ﺑﺪور ﺷﺪن از آن ﺷﺨﺺ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ دو وﺻﻒ ﺗﻀﺮع و ﺧﻴﻔﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ در
ذﻛﺮ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺣﺎﻟﺖ آن ﺷﺨﺼﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻣﻰرود و ﻫﻢ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ و از ﺗﺮس آن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و دور ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻴﺮ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،و ﺷﺮى در او ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﺮى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﺪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﺳﻤﺎء ﺟﻤﺎل را
دارد ﻛﻪ ﻣﺎ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻫﻢ داراى اﺳﻤﺎء ﺟﻼل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را از او دﻓﻊ و دور
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ او  -ﻛﻪ داراى ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ اﺳﺖ  -ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎءش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺳﻤﺎء ﺟﻤﺎﻟﻴﻪ او و ﭼﻪ اﺳﻤﺎء ﺟﻼﻟﻴﻪاش)
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻤﺎء ﺟﻤﺎﻟﻴﻪاش ﺑﺎﺷﺪ (،و اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ تضرعا و
خيفة و رغبا و رھبا ﺑﺎﺷﺪ.
» بالغدو و اآلصال «،ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ» و دون الجھر من
القول «،ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ذﻛﺮ در ﺻﺒﺢ و ذﻛﺮ در ﺷﺎم
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ذﻛﺮ ﻗﻠﺒﻰ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮاﺋﺾ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» و ال تكن من الغافلين «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ذﻛﺮ در اول آﻳﻪ اﺳﺖ ،و در آن از
ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ،ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ از داﺧﻞ ﺷﺪن در زﻣﺮه ﻏﺎﻓﻼن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﻘﺼﻮد از ﻏﺎﻓﻼن
آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻔﻠﺖ در اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد آن ذﻛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺎﻋﺖ و دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺪﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺴﻴﺎﻧﻰ دﺳﺖ داد ﻣﺠﺪدا ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﮕﺬارد ﻛﻪ ﻏﻔﻠﺖ در دﻟﺶ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮ ذﻛﺮ ﺧﺪا در دل اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻀﺮع و ﺧﻴﻔﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﺎﻋﺖ و ذﻛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم.
» ان الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون «،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﻴﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎش ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ،زﻳﺮا ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮرﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺗﺎ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و از زﻣﺮه آﻧﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮى.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر
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ﺗﻮأﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻟﻔﻆ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
و از آﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎد و ذﻛﺮ او ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎى ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻴﺎن او و ﺑﻨﺪهاش ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ذﻛﺮى در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ او و دورى از
او ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰﺑﻮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ او
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و ﻳﻜﻰ دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

و در ﺟﻤﻠﻪ » ال يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون «،اﻣﻮر ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاى ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ،ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺧﺪا ،و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ،و ﻛﻤﺎل
ﺧﺸﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺳﺠﺪه
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ » و ان من شىء اال يسبح بحمده «،و آﻳﻪ » و
النجم و الشجر يسجدان «،و آﻳﻪ» و يسجد ما فى السموات و ما فى االرض «،ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ دارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  205ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (500 :

اﻛﺮام ﻳﺘﻴﻢ و اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ

-
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َ
ََْ
ُ َ
» فأ ﱠما
الانسن ِإذا َما ْاب َتال ُﻩ َرﱡب ُه فأك َر َم ُه َو ن ﱠع َم ُه ف َي ُقو ُل َربى أك َر َم ِن،
َ ْ َ َ
َ َ
َ َ
َ ََ
َو أ ﱠما ِإذا َما ْاب َتال ُﻩ فق َد َر َعل ْي ِه ِرزق ُه ف َي ُقو ُل َربى أ َه ِن،
َك ّال َبل ال ُت ْكر ُمو َن ْال َيت َ
يم،
ِ
ِ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
سك ِن،
و ال تحضون ع ى طع ِام ِامل ِ
َْ ُ َ
َ ً ﱠ ًّ
َو تأكلون ال َﺮاث أكال ملا،
َو ِتح ﱡبو َن ْاملَ َ
ال ُح ًّبا َج ًّما!...

 اما انسان چن ن طب ى دارد كه وق پروردگارش امتحانش كند و در محيطزندگيش ارجمندش كند و نعمتش بدهد گويد :پروردگارم ارجمندم كردﻩ است،
 و اما چون امتحانش كند و روزى او را تنگ بسازد گويد :پروردگارم خوارم كردﻩاست،
 هرگز چن ن نيست) نه ارجمند نشانه گرامى بودن آدمى نزد خداست و نه فقرنشانه خوارى است ،بلكه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

مىداريد و معلوم شد آنقدر دوست مىداريد كه (-
شما براى يتيم حرم قائل نيستيد!
و يكديگر را بر اطعام مسك ن تشويق نم كنيد،
و ارث يتيم را مىبلعيد،
و مال را به مقدار افراط دوست مىداريد«!...

از ﻣﺠﻤﻮع دو آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ :از ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﻪ اﺑﺘﻼء ،ﻫﻢ در ﻧﻌﻤﺖ و ﻫﻢ در ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ دادن ﺧﺪا اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺪادﻧﺶ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻧﻌﻤﺖ دادن ﺧﺪا را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ او ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ اﻛﺮام
و اﺣﺘﺮام ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ) ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﺧﺮت را
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮد (،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ اﺣﺘﺮام از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن آن را وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺬاب دوزخ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدت در زﻧﺪﮔﻰ را ﻋﺒﺎرت
ﻣﻰداﻧﺪ از ﺗﻨﻌﻢ در دﻧﻴﺎ و داﺷﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻓﺮاوان ،و ﻣﻼك داﺷﺘﻦ ﻛﺮاﻣﺖ در درﮔﺎه اﻟﻬﻰ
را ﻫﻤﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻼك ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ در درﮔﺎه
ﺧﺪا را ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ اوﻟﻰ ﻣﻼك اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و ﻧﻪ دوﻣﻰ
ﻣﻼك ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻼك در داﺷﺘﻦ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از راه اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻓﻘﻴﺮ ،ﭘﺲ
داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﻫﺮ دو اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻳﺘﻴﻢ را اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻧﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺪادن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﻣﺎل دوﺳﺘﻰ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15ﺗﺎ  20ﺳﻮره ﻓﺠﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص (473 :

آزاد ﻛﺮدن ﺑﺮده ،و ﺳﻴﺮﻛﺮدن ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﻲ

-

َ
ْ َ َ
ْ َ ُ
َ ْ
» فال اق َت َح َم ال َعق َبةَ ،و َما أ ْد َراك َما ال َعق َبة،
َ
َفك َر َق َبةَ ،أ ْو إ َ
طع ٌم ى َي ْو ٍم ِذى َمسغ َب ٍة،
ٍ
َ ً َ َ ْ ََِ َ
ً َ
ْ
َ
َ
َ
سكينا ذا م ﺮب ٍة،
ي ِتيما ذا مقرب ٍة ،أو ِم ِ
ْ
َ
ُث ﱠم َ
كان م َن ﱠالذ َ
اصوا بالص ﺮ َو َت َو ْ
ين َء َام ُنوا َو َت َو ْ
اصوا ِبامل ْر َح َم ِة،
ِ
ِ
ِ
ِ
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-

پس چرا به مجاهدﻩ و كارهاى دشوار اقدام نكرد؟
و تو چه مىدانى كه منظور از كار دشوار چيست؟
آزاد كردن بردﻩ،
و يا در روز قحطى س ﺮ كردن گرسنگان،
يتيم از خويشاوندان را،
يا مسكي خاكنش ن را غذا دادن،
تا از آن كسانى شود كه ايمان آوردند و يكديگر را به ص ﺮ و ترحم سفارش كردند،
آ ا اصحاب يم ن هستند !«

اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ،
ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﺣﻴﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻰﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎ و ﺧﺴﺘﮕﻰﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
از آن روزى ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر روح ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪش دﻣﻴﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ
ﻣﻰﺑﻨﺪد ﻫﻴﭻ راﺣﺘﻰ و آﺳﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺗﻌﺐ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﺳﻌﺎدﺗﻰ
را ﺧﺎﻟﺺ از ﺷﻘﺎوت ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ راﺣﺘﻰاش آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺐ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻫﺮ ﺗﻠﺨﻰ و ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ و رﻧﺞ ،ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻛﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﺮ ﺗﺮك ﻣﻌﺼﻴﺖ ،و در ﮔﺴﺘﺮش دادن
رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ را از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺘﺎم و ﻓﻘﺮا و ﺑﻴﻤﺎران و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ
ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺰو اﺻﺤﺎب ﻣﻴﻤﻨﻪ ﺷﻮد ،و ﮔﺮﻧﻪ
آﺧﺮﺗﺶ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﻧﻴﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در آﺧﺮت از اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎر
ﻣﺆﺻﺪه ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ.
» و ما ادريك ما العقبة «،ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎن ﻋﻘﺒﻪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» او اطعام فى يوم ذى مسغبة ،يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة «،اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻋﻘﺒﻪاى ﻗﺪم ﻧﻨﻬﺎد ،ﻧﻪ ﺑﻨﺪهاى آزاد ﻛﺮد ،و ﻧﻪ در روز ﻗﺤﻄﻰ ﻃﻌﺎﻣﻰ داد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﻰ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ.
» ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة «،اﻳﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺒﻪ
دﺷﻮارى ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و
ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻤﻦ و ﺷﮕﻮﻧﻨﺪ ،و اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از
ﭘﻴﺶ ﺑﺮاى آﺧﺮت ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﮕﻮن و ﻣﺒﺎرﻛﻰ و زﻳﺒﺎ و ﻣﺮﺿﻰ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻼد رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ
رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻇﺮﻓﻰ در ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮهاش
ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻰداﺷﺖ و در آن ﻇﺮف
ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد آن را ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ :فال
اقتحم العقبة

و ﺳﭙﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺑﻨﺪه آزاد
ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا راه دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻛﺮد ،و آن اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ
اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  11ﺗﺎ  20ﺳﻮره ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص (484 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮار ﻧﻜﺮدن ﻳﺘﻴﻢ ،ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﺪن ﻓﻘﻴﺮ ،و ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻲ

ََﱠ َْ َ َ َ
يم فال ت ْق َه ْر!
 » فأما الي ِتَ
َ
َ
َ
السائل فال ت َ ْر!
 َو أ ﱠماَ
َ
 َو أ ﱠما ِب ِن ْع َم ِة َرِّبك ف َح ِّدث! پس هيچ يتيم را از روى قهر خوار مشمار! و هيچ سائ ى را مرنجان ! و نعمت پروردگارت را با رفتار و گفتارت بازگو كن!«اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮار ﻧﻜﺮدن ﻳﺘﻴﻢ ،و ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﺪن ﻓﻘﻴﺮ ،و ﻧﺸﺎﻧﺪادن
ﻧﻌﻤﺖ ،دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮف ﻓﺎء در اﺑﺘﺪاى آﻳﻪ اوﻟﻰ در آﻣﺪه
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﻰﺷﻤﺮد ،ﮔﻮﻳﺎ
ﻓﺮﻣﻮده :ﺗﻮ ﻃﻌﻢ ذﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻰﭼﺸﺪ ﭼﺸﻴﺪهاى ،و ذﻟﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن دل او را
اﺣﺴﺎس ﻛﺮدهاى ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﺘﻴﻤﻰ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر ،و ﻣﺎل او را ﻫﻢ ﺧﻮار ﻣﺪار و در آن
ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻦ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﻮ ﺗﻠﺨﻰ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ را ،و ﺗﻠﺨﻰ ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﻰ دﺳﺘﻰ را
درك ﻛﺮدهاى ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺋﻠﻰ را ﻛﻪ از ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﺮ آورى از ﺧﻮد ﻣﺮان،
ﺣﺎﺟﺘﺶ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﺎش اﺳﺖ ﺑﺮآور ،و ﺗﻮ ﻃﻌﻢ اﻧﻌﺎم ﺧﺪا را ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺮ و
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 ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺖ او را، و ارزش ﺟﻮد و ﻛﺮم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را ﻣﻰداﻧﻰ،ﺗﻬﻰدﺳﺘﻰ ﭼﺸﻴﺪهاى
!  و از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﻣﺪار، و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﻳﺎدآور ﺷﻮ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮى
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اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در راه ﺧﺪا و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي او

َ ْ َ َ َ
!  » ف ِإذا ف َرغت فانصبَ َ
!  َو ِإ ى َرِّبك ف ْارغب پس هر گاﻩ از انجام آنچه بر تو واجب شدﻩ فارغ شدى نفس خود را در راﻩ خدا!يع عبادت و دعا خسته كن
« !  و در آن رغبت نشان بدﻩدر اﻳﻦ ﺳﻮره رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺮ
 و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ، و ﺑﻪ ﺳﻮى او رﻏﺒﺖ ﻛﻨﺪ،ﺧﺪﻣﺖ در راه ﺧﺪا ﺑﺒﻨﺪد
.ﺑﺮ او ﻧﻬﺎده ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ،» فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب
 و ﻣﻄﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮف ﻓﺎء در آﻏﺎزش آﻣﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﺑﻴﺎن،وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
 و ﻣﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪا، ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﻤﻴﻞ رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮت ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب داﺷﺖ،آﻳﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
، ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺮد، و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﻛﺮد، وزر را از او ﺑﺮداﺷﺖ،را ﺑﺮ او ﻛﻪ ﺷﺮح ﺻﺪرش داده
: ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد، و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ. ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را از ﺑﺎب ﻳﺴﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﺴﺮ داﻧﺴﺖ،و در آﺧﺮ
 و زﻣﺎم ﻋﺴﺮ و ﻳﺴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ،ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﺮ ﻋﺴﺮى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻌﺪش ﻳﺴﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
 ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه از اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﺷﺪه ﻓﺎرغ ﺷﺪى ﻧﻔﺲ،دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻻ ﻏﻴﺮ
 ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ، و در آن رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه،ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻦ
 ﺑﻪ ﺗﻮ روزى،ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده راﺣﺘﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﺐ اﺳﺖ و ﻳﺴﺮى ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻋﺴﺮ اﺳﺖ
.ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم

١٦٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
اﺧﻼﻗـﻴـﺎت ﻟـﻘﻤﺎﻧﻲ

ﻧﻬﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻇﻠﻢ

ُ البنه َو ُه َو َيع
ْ ُ ْ ُ َ » َو إ ْذ َق
،ظه
ِ
ِ ِ ال لق َمن
ِ
ﱠ
ُ َ ُ ﱠ
! شرك ِبالل ِه
ِ يا ب ال ت
ْ َ ْ
ٌ،ظل ٌم َع ِظيم
ِإ ﱠن الشرك ل
:و آن دم كه لقمان به پسر خويش كه پندش مىداد گفت
«!  ستم است بزرگ، كه شرك،اى پسرك من! به خدا شرك ميار

-

 و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻛﺴﻰ،ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺛﺮ آن اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ، ﭼﻮن ﻛﻪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰاش ﻣﻰﺷﻮد
 و ﻓﻮق ﻫﺮ، ﭼﻮن ﻋﻈﻤﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﻫﻤﻪ از او اﺳﺖ،ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ
 و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎى او اﻳﻦ، ﭼﻮن ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ ﺷﺮﻳﻚ،ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ
!اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮى
.ﻋﻈﻤﺖ ﻇﻠﻢ ﺷﺮك آن ﻗﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻧﻴﺴﺖ
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
 و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻣﻴﺪى از، ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻋﻘﻮق واﻟﺪﻳﻦ:ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد
 و رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺮك ﺑﻪ، و ﻳﻜﻰ اﻳﻤﻨﻰ از ﻣﻜﺮ اوﺳﺖ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
.ﺧﺪا اﺳﺖ
،در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ از اﻣﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
 و ﭼﻴﺰى ﺷﺮﻳﻜﺶ ﻧﺴﺎزى ﻛﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻰ:ﻓﺮﻣﻮده
 و آن اﻳﻦ اﺳﺖ،اﮔﺮ اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﻪ اﺧﻼص ﻛﺮدى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ
!...ﻛﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺖ را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
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اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرداﻧﻲ

-

َ ُ
ُ
ً
َ
» َو َو ْ
الانسن ِب َوِل َد ْي ِه َح َمل ْت ُه أ ﱡم ُه َو ْهنا َع ى َو ْه ٍن َو ِفصل ُه ى َع َام ِن،
صي َنا
َ
َْ
ْ
اشكر ى َو ِل َوِل َد ْيك! ِإ ﱠى امل ِص ُﺮ !
أ ِن
َ َ
َ َ ُ
ْ َ ُ
َََ
َ
ت
شرك بى َما ل ْيس لك ِب ِه ِعل ٌم فال ت ِط ْع ُه َما !
و ِإن جهداك ع ى أن ِ
ً
ﱡْ
َ
الدن َيا َم ْع ُروفا !
صاح ْ ُ َما ى
و ِ
ََ
َو ﱠاتب ْع سب َ
يل َم ْن أناب ِإ ﱠى !
ِ ِ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ُ ﱠ ﱠ َ ْ ُ ُ ْ ََُُّ
ثم ِإ ى مر ِجعكم فأن ِبئكم ِبما كنتم تعملو !

 ما انسان را در مورد پدر و مادرش ،و مخصوصا مادرش ،كه با ناتوانى روز افزونحامل وى بودﻩ ،و از ش ﺮ بريدنش تا دو سال طول مىكشد سفارش كرديم،
 -و گفتيم :مرا ،و پدر و مادرت را سپاس بدار ،كه سرانجام به سوى من است!

-

-

و اگر بكوشند تا چ ى را كه در مورد آن علم ندارى با من شريك ك اطاعتشان
مكن!
و در اين دنيا به نيكى همدمشان باش!
طريق كﺴ را كه سوى من بازگشته است پ ﺮوى كن!
كه در آخر بازگشت شما ن نزد من است!
و از اعما ى كه مىكردﻩايد خ ﺮتان مىدهيم !«

اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در وﺳﻂ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻛﻠﻤﺎت
او ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺷﻜﺮ واﻟﺪﻳﻦ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺮ واﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻜﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و اﻣﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻜﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و ﺷﻜﺮ اوﺳﺖ.
در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ از اﻣﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻓﺮﻣﻮد
 ...و اﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎدرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻰ او ﺗﻮ را ﻃﻮرى ﺣﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺪى ،اﺣﺪى را آن
ﻃﻮر ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،آرى او ﺗﻮ را در داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻛﺮد ،و از ﻣﻴﻮه ﻗﻠﺒﺶ ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ ﺗﻮ داد ،ﻛﻪ اﺣﺪى ﺑﻪ اﺣﺪى ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد،
و ﺑﺎك ﻧﺪاﺷﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮواﻳﺶ ﻫﻤﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻨﮕﻰ ﺗﻮ
ﺑﻮد ،او ﺑﺎك ﻧﺪاﺷﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮواﻳﺶ از ﺑﺮﻫﻨﮕﻰ ﺗﻮ ﺑﻮد ،او ﻫﻴﭻ ﭘﺮواﻳﻰ
ﻧﺪاﺷﺖ از ﮔﺮﻣﺎ ،وﻟﻰ ﺳﻌﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ از ﺧﻮاب

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮش ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮد ،و ﺗﻮ را از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل او ﺑﺎﺷﻰ ،و ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ از ﻋﻬﺪه ﺷﻜﺮ او ﺑﺮآﻳﻰ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﺎرى و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﺪا.
و اﻣﺎ ﺣﻖ ﭘﺪرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻰ او رﻳﺸﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ﺗﻮ ﻧﺒﻮدى،
ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ از ﺧﻮدت ﭼﻴﺰى دﻳﺪى ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺪان ﻛﻪ اﺻﻞ آن ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر ﺗﻮ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا ﮔﻮى ،و ﺷﻜﺮ ﭘﺪر ﺑﺠﺎى آر ،آن ﻗﺪر ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮى ﻛﻨﺪ ،و
ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا !

دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

-

» َي ُب ﱠ !
ْ
َ َْ َ َﱠ ّ ْ َ َْ ََُ
َ َ َْ
ْ َ َْ
َ
َْ
ض َيأ ِت
ِإ ا ِإن تك ِمثقال حب ٍة ِمن خرد ٍل فتكن ى صخر ٍة أو ى السمو ِت أو ى ٔالار ِ
ﱠ
ﱠ َ ٌ َ
َ ا الل ُه ِإ ﱠن الل َه ل ِطيف خ ِب ٌﺮ !
اى پسرك من!
اگر عمل تو هم وزن دانه خرد ى ،آ م پ ان در دل سنگى ،يا در آسمان يا در زم ن
باشد ،خدا آن را مىآورد ،كه خدا دقيق و كاردان است !«

اﻳﻦ ﻛﻼم ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اى
ﭘﺴﺮم! اﮔﺮ آن ﺧﺼﻠﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادهاى ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،از ﺧﺮدى و ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻫﻤﺴﻨﮓ
ﻳﻚ داﻧﻪ ﺧﺮدل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ در ﺷﻜﻢ ﺻﺨﺮهاى ،و ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ از
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا آن را ﺑﺮاى ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺶ ﺟﺰاء دﻫﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪا ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ ،و ﭼﻴﺰى در اوج آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻮف زﻣﻴﻦ و اﻋﻤﺎق درﻳﺎ از ﻋﻠﻢ او
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻨﻬﺎنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد ،ﺧﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪهاى دارد،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺳﭙﺲ از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﻰﻛﻨﻢ ،وﻟﻰ ﺧﺪاى
ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:سنكتب ما قدموا و آثارھم و كل شىء احصيناه فى امام مبين  -ﺑﻪ زودى
ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻴﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ اﺛﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﺠﺎى ﻣﺎﻧﺪه ،و ﻣﺎ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را در ﻛﺘﺎﺑﻰ آﺷﻜﺎرا ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻴﻢ!« و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:انھا ان تك مثقال حبة من خردل فتكن
فى صخرة او فى السموات او فى األرض يات بھا ﷲ ان ﷲ لطيف خبير!«

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺧُﻠﻘﻬﺎ

-

» َي ُب ﱠ !
َ
ُْ َ
ْ
َ َ َ ْ ُ َْ ْ
وف َو ان َه َع ِن املنك ِر !
أ ِق ِم الصلوة و أم ْر ِباملع ُر ِ
ْ َ َ َ َ ﱠ َ
َ
ْ َ ْ ُُ
ور!
و اص ﺮ ع ى ما أصابك ِإن ذ ِلك ِمن عز ِم ٔالام ِ
اى پسرك من!
نماز به پا دار ،و امر به معروف کن و از منكر نﻬ نما !
و بر مصائب خويش ص ﺮ كن ،كه اين از كارهاى مطلوب است !«

اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻮد دﻳﻦ اﺳﺖ ،و دﻧﺒﺎل آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ.
و از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ:
» و ملن ص ﺮ و غفر ان ذلك ملن عزم الامور!«
» ان تص ﺮوا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور!«
ﻋﺰم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮ ﮔﺬراﻧﺪن و ﻓﻴﺼﻠﻪ دادن ﺑﻪ ﻛﺎرى ،و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ
را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮى اﺳﺖ ،از ﻋﺰم داﻧﺴﺘﻪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ
ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﺪه ،و اﻳﻦ ﮔﺮه دل ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در دل ﮔﺮه زده اﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺮى ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰاش و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ آن ﺟﺪﻳﺖ دارد ،و
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻗﺪرت و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻘﺮب
ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎز ﺳﺮاغ ﻧﺪارم !...
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ

ً
 » َو ال ُت ّصع ْر َخ ﱠدك ِل ﱠلن َ َ ْ
َْ
ض َم َرحا !
ِ
اس و ال تم ِ
ِ
ش ى ٔالار ِ
ﱠ َْ َ
ُ
ﱠ ﱠَ
ور !
ِ -إن الله ال ِيحب كل مخت ٍال فخ ٍ

 اى پسرك من! -از در ك ﺮ و نخوت از مردم روى بر مگردان و در زم ن چون مردم فرحناك راﻩ مرو!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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«! خدا خودپسندان گردن فراز را دوست نم دارد و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮح ﺑﻪ،ﺗﺼﻌﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺮدن از ﻧﻈﺮﻫﺎ از روى ﺗﻜﺒﺮ اﺳﺖ
. و زﻳﺎده روى در آن اﺳﺖ،ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ
 و ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻦ ﭼﻮن آﻧﺎن ﻛﻪ، روى ﺧﻮد از در ﺗﻜﺒﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
. ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻴﻼء و ﻛﺒﺮﻧﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ راه ﻣﺮو
،و اﮔﺮ ﻛﺒﺮ را ﺧﻴﻼء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ
. زﻳﺎد ﻓﺨﺮ ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ،و ﭼﻮن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ
« را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روى ﺧﻮد را ﺑﻪ،در ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻤﻠﻪ» و ال تصعر خدك للناس
!ﻛﻠﻰ از ﻣﺮدم ﻣﮕﺮدان و از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از در ﺗﻮﻫﻴﻦ اﻋﺮاض ﻣﻜﻦ
. و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

 ﻣﻼﻳﻤﺖ در ﺻﺪا،اﻋﺘﺪال در ﻣﺸﻲ

َ ْ ْ َ
!شيك
ِ  » و اق ِصد ى مْ َ
ْ اغضض من
!صو ِتك
 وِ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ  إن أنك َر ٔالاْ صو ِت ل
!صوت الح ِم ِﺮ
ِ
! در راﻩ رف ن خويش معتدل باش! و صوت خود ماليم كن«! كه نامطبوعترين آوازها صوت خران است و ﻏﺾ ﺻﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى،ﻗﺼﺪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪ اﻋﺘﺪال در آن اﺳﺖ
 و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪروى را،آﻫﺴﺘﻪ و ﻛﻮﺗﺎه ﺻﺪا ﻛﺮدن اﺳﺖ
 ﻛﻪ در، ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮشﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮتﻫﺎ ﺻﻮت ﺧﺮان اﺳﺖ، و در ﺻﺪاﻳﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎش،ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ
.ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ
(322 :  ص16 :  ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج19  ﺗﺎ13  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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واﺟﺒﺎت و اﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ:
-

ﱡْ
َََُ ََ
ََ ُ ُ ّ
الدن َيا ،
وة
» فما أو ِتيتم ِمن ْ ٍء فمتع الحي ِ
َ ﱠ
ُ َ
الله َخ ٌﺮ َو َأ ْب َقى ل ﱠلذ َ
َ َ
ين َء َام ُنوا َو َع ى َر ِ ْم َي َت َوكلون!
ِ ِ
و ما ِعند ِ
يج َتن ُبو َن َك َب َﺌﺮ الاثم َو ْال َف َوحش َو إ َذا َما َغض ُبوا ُه ْم َي ْغف ُر َ
َ ﱠ َ ْ
ون!
ِ
ِ
و ال ِذين ِ
ِ
َِ
َِ
َ
َ َ
ين َ
َو ﱠالذ َ
وة َوأ ْم ُر ُه ْم َ
شورى َب ْي ُ ْم!
است َج ُابوا ِل َر ِ ْم َوأق ُاموا الصل
ِ
َ ﱠ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ نَ
و ِمما رزق م ي ِنفقو !
ين إ َذا َأصا ُ ُم ْال َب ْ ُى ُه ْم َي َنتص ُرون!َ
َ ﱠ َ
ِ
و ال ِذ ِ
پس آنچه در دست داريد از ماديات زندگى متاع دنيا است ،و آنچه نزد خداست
براى مردم با ايمان كه بر پروردگار خود توكل مىكنند ﺮ و پايندﻩتر است!
و ن براى كسانى كه از گناهان كب ﺮﻩ و از فواحش اجتناب مىكنند ،و چون خشم
مىگ ﺮند جرم طرف را مىبخشند!
و كسانى كه دعوت پروردگار خود را اجابت نمودﻩ ،و نماز بپا مىدارند ،و امورشان
در بينشان به مشورت ادﻩ مىشود!
و از آنچه روزيشان كردﻩايم انفاق مىكنند،
و كسانى كه چون مورد ستم قرار مىگ ﺮند از يكديگر يارى مىطلبند !«

اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻓﻮاﺣﺶ

» يجتنبون كبائر االثم و الفواحش «،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ در ﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﻓﻮاﺣﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻻﺛﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮهاى ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﺴﺎرى و ﻗﻤﺎر را ﺷﻤﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده» قل فيھما اثم كبير «،و ﻛﻠﻤﻪ
ﻓﻮاﺣﺶ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺎه ﺷﻨﻴﻊ و ﺑﻰ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،زﻧﺎ
و ﻟﻮاط را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة «،و درباره لواط
فرموده » :أ تاتون الفاحشة و أنتم تبصرون«.

ﻋﻔﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻀﺐ
» و اذا ما غضبوا ھم يغفرون«،

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻔﻮ در ﻫﻨﮕﺎم
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ﻏﻀﺐ ﻛﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻲ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز

» و الذين استجابوا لربھم و اقاموا الصلوة «،...ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﻧﺎم ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن آورد و ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﻣﻰدارﻧﺪ از ﺑﺎب ذﻛﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﺮاﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻜﻰ اﺳﺖ و در ﻣﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ
واﺟﺒﺎت از ﻗﺒﻴﻞ زﻛﺎت و ﺧﻤﺲ و روزه و ﺟﻬﺎد واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» و الذين يجتنبون كبائر االثم«،
زدﻳﻢ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زودى دﺳﺘﻮراﺗﻰ در
ﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﻣﺸﻮرت در اﻣﻮر

» و أمرھم شورى بينھم «،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،در
ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺷﻮراﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﻞ رﺷﺪﻧﺪ ،و ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و در ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن و اﺳﺘﺨﺮاج رأى ﺻﺤﻴﺢ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﻔﺎق در راه رﺿﺎي ﺧﺪا

» و مما رزقناھم ينفقون «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه
رﺿﺎى ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻤﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ

» و الذين اذا أصابھم البغى ھم ينتصرون «،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه از دﻳﮕﺮان ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﻣﺘﻔﻖ و
ﭼﻮن ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
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 ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را در، ﻳﻚ دل و ﻳﻚ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻇﻠﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده،اﻳﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﺷﺪه
.ﻳﺎرى او ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ
.ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻇﻠﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ:ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻳﻨﻜﻪ در اﺟﺘﻤﺎع رﺧﻨﻪ ﻳﺎﺑﺪ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت واﺟﺐ اﺳﺖ
«.» و ان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر:ﻓﺮﻣﻮده
« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻈﻠﻮم را ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن،... » و جزاؤ سيئة سيئة مثلھا
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در اﻧﺘﺼﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻤﮕﺮ رﻓﺘﺎرى ﭼﻮن رﻓﺘﺎر او
.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼﻓﻰ و اﻧﺘﻘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻢ و ﺑﻐﻰ ﻧﻴﺴﺖ
« وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻧﺘﻘﺎم،» فمن عفا و اصلح فاجره على ﷲ
 و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از اﺻﻼح اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎرش.ﻋﻔﻮ و اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ
(92 :  ص18 :  ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج39  ﺗﺎ36  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺣﺮص اﻧﺴﺎن
و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآن در ﻛﺎرﺑﺮد آن

ﺻﻔﺖ ﺧﺪادادي ﺣﺮص
و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از آن

ً َُ َ ُ َ
ً
َ ُ َ َ َ ً َُ ﱡ
ُ  إ َذا َم،وعا
 » ِإ ﱠن الانسن خ ِلق هل ِإال،سه الخ ُﺮ َم ُنوعا
 و ِإذا م،سه الشر جزوعا
ِ
ّ ُْ
َ ُ َ ْ
َ  ﱠالذ،صل َن
! ائمون
ين ُه ْم َع ى صال ِ م د
ِ
ِ امل
، آرى انسان به منظور رسيدنش به كمال حريص خلق شدﻩ، و ن اينطور خلق شدﻩ كه در برابر شر به جزع در مىآيد، و از رساندن خ ﺮ به ديگران دريغ مىنمايد، مگر نمازگزاران و حرص خود را در راﻩ بندگى خدا به كار، كه بر اين كار خود مداومت دارند«!مىبرند
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه،ﺻﻔﺖ ﺣﺮص ﻛﻪ ﺟﺰع و ﻣﻨﻊ ﻻزﻣﻪ آن اﺳﺖ
 و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رذﻳﻠﻪاش،ﺑﻮد
 و ﻣﺬﻣﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ، از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮدن ﺧﺎرﺟﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻤﺖ در ﻣﻰآورد،در ﻣﻰآورد
 و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﺣﺮص ﺑﺸﺮى،ﺷﺪه از ﺣﺮص ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺮص ﺧﺪادادى
 و اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻪ از اﻳﻦ، ﻧﻪ ﺣﺮﺻﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى آﻧﺎن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ در آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
 و ﺑﻪ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺮص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻛﻤﺎل و ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻗﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺻﻮرت رذﻳﻠﻪ و ﻧﻘﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻧﻤﺎز
و اﺛﺮ آن در اﺻﻼح ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

» اﻻ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ «،اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء از اﻧﺴﺎن ﻫﻠﻮع اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺘﻴﺎزات
ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻤﺎز را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذﻛﺮ داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﻤﺎز را رﺳﺎﻧﻴﺪه ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻤﺎز اﺛﺮ روﺷﻨﻰ در دﻓﻊ رذﻳﻠﻪ ﻫﻠﻊ ﻣﺬﻣﻮم دارد ،ﭼﻮن در آﻳﻪ » ان
الصلوة تنھى عن الفحشاء و المنكر «،ﻧﻤﺎز را ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﻫﺮ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ » .الذين
ھم على صالتھم دائمون «،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻤﺎ در
ﻧﻤﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﺘﻮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻧﻤﺎز اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ
ﻣﺪاوﻣﺖ در آن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم در اﻣﻮال ﺑﺮاي ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

-

َو ﱠالذ َ
ين ى َأ ْم َوله ْم َح ﱞق ﱠم ْع ُل ٌ
ومِّ ،للسائل َو ْاملَ ْح ُ
وم!
ر
ِ
ِ
ِ
ِ

 و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است، براى سائل و محروم !«در ﺣﺪﻳﺜﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم زﻛﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻘﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺪاﻳﻰ و
ﺳﺆال ﻋﻔﺖ دارد ،و ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ زﻛﺎت ﻣﻮاردى
ﻣﻌﻴﻦ دارد ،و ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻮاردش ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه:
»انما الصدقات للفقراء و املساك ن و العامل ن عل ا و املؤلفة قلو م و ى الرقاب و الغارم ن و ى
سبيل ﷲ و ابن السبيل فريضة من ﷲ !« و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮارد ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم
در دو ﻣﻮرد ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.

ﺗﺼﺪﻳﻖ روز ﺟﺰا
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

صد ُقو َن ب َي ْوم ّ
ين ُي ّ
 » َو ﱠالذ َالد ِين!
ِ ِ ِ
ِ
ِ
 -و كسانى روز جزا را هموارﻩ تصديق مىكنند !«

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق ﺷﻤﺮدن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﻮم
اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﻠﺒﻰ روز ﺟﺰا ﻋﻤﻼ ﻫﻢ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺮه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺳﻴﺮه ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ زودى در ﻣﻮرد آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺟﺰا داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،اﮔﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮش ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰاى ﺷﺮش ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺼﺪﻗﻮن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺸﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻢ دارد ،ﭘﺲ
داﺋﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ او آن
ﻋﻤﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺮﻛﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺮس از ﻋﺬاب ﺧﺪا
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

َ ﱠ َ ُ ّ ْ ََ
َ
شف ُقون،
اب َر ِ م ﱡم ِ
 » و ال ِذين هم ِمن ع ْذ َِ
َ
 ِإ ﱠن َعذاب َر ِ ْم غ ُﺮ َمأ ُمو ٍن ! و كسانى كه از عذاب پروردگارشان نگران هستند، چون هيچ كس از عذاب پروردگارش ايمن نيست !«آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﺗﺮس
دروﻧﻰ دارﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺮس ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﻻزﻣﻪ اﺷﻔﺎﻗﺸﺎن از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪاوﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ و
ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﺸﺎن در راه ﺧﺪا ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﻋﺬاب ﺧﺪا
اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﻨﻰ از ﻋﺬاب ﺑﺎ ﺧﻮف و اﺷﻔﺎق ﻧﻤﻰﺳﺎزد .و ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﺷﻔﺎق از
ﻋﺬاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺠﺰ اﻃﺎﻋﺖ دروﻧﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و درون آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎ زورﻣﺎن ﺑﻪ
ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﻤﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ داده ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻣﻤﻠﻮك ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد »:قل فمن يملك من
ﷲ شيئا«.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻫﻞ اﻃﺎﻋﺖ را وﻋﺪه ﻧﺠﺎت داده ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وﻋﺪه ،اﻃﻼق ﻗﺪرت او
را ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ او در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ،
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و ﻣﺸﻴﺘﺶ ﻧﺎﻓﺬ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان از او اﻳﻤﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻒ وﻋﺪهاش ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺧﻮف ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎن ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد را ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده »:و يخشونه و ال يخشون احدا اال ﷲ«،
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰم در ﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده»
اولئك فى جنات مكرمون «،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ از ﻋﺬاب ﺧﺪا اﺷﻔﺎق و
ﺗﺮس دارﻧﺪ.
» ان ﻋﺬاب رﺑﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻣﻮن «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺗﺮﺳﻴﺪن از ﻋﺬاب ﻣﺼﺎﺑﻨﺪ ،و وﺟﻪ آن را ﺑﻴﺎن
ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺣﻔﻆ ﺷﻬﻮت
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

-

َ
» َو ﱠالذ َ
وج ِه ْم َح ِفظون،
ين ُه ْم ِل ُف ُر
ِ
ِ
إال َع ى َأ ْز َوجه ْم َأ ْو َما َم َل َكت َأ ْي َم ُ ْم َفإ ُ ْم َغ ُﺮ َم ُلوم نَ،
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ نَ
فم ِن ابت ى وراء ذ ِلك فأولئك هم العادو ،
و كسانى كه شهوت خود را حفظ مىكنند،
مگر در مورد همسران و كن ان خود كه به خاطر به كار بردن ن ﺮوى شهوت در آن
موارد مالمت نم شوند،
پس اگر كﺴ براى اطفاى شهوت به دنبال غ ﺮ آنچه ياد شد باشد چن ن كسانى
تجاوزگرند«.
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ در اول ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن ) در اﻟﻤﻴﺰان( ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻬﺪ و اﻣﺎﻧﺖ
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

َ
َ
 » َو ﱠالذ َين ُه ْم أل َم َن ِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعون!
ِ
 و كسانى كه امانتها و پيمان خود را مح ﺮم مىشمارند!«آﻧﭽﻪ از ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺎﻧﺎت زودﺗﺮ از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ،اﻧﻮاع اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل و ﺟﺎن و
ﻋﺮض ،و ﺷﺨﺺ اﻣﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ آن را ﻧﻤﻮده در ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻮاع آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻋﻬﺪ
ﻛﻪ ﭼﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﺪارد ﻣﻔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن و ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ وﻇﺎﻳﻒ
اﻋﺘﻘﺎدى و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮق ﭼﻪ ﺣﻖ اﷲ و ﭼﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آن ﺣﻘﻮق را ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﺪهاش ﻗﺮار داده،
اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻋﻀﺎى ﺑﺪﻧﺶ ،و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را در ﻏﻴﺮ آن ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،و اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف در آن را
داده اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ و اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻬﺪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردادﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﻛﻪ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم و ﻳﺎ ﻓﻼن اﻣﺮ را رﻋﺎﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز آن ﻗﺮارداد را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از ﻋﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮارﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﻨﺪهاى ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اواﻣﺮ و ﻳﺎ ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺧﺪا را در آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻬﺪ ﺧﺪا
را ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻬﺎدت ﺻﺤﻴﺢ
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

ََ ْ َ ُ َ
 » َو ﱠالذ َائمون !
ين ُهم ِبشهد ِ م ق
ِ
 و كسانى كه پاى شهادتهاى خود مىايستند !«ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﺗﺤﻤﻞ و اداى آﻧﭽﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻮرزد ،اوﻻ وﻗﺘﻰ او را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﻬﺎدت را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى اداى ﺷﻬﺎدت دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻮرزد ،و
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻛﻢ و زﻳﺎدى آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و آﻳﺎت ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
و اﺛﺮ اﺻﻼﺣﻲ آن در ﺣﺮص اﻧﺴﺎﻧﻲ

َ
 » َو ﱠالذ َين ُه ْم َع ى صال ْم َ
يحا ِفظون،
ِ
ِ
ُ َ
َ ﱠ ﱡ ْ َ ُ نَ
 أولئك ى جن ٍت مكرمو ! و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند، چن ن كسانند كه در باغهاى شت مورد اح ﺮامند!«ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﻧﻤﺎز را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺷﺮع دﺳﺘﻮر داده ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن دوام
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
آﻳﻪ» الذين ھم على صالتھم يحافظون «،ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ» الذين ھم على صالتھم دائمون «،ﺗﻜﺮار ﻳﻚ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
» اوﻟﺌﻚ ﻓﻰ ﺟﻨﺎت ﻣﻜﺮﻣﻮن «،ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﺌﻚ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ،و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎت
را ﻧﻜﺮه آورده ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﺟﻨﺎت اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﻳﻨﺪ
و ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ ،ﻳﺎ اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ.

رواﻳﺎت وارده در ﻣﻔﺮدات آﻳﺎت ﻓﻮق

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» اذا مسه الشر جزوعا «،ﻓﺮﻣﻮده :ﺷﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻘﺮ
و ﻓﺎﻗﻪ ،و ﺧﻴﺮ در ﺟﻤﻠﻪ» و اذا مسه الخير منوعا «،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻨﺎ و وﺳﻌﺖ.
و در رواﻳﺖ اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﻻ
اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪاوﻣﺖ در
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﺳﺘﻮد و ﻓﺮﻣﻮد »:الذين ھم على صالتھم دائمون «،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ ﻧﻤﺎزى ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ
را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺬر و واﺟﺐ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد را از
اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻼة ﺑﺮ ﻫﻤﻪ  -ﻧﻤﺎزﺷﺎن  -اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و الذين ھم على صالتھم يحافظون«،

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :در
ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ اﺳﺖ.

آﻳﻪ» الذين ھم على صالتھم دائمون«،

و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و الذين فى اموالھم حق معلوم «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم زﻛﺎت واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺻﺪﻗﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ از ﻣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﻰ ،و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ روزه ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ
ﻓﻀﻞ ﺧﻮد را دارد .آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ در
اﻣﻮاﻟﺖ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ دارى ﻛﻪ ﺻﻠﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻛﻨﻰ ،و ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﻛﺮد ﻋﻄﺎ
ﻛﻨﻰ ،و ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﻘﺖ دﺷﻤﻨﻰ ﻛﺮد دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﻰ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺻﻔﻮان ﺟﻤﺎل ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» للسائل و المحروم «،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺮوم ﻛﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺪارد،
او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﻛﻠﻴﻨﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﺮوم
ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻛﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا روزﻳﺶ را ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و الذين ھم على صالتھم يحافظون «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﺎن آن اﻓﺮاد از
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراى ﭘﻨﺠﺎه رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎزﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻛﻼم رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺣﻀﺮات رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺎﻓﻠﻪﻫﺎى ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  19ﺗﺎ  35ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج

اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص ( 20 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮآن
،اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲ اﻟﻬﻲ
،ﺣﻼل و ﺣﺮام

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ اول

اواﻣﺮ ﺧﺪا
اواﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه در اول ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ
:در ﺟﻤﻴﻊ ادﻳﺎن اﻟﻬﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
وﺟﻮب ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﻲ و اﺑﺎﺣﻪ زﻳﻨﺖ
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 اى فرزندان آدم! ما بر شما لباﺳ فرو فرستاديم كه عورتهاى شما را و لباس تقوا ﺮ است كه آن از آيات،مىپوشاند و ن پوش زيبا نازل كرديم
«!  شايد ايشان متذكر شوند،خدا است
ﻛﻠﻤﻪ ﻟﺒﺎس در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﻴﺪن و ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺑﺪن
 و، رﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭘﻮﺷﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺎع آن ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﺷﻮد
 ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎس و رﻳﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن:ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
.را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ
« ﻛﻪ وﺻﻒ ﺑﺮاى ﻟﺒﺎس اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺒﺎس،ﺟﻤﻠﻪ » يوارى سواتكم
 و آن ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ،ﭘﻮﺷﺶ واﺟﺐ و ﻻزﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از آن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ
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ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺶ زﺷﺖ و ﻣﺎﻳﻪ رﺳﻮاﻳﻰ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف رﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺶ زاﻳﺪ
ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺟﺖ و ﺑﺎﻋﺚ زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس و
آراﻳﺶ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ
ﻟﺒﺎس زﻳﻨﺖ دارد.
» و لباس التقوى ذلك خير «،...در اﻳﻨﺠﺎ از ذﻛﺮ ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرت ﻇﺎﻫﺮى
ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻃﻦ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آدﻣﻰ را از ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮاﻳﻰ او اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرى ،آن ﺗﺎﺛﺮ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻒ ﻋﻮرت ﺑﻪ آدﻣﻰ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ در ﻋﻮرت
ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻨﺦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﺎﺛﺮ از ﺑﺮوز ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ و دواﻣﺶ زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ آن ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻫﻢ اﻋﺮاض ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ داﺋﻤﻰ و آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻬﺎ
ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮى ﻧﻴﺰ از ﻟﺒﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺗﺘﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺮﻣﻮد »:ذلك من آيات ﷲ لعلھم يذكرون «.در
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﺎﺳﻰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه آﻳﺘﻰ اﻟﻬﻰ ﺷﻤﺮده ﻛﻪ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ در آن ﺑﻨﮕﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ او ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻧﻮاﻗﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺷﻜﺎر
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮاﻳﻰ او اﺳﺖ.
و آن ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رذاﻳﻞ ﻧﻔﺲ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﺎﻳﺐ
ﻇﺎﻫﺮى و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺶ واﺟﺐﺗﺮ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻴﺐ و ﻋﻮرت ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻇﺎﻫﺮى ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻌﺎﻳﺐ دروﻧﻰ
ﻧﻴﺰ ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﻴﺎى
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺮ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز

ََ َ َ َ ُ ُ
ََ ْ َ ّ َ
سج ٍد !...
 » يب ءادم خذوا ِزينتكم ِعند كل م ِ اى فرزندان آدم! زينت و آراستگى خويش را نزد هر مسجدى اتخاذ كنيد« !...ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮداﺷﺘﻦ زﻳﻨﺖ در ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺴﺠﺪ آراﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮى
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آراﻳﺸﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز و ﻏﻴﺮ آن و
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اﻃﻼق آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز اﻋﻴﺎد و ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻳﻮﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮه ﻋﺒﺎدت و ذﻛﺮ
ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺧﻴﺜﻤﺔ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﭘﻮﺷﻴﺪ.
ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ﭼﺮا ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﺧﻮب ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز
ﻣﻰﭘﻮﺷﻴﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻴﻞ و زﻳﺒﺎ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ زﻳﺒﺎﻳﻰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:خذوا زينتكم عند كل مسجد «،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرم زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ و
دوﺳﺖ دارم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﺑﭙﻮﺷﻢ.
ﻣﺠﻮز اﻟﻬﻲ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ،و ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺮاف

ُْ
اشرُبوا َو ال ُت ُ ﱠ ُ
 َ ...و ُكلوا َو َسر ِف َن!
سرفوا ِإنه ال ِيحب امل ِ
ِ
 ...و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد زيرا او اسرافكنندگان را دوست ندارد!«
ﺟﻤﻠﻪ» انه ال يحب

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دو اﻣﺮ اﺑﺎﺣﻰ و ﻳﻚ ﻧﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
المسرفين «،ﻧﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ذﻛﺮ
ﺷﺪه ﻫﻤﻪ از ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎب اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎبﻫﺎى آن
داﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﻦ و ﻳﻚ ﺻﻨﻒ ﻧﺪارد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻰدﻫﺪ از ﻛﺮاﻣﺖ آن ﻛﺲ
اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ درﻳﻎ ﻣﻰدارد از ﺧﻮارى او اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎل ﻣﺎل ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ودﻳﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،و ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﻴﺪن ،ﭘﻮﺷﻴﺪن ،ﻧﻜﺎح و ﺳﻮارى و
ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت در آن را ﻣﺒﺎح ﻛﺮده ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻋﺘﺪال و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﻣﺎ زاد آن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮاى ﻣﺆﻣﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ آن اﻣﻮر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﺟﻤﻠﻪ» و ال تسرفوا انه ال يحب المسرفين «،را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻳﺎ ﻣﻰﭘﻨﺪارى ﺧﺪا ﻛﺴﻰ را در ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او داده اﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ اﺳﺒﻰ ﺑﻪ ده ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﺨﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺒﻰ ﺑﻪ ارزش ﺑﻴﺴﺖ درﻫﻢ او را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
وﻛﻨﻴﺰى ﺑﻪ ﺑﻬﺎى ﻫﺰار دﻳﻨﺎر ﺑﺨﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﻴﺰى ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮاى او ﻛﺎﻓﻰ
اﺳﺖ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﺳﺮاف ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا اﺳﺮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺿﻤﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ  ...ﻓﺮﻣﻮد :در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪن را اﺻﻼح
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ﻛﻨﺪ اﺳﺮاف ﻧﻴﺴﺖ ...اﺳﺮاف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎل را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺪن ﺿﺮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ...اﻗﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﺬاى ﮔﻮارا ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻤﻚ اﻛﺘﻔﺎ
ﻛﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻏﺬا از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ ،ﺳﺮﻛﻪ و روﻏﻦ
ﺑﺨﻮرد و ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﺮ وﻋﺪه ﻳﻚ رﻗﻢ.

اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻨﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ
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بگو :چه كﺴ زينت خدا را كه براى بندگان خود ب ﺮون آوردﻩ و روزىهاى پاك ﻩ
را ،حرام كردﻩ؟ بگو آن در قيامت مخصوص كسانى است كه در دنيا ايمان
آوردند ،اين چن ن آيات را براى مردمى كه بدانند تفصيل مىدهيم !«

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﻟﻬﺎم و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را از راه ﻓﻄﺮت ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده ﺗﺎ اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم زﻳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ او و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ
اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﺮت و ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن زﻳﻨﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺎر
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده در ﺣﻘﻴﻘﺖ او اﻳﺠﺎدش ﻛﺮده
و آن را از ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر در آورده ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ زﻳﻨﺖ اﺳﺖ.
آرى ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در دﻧﻴﺎ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﻴﺎراﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ ﺑﺨﺎﻃﺮش ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻻزم اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺟﺰ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و زﻧﺪﮔﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اراده و ﻛﺮاﻫﺖ ،ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ،رﺿﺎ و ﺳﺨﻂ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ،
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺷﻜﻞﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و از
ﻳﻜﻰ ﺑﺪش ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻴﺒﻰ از ﻣﺎوراى ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ،و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را زﻳﻨﺖ دﻫﺪ.
و اﻳﻦ زﻳﻨﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از
آداب راﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻨﺰل ،ﻣﺪﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻨﺰل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و از
ﻟﻮازﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻣﻨﻔﻚ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن
آن در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﻌﺪام و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن اﺟﺰاى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آرى ،ﻣﻌﻨﺎى اﻧﻬﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ،ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ،اراده و
ﻛﺮاﻫﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺴﺖ ،وﻗﺘﻰ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رزق ﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه اﻟﻬﻲ
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 بگو :چه كﺴ زينت خدا را كه براى بندگان خود ب ﺮون آوردﻩ و روزىهاى پاك ﻩرا ،حرام كردﻩ؟ بگو آن در قيامت مخصوص كسانى است كه در دنيا ايمان
آوردند ،اين چن ن آيات را براى مردمى كه بدانند تفصيل مىدهيم!«

ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ آدﻣﻰ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ و  ...ﺑﺮاى
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻃﻴﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺷﻬﻮت او و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ او اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻮاﺳﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر آن
را از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرش ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ.
ذﻛﺮ ﻃﻴﺒﺎت از رزق و ﻋﻄﻒ آن ﺑﺮ زﻳﻨﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ رزق ﻃﻴﺐ داراى اﻗﺴﺎﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ زﻳﻨﺖ ﺧﺪا و رزق ﻃﻴﺐ را ﻫﻢ ﺷﺮع
اﺑﺎﺣﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ ﻓﻄﺮت ،و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻳﻦ اﺑﺎﺣﻪ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺣﺪ
اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻧﻤﻮده ﺷﻜﺎﻓﻰ در ﺑﻨﻴﺎن آن اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﺪام آن اﺳﺖ.
آرى ،ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺴﺎدى در ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ
را ﻗﻄﻊ و آﺑﺎدىﻫﺎ را وﻳﺮان ﺳﺎزد و ﻣﻨﺸﺎ آن اﺳﺮاف و اﻓﺮاط در اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﻨﺖ و رزق
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن و ﺧﻮد را آراﺳﺘﻦ از
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﺣﺘﻰ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺳﺎده و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻧﮕﻮﻳﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس و ﺗﻨﻈﻴﻒ و آراﻳﺶ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
ِين َءا َم ُنوا فى ْال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َخال ً
ِصة َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة«،
ِى لِلَّذ َ
ﺟﻤﻠﻪ» قُ ْل ھ َ

ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن

ﺳﻴﺎق
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ در

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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آن ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ در آﺧﺮت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻧﺎﻛﺴﻰ در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آن
ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻳﻤﺎن آورد ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ از آن وى
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
» كذلك نفصل االيات لقوم يعلمون «،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺖ
ﻣﻰﮔﺬارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
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 بگو خدايم به دادگرى فرمان دادﻩ ،و روى خود را نزد هر مسجدى متوجه خداسازيد ،و او را با اخالص در دين بخوانيد ،چنانكه شما را آغاز كرد بر مىگرديد!
 گرو ى را هدايت كرد و گرو ى گمرا ى بر ايشان محقق شد ،زيرا آنان شياط نرا به جاى خدا سرپرست گرفتند و مىپندارند كه هدايت شدﻩاند !«

ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء را ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮد ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻛﺮده ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻣﺮ ﺷﻨﻴﻌﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد ،و آن ﻗﺴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻣﺮ ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ آن اﻣﺮ ﻛﺎرى ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ.
راه ﻣﻴﺎﻧﻪ در ﻋﺒﺎدت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺟﺎى
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ در آﻣﺪه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ .
» و اقيموا وجوھكم عند كل مسجد «،اﻗﺎﻣﻪ وﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت در ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻃﻮرى ﺳﺎزد و آﻧﭽﻨﺎن ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﻛﺰ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ او ﺷﻮد و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن اﻣﺮ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ
اﻣﺘﺜﺎل ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻗﺎﻣﻪ وﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ
دﻟﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ» و اقيموا وجوھكم عند كل مسجد «،ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ» وادعوه مخلصين له
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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الدين «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﺑﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ را از
ﻏﻴﺮ ﻋﺒﺎدت ،و در ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ را از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد.
ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎدت او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺎﺑﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻋﺒﺎدت ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﻪ ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ،ﻣﻌﻨﺎى
ﻋﺒﺎدت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدن آن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
» كما بداكم تعودون «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻴﺎﻧﻪرو ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى
ﺣﺘﻤﻰ ﺧﻮد ،دو دﺳﺘﻪﺗﺎن ﻛﺮد ،و ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻠﻖﺗﺎن ﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،در آﻧﺮوز ﻧﻴﺰ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوىﺷﺎن از ﺷﻴﻄﺎن دﭼﺎر ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﻪرو ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﺎ از آﻧﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﻣﻬﺘﺪى ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ و ﭘﻴﺮوى از
ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ» انھم اتخذوا الشياطين اولياء «،ﻋﻠﺖ ﺿﻼﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» حقت عليھم
الضاللة «،ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺿﻼﻟﺖ
و ﺧﺴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺣﻖ اﻳﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
» و يحسبون انھم مھتدون «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻼﻟﺖ و ﻟﺰوم آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ راه ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺘﺎد و از ﺣﻖ دور ﺷﺪ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ را از ﻳﺎد ﻧﺒﺮده اﻣﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ در او ﻫﺴﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻛﺎرش ﺑﺠﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻃﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ راه ﻫﺪاﻳﺖ
ﻫﻤﺎن راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻰرود ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﺿﻼﻟﺘﺶ ﺣﺘﻤﻰ
و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﻴﺪ رﺳﺘﮕﺎرﻳﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻋﻘﻴﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻃﻮر ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺠﺎم داد ،و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد راه راﺳﺖ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ،و ﺷﺮ و ﺷﻘﺎوت را ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت اﺧﺬ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در
ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻰدﻫﺪ .آري ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،و ﺷﻘﺎوت
را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺧﺴﺮان اﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺗﺎ  36ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (84 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در اواﻣﺮ

 اواﻣﺮ-ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻲ دﻳﻦ
ْ
َ
َ
َْ َ َْ ﱡ
!... الحك َم ِة
ِ  » ذ ِلك ِم ﱠما أو ى ِإليك َربك ِمن« !...  اي ا از جمله و ىهائى است كه پروردگارت از حكمت بسويت فرستاد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ،اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ دﻳﻦ را ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه
 اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و.ﻳﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
:اواﻣﺮﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﻼص در ﭘﺮﺳﺘﺶ

َ َ
َ
!...َرﱡبك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ ﱠي ُاﻩ
 » َو ق«!... پروردگارت حكم قط ى كردﻩ كه غ ﺮ او را ن ﺮستيد و اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت از واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺧﻼص در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اواﻣﺮ دﻳﻨﻰ

 ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ
 و،» ﺧﺪا ﻧﻤﻰآﻣﺮزد اﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻛﻪ ﺑﺪو ﺷﺮك ﺑﻮرزﻧﺪ: و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد،اﺳﺖ
«!ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن را از ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد
و ﻣﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﺻﻰ را ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
 زﻳﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺟﻨﻰ و اﻧﺴﻰ و ﻳﺎ ﻫﻮاى،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﺮك اﺳﺖ
 و ﻫﻴﭻ اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ را،ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﺟﻬﻞ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٨٩
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از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻳﻚ
ﻧﻮع ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻮد ،ﻟﺬا آن را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم
ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻮق
واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺪادن ﺣﻘﻮق واﺟﺐ ﻣﺎﻟﻰ و اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ و زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و
ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻰ و ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪن ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت را ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ در آﺧﺮ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺮدن اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺠﺪدا
ﻫﻤﻴﻦ اﺧﻼص را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﺷﺮك ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد.

اﻣﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن واﻟﺪﻳﻦ

ْ
ً
َ َ
َ
َرﱡبك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ ﱠي ُاﻩ َو ِبال َوِل َد ْي ِن ِإ ْحسنا!...
 » َو ق -پروردگارت حكم قط ى كردﻩ كه غ ﺮ اورا ن ﺮستيد و به والدين احسان كنيد«!...

ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻘﻮق ﺑﻌﺪ از ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻢ ﺑﺮده و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺟﻮب اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﱠ َُْ َ ﱠ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ ُ
ُ
َ
اله َما فال ت ُقل ل ُه َما أ ٍف َو ال ت َ ْر ُه َما َو قل
 » ِ ...إما يبلغن ِعندك الك ﺮ أحدهما أو ِكً
ﱠَُ َْ ً
كريما !
لهما قوال ِ
  ...و اگر يكى از آن دو در حيات تو به حد پ ﺮى رسيد ،و يا هر دوى آنان سالخوردﻩگشتند ز ار كلمهاى كه رنجيدﻩ خاطر شوند مگو و كم ﺮين آزار به آ ا مرسان و با
ايشان به اكرام و اح ﺮام سخن بگو !«
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻧﺠﺎﻧﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ داد زدن ﺑﻪ روى ﻛﺴﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ﻳﺎ ﺑﺎ درﺷﺖ ﺣﺮف زدن ،اﮔﺮ ﺣﻜﻢ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر داده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،در آن دوران ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت را دارﻧﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا از ﺑﺴﻴﺎرى از واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﻰ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

١٩٠
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از آﻣﺎل ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آرى روزﮔﺎرى ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎرى از ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و روزﮔﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﻘﺎت آﻧﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎز
در روزﮔﺎرى ﻛﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ادوار ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از
ﺗﺎﻣﻴﻦ واﺟﺒﺎت ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آرزو را در ﺳﺮ ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ در روزﮔﺎر ﭘﻴﺮى از
دﺳﺘﮕﻴﺮى ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺗﺎم در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺘﻴﺎﺟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل
دﻳﮕﺮ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ،و دﻋﺎ در ﺣﻖ آﻧﺎن

ً
َ
ُ
ََُ ََ َ ﱡ
ْ
الذ ّل ِم َن ﱠ
 » َو اخ ِفض لهما جناحالر ْح َم ِة َو قل ﱠرب ْار َح ْم ُه َما ك َما َرﱠب َيانى ص ِغ ﺮا !
 از در رحمت پر و بال مسكنت بر ايشان بگس ﺮ و بگو پروردگارا اين دو را رحم كنهمانطور كه مرا در كوچكيم تربيت كردند! «
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻮرى روﺑﺮو ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﻀﻮع او را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮار ﻣﻰدارد ،و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ و رﺣﻤﺖ دارد.
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻦ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮا در
ﻛﻮﭼﻜﻴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،دوران ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻳﺎدش ﻣﻰآورد ،و ﺑﻪ او
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺗﻮ ﺑﻴﺎد دوره ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﺎش
و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را رﺣﻢ ﻧﻤﻮده و
در ﻛﻮﭼﻜﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
َ َ ﱠُ َ َ
َ ً
َُ ُ
كم َأ ْع َل ُم ب َما ى ُن ُفوس ْ
 » ﱠرﱡب ْصل ِح ن ف ِإنه
كان ِلأل ﱠو ِب َن غ ُفورا !
كم ِإن تكونوا ِ
ِ
ِ
 پروردگار شما ،به آنچه در دلهاى شما است آگاﻩ است اگر صالح باشيد خداوندبراى توبهگزاران غفور است!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺘﻌﺮض آن ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﮔﻮارى ﺳﺮزده ﻛﻪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر از وى رﻧﺠﻴﺪه و ﻣﺘﺎذى ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﺳﻢ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﻴﺎورده و اﺳﻢ آن ﻋﻤﻞ
را ﻫﻢ ﻧﺒﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:ربكم اعلم بما فى نفوسكم «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ از
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻌﺪش ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان تكونوا صالحين «،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻼح را در ﻧﻔﻮس و ارواح ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران آﻣﺮزﻧﺪه
اﺳﺖ.
» فانه كان لالوابين غفورا «،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻼح را در روح
ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ ﻟﻐﺰﺷﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻫﻤﻮاره در ﺑﺎره
اواﺑﻴﻦ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن( ﻏﻔﻮر و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺮ ﺑﻪ اداي ﺣﻘﻮق واﺟﺐ و ﻧﻬﻲ از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ

ُ ّ َ ً
 » َو َءات َذا ْال ُق ْربى َح ﱠق ُه َو ْامل َ َ ْ َالسب ِيل َو ال ت َب ِذ ْر ت ْب ِذيرا !
ِ
ِ ِ
سك ن و ابن ِ
ْ ُ َّ َ ُ ً
ﱠ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ نَ
َ
َ
َ
 ِإن املب ِذ ِرين كانوا ِإخو الشي ِط ِن و كان الشيطن ِلرِب ِه كفورا ! حق خويشاوند و مسك ن و راﻩ ماندﻩ را بدﻩ ،و اسراف و زيادﻩروى هم مكن ! چه اسرافكاران برادران شيطا ايند ،و شيطان كفران پروردگار خود كرد !«اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮت واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺟﻤﻠﻪ» ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين «،ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻬﻰ از
ﺗﺒﺬﻳﺮ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاف ﻣﻜﻦ زﻳﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ اﺳﺮاف ﻛﻨﻰ از ﻣﺒﺬرﻳﻦ -ﻛﻪ
ﺑﺮادران ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ  -ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ.
و ﮔﻮﻳﺎ وﺟﻪ ﺑﺮادرى ﻣﺒﺬرﻳﻦ و اﺳﺮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺮاف
ﻛﺎران و ﺷﻴﻄﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺨﻴﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮادر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻨﺪ ،و رﻳﺸﻪ و اﺻﻠﺸﺎن ﻫﻢ ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» و قضينا لھم
قرناء «،و آﻳﻪ » و اخوانھم يمدونھم فى الغى ثم ال يقصرون «،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﺮاف ﻛﻨﻨﺪهاى ﺑﺮادر ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﺳﺮافﻛﺎران ﺑﺮادران ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﺑﻴﺎن ﻧﺮم ﺑﺎ ارﺣﺎم و ﻓﻘﻴﺮان ﻓﺎﻣﻴﻞ

ً
َ ﱠ ُ ْ ﱠ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ﱠّ َ ْ ُ َ َ ﱠ َ ً
 » و ِإما تع ِرضن ع م اب ِتغاء رحم ٍة ِمن رِبك ترجوها ف ُقل ل ُه ْم ق ْوال ﱠم ْيسورا !
 و چنانچه از ارحام و فق ﺮان ذوى الحقوق مذكور چون فعال نادار هس و ى درآتيه به لطف خدا اميدوارى ،اكنون اعراض مىك و توجه به حقوقشان نتوانى
كرد باز به گفتار خوش و زبان ش ﺮين آ ا را از خود دلشاد كن ! «
ﮔﻔﺘﺎر در ﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» اما تعرضن عنھم «،اﻋﺮاض از ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺗﺎ در ﺳﺪ ﺟﻮع و رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد از آن،
ﻫﺮ اﻋﺮاﺿﻰ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﺴﻢ اﻋﺮاﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﺳﺘﺶ ﺗﻬﻰ اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻰ ﺑﻪ وى ﺑﻜﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺎﻳﻮس ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮد ،و وى را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ابتغاء
رحمة من ربك ترجوھا «،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ از اﻳﺸﺎن اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل
دارى و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺪﻫﻰ ،و ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﻪ ﻧﺪارى و از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن آن ﻫﻢ ﻣﺎﻳﻮﺳﻰ،
ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻵن ﻧﺪارى وﻟﻰ اﻣﻴﺪوار ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻰ ،و در ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻰ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فقل لھم قوال ميسورا «،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ ﺣﺮف
ﺑﺰن ،ﺳﺨﻦ درﺷﺖ و ﺧﺸﻦ ﻣﮕﻮ ،و اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش را در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:و
اما السائل فال تنھر! «

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش

ُ ْ
َ ْ
َ ُ َْ
َ
ُْ
َ ٌ َ َ ْ ُ َْ ً
امل َ
ست ِق ِيم ذ ِلك خ ﺮ و أح
سطاس
 » َو أ ْوفوا الك ْي َل ِإذا كل ُت ْم َو ِزنوا ِبال ِقسن تأ ِويال!
ِ
 و چون ترازودارى مىكنيد كيل تمام بدهيد و با وزنى مستقيم و يكسان بدهيد وبستانيد اين هم براى دنيايتان خوبست و هم در آخرت عاقبت ﺮى دارد!«
ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮازوى ﻋﺪل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در وزن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻔﺎء ﻛﻴﻞ و وزن و دادن آن ﺑﻪ ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع دزدى ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﻮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻬﺘﺮ
ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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و اﺣﺴﻦ ﺗﺎوﻳﻼ ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ دو وﻇﻴﻔﻪ
 ﻛﻢ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ و زﻳﺎد ﻧﺨﺮﻧﺪ رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ را رﻋﺎﻳﺖ،را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
 ﭼﻮن ﻗﻮام ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم در اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻰ،ﻛﺮدهاﻧﺪ
 ﻳﻜﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب و ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪردﺧﻮر و دﻳﮕﺮى ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺪار زاﺋﺪ،اﺳﺖ
 آرى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد.ﺑﺮ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﻨﺎس دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ
ﺣﺴﺎب و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى دارد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ و از ﻫﺮ ﺟﻨﺴﻰ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎز دارد و ﭼﻪ
 ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ آن اﺟﻨﺎس، .ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز او اﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎى ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ﺣﺴﺎب زﻧﺪﮔﻰ
.ﺑﺸﺮ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرود
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﻴﻞ و وزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ زﻧﺪﮔﻰ و اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن رﺷﺪ و
 ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎزش ﺑﻪ دﺳﺖ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ را اﺣﺘﻴﺎج دارد
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان وﺛﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮﻗﺮار، و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،ﻣﻰآورد
.ﻣﻰﺷﻮد
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﺎﻳﺮ اواﻣﺮ اﻟﻬﻲ

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم
َ
ُ ْ ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َﱠ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َﱠ
!كم ت ْف ِل ُحون
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخ ﺮ لعل شما كه ايمان داريد ركوع كنيد و به سجدﻩ بيفتيد و پروردگارتان را ب ﺮستيد و«!نيكى كنيد شايد رستگار شويد
اﻣﺮ ﺑﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻨﻜﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار داده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺒﺪوا رﺑﻜﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات
.ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه در دﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺞ و روزه
« ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم و،» و افعلوا الخير:ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭼﻮن در ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه در دﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
» استجيبوا و للرسول اذا دعاكم لما: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده،ﺳﻌﺎدت اﻓﺮاد و ﺣﻴﺎت اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
« و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺮاﻳﻊ اﺳﻼﻣﻰ از ﻋﺒﺎدات و،يحييكم
.ﻏﻴﺮ آن
 رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺟﻬﺎد:اﻣﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺺ

ﱠ
! » َو َج ِه ُدوا ى الل ِه َح ﱠق ِج َه ِاد ِﻩ
« !و در راﻩ خدا كارزار كنيد چنانكه سزاوار كارزار كردن براى او است

-

ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺬل ﺟﻬﺪ و ﻛﻮﺷﺶ در دﻓﻊ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻨﮓ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮى ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ آدﻣﻰ را
ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن در وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ در
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺟﻬﺎد را ﺟﻬﺎد اﻛﺒﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎد در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ از آن و از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ در راه ﺧﺪا ﻛﺮده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻬﺎد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ در راه ﺧﺪا اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﭘﺲ ﺟﻬﺎد اﻋﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻳﻪ» و الذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا «،اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺣﻖ ﺟﻬﺎد ،اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ در
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻬﺎد و ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ آن (،و ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪا در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت ﻋﺒﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ ،و اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا

ََ
َ
َ
ﱠ
َْ
ﱠَ َ
َ َ ُ
وة َو ْ
اع َت ِص ُموا ِبالل ِه ُه َو َم ْوالکم ف ِن ْع َم امل ْو ى َو ِن ْع َم
 »  ...فأ ِق ُيموا الصلوة َو َءاتوا الزكﱠ
الن ِص ُﺮ!

-

 ...پس نماز گزاريد و زكات دهيد و به خدا تكيه كنيد كه او موالى شما است و چه
خوب موال و چه خوب ياورى است!«

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد،
ﻳﻌﻨﻰ :ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻳﺪ ،و زﻛﺎت ﺑﭙﺮدازﻳﺪ  -ﻛﻪ اﻳﻦ دو
اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻋﺒﺎدى و ﻣﺎﻟﻰ.
» و در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻮﻳﺪ «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺷﺪه ،از آﻧﭽﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدﻳﺪ ،و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن او
ﻣﻮﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه از ﻣﻮﻻى ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و آدﻣﻰ را
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ از ﻳﺎور ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  77و  78ﺳﻮره ﺣﺞ
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اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ً
ﱠ َ ً
ُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا ت ُوبوا ِإ ى الل ِه ت ْو َبة ﱠنصوحا !...
ِ
 اى كسانى كه ايمان آورديد به سوى خدا توبه ب ﺮيد توبهاى خالص شايدپروردگارتان گناهانتان را تكف ﺮ نمودﻩ در جناتى داخلتان كند كه رها از زير
درختانش روان است در روزى كه خدا ن و مؤمن ن با او را خوار نم سازد
نورشان جلوتر از خودشان در حركت است از جلو و طرف راست حركت مىكند
مىگويند پروردگارا نور ما را تمام كن و ما را بيامرز كه تو بر هر چ توانايى!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺼﻮح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دارد ،و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﺧﻼص.
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﮔﻨﺎه ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪاى ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﺮاى رﺟﻮع از ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد.
» يوم ال تخزى ﷲ النبى و الذين امنوا معه «،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ ،در روزى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻤﻰﺷﻜﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن را از ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و وﻋﺪهﻫﺎى
ﺟﻤﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺑﻮد ﺧﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
» النبى و الذين امنوا معه «،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻧﺪ،
و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻴﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺻﺮف اﻳﻤﺎن آوردن در دﻧﻴﺎ
ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺑﺎ وى ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  8ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (563 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻲ ،و ﻧﻬﻲ از اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺎﻓﺮ و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر
ً َ َ ً
ُ
َ ْ ُ
كم َرِّبك َو ال ت ِط ْع ِم ُ ْم َءا ِثما أ ْو ك ُفورا !
 » -فاص ﺮ ِلح ِ
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 به شكرانه آن بر اطاعت حكم پروردگار صبور و شكيبا باش و هيچ از مردم بدكار وكفر پيشه از آنان اطاعت مكن ! «
ﻻزﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮآن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از اﺣﻜﺎم و ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻛﻪ
در ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻗﺮآن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﺳﺖ،
ﭘﺲ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ﺣﻜﻢ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻰ.
و اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» و ال تطع منھم اثما او كفورا «،ﻛﻪ ﺳﻴﺎق ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ،
ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،و از اﻃﺎﻋﺖ آﺛﻢ و ﻛﻔﻮر در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻣﻮردى ﻛﻪ ﻃﺮف ﻫﻢ آﺛﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻛﻔﻮر ،و ﭼﻪ آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻃﺮف
آﺛﻢ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﻛﻔﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺴﺶ ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از آﺛﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻔﻮر اﻓﺮادى از ﻛﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻔﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺴﺎق.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  24ﺳﻮره اﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص (226 :

اﻣﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺧﻮردﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ روي زﻣﻴﻦ
َ
ُ
َُ
 ” َي َأ ﱡ َ ا ﱠٔالا ْرض َح َل ًال ّ ً َ َ ﱠ ُ ُ َ
ْ
طن ِإ ﱠن ُه لك ْم
الناس كلوا ِم ﱠما ى
ِ
ِ
طيبا و ال تت ِبعوا خطو ِت الشي ِ
َع ُد ﱞو ﱡم ِب ٌن!
 هان! اى مردم از آنچه در زم ن است بخوريد در حا ى كه حالل و طيب باشد وگامهاى شيطان را پ ﺮوى مكنيد كه او شما را دشم است آشكار !“
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﺪر اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
اﻣﻮرى ﺣﺮام ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﺑﻮد و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﻫﻢ اﻣﻮرى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ
از ﺑﺎب ﺗﻮارث اﺧﻼﻗﻰ و آداب ﻗﻮﻣﻰ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و اﻳﻦ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آداب و رﺳﻮم ،ﻳﻜﺒﺎره ﻧﺴﺦ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ
ادﻳﺎن و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻜﺒﺎره آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل آن آداب و ﺳﻨﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺑﻴﺦ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ دوام ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ  -و
اﺟﺘﻤﺎع آن دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺧﺮده ﺧﺮده ﺷﺎخ و
ﺑﺮﮔﻬﺎى ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﻰ را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻪ ﺗﻐﺎرﻫﺎى آﻧﺮا ﺑﻜﻠﻰ اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﻮده و ﻳﺎدش را از دﻟﻬﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺑﺮد ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﻰ از ﺳﻨﺘﻬﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺘﻪ ،ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﺠﻮﻧﻰ از آب در ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻪ آن ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﻳﻦ دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎى ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻄﺎب
در آﻳﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭘﺎى ﺑﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺮاﻓﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺸﺪار از ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن در رزق ﻫﺎي ﻃﻴﺐ

” كلوا مما فى االرض حالال طيبا “ ،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺎﺣﻪاى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط
را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ” :و ال تتبعوا خطوات الشيطان “،...ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻛﻞ ﺣﻼل ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﻮر ،ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ
ﺧﻮردن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻜﺮد ﻛﻪ آن اﻣﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻟﺬا
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪاى دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮء و
ﻓﺤﺸﺎء و ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ
ﻓﺤﺸﺎء اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﭘﻴﺮوى از آن ،ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ ﻧﺨﻮردن و ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن
ﻧﺪاده ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف ﺑﺪون دﺳﺘﻮر او ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻛﻠﻰ ﺣﻼل
و ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺟﺎزه داده و ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ) ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻠﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ (،و از ﺧﻮردن آن ﻣﻨﻊ و ردﻋﻰ
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ  173ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :انما حرم عليكم الميتة و الدم “،و در آن از
ﺧﻮردن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :از
ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل
و ﻃﻴﺐ ﻛﺮد و از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻼل ﻃﻴﺒﻰ ﺧﻮددارى ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮددارى از آن ﻫﻢ ﺳﻮء
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اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻓﺤﺸﺎء ،و ﻫﻢ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ) ﻳﻌﻨﻰ وﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ( و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺰء دﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ
ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻳﺪ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ(.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮم ﺗﺼﺮﻓﺎت ،ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﻰ
دﻳﮕﺮ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف داده ،ﻳﻜﻰ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺑﺪارد.
) ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ دﺳﺖ داد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺷﻚ
ﻛﺮدﻳﻢ آﻳﺎ ﺧﻮردن ﻓﻼن ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف در ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻤﺴﻚ
ﺟﻮﺋﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻏﻴﺮ از ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در دﻟﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﻼل و
ﻃﻴﺐ اﺳﺖ! (
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮددارى و اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻛﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ از آن ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
ﺗﻌﺒﺪ ﻛﻨﺪ و آن را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ اﺟﺎزهاى در
ﺧﺼﻮص آن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻰ و روﺷﻰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮده ،ﻣﮕﺮ آن
روﺷﻰ را ﻛﻪ آدﻣﻰ در رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺠﺎى ﭘﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﺬارد و راه رﻓﺘﻦ
ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ راه رﻓﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ روش او ﭘﻴﺮوى ﮔﺎﻣﻬﺎى
ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .
” انما يامركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا ع ى ﷲ ما ال تعلمون“.
ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو ،ﻗﻮل ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ در
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳﻮء اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎء و در دﻋﻮت ﺑﮕﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و دﻟﻴﻞ .
اﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮع آن را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  168ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (630 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻮاﻫﻲ ﺧﺪا
ﻧﻮاﻫﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه در اول ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ
:در ﺟﻤﻴﻊ ادﻳﺎن اﻟﻬﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻬﻲ از ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن

ُ الشي
ْ كم
ُ  » َي َب َء َاد َم ال َي ْفت َن ﱠنُ طن َك َما َأ ْخ َر َج َأ َب َو ْي ُكم ِّم َن ْال َج ﱠن ِة َي ُع َع ُ َما ِل َب
اسه َما
ِ
ِ
َالشيط ن
ْ ل َﺮ ُ َما
َ سو َء َما إ ﱠن ُه َي َر ُاك ْم ُه َو َو َقب ُيل ُه م ْن َح ْيث ال َت َر ْو ُ ْم إ ﱠنا َج َع ْل َنا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ ْ َ َ ﱠ َ ُ ْ ُ ن
، أوِلياء ِلل ِذين ال يؤ ِمنو
 اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد چنانكه پدر و مادر شما را از شت لباس ايشان را از تنشان مىكند تا عورتهاشان را به ايشان،ب ﺮون كرد
 ما، شيطان و دسته وى شما را از آنجايى مىبينند كه شما نم بينيد،بنماياند
«،شيطا ا را سرپرست كسانى قرار داديم كه ايمان نم آورند
اى ﺑﻨﻰ آدم! ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا ﭼﻴﺰى آن را
 و ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از راه ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻳﻢ ﭘﺲ،ﻧﻤﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى،زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺮﻳﺒﺘﺎن دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺪادادى را از ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ از ﺗﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﺮد.
آرى ،ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده ﺑﺎ ﭘﺎى
ﺧﻮد دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن ﻛﺎرى ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ آدم و ﺣﻮا ﻛﺮده )ﻛﻨﺪن
ﻟﺒﺎس ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪن ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن (،ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا را از ﺗﻦ ﻫﻤﻪ
آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن را ﻧﺨﻮرده در
ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ او ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» انه يريكم ھو و قبيله من حيث ال ترونھم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ راه ﻧﺠﺎت از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ ،زﻳﺮا وى ﻃﻮرى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد و او را ﻣﻰﻓﺮﻳﺒﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ .آرى ،اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﻛﺴﻰ را
ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮ دﻋﻮت و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻘﺎوت راﻫﻨﻤﺎﻳﻰاش ﻛﻨﺪ.
» انا جعلنا الشياطين اولياء للذين ال يؤمنون «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﻧﻬﻰ ﻣﺰﺑﻮر ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ در آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ وﻻﻳﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻓﺮﻳﺐ
دادن او اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ از اﻳﻦ راه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺮ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ:
 » و استفزز من استطعت م م بصوتك و اجلب عل م بخيلك و رجلك و شاركهمى الاموال و الاوالد وعدهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا ،ان عبادى ليس لك
عل م سلطان و كفى بربك وكيال«،
 » انه ليس له سلطان ع ى الذين آمنوا و ع ى ر م يتوكلون«، » ان عبادى ليس لك عل م سلطان الا من اتبعك من الغاوين«،ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻜﺠﺎ
ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﺒﺎدى ...ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﻐﺰشﺷﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻻﻳﺖﺷﺎن ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ.

ﻧﻬﻲ از ﻓﺤﺸﺎء

ْ
َ َ ُ َ ً َ ُ
َ َ
ﱠ
ُ
ﱠ َ َ
َ
 » َو ِإذا ف َعلوا ف ِحشة قالوا َو َج ْدنا َعل َ ا َء َاب َاءنا َو الل ُه أ َم َرنا َ ا ق ْل ِإ ﱠن الل َه ال َيأ ُم ُرﱠ
َ َ َ
َ َ ُ َ
َْ ْ
شاء أ ت ُقولون َع ى الل ِه َما ال ت ْعل ُمون،
ِبالفح ِ

٢٠٢

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 و چون كارى زشت كنند گويند پدران خود را چن ن يافتيم و خدايمان به آن بگو خدا به زش دستور نم دهد آيا به خدا چ ى نسبت مىدهيد،فرمان دادﻩ
« كه نم دانيد؟
 و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج آدم و ﻫﻤﺴﺮش،در داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺑﻮد
 و از آن اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ،از ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮوز ﺳﻮآت ﺑﻮد
.ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ آدم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺤﺸﺎ و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻨﻚ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن داﺳﺘﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺤﺸﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﻴﻊ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ذﻛﺮ ﻛﺮده و
 اوﻻ ﭘﺪران ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر:ﻋﺬرﺷﺎن را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻮق ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ،داده ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده
 زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻓﺘﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
 اﮔﺮ راﺿﻰ ﻣﻰﺑﻮد آدم و ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ،ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ آن راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ
.آن از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰﻛﺮد
(84 :  ص8 :  ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج36  ﺗﺎ26  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻧﻮاﻫﻲ
 ﻣﻨﻬﻴﺎت-ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻲ دﻳﻦ
ْ
َ
َ
َْ َ َْ ﱡ
،... الحك َم ِة
ِ  » ذ ِلك ِم ﱠما أو ى ِإليك َربك ِمن« !...  اي ا از جمله و ىهائى است كه پروردگارت از حكمت بسويت فرستاد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ،اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻋﻰ دﻳﻦ را ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه
 اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻧﻮاﻫﻲ.ﻳﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﻧﻬﻲ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔﺎق

ً ُ
َ
َ ْ سطها ﱠ
ْ  » َو الَ تج َع ْل َي َدك َم ْغ ُل َول ًة إ ى ُع ُن ِقك َو ال َت ْب
سط ف َت ْق ُع َد َملوما
ِ كل الب
ِ
ً
ْ
،محسورا
ً
َ
َ شاء َو َي ْقد ُر إ ﱠن ُه
َْ ﱠ َﱠ
ُ الر ْز َق ملَن َي
ّ
،كان ِب ِع َب ِاد ِﻩ خ ِب َﺮا َب ِص ﺮا
ِ ِ  ِإن ربك يبسطِ ِ
 نه بخل بورز كه گوئى دستت را به گردنت، در انفاق به محتاجان زيادﻩ روى مكنبستهاند و نه آنچنان باز كن كه چ ى براى روز مبادا نزد خود نگذارى آنوقت
، تﻬ دست بنشي و خود را مالمت ك
 كه پروردگار تو رزق را براى هر كه بخواهد توسعه مىدهد و براى هر كه بخواهد«! آرى او به صالح بندگان خود آگاﻩ و بينا است،تنگ مىگ ﺮد
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اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ و رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در اﻧﻔﺎق اﺳﺖ .آﻳﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﮕﺸﺎى و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﺳﺖ و دﻟﺒﺎز ﻧﺒﺎش ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزى زاﻧﻮى ﻏﻢ ﺑﻐﻞ ﻛﺮده و دﺳﺘﺖ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺧﻮد
را در اﺟﺘﻤﺎع ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻰ.
» ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا «،اﻳﻦ دأب و ﺳﻨﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ روزى دﻫﺪ ﻓﺮاخ و ﮔﺸﺎﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺗﻨﮓ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺳﻨﺖ او ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻰﺣﺴﺎب و ﺑﻰاﻧﺪازه ﻓﺮاخ ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﺑﻜﻠﻰ
ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،آرى او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﺒﻴﺮ
و ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪا ﮔﺮدى و راه وﺳﻂ و
اﻋﺘﺪال را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰى!

ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻲ از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ و ﺧﻮاري

ً َ ً
اكم إ ﱠن َق ْت َل ُه ْم َ
شي َة إ ْم َلق ْ
 » َو ال َت ْق ُت ُلوا َأ ْو َل َد ُك ْم َخ َنح ُن َن ْر ُز ُق ُه ْم َو إ ﱠي ْ
كان ِخطئا ك ِب ﺮا!
ِ
ِ
ِ ٍ

-

و فرزندان خود را از ترس فقر مكشيد ،ما آنان را و خود شما را روزى مىدهيم ،و
كش ن آنان خطائى بزرگ است!«

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻬﻰ از ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﻴﻊ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آدمﻛﺸﻰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻣﺼﺪاق ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه؟ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ از زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻘﺎوت و ﺳﻨﮕﺪﻟﻰ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺮاب در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻗﺤﻄﻰ را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ اول ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮاى
ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺧﻮد!! ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ.
از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮب ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮﻛﺸﻰ)وأد( ﻳﻚ ﺳﻨﺖ
دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻋﻤﻞ ﻫﻮن و ﺧﻮارى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آن
اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮس ﺧﻮارى و ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را  -ﭼﻪ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ -
ﻣﻰﻛﺸﺘﻪ ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ زﻧﺎ
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

ً
 » َو ال َت ْق َرُبوا ّ ﱠ ُ َ َ ً َ َسبيال !
ِ
الزنى ِإنه كان ف ِحشة و ساء ِ
 -و نزديك زنا مشويد كه زنا هميشه فاحشه بودﻩ و رو

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

زشت است !«

اﻳﻦ آﻳﻪ از زﻧﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻣﻮده اﻳﻨﻜﺎر
را ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ ،و زﺷﺘﻰ و ﻓﺤﺶ آن ﺻﻔﺖ ﻻﻳﻨﻔﻚ و ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
در ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺿﻰ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼ «،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ روش روش زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آن ﻫﻢ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺠﺮ

ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در
آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده» وال
يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة و يخلد فيه مھانا اال من تاب و آمن و

عمل عمال صالحا «.
ﻧﻬﻲ از ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ

ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ ً ََ
 » َو ال َت ْق ُت ُلوا ﱠالن ْفس ال َح ﱠر َم الل ُه ِإال ِبال َح ّق َو َمن ق ِت َل َمظلوما فق ْد َج َعل َنا ِل َوِل ِّي ِه
ْ ً
ً
طنا َفال ُيسرف ى ْال َق ْتل إ ﱠن ُه َ
كان َمنصورا !
سل
ِ ِ
ِ
 و خونى را كه خدا مح ﺮم شمردﻩ مريزيد ،مگر آنكه كش ن او حق باشد ،و كﺴكه بىگنا ى را بكشد ما براى و ى او سلطنت و قدرت قانونى قرار دادﻩايم) كه
مىتواند قاتل را بكشد (،پس نبايد كﺴ در خونريزى از حد تجاوز كند كه كشته
بىگناﻩ به وسيله قانون يارى شدﻩ است !«
اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) و ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻨﻰ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻨﺪ (،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮع ﻣﻀﺒﻮط
اﺳﺖ.
و ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺣﺮم اﷲ و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺣﺮم اﷲ ﻓﻰ اﻻﺳﻼم
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﺣﺮام ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از ﺷﺮاﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ.
» و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف فى القتل انه كان منصورا«.
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﺑﺮاى وﻟﻰ ﻣﻘﺘﻮل ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او
را در ﻗﺼﺎص از ﻗﺎﺗﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺧﺘﻴﺎر دادهاﻳﻢ ،و ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮدن او ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺮع
ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﻗﺼﺎص ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺸﺘﻦ
اﺳﺮاف ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ را ﻧﻜﺸﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻨﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻳﺎرﻳﺶ ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺗﻞ از ﭼﻨﮓ او ﻓﺮار ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﺪ و
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﭙﺮدازد.

ﻧﻬﻲ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ

ْ
َ ُ
سن َح َي ْب ُل َغ َأ ﱠ
َى َأ ْح ُ
شد ُﻩ َو أ ْوفوا ِبال َع ْه ِد ِإ ﱠن
ِ

َ َ ْ َُ َ َ ْ
ﱠ
ال ال َي ِت ِيم ِإال ِبال
 » و ال تقربوا مْ َْ َ َ َ ُ ً
العهد كان مسئوال !
 به مال يتيم هم نزديك مشويد مگر بنحوى كه تصرف در آن ﺮ باشد براى يتيماز تصرف نكردن ،و همچنان مال او را نگه داريد تا به حد رشد برسد ،و ن به
عهد خود وفا كنيد ،كه از عهدها ن بازخواست خواهيد شد!«

اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻛﺒﺎﺋﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ آن داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
انما ياكلون فى بطونھم نارا و سيصلون سعيرا «،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن آن از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن
ﺑﻪ آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺮﻣﺖ آن را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» اال بالتى ھى
احسن «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺼﺮف
ﻧﻜﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺘﻴﻢ و ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻴﺐ ﻧﺪارد و ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻠﻮغ اﺷﺪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﺷﺪه اوان و آﻏﺎز اﻳﻦ ﺑﻠﻮغ
و رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻴﻤﻰ از ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ او را ﻳﺘﻴﻢ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﻬﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ

َ
َ
ْ
َ
كل ُأ َولئك َ
ْ
صر َو ْال ُف َؤ َاد ﱡ
السم َع َو ْال َب َ
كان َع ْن ُه
 » َو ال ت ْقف َما ل ْيس لك ِب ِه ِعل ٌم ِإ ﱠنُ ً
َمسئوال !
 دنبال چ ى را كه بدان علم ندارى مگ ﺮ كه گوش و چشم و دل در بارﻩ همه اي اروزى مورد بازخواست قرار خواهد گرفت !«
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اﻳﻦ آﻳﻪ از ﭘﻴﺮوى و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪارﻳﻢ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى اﻋﺘﻘﺎد ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ
را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻧﺪارى ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻣﺸﻮ ،و ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻣﮕﻮ ،و ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪارى ﻣﻜﻦ ،زﻳﺮا ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﭘﻴﺮوى از ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﺮدن از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮوى از
ﻋﻠﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﺸﺮ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آرى اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎ در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ -در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻠﺶ  -ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ و
ﻣﺘﻦ ﺧﺎرج ،ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارد ،او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻠﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ
واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﻤﺎن و
ﺷﻚ و وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﺸﻜﻮك و ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ
واﻗﻊ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻄﺮت را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﭘﻴﺮو آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ آن را ﺣﻖ و واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و در ﻋﻤﻠﺶ ﻫﻢ آن ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را در
ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﻣﺤﻖ و ﻣﺼﻴﺐ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎرهاى از ﻓﺮوع اﻋﺘﻘﺎدى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺮدم از اﻫﻞ ﺧﺒﺮه آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آرى ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ او را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻋﻠﻢ
ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻓﻦ ،وا ﻣﻰدارد و ﻋﻠﻢ آن ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﭘﻴﺮوى از او را
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺮوى از ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻓﻄﺮى و ارﺗﻜﺎزى
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ راﻫﻰ را ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل راﻫﻨﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ درد و درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ارﺑﺎب ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮد ،اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن راﻫﻨﻤﺎ و آن ﻃﺒﻴﺐ و
آن ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال «،ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻓﺆآد ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﻴﺰ داده و
ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ زودى از
ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردى ﻳﺎ ﻧﻪ،
و اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردى ﭘﻴﺮوى ﻫﻢ ﻛﺮدى ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﻣﺜﻼ از ﮔﻮش ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﻴﺪى از ﻣﻌﻠﻮﻣﻬﺎ و ﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ
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ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﮔﻮش دادى؟ و از ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﺮدى واﺿﺢ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﻮد ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ؟ و از ﻗﻠﺐ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪى و ﻳﺎ ﺑﺪان ﺣﻜﻢ ﻛﺮدى ﺑﻪ آن ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻰ
ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻗﻠﺐ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ
ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،زﻳﺮا اﻋﻀﺎء و اﺑﺰارى ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻤﻨﺪ ﺑﻪ زودى
ﻋﻠﻴﻪ آدﻣﻰ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

ﻧﻬﻲ از ﺗﻜﺒﺮ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺑﺎﻃﻞ

َْ َ َ ً ﱠ َ ْ َ َ
ً
ٔالا ْرض َو َلن َت ْب ُل َغ الج َب َ
َ َْ
ض مرحا ِإنك لن تخ ِرق
ال طوال !
ِ
 » و ال تم ِش ى ٔالار ِ
 در زم ن با نخوت و غرور قدم مزن تو نه مىتوانى زم ن را بشكا ى و نه به بلندىكوهها مىرﺳ )نم توانى هر چه بخوا ى بك !( «
ﻣﺮح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻞ زﻳﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﻴﺮون از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﺮح اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ آن اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﺑﺎب ﺷﻜﺮ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى او ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ
از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺤﺪى ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را ﺳﺒﻚ ﻧﻤﻮده و آﺛﺎر
ﺳﺒﻜﻰ ﻋﻘﻞ در اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺶ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در راه رﻓﺘﻨﺶ ﻧﻤﻮدار
ﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺣﻰ ،ﻓﺮح ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ» ال تمش فى االرض مرحا «،ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮح
را ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻫﻤﻪ آن اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ در راه رﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮدارﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺳﻴﺌﻪ و ﻣﻜﺮوه ﺑﻮدن ﻣﻨﻬﻴﺎت ﻧﺰد ﺧﺪا

» كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها!« ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و
ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ واﻗﻊ ﺷﺪ -ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻜﺮوه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  23ﺗﺎ  39ﺳﻮره اﺳﺮاء
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﻫﻲ اﻟﻬﻲ
ﻧﻬﻲ از دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮان
َ ْ َ َ
ﱠ ََ ﱡ ﱠ
َ
سبوا ﱠالذ َ
 » َو ال َت ﱡسبوا الل َه َع ْد َوا ِبغ ِﺮ ِعل ٍم كذ ِلك َزﱠي ﱠنا
ين َي ْد ُعون ِمن ُدو ِن الل ِه في
ِ
ّ ُ
َ ُ
َ َ
ُ َ
ُ
كل أ ﱠم ٍة َع َمل ُه ْم ث ﱠم ِإ ى َر ِ م ﱠم ْر ِج ُع ُه ْم ف ُين ِّب ُ ُ م ِب َما كانوا َي ْع َملون!
ِل
 شما مؤمنان به آنانكه غ ﺮ خدا را مىخوانند دشنام مدهيد تا مبادا آ ا از روىدشم و نادانى خدا را دشنام گويند ،ما بدينسان براى هر ام عملشان را
بياراستيم و عاقبت بازگشت آنان به سوى پروردگارشان است ،و او از اعما ى كه
مىكردﻩاند خ ﺮشان مىدهد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻜﻰ از ادبﻫﺎى دﻳﻨﻰ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آن ،اﺣﺘﺮام
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و دﺳﺘﺨﻮش اﻫﺎﻧﺖ و ﻧﺎﺳﺰا و ﻳﺎ ﺳﺨﺮﻳﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﺮﻳﺰه اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﺶ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻓﺤﺶ و
ﻧﺎﺳﺰاى ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺎن وادار ﺳﺎزد ،و ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺣﺮﻳﻢ
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﺖﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻫﺪف دﺷﻨﺎم ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ،
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻧﻴﺰ وادار ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﻮرد ﻫﺘﻚ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ
آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و آﻧﺎن
ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس رﺑﻮﺑﻰ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﻋﻤﻮم ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» كذلك زينا لكل امة عملھم «،آﻧﺮا اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻬﻰ از ﻫﺮ
ﻛﻼم زﺷﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  108ﺳﻮره اﻧﻌﺎم
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ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ از اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎ
ُ
َ َ َ
ﱡْ
َْ
شة ى ﱠالذ َ
 » إ ﱠن ﱠالذ َاب َأ ِل ٌ
ين َء َام ُنوا َل ُه ْم َع َذ ٌ
ين ِيح ﱡبون أن ت ِش َيع الف ِح
الدن َيا َو
يم ى
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ﱠ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
الا ِخر ِة و الله يعلم و أنتم ال تعلمو !
 آنان كه دوست مىدارند كه در ميان اهل ايمان كار منكرى را اشاعه و شهرتدهند آ ا را در دنيا و آخرت عذاب دردناك خواهد بود و خدا مىداند و شما
نم دانيد !«
ﻣﻘﺼﻮد از فاحشه ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺤﺸﺎء اﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻧﺎ و ﻗﺬف) ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ دادن (،و اﻣﺜﺎل
آن .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺤﺸﺎء و ﻗﺬف در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮاى دوﺳﺖ دارﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﺬاب در دﻧﻴﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻴﻮع
ﮔﻨﺎه در ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﻰآورد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺬف ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ارﺗﻜﺎب ﺣﺪ ﻣﻰآورد ،و ﺟﻬﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﻘﻴﺪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻴﻮع ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻧﻜﺘﻪاى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
» و ﷲ يعلم و انتم ال تعلمون «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﻂ و ﻋﺬاب ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮدم از ﺑﺰرﮔﻰ آن ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻛﺎﻓﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﺑﻌﻀﻰ اﺻﺤﺎﺑﺶ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ درﺑﺎره ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دو
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه و ﺑﺎ دو ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎزه از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﻓﺤﺸﺎء در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ را
اﺷﺎﻋﻪ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
) مستند :آيه  ١٩سوره نور
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ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ از اﻓﺘﺮا زدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﻋﻔﻴﻒ ﻣﻮﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ
ُ
ﱡَْ َ َ
َ ُْ َ ْ َ َ ُْْ
 » إ ﱠن ﱠالذ َالا ِخ َر ِة َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب
ين َي ْر ُمون امل ْحصن ِت الغ ِفل ِت املؤ ِم َن ِت ل ِع ُنوا ى الدنيا و
ِ
ِ
َع ِظيم!ٌ
َ
َ ْ َ َ َ َ َْ
َ ُ
ُ َ
ُ
شه ُد َعل ِ ْم أل ِس َن ُ ُ ْم َو أ ْي ِد ِ ْم َو أ ْر ُجل ُهم ِب َما كانوا َي ْع َملون!
 يوم تَ ْ َ ُ َ ّ ُ ﱠ ُ َُ ُ ْ َ ﱠ َ َ َْ ُ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه ُه َو ْال َح ﱡق ْاملُب ن!ُ
ئذ يو ِف ِ م الله ِدي م الحق و يعلمون أن
 يوم ٍِ
 كسانى كه به زنان با ايمان عفيف بى خ ﺮ از كار بد ،مت بستند محققا در دنيا وآخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد!
 ب ﺮسيد از روزى كه زبان و دست و پاى ايشان بر اعمال آ ا گوا ى دهد! كه در آن روز خدا حساب و كيفر آ ا را تمام و كامل خواهد پرداخت !«اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺳﻪ ﺻﻔﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻮده،
ﭼﻮن ﺻﻔﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﻔﺖ و ﻏﻔﻠﺖ و اﻳﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ را ﻇﻠﻢ ،و ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪه را ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻰ ﮔﻨﺎه را ﻣﻈﻠﻮم ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ زن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ زﻧﺎ ،ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮدار و
ﻋﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،و ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ او
دادن ﻇﻠﻤﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،و ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻛﻴﻔﺮش ﻟﻌﻨﺖ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،و
ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت اﻓﻚ ﻧﺎزل ﺷﺪه وﻟﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﻋﺎم اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﻬﺎدت ،ﺷﻬﺎدت اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺻﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ
ﻋﻀﻮى ﺑﻪ آن ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻨﺎه اﮔﺮ از ﺳﻨﺦ
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺬف) ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ دادن (،دروغ ،ﻏﻴﺒﺖ و اﻣﺜﺎل آن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن
ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻗﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮاى ﺳﺨﻦ
ﭼﻴﻨﻰ و ﺳﻌﺎﻳﺖ و اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﺪان ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻦ رو آن دو را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .
و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻮد آن ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ از او ﺳﺮزده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  23ﺗﺎ  25ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (135 :
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ﻧﻬﻲ از ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ و ﻓﺴﺎد در ﻣﻌﺎﻣﻼت
َْ ّْ ّ
طف ِف َن،
 » وي ٌل ِلل ُم ِﱠ َ َ ُ َ
ﱠ َ َ َْ ُ َ
ست ْوفون،
اس ي
 ال ِذين ِإذا اكت َالوا ع ى الن َِ َ ُ ُ ْ ﱠَُ ُ ْ ْ
يخس ُر َ
ون!
 و ِإذا كالوهم أو وزنوهم ِ واى بر كمفروشان، كسانى كه وق از مردم پيمانه مىگ ﺮند تمام مىگ ﺮند، و چون پيمانه به مردم دهند يا براى ايشان وزن كنند بكاهند !«ﺗﻄﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺺ در ﻛﻴﻞ و وزن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و
آن را اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺠﻤﻮع دو آﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺬﻣﺖ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاى
ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ را ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎﻫﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺣﻘﻮق
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
» اال يظن اولئك انھم مبعوثون ليوم عظيم «،اﮔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺣﺴﺎب ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻤﻰ و ﻳﻘﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ و ﺿﺮر آﺧﺮﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻛﺴﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن را ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻗﻴﺎﻣﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن روز ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺆاﺧﺬه
ﻛﻨﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﺑﺎز ﺑﺪارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺗﺎ  3ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص ( 379 :

ﻧﻬﻲ از ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻃﻞ در اﻣﻮال
َ
ْ ُ َ ً
ُ
َ َْ ُ َْ ََ ُ ََْ ُ َْ
َ ُُْ َ
كام ِل َتأكلوا ف ِريقا ِّم ْن أ ْم َو ِل
 ” و ال تأكلوا أم َولكم بينكم ِبالب ِط ِل و تدلوا ِ ا ِإ ى الح ِْ
َ َ َ
ﱠ
اس ِباالث ِم َو أ ُنت ْم ت ْعل ُمون،
الن ِ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

و اموال خود را در ب ن خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسم
از آن را به طرف حكام به رشوﻩ و گناﻩ سرازير منمائيد با اينكه مىدانيد كه اين
عمل حرام است!“

ﻣﻨﻈﻮر از اﻛﻞ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮف در آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺠﺎز ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ” مخوريد مال خود را به باطل “،را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ” بينكم“ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮال دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از راه
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻟﻪ اﻣﻮال را ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎى ﻓﺴﺎد ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻴﺮون از آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﺎن و ﺷﺮح اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:خلق لكم ما فى االرض
جميعا “،و اﮔﺮ اﻣﻮال را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻓﺮﻣﻮد ”:اﻣﻮاﻟﺘﺎن“
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را ﻛﻪ ﺑﻨﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ،اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻬﻲ از رﺷﻮه دادن و رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ

 ”  ...و تدلوا ا ا ى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس!  ...و براى خوردن مال مردم قسم از آن را به طرف حكام به رشوﻩ و گناﻩسرازير منمائيد ! “
” تدلوا“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آوﻳﺰان ﻛﺮدن دﻟﻮ در ﭼﺎه اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن آب ،و اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺎﻳﻪ در دادن رﺷﻮه ﺑﻪ ﺣﻜﺎم ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻴﻞ آدﻣﻰ رأى دﻫﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ رﺷﻮه دﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ
ﺣﺎﻛﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان او را ﺑﺪزدد ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﻮ ﺧﻮد آب را از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﺸﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع آﻳﻪ ﻛﻼم واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻏﺮض را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و آن ﻧﻬﻰ از
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ راﺷﻰ و ﻣﺮﺗﺸﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻴﻦ
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﺣﺎﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار از آن را ﻛﻪ راﺷﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ” ادال“ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺧﻮد
راﺷﻰ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار دﻳﮕﺮ را ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻰ در آن ﻧﺪارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  188ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 73 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع
:ﺗﻮﺿﻴﺢ
، وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ،ﺣﺮام ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
.ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
.ﺣﻼل )ﺣﻞ( در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﻣﻌﻨﺎى آزادى در ﻋﻤﻞ و اﺛﺮ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
ﻧﻬﻲ از ﺑﺎب ﻛﺮدن ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﺪون وﺣﻲ
ّ
َ َ
َ ْ ُ َُ َْ
َ
ﱠ
َ َ ُ َ
 » َو ال ت ُقولوا ِملا ت ِصف أل ِسنتكم الك ِذب َهذا َحل ٌل َو َهذا َح َر ٌام ِل َت ْف ُﺮوا َع ى الل ِه
َْ ﱠ
َ
َ ين َي ْف ُﺮ
َ ْال َكذب إ ﱠن ﱠالذ
،ون َع ى الل ِه الك ِذب ال ُي ْف ِل ُحون
ِ
ِ ِ
ٌ!اب َأ ِليم
ٌ يل َو َل ُه ْم َع َذ
ٌ  َم َت ٌع َق ِل براى آن توصيف دروغ كه زبا ايتان مىكند مىگوييد اين حالل است و اين، كسانى كه دروغ به خدا بندند رستگار نم شوند، تا دروغ به خدا بنديد،حرام
«!  تمت ى ناچ است و عذابى المانگ دارند ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺻﻒ زﺑﺎﻧﻬﺎى ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺮاء و دروغ ﺑﺮ ﺧﺪا:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.اﻳﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﻼل
 ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از ﺑﺪﻋﺖ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ،ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى اﻳﻦ آﻳﺎت
 ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى از ﺣﻼل و ﺣﺮام داﺧﻞ در دﻳﻦ ﻣﻜﻨﻴﺪ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از دﻳﻦ،در دﻳﻦ اﺳﺖ
 اﻓﺘﺮاء ﺑﻪ، زﻳﺮا اﻳﻦ،ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎب ﻣﻜﻨﻴﺪ
.ﺧﺪاﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎبﻛﻨﻨﺪهاش آن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﺪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ در ﻋﺮف و اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ،ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻜﻮت ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ،اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻬﻰ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد »:ان الذين يفترون على ﷲ الكذب ال
يفلحون «،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى آﻧﺎن از رﺳﺘﮕﺎرى اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد »:متاع قليل و لھم عذاب اليم«.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  114ﺗﺎ  119ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (524 :

ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ از ﺣﺮام ﻛﺮدن ﺣﻼل ﺧﺪا
َ
َ
ﱠ
ﱠ َُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا ال َ
تح ّر ُموا ّ
طي َب ِت َما أ َح ﱠل الل ُه لك ْم َو ال ت ْع َت ُدوا ِإ ﱠن الل َه ال
ِ
ِ
ِ
يحب ْاملُ ْع َتدينَ،
ِ
ِ
َ ُ ﱠ ََ َ ُ ُ ﱠُ ََ ً ّ ً َ ﱠُ ﱠَ ﱠ َ
ُ ْ ُ نَ
ُ
طيبا و اتقوا الله ال ِذى أنتم ِب ِه مؤ ِمنو !
 و كلوا ِمما رزقكم الله حلال ِ اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ! حرام نكنيد طيباتى را كه خداوند بر شما حاللنمودﻩ و تجاوز نكنيد كه براس خداوند دوست نم دارد تجاوزكاران را،
 و بخوريد از آنچه خداوند روزيتان كردﻩ در حا ى كه حالل و طيب است وب ﺮه يد از خدايى كه شما به او ايمان آوردﻩايد !«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل ﻛﺮده ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺎرع ﺣﺮﻣﺘﺶ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از اﻧﺠﺎم
آن ﻋﻤﻞ ﺣﻼل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺧﻮدش از اﻧﺠﺎﻣﺶ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،ﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ
و ﻣﻨﻊ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰاع ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ در ﺳﻠﻄﻨﺖ او ،و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اوﺳﺖ ،و ﭘﺮ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰاع و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺻﺎدر ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :ﺣﺮام ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن
ﺣﻼل ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا آوردهاﻳﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ او ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ!
و ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اتقوا ﷲ الذى انتم به مؤمنون «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ
آﻳﻪ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى و ﻫﻢ اﻣﺘﻨﺎع را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻃﻴﺒﺎت را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺑﺪون ذﻛﺮ آن ﻫﻢ ﺗﻤﺎم
ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ،

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺧﺮوج از ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻓﻄﺮت ،ﺧﻮد ﻫﺮ ﺣﻼﻟﻰ را ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻃﻴﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ،و
از آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺮﺗﻰ ﻧﺪارد ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ذﻳﻞ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ را ﻛﻪ آورده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺒﺮ داده ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻃﻴﺐ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺧﺒﻴﺚ و ﭘﻠﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:
الذين يتبعون الرسول النبى االمى الذى يجدونه مكتوبا عندھم فى التورية و االنجيل يامرھم بالمعروف و
ينھيھم عن المنكر و يحل لھم الطيبات و يحرم عليھم الخبائث و يضع عنھم اصرھم و االغالل التى كانت

عليھم  «،...ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
اوﻻ :ﻣﺮاد از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻃﻴﺒﺎت ،اﻟﺰام و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺗﺮك ﺣﻼﻟﻬﺎ اﺳﺖ،
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺮاد از ﺣﻼل ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻗﺒﺎل ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺎت و ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﻫﻢ واﺟﺒﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد،
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺮاد از اﻋﺘﺪاء در ﺟﻤﻠﻪ وﻻ ﺗﻌﺘﺪوا ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺶ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد ﺗﻌﺪى از ﺣﺪود اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻋﺖ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ او و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼﻟﻬﺎى او ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻃﻼق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:تلك حدود ﷲ فال
تعتدوھا و من يتعد حدود ﷲ فاولئك ھم الظالمون «،و ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ارث ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:تلك حدود ﷲ
و من يطع ﷲ و رسوله يدخله جنات تجرى من تحتھا االنھار خالدين فيھا و ذلك الفوز العظيم .و من يعص
ﷲ و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيھا و له عذاب مھين! «

و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل را از روى
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻤﺪوح داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺧﺮوج از ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ
و رﺿﺎ و اﻟﺘﺰام و اﻧﻘﻴﺎد را از راه ﺗﻌﺪى و ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا ﻣﺬﻣﻮم داﻧﺴﺘﻪ ،و
ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ را ﺳﺰاوار ﻋﻘﺎب ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ
اﺳﺖ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﻠﻼت ،ﻳﻌﻨﻰ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺣﻼل ﻛﺮده
اﺟﺘﻨﺎب و از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،ﭼﻮن اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او ﻣﻨﺎﻗﺾ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻼت ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ آﻧﺮا ﻃﻴﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ،و
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﺪى در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از آن ﺟﻬﺖ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ،و اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻰ ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد » :و ﻻ ﺗﻌﺘﺪوا ان اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ!«
» و كلوا مما رزقكم ﷲ حالال طيبا «،...ﭼﻮن ﺟﺎى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪى از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا زﻳﺎده از ﺣﺪ ﺿﺮورت ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ آﻳﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺨﻮرﻳﺪ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا روزﻳﺘﺎن ﻛﺮده ،از اﻳﻦ رو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
وﺟﻮب ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاز را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
در آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺨﻮردن ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼك ﻧﻬﻰ ،ﻫﻢ در ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎى ﺣﻼل
اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﻏﻴﺮ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ.
ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در ذﻛﺮ آﻧﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن
روزى ﻋﺬر ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﮕﺮدد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  87و  88ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (156 :

ﺑﺪﻋﺖ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻲ
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ف ِس ُقون!
 به دنبال آن رسوالن خود را گسيل داشتيم ،و عيﺴ بن مريم را فرستاديم ،و بهاو انجيل داديم ،و در دل پ ﺮوانش رأفت و رحمت قرار داديم ،و رهباني كه خود
آنان بدعتش را ادﻩ بودند و ما بر آنان واجب نكردﻩ بوديم اما منظور آنان هم
جز رضاى خدا نبود ،اما آنطور كه بايد رعايت آن رهبانيت را نكردند ،و در نتيجه
به كسانى كه از ايشان ايمان آوردﻩ بودند ،اجرشان را داديم و بسيارى از ايشان
فاسق شدند!«
ﻛﻠﻤﻪ اﺑﺘﺪاع) ﺑﺪﻋﺖ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى را ﺟﺰو دﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺟﺰو دﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﺖ و ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ دﻳﻨﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ» ما
كتبناھا عليھم «،اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى را ﺟﺰو دﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭘﻴﺮوان ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻰ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻳﻢ.

» اال ابتغاء رضوان ﷲ فما رعوھا حق رعايتھا «،اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﻜﺮده
ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﻮان او آن را ﺑﺮ ﺧﻮد
واﺟﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و از ﺣﺪود
آن ﺗﺠﺎوز ﻛﺮدﻧﺪ.
و در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﺎران ﻣﺴﻴﺢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﺳﺖ.
» فاتينا الذين امنوا منھم اجرھم و كثير منھم فاسقون «،اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖﻫﺎى رﺳﻮﻻن ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﺟﻮرﻧﺪ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ،و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺳﻮار ﺑﺮ اﻻغ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :اى اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ! ﻫﻴﭻ ﻣﻰداﻧﻰ ﺑﻨﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را از ﻛﺠﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺟﻮر ﺑﻌﺪ از ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ را رواج
دادﻧﺪ ،اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺼﻴﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪهاى اﻧﺪك ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،و دﻳﮕﺮ اﺣﺪى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ در روى زﻣﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى را ﻛﻪ
ﻋﻴﺴﻰ وﻋﺪهاش را داده ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﻣﻦ)ﻣﺤﻤﺪ( ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎى ﻛﻮه ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ،از آن ﻣﻮﻗﻊ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ را ﭘﻰ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺪه ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ »:و رھبانية ابتدعوھا ما كتبناھا عليھم«....
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :اى اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ! آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻰ رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ اﻣﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :رهبانيت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزﻩ و حج و عمرﻩ است!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  27ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 304 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن
ْ
ً
ً ْ
ُ ُ َ ْ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ ﱠ َ َﱡ
شيئا َو ِبال َوِل َد ْي ِن ِإ ْحسنا َو
شركوا ِب ِه
ِ  » قل تعال َوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ ال َت ْق ُت ُلوا أ ْو َل َدكم ّم ْن إ ْم َلق
َ
َ
ْ نح ُن َن ْر ُز ُق
َ كم َو إ ﱠياه ْم و ال تق َرُبوا الفو ِحش َما
ظه َر
ِ
ٍ ِ ِ
ُ َ
ُ َ ْ َ ّ َ ْ
ﱠ َﱠَ ﱠ
ْ
ُ
ﱠ
َ م ْ َ ا َو َما َب
طن َو ال ت ْق ُتلوا النفس ال حرم الله ِإال ِبالحق ذ ِلكم وصاكم ِب ِه
ِ
ََ َ ﱠ ْ َ ْ ُ ن
! لعلكم تع ِقلو
ْ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َُْ َ َ ﱠ
ْ َ َ َُ ْ َ َ
ﱠ
َكي َل َو ْامل َ ان
َ
ْ
 و ال تقربوا مال الي ِت ِيم ِإال ِبال ِ ى أحسن ح يبلغ أشدﻩ و أوفوا الِ
ْ
ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ُُْ َ َ ََ ُ ً َْ ّ ُ
َ
َ
ْ
ْ
سط ال ن ِكلف نفسا ِإال وسعها و ِإذا قلتم فاع ِدلوا و لو كان ذا قربى و ِبعه ِد
ِ ِبال ِق
َ َ ُ َ َﱠ ْ َ َ ﱠ
ً َ ُ َ
َ
ُ
ﱠ
ُ يما َف ﱠاتب ُع
ْ الله َأ ْو ُفوا َذل
وﻩ
ون َو أ ﱠن َهذا صر ِطى مست ِق
كم َوصاكم ِب ِه لعلكم تذكر
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ َ
َ َ ْ َ َﱠ
َ ْ ُ َُ َ َََ ﱠ
ُ َ َﱠ
سب ِيل ِه ذ ِلك ْم َوصاكم ِب ِه لعل
!كم ت ﱠت ُقون
ِ و ال تت ِبعوا السبل فتفرق ِبكم عن
 اينكه، بگو بياييد تا برايتان بخوانم آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كردﻩچ ى را با او شريك مكنيد و با پدر و مادر به نيكى رفتار كنيد و فرزندان خويش
را از بيم فقر مكشيد كه ما شما و ايشان را روزى مىدهيم و به كارهاى زشت
آنچه عيان است و آنچه ان است نزديك مشويد و نفﺴ را كه خدا كش ن آنرا
حرام كردﻩ جز به حق مكشيد اي ا است كه خدا شما را بدان سفارش كردﻩ
!است شايد تعقل كنيد
 به مال يتيم نزديك مشويد جز به طريقى كه نيكوتر است تا وى به قوت خويش پيمانه و وزن را به انصاف تمام دهيد ما هيچ كس را مگر به اندازﻩ،برسد
تواناييش مكلف نم كنيم چون سخن گوييد دادگر باشيد گر چه عليه
 اي ا است كه خدا شما،خويشاوند و به ضرر او باشد و به پيمان خدا وفا كنيد

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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را بدان سفارش كردﻩ ،باشد كه اندرز گ ﺮيد!
 و اين راﻩ من است يكراست ،پس پ ﺮوى كنيد آن را و به راﻩهاى ديگر مرويد كهشما را از راﻩ وى پراكندﻩ كند اي ا است كه خدا شما را بدان سفارش كردﻩ
بلكه پره كارى كنيد!«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﺷﺮاﻳﻊ اﻟﻬﻰ
ﻧﺪارد ،و آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
شرك به خدا،
ترك احسان به پدر و مادر،
ارتكاب فواحش ،و كش ن نفس مح ﺮمه بدون حق ) كه از آن جمله است كش ن
فرزندان از ترس روزى(،
نزديك شدن به مال يتيم مگر به طريق نيكوتر،
كمفرو ،
ظلم در گفتار،
وفا نكردن به عهد خدا و پ ﺮوى كردن از غ ﺮ راﻩ خدا و بدين وسيله در دين خدا
اختالف انداخ ن.
ادﻳﺎن اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ اﺟﻤﺎل و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ دﻳﻨﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در آن دﻳﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻰ آن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و اﺑﺘﺪاﻳﻰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺪارد -اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ را از اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺧﻄﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻛﻪ ﺷﺮك ﻇﻠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻰ

اﮔﺮ ﺷﺮك را از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب آن ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ان ﷲ ال
يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء «،ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺣﺴﻨﻪاى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
» و بالوالدين احسانا  -احسان كنيد به پدر و مادر احسان كردنى!« ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻤﺶ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺗﺎﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺮك ﺷﺮك داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن اﻣﺮ ﻛﺮده ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺮك ﺷﺮك اﻣﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻮق واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺑﺰرگ در ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و ﻳﺎ ﺧﻮد،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
» و ال تقتلوا اوالدكم من امالق نحن نرزقكم و اياھم «،ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺗﺮس ﻫﺰﻳﻨﻪ
زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن در ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﻰ ﺟﺎرى ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﺑﻼد ﻋﺮب ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎ
دﺳﺘﺨﻮش ﻗﺤﻄﻰ و ﮔﺮاﻧﻰ ﻣﻰﺷﺪه ،و ﻣﺮدم وﻗﺘﻰ ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﻰ و اﻓﻼس آﻧﺎن
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ذﻟﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﺬا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺳﺘﻮده ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻧﻬﻰ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻜﻢ و اﻳﺎﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻤﺎ در ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ روزى و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ روزى ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
روزى اﻳﺸﺎن و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و از ﺗﺮس ،آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ؟
» و ال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن«،ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻮاﺣﺶ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺖ و ﺷﻨﻴﻊ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﻧﺴﺒﺖ
دادن زﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻤﺮده ،و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻇﺎﻫﺮى ﮔﻨﺎه ﻋﻠﻨﻰ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﮔﻨﺎه ﺳﺮى و رواﺑﻂ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن در ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻓﺤﺸﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ از
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ ،ﺑﻨﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻪ ،ارﻛﺎن آن ﺳﺴﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
» و ال تقتلوا النفس التى حرم ﷲ اال بالحق  «،...در اﻳﻨﺠﺎ دو اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮم اﷲ ،ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻨﺶ را ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ :ﻣﺤﺘﺮم
ﻛﺮده اﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او را و ﻳﺎ ﺣﻘﻰ از ﺣﻘﻮق او را از ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن
ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻗﺘﻞ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺣﺘﺮاﻣﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﺎ ﻛﻔﺎر ﻫﻤﭙﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺟﻌﻞ ﻛﺮده ،از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻰ.
» و ال تقربوا مال اليتيم اال بالتى ھى احسن حتى يبلغ اشده «،اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎل

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

٢٢٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮردن آن ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ در آن ﻧﻴﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﺮف در آن ﺣﻔﻆ آن ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎى ﺣﻔﻆ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻬﻰ از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺘﺪاد دارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ
و ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ ،و دﻳﮕﺮ از اداره اﻣﻮال ﺧﻮد ﻗﺎﺻﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻟﻰ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻳﺒﻠﻎ اﺷﺪه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ ﻫﺮ دو اﺳﺖ.
» و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط ال نكلف نفسا اال وسعھا «،اﻳﻔﺎء ﺑﻪ ﻗﺴﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون اﺟﺤﺎف.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﻃﺎﻗﺖ
او اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :ﻣﮕﺮ در
ﻛﻴﻞ و وزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺸﻮد؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و
اﻧﺴﺎن در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ و ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﻮاﺑﺶ را داده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در وﺳﻊ ﻃﺎﻗﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.
» و اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى -چون سخن گوييد دادگر باشيد گر چه عليه خويشاوند و
به ضرر او باشد «،...ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و زﺑﺎن ﺧﻮد را از

ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻧﻔﻊ و ﻳﺎ ﺿﺮر دارد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻫﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ
دﻳﮕﺮى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪارى ﺑﻴﺠﺎ از اﺣﺪى وادار ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮان و
ﺗﺠﺎوز از ﺣﻖ و ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﺎﺣﻖ ﻳﺎ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎروا وادار ﻧﺴﺎزد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﺎﺣﻖ ﺟﺎﻧﺐ آن ﻛﺲ
را ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﻰدارﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﺣﻖ آن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﻧﻤﻰدارﻳﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺴﺎزﻳﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﻛﻤﻰ ﺣﺮوﻓﺶ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرات ﺑﻠﻴﻐﻰ در ﺑﺎره اﻗﺎرﻳﺮ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ ،وﺻﻴﺖﻫﺎ ،ﻓﺘﺎوا ،ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎ ،اﺣﻜﺎم،
ﻣﺬاﻫﺐ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ.
» و بعھد ﷲ اوفوا  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد،
و ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎن و ﻣﻴﺜﺎق و ﺑﺮ ﻧﺬر و ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر)اﷲ(
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
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» وان ھذا صراطى مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله «،...ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ
از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ از راه ﺧﺪا ﻣﺘﻔﺮق ﻣﺸﻮﻳﺪ و در آن اﺧﺘﻼف راه
ﻣﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ!

ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺻﺎﻳﺎ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
دﻳﻦ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺪارد ﻣﺠﺪدا اﻣﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻦ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم را ﺑﺮاى
ﻧﻬﻰ از ﺗﻔﺮﻗﻪ در دﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ
از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاط را ﻛﻪ اﺧﺘﻼف و ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻪ و راﻫﻬﺎى
دﻳﮕﺮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را از راه ﺧﺪا ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻰﺳﺎزد و در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪا ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻴﺮون
ﺷﻮﻳﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  151ﺗﺎ  153سوره انعام اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (512 :

ﺗﺤﺮﻳﻤﺎت اﻟﻬﻲ در اول ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
ْ ْ َ ْ
ْ
ظه َر م َ ا َو َما َب َ
ََْ
َ
ُ ﱠَ َ َ
طن َو الاث َم َو ال َب َى ِبغ ِﺮ ال َح ّق َو
 » ق ْل ِإنما ح ﱠرم َر َبى الفو ِحش ما َ َِ
ْ ً َ َ ُ
ﱠ
َ ُ ُ
ﱠ
َ َ َ
شركوا ِبالل ِه َما ل ْم ُي ِّ ْل ِب ِه سلطنا َو أن ت ُقولوا َع ى الل ِه َما ال ت ْعل ُمون!
أن ت ِ
 بگو اى پيغم ﺮ كه خداى من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در انو گناهكارى و ظلم بناحق و شرك به خدا را كه بر آن شرك هيچ دليل نداريد و
اينكه چ ى را كه نم دانيد از روى جهالت به خدا نسبت دهيد ،همه را حرام
كردﻩ است!«
ﻣﺮاد از ﻓﻮاﺣﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻋﻼى ﺷﻨﺎﻋﺖ و زﺷﺘﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎ ،ﻟﻮاط و اﻣﺜﺎل آن .و ﻣﻨﻈﻮر از اﺛﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻄﺎط ذﻟﺖ و ﺳﻘﻮط
در زﻧﺪﮔﻰ ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﻛﻪ آﺑﺮوى آدﻣﻰ و ﻣﺎل و ﻋﺮض و ﺟﺎﻧﺶ را ﺗﺒﺎه
ﻣﻰﺳﺎزد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻐﻰ ﺗﻌﺪى و ﻃﻠﺐ ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﻛﺮدن آن را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﺮدم و اﺳﺘﻴﻼى ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮ آﻧﺎن.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎت دﻳﻨﻰ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ :ﻳﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻮال و ﻋﻘﺎﻳﺪ.
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ﻛﻠﻤﺎت :ﻓﻮاﺣﺶ ،اﺛﻢ و ﺑﻐﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻢ اول و ﺟﻤﻼت :و ان ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﺎﷲ و
ﻋﻠﻰ اﷲ ،ﻗﺴﻢ دوم را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﻗﺴﻢ اول ﻫﻢ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻐﻰ
ﺟﺎﻣﻊ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮى ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﺷﺖ و ﺷﻨﻴﻌﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .و دﻳﮕﺮى
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراى ﻣﻔﺴﺪه و ﺿﺮر ﺑﺮاى ﮔﻨﻬﻜﺎر اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ اﺛﻢ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ.
ﻗﺴﻢ دوم ﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ او .
ان ﺗﻘﻮﻟﻮا

) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺗﺎ  36ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (84 :

ﺷﺮط ﺟﻬﺎﻟﺖ در ارﺗﻜﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت
َ َ
ُ ﱠ ﱠ َﱠ ﱠ َ ُ
َ
َ َ ََ ﱠ َ
ثم ت ُابوا ِمن َب ْع ِد ذ ِلك َو أصل ُحوا ِإ ﱠن َرﱠبك
ين َع ِملوا السوء بجهل ٍة
 » ثم ِإن ربك ِلل ِذمن َب ْع ِد َها َل َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم !
ِ
 آنگاﻩ پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كردﻩ و از پى آن توبهنمودﻩ و به صالح آمدﻩاند پروردگارت از پى آن آمرزگار و رحيم است!«
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺟﻬﻞ در ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺟﻬﺎﻟﺖ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ،در ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺪم اﻧﻜﺸﺎف ﺗﺎم واﻗﻊ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻟﻰ از ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ آن ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ
او ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ دارد وﻟﻰ واﻗﻊ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻜﺸﻮف ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻮاﻫﺎى
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻋﺼﻴﺎن و ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ اﺟﺎزهاش ﻣﻰداد و ﺑﻄﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﻛﺎرﻫﺎ دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺟﻬﺎﻟﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺎداﻧﻰ ﻣﻰﺑﻮد ،و آن ﻋﻤﻞ ﺳﻮء ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ﺣﻜﻢ و ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮد
دﻳﮕﺮ ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش و رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ را در اول ،ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در آﺧﺮ ﺿﻤﻴﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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 ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻻﻟﺖ: ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده:ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده
. ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح،ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آﺛﺎر ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و ﻫﻮﻳﺪا
 و ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﺻﺮف، و ﺟﺪا از راه ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ، ﻛﻪ راﺳﺘﻰ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ،ﮔﺮدد
. و ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،ﺻﻮرت
اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﺑﻪ آﻳﺎت ﺣﺼﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻛﻞ در ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ و ﺣﻼل ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ
 و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن،آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
 ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺶ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺣﺮام ﻛﺮدﻳﻢ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ
،ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺎرهاى از ﻃﻴﺒﺎت را و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻴﺶ و ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزﻟﺶ ﻛﺮدﻳﻢ
ﻣﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻳﻢ و او را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺑﺴﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺶ ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻣﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺟﺎرى ﺑﺮ ﻃﺒﻖ، دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ را اﺻﻼح ﻛﺮدﻳﻢ،ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﻠﺖ
 و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن،ﻓﻄﺮت ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻴﺒﺎت در آن ﺣﻼل و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺎﺋﺚ در آن ﺣﺮام ﺷﺪه
. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ،ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد
(524 :  ص12 :  ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج119  ﺗﺎ114  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺧﻮردﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﻼل و ﺣﺮام

ﺣﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎم رزق ﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺧﺪا
ً ّ ً ََ َُ ُ ﱠ ََ َ ُ ﱠ
َ
ُ
ﱠ
َ
ُ
!اشكروا ِن ْع َمت الل ِه ِإن ك ُنت ْم ِإ ﱠي ُاﻩ ت ْع ُب ُدون
طيبا َو
ِ  » فكلوا ِمما رزقكم الله حلالاز آنچه خدا روزيتان كردﻩ حالل و پاك ﻩ بخوريد پس اگر خدا را مىپرستيد
«!نعم ايش را سپاس گزاريد

-

.آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ رزق ﻃﻴﺒﻰ را ﺣﻼل ﻛﻨﺪ
ﻣﺮاد از ﺣﻠﻴﺖ و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رزق ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ از آن
 و ﻣﻼك ﺣﻠﻴﺖ، ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ آن را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺪاﻧﺪ و از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ،ﻣﺤﺮوم ﻧﺒﺎﺷﺪ
 آرى دﻳﻦ ﺧﺪا، ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻴﺖ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻋﻰ،ﺷﺮﻋﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
 و،ﻫﻤﻪاش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده
 و ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ از زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻗﻮام ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده
. و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى او ﺣﻼل اﺳﺖ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺮﺗﻰ ﻣﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ
 و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺳﺖ،ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ
.ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
(524 :  ص12 :  ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج119  ﺗﺎ114  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺠﻮز ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل
َ َ َْ َ َ ُ َ ً َ َ ْ ً ُ ﱠ َ َ َ ُ ُ ﱠ
َ الل ُه َو ال َت ﱠتب ُعوا ُخ
ْ طو ِت
طن
الشي
 » و ِمن ٔالانع ِم حمولة و فرشا كلوا ِمما رزقكمِ
ِ

٢٢٧

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

َُ
ِإ ﱠن ُه لك ْم َع ُد ﱞو ﱡم ِب ٌن!
 و از حيوانات بار بردار و نوزاد) پديد آورد( از آنچه خدا روزيتان كردﻩ بخوريد ودنبال شيطان مرويد كه وى براى شما دشم آشكار است!«

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺣﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻤﻞ) ﺑﺎر( را دارﻧﺪ .و ﻓﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮدﺳﺎﻻن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﻣﺮ در
ﺟﻤﻠﻪ » كلوا مما رزقكم ﷲ «،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﺑﺎﺣﻪ ﺧﻮردن و اﻣﻀﺎى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ آن اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺎﺣﻪ آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده راه ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺶ ﻣﮕﻴﺮﻳﺪ ،و
ﭘﺎ در ﺟﺎى ﭘﺎى او ﻧﮕﺬارﻳﺪ و ﺣﻼل ﺧﺪا را ﺣﺮام ﻣﻜﻨﻴﺪ .ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  141ﺗﺎ  146ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (500 :

ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﻏﺬا ﻫﺎ ،و ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ
ً َ ً
َ ُ َ
 » ُقل ال َأج ُد ى َما ُأو َى إ ﱠى َمح ﱠر ًما َع ى طاعم َي َ
طع ُم ُه ِإال أن َيكون َم ْي َتة أ ْو َدما
ِ
ٍِ
ِ
َ ﱠِ ُ ْ ٌ َ
ﱠ ُ ً َْ َ
َ
ً ُ ﱠ َ ﱠ
ﱠ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
مسفوحا أو لحم ِخ ِ ٍير ف ِإنه ِرجس أو ِفسقا أ ِهل ِلغ ِﺮ الل ِه ِب ِه فم ِن اضطر غ ﺮ ب ٍاغ
َو ال َع ٍاد َفإ ﱠن َرﱠبك َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم!
ِ
 بگو در احكامى كه به من و ى شدﻩ چ ى را كه غذا خوار تواند خورد حرامنمىيابم مگر آنكه مردارى باشد يا خون ريخته شدﻩ يا گوشت خوك كه آن
پليد است يا ذبيحه غ ﺮ شر ى كه نام غ ﺮ خدا بر آن ياد شدﻩ ،و هر كه ناچار
باشد نه متجاوز و يا افراطكار)و بخورد( پروردگار تو آمرزگار و رحيم است!«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  141ﺗﺎ  146ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (500 :

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮردﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ُ
ﱠ َ َ ﱠ َ َ َ ْ ُ َْْ َ َ َ ﱠ َ
ْ
َ
َ ﱠ
ﱠ َ
اضطر غ َﺮ
الد َم َو ل ْح َم ال ِخ ِ ِير َو َما أ ِه ﱠل ِلغ ِﺮ الل ِه ِب ِه ف َم ِن
 ِإنما حرم عليكم امليتة وَ َ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِحيم !ٌ
ب ٍاغ و ال ع ٍاد ف ِإن
 حق اينست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غ ﺮ خدا بر آن بردﻩ شدﻩبراى شما حرام است و هر كه ناچار شود ،بدون زيادﻩروى و تجاوز ،خدا آمرزگار و
رحيم است !«

٢٢٨

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر ﺟﺎى ﻗﺮآن ﻳﻌﻨﻰ دو ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و
ﻧﺤﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻜﻰ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ در اواﺋﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه و دﻳﮕﺮى در اواﺧﺮ ﺗﻮﻗﻒ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻜﻪ و در دو ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺎﺋﺪه ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﻫﺠﺮت ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ و اواﺧﺮ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﺮاد ﺷﺪه ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎت در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ،و آﻧﭽﻪ
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﻮد.
و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﻪ اﺻﻞ در ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نھيكم عنه فانتھوا «،ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺮﻣﺎت دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺮام

) ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﻳﻪ  173و در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ  3و در ﺳﻮره
اﻧﻌﺎم آﻳﻪ  145آﻣﺪه اﺳﺖ(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  114ﺗﺎ  119ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (524 :

ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮار ،و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺮام
ُ
ﱠ َ َ ﱠ َ َ َ ْ ُ َْْ َ َ َ ﱠ َ
ْ
َ ﱠ َ
ﱠ
اضطر
الد َم َو ل ْح َم ال ِخ ِ ِير َو َما أ ِه ﱠل ِب ِه ِلغ ِﺮ الل ِه ف َم ِن
 ” ِإنما حرم عليكم امليتة وَ
ﱠ
َ
َغ َﺮ َباغ َو ال َع ٍاد َفال إ ْث َم َعل ْيه إ ﱠن الل َه غ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم !
ِ ِ
ِ
ٍ

-

خداوند ت ا از ميان خوردنىها مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيوانى كه
براى غ ﺮ خدا ذبح شدﻩ حرام كردﻩ است و در اي ا هم اگر كﺴ ناچار بخوردن
شود در صورتى كه خودش خود را ناچار نكردﻩ باشد و ن در صورتى كه در
خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گنا ى بر او نيست كه خدا غفور و رحيم
است !“

-

” ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎغ و ﻻ ﻋﺎد ...ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ از آن ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ

ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ“.
دو ﻛﻠﻤﻪ ” غير باغ و ال عاد “،دو ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ اﺿﻄﺮار اﺳﺖ و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻀﻄﺮ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻏﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ،از
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺨﻮرد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎﻫﻰ در ﺧﻮردن آن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ
اﺿﻄﺮارش در ﺣﺎل ﺑﻐﻰ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻐﻰ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮار وى
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ از آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺨﻮرد .

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٢٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

” ان ﷲ غفور رحيم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﺪا و رﺧﺼﺘﻰ ﻛﻪ
داده از ﺑﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ دﻫﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﺎط ﻧﻬﻰ و
ﺣﺮﻣﺖ در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  172و  173ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (643 :

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي
 »  ...فمن اضطر ى مخمصة غ ﺮ متجانف الثم فان ﷲ غفور رحيم! اما اگر كﺴ در مح ى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نم ﺮد نهزيادتر كه به طرف گناﻩ متمايل شود ،مىتواند بخورد ،كه خدا آمرزگار رحيم
است !«
از ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺣﻜﻤﻰ
اوﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮى و ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ از آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﺪ ﺟﻮع ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻣﻴﺮد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺪازهاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮدن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و
ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را از ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮدار ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻐﻔﺮت و ﻣﺜﻞ آن ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب ارﺗﺒﺎط دارد ،و ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻮ ﻋﻘﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آن
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﻔﺮت و
رﺣﻤﺖ ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا  -ﻣﻰﺷﻮد ،و آن را ﻣﻰآﻣﺮزد
و ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و آن را ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از روى ﻧﺎﭼﺎرى ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار را ﺧﻮرد ﮔﻨﺎه
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 256 :

ﺣﻼل ﺷﺪن ﻏﺬاي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ و دﻻﻳﻞ آن
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 امروز همه پاك ﻩها برايتان حالل شد ،و ن طعام كسانيكه اهل كتابند براىشما حالل ،و طعام شما براى آنان حالل است ،و ن زنان پاكدامن مؤمن و زنان
پاكدامن اهل كتاب ،كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند ،براى
شما حالل است ،البته بشرط اينكه اجرتشان را  -كه به جاى مهريه در زن
دائم است  -بدهيد ،آ م به پارسائى ،نه زناكارى و رفيق گ ﺮى ،و هر كس منكر
ايمان باشد اعمالش باطل مىشود ،و در آخرت از زيانكاران است!«
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﻴﺰش و ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوﺳﺘﻰ
ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از ﺗﺸﻮﻳﺶ و
اﺿﻄﺮاب ﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮاى
رﻓﻊ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن داﺳﺘﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻴﺒﺎت را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﺮد ،و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل و از ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن زاﻳﻞ و دﻟﺸﺎن آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ دو ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻼل
ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،و دﻳﮕﺮى ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و آن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و رﻓﻊ ﺣﺮﻣﺖ از
آن اﺳﺖ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻌﻰ در دو ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﻠﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﭼﻮن
ﺧﻮك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ،و ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه از ﻧﻈﺮ
اﺳﻼم ﻣﻴﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺎﺋﺪه و اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ
آﻣﺪه ،و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎى ﺣﺮام را رﺟﺲ و ﻓﺴﻖ و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻮدش رﺟﺲ و ﻓﺴﻖ و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﻼل ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﻼل
ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:اليوم احل لكم الطيبات«.
» و من يكفر بااليمان فقد حبط عمله و ھو فى االخرة من الخاسرين «،ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ در اﺻﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى
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ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺮده روى آن ﺑﻴﻔﺘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﺋﻰ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻴﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن ﺣﺠﺎب ﺑﺮ روى آن ﻧﺎﭘﻴﺪا
ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻮﻳﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ آﻧﺮا
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻔﺮان ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت او و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ روز ﺟﺰا وﺟﻮد دارد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ را در ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ،و
ﻓﺮﻣﻮده ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن
ﺛﺎﺑﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻛﻔﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى
آن  -ﺑﺎور ﻛﺮدن  -ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ ﻣﺼﺪرى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ و
ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼط ،و در اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ،
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم دارد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و زﻛﺎت و ﺣﺞ و ﺳﺎﻳﺮ
ارﻛﺎن اﺳﻼم را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ و رﻛﻦ دﻳﻦ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ دارد .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺎدر ذﻫﻨﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺪاوﻣﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ در
ﻣﻮرد ﻛﺴﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ و
ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻳﻜﺒﺎر و دو ﺑﺎر ﺣﻖ را
ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ
ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻘﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:و من يكفر بااليمان«،
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺛﺒﻮت و دوام را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وى ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ،و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ از ارﻛﺎن دﻳﻦ اﺳﺖ ،او ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺣﺒﻂ و ﺑﻰ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻘﺪ
ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ .
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ» من يكفر بااليمان فقد حبط عمله  «،...ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اﻣﺮ
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ﺧﺪا و ﻣﻌﺎﺷﺮت آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺪارد ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در
ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ،ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ ،ﺗﺎ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻴﺪ ،و آﻧﺎن را
ﺷﻴﻔﺘﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،و داﻋﻰ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮى ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
ﭘﺲ ﻏﺮض از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را
ﺑﻬﺎﻧﻪ و وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده ،در
دوﺳﺘﻰ و ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل آﻧﺎن
ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬرد ﻛﻪ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى اﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ،و آﻧﺮا ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻓﺴﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﻼح اﺳﻼم ﭼﻴﺮه ﮔﺮدد ،ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻼى ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ
ﺧﺪا در ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد را ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺮده،
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب در آورد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ
اﻳﺸﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و زﻧﺎن اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﺸﺎن ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮك ارﻛﺎن دﻳﻦ و
اﻋﺮاض از ﺣﻖ ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺒﻂ ﺷﻮد ،و در
آﺧﺮت ﻧﺘﻴﺠﻪاى از ﺗﻼش زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  5ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (324 :

ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺣﻼل و ﺣﺮام ،و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮام ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ
ْ َ
ُ ﱠ َُ
َ ُْ ََْ ُ ْ َ
ُ َْ َ
الصي ِد َو أ ُنت ْم ُح ُر ٌم ِإ ﱠن
مح ى
 »  ...أ ِحلت لكم ِ َيمة ٔالانع ِم ِإال ما يت ى عليكم غ َﺮ ِﱠَ ْ ُ
يحك ُم َما ُي ِر ُيد!
الله
  ...گوشت چارپايان به استثناى آ ائى كه برايتان بيان مىشود براى شما حاللشدﻩ است ،نه براى كﺴ كه شكار را در حا ى كه محرم هستيد حالل مىداند ،و
بدانيد كه خدا هر حكم را كه بخواهد صادر مىكند!«
ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎح ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ بھيمة اﺳﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ
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ﺣﻴﻮان ﺻﺤﺮاﺋﻰ و درﻳﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ راه ﺑﺮود .ﻣﻨﻈﻮر از يمة الانعام ﻫﻤﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ »:اال ما يتلى عليكم «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در آﻳﻪ »:حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اھل لغير ﷲ به  «،...ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ در
آﻳﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺎﻻت آن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﺣﺮام ﺷﺪه ،و آن ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ذﺑﺢ و ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدار ﮔﺮدد ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ذﺑﺤﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ » غير محلى الصيد و انتم حرم «،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﻴﻤﻪ اﻧﻌﺎم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ،و ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ وﺿﻌﻰ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺸﺖ ﺻﻨﻒ ﺣﻴﻮان از ﻗﺒﻴﻞ آﻫﻮ و
ﮔﺎو وﺣﺸﻰ و ﮔﻮرﺧﺮ را ﺷﻜﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ.

ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن و ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ،و اﻧﻮاع ﻣﺮدارﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮام
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 اما آن گوش ا و چ هائى كه خوردنش بر شما حرام شدﻩ :گوشت مردار و خونو گوشت خوك و گوشت حيوانى است كه هنگام ذبح نام غ ﺮ خدا بر آن بردﻩ
شدﻩ ،و حيوانى كه خفه شدﻩ ،و يا به وسيله كتك مردﻩ ،يا سقوط كردﻩ ،و يا
به وسيله ضربت شاخ حيوانى ديگر مردﻩ ،و يا درندﻩ از آن خوردﻩ ،مگر آنكه آن
را زندﻩ در يابيد ،و ذبح كنيد ،و آنچه به رسم جاهليت براى ب ا ذبح شدﻩ ،و ن
اينكه اموال يكديگر را به وسيله اوتار) با چوبه ت ﺮ( قسمت كنيد ،امروز است
كه ديگر كفار از ضديت با دين شما مايوس شدند ،ديگر از آ ا ن ﺮسيد ،و ت ا از
من ب ﺮسيد امروز است كه دين شما را تكميل كردم ،و نعمت خود بر شما تمام
نمودم ،و امروز است كه دين اسالم را براى شما پسنديدم -و آنچه گفتيم حرام
است در حال اختيار حرام است  -اما اگر كﺴ در مح ى كه قحطى طعام است
به مقدارى كه از گرسنگى نم ﺮد نه زيادتر كه به طرف گناﻩ متمايل شود مىتواند

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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بخورد ،كه خدا آمرزگار رحيم است«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن و ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎﺋﻰ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻮره ﻣﻔﺼﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
) در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
 » قل ال اجد فيما او ى ا ى محرما ع ى طاعم يطعمه ،الا ان يكون ميتة او دمامسفوحا ،او لحم خ ير ،فانه رجس او فسقا اهل لغ ﺮ ﷲ به فمن اضطر غ ﺮ
باغ و ال عاد ،فان ربك غفور رحيم «،در سورﻩ نحل و سورﻩ بقرﻩ فرمودﻩ:
 » انما حرم عليكم امليتة و الدم و لحم الخ ير و ما اهل به لغ ﺮ ﷲ فمن اضطرغ ﺮ باغ و ال عاد فال اثم عليه ان ﷲ غفور رحيم(«.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  -آن ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ را ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺮام ﻛﺮده ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آن آﻣﺪه
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن آﻳﺎت اﺳﺖ ،در آن آﻳﺎت ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:فمن اضطر غير باغ  «،...در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده»:
فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف ال ثم فان ﷲ غفور رحيم «،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آن آﻳﺎت آﻣﺪه در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺆﻛﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻬﻰ از آن ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻪ ﺗﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮك ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ ﺑﻮده ،ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ
ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ رﺟﺲ و
ﭘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ رﺟﺲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .
آرى ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻧﺎزﻟﻪ در اول ﺑﻌﺜﺖ اﺳﺖ ،رﺟﺰ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺟﺲ
اﺳﺖ  -ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و الرجز فاھجر! «

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ ،و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮدار ﺷﺪن ﺣﻴﻮان
ِ
ِ
اﻟﺳﺑﻊُ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﻮان ﺧﻔﻪ
ﻳﺣﺔُ َو َﻣﺎ أ َ
َﻛﻝ ُ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ُﻣ ْﻧ َﺧﻧﻘَﺔُ َوْ َﻣ ْوﻗُوَذةُ َوْ ُﻣ َﺗرﱢدَﻳﺔُ َو ﱠﻧط َ
ﺷﺪه ،و ﻛﺘﻚ ﺧﻮرده ،و از ﺑﻠﻨﺪى ﭘﺮت ﺷﺪه ،و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺎخ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه درﻧﺪﮔﺎن ،ﻫﻤﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻴﺘﻪ و ﻣﺮدارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق را
در آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،و آن ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه درﻳﺎﺑﻨﺪ و ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ ،و
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻓﺮاد آن ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدار را اﺳﻢ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻓﺮاد آن داﺷﺘﻪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎى ﺣﺮام را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزهاى
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ما ذبح على النصب و ان
تستقسموا باالزالم ذلكم فسق «،ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﺑﻮده ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺴﻖ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﺴﻖ در آﻳﻪ اﻧﻌﺎم ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزهاى ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ »:غير متجانف الثم «،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺛﻤﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ،و آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺛﻢ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و در
ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و ذروا ظاھر االثم و باطنه «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:قل انما حرم ربى
الفواحش ما ظھر منھا ،و ما بطن و االثم«.
ﭘﺲ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮده ﭼﻴﺰ ﺗﺎزه
و ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪاى ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ،و
ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ و ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى ﺣﺮام را ﺷﻤﺮده ﺑﻮد.
» و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع اال ما ذكيتم «،ﻛﻠﻤﻪ منخنقة ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻔﮕﻰ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪى ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪى
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و ﻫﺮ آﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ ﻋﻤﺪا و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد او را ﺧﻔﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﺪى ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﻃﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮدن ﺣﻴﻮان را
ﺑﻴﻦ دو ﭼﻮب ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﻔﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺑﻪ
اﻣﺜﺎل آن ﺣﻴﻮان را ﺑﻰﺟﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
موقوذة ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻤﻴﺮد آﻧﻘﺪر او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدار ﺷﻮد.
متردية ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﻛﻮه و ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﭼﺎه و اﻣﺜﺎل آن ﺳﻘﻮط
ﻛﻨﺪ و ﺑﻤﻴﺮد.
نطيحة ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ او را ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻜﺸﺪ.
ما اكل السبع ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪهاى ﭘﺎرهاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ أﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪاش را ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻌﺾ آن را ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮان وﺣﺸﻰ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻴﺮ و ﮔﺮگ و
ﭘﻠﻨﮓ و اﻣﺜﺎل آن.
اﻻّ ﻣﺎ ذﻛﻴﺘﻢ ،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ اﺳﺖ را
ﺧﺎرج ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدن :دو ﺗﺎ رگ ﺧﻮن ﻛﻪ در دو

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻃﺮف ﮔﺮدن اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا ،و ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ،و اﻳﻦ در ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺣﻴﻮان ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻬﺎر رگ او را
ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻳﺎ دم ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن دﻫﺪ ،و ﻳﺎ ﺻﺪاى ﺧﺮ ﺧﺮ از ﮔﻠﻮ در آورد ،و اﻳﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در آﻳﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان آﺧﺮى ،ﻳﻌﻨﻰ نطيحة ،ﭼﻮن ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ آﺧﺮى ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ و
اﻳﻦ اﻣﻮر ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ :ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ -ﻣﻮﻗﻮذه  -ﻣﺘﺮدﻳﻪ  -ﻧﻄﻴﺤﻪ  -ﻣﺎ اﻛﻞ اﻟﺴﺒﻊ ،ﻫﻤﻪ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻴﺘﻪ و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺮام
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻘﻮط و ﺷﺎخ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺘﺮدﻳﻪ و
ﻧﻄﻴﺤﻪاى را ﻛﻪ ﻧﻤﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺸﻮد ذﺑﺤﺶ ﻛﺮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻣﺎدام ﻛﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،وﻗﺘﻰ آن را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺶ در
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ در آﻣﺪن ﺟﺎن دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﺟﺎﻧﺶ در آﻳﺪ،
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى ﺟﺰ ﻣﻴﺘﻪ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى  -ﻣﺜﻼ
 در ﭼﺎه ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺳﺎﻟﻢ از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد،ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﺑﻤﻴﺮد و ﻳﺎ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮدﻳﻪاش ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن وﺻﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ اﻧﺨﻨﺎق و وﻗﺬ و ﺗﺮدى و
ﻧﻄﺢ .
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدارﻫﺎ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺮدار را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮدار
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﻓﺮادى ﻧﺎدرﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮدار ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻳﻊ از ﻣﺮدار
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺮادى ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرى و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮدار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻓﺮاد و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺮدارﻧﺪ  ،ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺷﺒﻬﻪاى ﻧﻤﺎﻧﺪ .

ﺣﺮام ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ذﺑﺢ در روي ﻧُﺼﺐ

» و ما ذبح على النصب «،ﻧُﺼﺐ ﺟﻤﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى
ﭼﻴﺰى ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .رﺳﻢ ﻋﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻰ را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار داده آن را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ،
و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را روى آن ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ.
ﻏﺮض از ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻧﺼﺐ ذﺑﺢ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎب ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺣﺮام ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﺑﺎ ازﻻم

» و ان تستقسموا باالزالم  «،...ﻛﻠﻤﻪ ازﻻم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺎم
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻤﺎر ﺑﻮده ،و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪاح اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺘﺮى و ﻳﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ را ﺳﻬﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ
ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺻﻼ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﻰﺑﺮد؟ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ،
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺮﺣﺶ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:يسئلونك عن الخمر و الميسر
 «،...در ﺟﻠﺪ دوم اﻟﻤﻴﺰان آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ ازﻻم ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،زدن آن ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺷﺘﺮ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎى
ﺣﻴﻮان ﺧﻮرد ﮔﻮﺷﺖ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺘﺮ از آن ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 256 :

رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺣﺮام
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﺮﻳﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از
آﻧﺠﻨﺎب از ﻣﺮﻏﻬﺎى وﺣﺸﻰ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺳﺆال ﻛﺮد و در ﺳﺆال از ﺧﺎرﭘﺸﺖ ،وﻃﻮاط)ﺧﻔﺎش(،
درازﮔﻮش ،ﻗﺎﻃﺮ و اﺳﺐ ﻧﻴﺰ اﺳﻢ ﺑﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺣﺮام
ﻓﺮﻣﻮده ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮى ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در روز
ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺒﺮ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ درازﮔﻮش ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ
درازﮔﻮش ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض آن ﺣﻀﺮت اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻣﺘﺪاول ﺷﻮد ﺑﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدد و ﮔﺮ ﻧﻪ
ﺣﺮام ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ» قل ال اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه اال ان يكون ميتة او
دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اھل لغير ﷲ به «،اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺧﺒﺎر دﻳﮕﺮى از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ
ﺷﺪه ،و در ﭘﺎرهاى از آﻧﻬﺎ دارد :ﺣﺮام ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده و
ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻮن ﻋﺮب ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺧﻮردﻧﺪ ﻣﺎ آل
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﻢ .و در اﻳﻨﻜﻪ آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺪاﻣﻨﺪ رواﻳﺎت زﻳﺎدى وارد ﺷﺪه ،و
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در ﺑﻌﻀﻰ ازآﻧﻬﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ و داراى دﻧﺪان و ﻣﺮﻏﻬﺎى داراى ﭼﻨﮕﺎل و ﻏﻴﺮ آن اﺳﻢ
 و ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، در رواﻳﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ،ﺑﺮده ﺷﺪه
ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻓﻘﻬﻰ ﻟﺬا آﻧﺮا دﻧﺒﺎل ﻧﻜﺮده ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺣﺮام ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آن
ﻣﺤﺮﻣﺎت دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺟﻬﺖ ﺧﺒﺎﺛﺘﻰ ﻛﻪ
 و ﻓﺮﻣﻮده، و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻧﺠﻨﺎب را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮده،در آﻧﻬﺎ ﻣﻰدﻳﺪه ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده
» الذين يتبعون الرسول الن الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ى التورية و الانجيل:اﺳﺖ
«!يامرهم باملعروف و ي م عن املنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عل م الخبائث
(500 :  ص7 :  ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج146  ﺗﺎ141  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻼل و ﺣﺮام

ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻋﺎم ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻴﺒﺎت و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻫﺎ
َ َ
الطي َبت َو َما َع ﱠل ْم ُتم ّم َن َ
سئ ُل َونك َما َذا ُأح ﱠل ُله ْم ُق ْل ُأح ﱠل َل ُك ُم ّ
الج َو ِارح
 »يِ
ِ
ِ
َ ِ
َ ﱠ
ُ ّ َ ُ َّ ُ ُ ﱠ ﱠ َﱠ َ ُ ُ ﱠ ُ َ ُ ﱠ ْ ْ َ ََْ ُ ْ َ ْ ُ
ُ
م ِكل ِب ن تع ِلمو ن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الل ِه
ََْ َ ﱠُ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ
ُ
ساب!
سريع ِ
الح ِ
علي ِه و اتقوا الله ِإن الله ِ
 از تو مىپرسند  -بطور جامع  -چه چ هائى بر ايشان حالل است؟ بگو آنچهپاك ﻩ است برايتان حالل است ،و ن آنچه كه از ميان حيوانات شكارى كه
تعليم دادﻩايد از قبيل سگ و باز و ب ﺮ ت ا سگ ،شكار كند بشرطى كه تعليم
يافته باشد ،مىتوانيد از نيم خوردﻩ آ ا بخوريد ،و بشرطى كه هنگام رها
كردن سگ ،جهت شكار نام خدا را بردﻩ باشيد ،و از خدا ب ﺮسيد ،و در شكار
حيوانات زيادﻩ روى مكنيد ،كه خدا در حسابگرى سريع است!«
» َيس َئلُو َنك َما َذا أ ُ ِح َّل ل ُھ ْم قُ ْل أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﻠﻰ،
و ﺟﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از آن داده ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و در آن ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻼل از ﺣﺮام داده ﺷﺪه ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼل آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در
آن  -اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﺮف ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻏﺮض از آن ﭼﻴﺰ را ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮف
ﻣﻰداﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎن -اﻣﺮى ﻃﻴﺐ و ﻣﻌﻘﻮل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻃﻴﺒﺎت را ﻣﻄﻠﻖ آورد اﻳﻦ اﻃﻼق ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻴﺐ از ﺧﺒﻴﺚ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ از
ﭘﺎرهاى ﺧﺒﺎﺋﺚ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﻳﺎ از ﭘﺎرهاى ﻃﻴﺒﺎت دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
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ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آن را ﻃﻴﺐ ﺑﺪاﻧﺪ آن ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﻴﺐ ﺷﺪ
ﺣﻼل اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺣﻠﻴﺖ و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن را ﺑﻔﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
ﻧﻜﺮدﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﻠﻘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻓﻦ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺣﻼل ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻜﺎر
» و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونھن مما علمكم ﷲ فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم
ﷲ عليه  «،...ﺟﻮارح ﺟﻤﻊ ﺟﺎرﺣﺔ اﺳﺖ ،و ﺟﺎرﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﺷﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺬاى ﺧﻮد را از اﻳﻦ راه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻴﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺷﻜﺎر
اﺳﺖ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺷﻜﺎرى ﭼﻮن ﺑﺎز و درﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭼﻮن اﻧﻮاع ﺳﮓﻫﺎ و ﭘﻠﻨﮓﻫﺎ ،و ﻛﻠﻤﻪ:
ﻣﻜﻠﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﻠﻴﻢ دادن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن ﺳﮓ ﺑﺮاى ﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﮓ ﺑﺮاى ﺷﻜﺎر و ﺑﻪ ﻛﺎر زدن آن در ﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ما علمتم من
الجوارح «،را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻜﻠﺒﻴﻦ ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده
ﺟﻮارح ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى اﺳﺖ ،و از ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ درﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ »:مما امسكن عليكم «،ﻗﻴﺪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده
ﺳﮕﺎن را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﮓ ،ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاى
ﺧﻮدش ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﻜﺎرى را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را
ﻣﺮده ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ »:و اذكروا ﷲ عليه «،آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺷﻜﺎر ﺳﮓ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻜﺎر ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺒﺶ آن
را ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن دادن و رواﻧﻪ ﻛﺮدن ﺳﮓ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ذﻛﺮ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى
ﺑﺎﺷﺪ  -اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ را ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﺣﻼل
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺷﻜﺎر ﻛﺮد ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن دادن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ آن ﺷﻜﺎر ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﺣﻼل اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪه آن ﺣﻴﻮان را ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺷﻤﺎ ﻛﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﺘﻦ درﻧﺪه ﺣﻜﻢ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن را دارد ،و اﻣﺎ اﮔﺮ زﺧﻤﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ آن
را زﻧﺪه درﻳﺎﺑﻴﺪ ،ﺗﺬﻛﻴﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺑﺤﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺪ ﺳﮓ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﺎرى ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎر و در آﺧﺮ آن ﻓﺮﻣﻮده »:و اتقوا ﷲ ان ﷲ سريع
الحساب «،ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﻴﺪ ،و ﺑﻴﻬﻮده
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ را ﺑﻰ ﺟﺎن ﻧﻨﻤﻮده و در ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺮاف ﻧﻮرزﻳﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ
و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﻳﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ و زورﻣﻨﺪى ﺷﻜﺎر ﻧﻜﺮد ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،و ﻛﻴﻔﺮ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪى را ﻗﺒﻞ از آﺧﺮت در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ
ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و دام اﻧﺪازﻳﻬﺎ و ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻰ زﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪهاﻳﻢ ،ﺟﺰ ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻧﻜﺒﺖ ﺛﻤﺮهاى ﻧﺪارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  4ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (323 :

رواﻳﺘﻲ درﺑﺎره ﺷﻜﺎر ﺑﺎ ﺳﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﺎري ﻫﺎ

در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺣﻀﺮﻣﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب از ﺷﻜﺎر ﺑﺎزﻫﺎ و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﭘﻠﻨﮓﻫﺎ و ﺳﮓﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﺨﻮرﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪهاﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺳﮕﻬﺎ ﺷﻜﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺣﺎل
اﮔﺮ ﺳﮕﻬﺎ ﺷﻜﺎر را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺨﻮرى ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ما علمتم من الجوارح مكلبين ،تعلمونھن مما علمكم ﷲ ،فكلوا مما امسكن عليكم «،و ﺳﺨﻨﻰ
از زﻧﺪه ﺑﻮدن آن ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ درﻧﺪهاى ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﮓ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﮓ را ﺑﺮاى
ﺷﻜﺎر رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺒﺮ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺷﻜﺎر اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  5ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (324 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

 و ﺷﺮاﻳﻂ آن،ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﻲ
ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
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و ال تأكلوا ِمما لم يذك ِر اسم الل ِه علي ِه و ِإنه ل ِفسق و ِإن الشي ِط ن ليوحو ِإ ى
َ ُ ُ ْ ُ َْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُُْ ُ ْ ﱠ
!شركون
ِ أوِليا ِ م ِليج ِدلوكم و ِإن أطعتموهم ِإنكم مل
،اگر به آيههاى خدا ايمان داريد از ذب ى كه نام خدا بر آن بردﻩ شدﻩ بخوريد
و چرا از آنچه اسم خدا بر آن بردﻩ شدﻩ نمىخوريد و حال آنكه خدا آنچه را
 و،كه به شما حرام كردﻩ برايتان شرح دادﻩ جز آنچه بدان ناچار شدﻩايد
خي ىها به هوسهاى خويش بدون علم گمراﻩ مىشوند كه خداى تو
،تجاوزكاران را ﺮ مىشناسد
 كسانى كه گناﻩ مىكنند به زودى سزاى اعما ى،گناﻩ ظاهر و ان را واگذاريد
،را كه مىكردﻩاند خواهند ديد
 ديو ادان به،از ذب ى كه نام خدا بر آن ياد نشدﻩ مخوريد كه عصيان است
دوستان خود القا مىكنند تا با شما مجادله كنند اگر اطاعتشان كنيد
«.مشرك خواهيد بود

-

-

-

 ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎ:از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻮدﺗﺎن ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و اﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﺪ؟ در
ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن دو ﺣﻴﻮان را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى را
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ.
» فكلوا مما ذكر اسم ﷲ عليه ان كنتم باياته مؤمنين «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ) ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه (،ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد،
و آﻧﭽﻪ را دﻳﮕﺮان از روى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ،اﺑﺎﺣﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ) ﺧﻮردن از
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ﻣﺮدار ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه (،و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻪ وﺣﻰ و وﺳﻮﺳﻪ
ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ.
اﺻﻞ ﻛﻼم ﻫﻤﺎن دو ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻻ ﺗﺎﻛﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎدش ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه و ﺣﻴﻮان ﻣﺮدار و ﺣﻠﻴﺖ آن و
ﺣﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺨﻮرﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ در ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن دو ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،و ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار را ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺤﺶ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺟﺰء
آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮردن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ از راه ﺑﻪ در ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﺠﺎوز
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
» و ذروا ﻇﺎﻫﺮ اﻻﺛﻢ و ﺑﺎﻃﻨﻪ  «،...اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و از
ﺟﻤﻴﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﺟﻤﻠﻪ و ﻻ ﺗﺎﻛﻠﻮا
ﻣﻰآﻳﺪ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه
ﺣﺮام و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ذروا ﻇﺎﻫﺮ اﻻﺛﻢ و ﺑﺎﻃﻨﻪ
ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻮردن ،اﺛﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ اﺛﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ از ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻠﻴﻐﻰ ﻛﻪ
در ﺟﻤﻠﻪ و اﻧﻪ ﻟﻔﺴﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮردن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺟﺰو ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﻃﻨﻰ
اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻛﻴﺪى ﻧﺒﻮد.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻫﺮى آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻣﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ
و زﺷﺘﻰ اﺛﺮش ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮك ،آﺷﻮﺑﮕﺮى و ﻇﻠﻢ ،و ﻣﺮاد از ﮔﻨﺎه
ﺑﺎﻃﻨﻰ آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﻴﺘﻪ ،ﺧﻮن و
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ آﻧﺮا

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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درك ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ» وانه لفسق «،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺤﺶ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻓﺴﻘﻰ اﺟﺘﻨﺎﺑﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻠﻪ » و ان اطعتموھم انكم لمشركون «،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮوج
از اﻳﻤﺎن ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را در ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﺮك ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ،ﺣﺎل ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ اﻳﺸﺎن از اوﻟﻴﺎى اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و من يتولھم منكم فانه منھم«.
رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ذﺑﺢ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ » فكلوا مما ذكر اسم ﷲ عليه «،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﺮدى ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ
ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و ﻳﺎ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ و ﻳﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ و ﻳﺎ اﷲ اﻛﺒﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ آﻳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ
از ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﺧﻮردن ذﺑﻴﺤﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و زﻧﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ذﺑﻴﺤﻪاش ﺣﻼل اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزوﻳﺶ ﻗﺪرت ذﺑﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ
ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ذﺑﻴﺤﻪاش ﺣﻼل اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮدن اﺳﻢ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ
ﺑﺎز ﺧﻮردن ذﺑﻴﺤﻪاش اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در دﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ) .ﻳﻌﻨﻰ در اﺛﺮ اﺗﻬﺎم
ﮔﻤﺎن ﺑﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ را ﻋﻤﺪا ﺗﺮك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺣﻤﺮان رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ در ﺑﺎره ذﺑﻴﺤﻪ ﻧﺎﺻﺒﻰ و ﻳﻬﻮدى ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ذﺑﻴﺤﻪ آﻧﺎن را ﻣﺨﻮر ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﺑﺸﻨﻮى ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاى ﻗﻮل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ال تاكلوا مما لم يذكر اسم ﷲ عليه«.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮ داوود و ﺑﻴﻬﻘﻰ در ﻛﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :آﻳﻪ» و ال تاكلوا مما لم يذكر اسم ﷲ عليه و انه لفسق «،ﻧﺴﺦ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را از ﻣﻔﺎد آن آﻳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ

«،آﻳﻪ» و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

 و،ﺷﺪه
.ﻛﺮده اﺳﺖ
 و در اول ﺳﻮره. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺴﺦ از اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ از ﻣﻜﺤﻮل ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﻣﺆﻟﻒ
« ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ ﻣﻮرد،...ﻣﺎﺋﺪه در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ» و طعام الذين اوتوا الكتاب
ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮط اﺳﻼم در ﺷﺨﺺ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺮا ﻧﺴﺦ ﻛﺮده ﻧﻪ در
 ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮدن اﺳﻢ ﺧﺪا، ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ اول ﺳﻮره،ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮب ﺑﺮدن اﺳﻢ ﺧﺪا
 و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ،ﻧﺪارد و در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﺎﻓﻰ و ﺗﻀﺎدى ﺑﻴﻦ دو آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ
.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا از آن ﻣﻰﮔﺬرﻳﻢ
(456 :  ص7 :  ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج121  ﺗﺎ118 آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ
در ﻣﻮرد ذﺑﺢ ﺣﻴﻮان و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻜﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﮔﻮﺷﺖ

اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ دارد ﻛﻪ اﺟﺰاﺋﻰ از ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و آن را ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﺋﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊ ﺗﺼﻮر دارد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﻏﺬا ﺑﺮاى آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺿﺮر داﺷﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﭼﻴﺰي ﻣﺴﻤﻮم ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ،ﺿﺮر داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي روح ،ﻣﺜﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ادﻳﺎن و ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺷﺪه ،و اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻓﻜﺮى
اﺳﺖ .
ﺗﻨﻔﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻃﺒﻊ او از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺮ
اﻧﺴﺎن از ﺧﻮردن ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ
اﻋﺘﻘﺎدى ،ﭼﻮن ﻣﺬﻫﺐ و ﻳﺎ ﻋﺎدت ﻗﻮﻣﻰ ،و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
راﺋﺞ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،و ﻧﺼﺎرا آن را ﺧﻮراﻛﻰ ﻣﻄﺒﻮع و
ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو اﻣﺖ ،ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت  -از
ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻮش و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
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ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از اﻣﺘﻨﺎع ،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى و ﻗﺮﻳﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﺴﺒﻰ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﺬى ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى دارﻧﺪ ،ﻃﺮﻗﻰ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آزادى ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﺮﺿﻰ ﻋﺮﻳﺾ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ
ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺒﺎح و ﮔﻮارا ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻠﺶ ﻃﺒﻊ او اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﺮام و ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻰداﻧﺪ
دﻟﻴﻠﺶ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ او اﺳﺖ ﻳﺎ ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى او .
ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻣﺘﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ

در ﺳﻨﺖ ﺑﻮدا ﺧﻮردن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ،و ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻴﭻ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻃﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ،و
ﻃﺮف اﻓﺮاط آن را وﺣﺸﻰﻫﺎى آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ اروﭘﺎ و ﻏﺮب ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ از
ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺮب در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش و
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮش را ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻔﻪاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
در آﻳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎى ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻮذه و ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده درﻧﺪﮔﺎن از
آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،و وﻗﺘﻰ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻮاب از ﭘﺎرهاى اﺷﺨﺎص ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮق دارد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ
ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻴﺎورد آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺿﺮر ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﺟﻬﺎى ﻃﺒﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺮام
آن ﮔﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد ،از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ در ﻋﺮب رﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮن را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و آن را در روده ﺣﻴﻮان رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ
آن روده ﻛﺒﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺨﻮرد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ رﺳﻤﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪن ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﺘﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻮراخ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻣﺪ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﺧﻮن در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺋﺞ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 -از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ و ﺣﺘﻰ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات اﻣﺘﻨﺎع

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﺪارﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ آن ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ و اﻳﻦ روش اﻓﺮاﻃﻰ راﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ را رﻓﺘﻪ ،از
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﺘﺪل و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺘﺪل
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آن را ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻰداﻧﺪ ،در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل ﻛﺮده ،و ﺳﭙﺲ
اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎﺋﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ  -و
در ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮن اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ  -و در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ
ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺘﺶ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪان و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎل زدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺖ -و در آﺑﺰﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮن و ﻣﺮدار و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه را
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،و ﻏﺮض در اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺸﺮ در اﺻﻞ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﺮاى ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻃﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺿﺮر دارد ،و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻃﺒﻊ اﺳﺖ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﻰورزد ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .

ﺗﻘﺎﺑﻞ ذﺑﺢ و ﻋﺎﻃﻔﻪ
و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ذﺑﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ
ﭼﺮا اﺳﻼم ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮان را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻢ و ﻋﺎﻃﻔﻪ آن را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ؟

ﺟﻮاب از اﻳﻦ ﺳﺆال در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ و زﻳﺮ
ﺑﻨﺎى آن ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ وﻫﻤﻰ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺷﺮاﻳﻌﺶ
ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ را ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎش وﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺒﺪل اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ
ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻋﺎﻟﻢ آﻛﻞ و ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺧﻮرد و ﺟﺰء
وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻴﻮان از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آب و ﻫﻮا را ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻌﻀﻰ از
اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭼﻮن درﻧﺪﮔﺎن زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﺋﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ دارﻧﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺒﻮﺗﺮان و ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﺸﺮاﺗﻰ اﻣﺜﺎل

٢٤٩

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ و ﻛﻚ از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻰﻣﻜﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ
دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراك زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ
دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻣﻮﺟﻮدى را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﮔﻴﺎه ،و ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮردن داﻧﻪ ،و
ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﻮن ﻛﺮده ،و آﻧﮕﺎه اﺟﺰاى وﺟﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺣﻜﻤﺶ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ او ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺮده ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وى داده دﻧﺪاﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎى دﻫﺎن
او ﺑﻪ ردﻳﻒ ﭼﻴﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﭼﻮن دو ﻧﻮع دﻧﺪان را دارد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ
ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار .
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻮه ﭼﺸﺎﺋﻰ  -ذاﺋﻘﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻟﺬت و ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻌﻢ
ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ ،و از ﺧﻮب آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ،و ﮔﺮگ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻧﺪارد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ او ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ اﺷﺘﻬﺎ دارد ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را ﻫﻀﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﺜﻼ ذﺑﺢ
ﻛﻨﻰ ،و از ﮔﻮﺷﺖ آن ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﺋﻰ ،آرى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻠﻰ آن
ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻫﺪاﻳﺘﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﺸﻮﻳﻢ ،وﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﺑﺎﺣﻪاش را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ .
اﺳﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  -دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  -ﻫﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﻴﺎء
آﺛﺎر ﻓﻄﺮت ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎرهاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﺷﺮﻋﻰ در اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﺑﺎﺣﻪاى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ.
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى را زﻧﺪه ﻛﺮده ،اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى را
ﻛﻪ واﺿﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﺮده ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ،
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺿﺮر ﺟﺴﻤﻰ ﻳﺎ روﺣﻰ دارد را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ،
ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮ ،ﺣﻜﻢ ﻋﻮاﻃﻒ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮه
آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و رﻳﺸﻪﻫﺎى اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ،اﺳﻼم ﻫﻢ اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ،ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻢ ﺿﺮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ را ﺣﺮام ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ را
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ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺘﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد (،و ﻳﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻤﺎر و اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ ازﻻم و ﻣﺜﻞ آن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ،را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺲ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آرى ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ
ﻟﻄﻴﻒ ،و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﻢ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎده ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺲ
رﺣﻤﺖ را ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺑﺮ اﻣﻮر ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻫﻴﭻ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن را
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺪ ،و اﻃﺎﻋﺘﺶ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺧﻮب وﻗﺘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺧﻮدش رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ او را در
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
وﺟﻮد دردﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ اﮔﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮب و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﺑﻄﻮر
ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﻣﺆاﺧﺬه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ،و
ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﺒﻮد  -و ﺣﺘﻰ زدن ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻰ ﺑﻪ
ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد -و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻣﺘﺠﺎوز ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺪى او ﺗﻌﺪى ﻛﺮدن درﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،و ﺣﺎل اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺮم و ﺟﺎﻧﻰ و
ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارﻳﻢ دﻧﻴﺎ و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﻼم اﻣﺮ رﺣﻤﺖ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﻮد ،و از اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و ﺣﺘﻰ زدن ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،و
دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ داده ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻋﻀﺎﺋﺶ را ﻗﻄﻊ و
ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻧﻜﻨﻨﺪ - ،و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻮذه از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ  -و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﭘﻴﺶ روى ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮى ﻣﺜﻞ آن ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ذﺑﺢ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان
راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻼﻳﻢﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،و آن ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر رگ ﮔﺮدن او اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ذﺑﺢ ﺷﻮد آب در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻌﺶ
ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ اﺻﻼح ﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و از اﺣﻜﺎم
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ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺰﻛﻴﻪ و ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ از
ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن رﺣﻤﺖ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ
ﻧﻪ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ،ﻛﻪ ﺗﺎﺛﺮ ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن رﺣﻢ دل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻠﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از داﺷﺘﻦ آن ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  -تعالى ﷲ عن ذلك علوا كبيرا  -و اﻣﺎ رﺣﻤﺖ در
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
آن را دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺬاب را رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ رﺣﻤﺖ او را
ﻋﺬاب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻴﻢ  -ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺬاب
ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ  -ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻐﺰ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﺎذب ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﻳﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﺪ.
ﭼﺮا اﺳﻼم ﺣﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻛﺮده ؟

ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻴﺎه ﺧﻮارى اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺟﻬﺎز
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى ،و ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ،اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ را ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪ،
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻫﻢ
ﻛﺎرد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺑﻰ رﺣﻤﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺳﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و
رﺣﻤﺘﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﺪ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال از ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻗﺖ ﻗﻠﺐ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﻘﻞ
ﭘﻴﺮوى آن را ﻻزم ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى از آن را ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و
ﺟﺰاﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ واﻗﻌﻰ ﻗﺮار داده ،ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻃﻒ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن رﺣﻤﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده ،ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻗﻌﻰ را اﺣﺮاز
ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻪ رﺣﻤﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ .

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺰاج آﻧﺎن ﺗﺒﺎه و ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ،
و اﮔﺮ ﺑﺸﺮ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از ﻛﻮه ﭘﺮت
ﺷﺪه ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دور دﻧﻴﺎ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ از ﻛﻮه ﭘﺮت
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺣﺮﺟﻰ و ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﻴﺮي از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻲ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ از ﺑﻌﻀﻰ اﺻﺤﺎﺑﺶ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﭼﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﮔﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺣﻼل ﻛﺮده،
از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺪش ﻣﻰآﻣﺪه ،و از آﻧﭽﻪ ﺣﻼل ﻛﺮده ﺧﻮﺷﺶ
ﻣﻰآﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻼﺋﻖ را ﭘﺪﻳﺪ آورده ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺪن آﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،و ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام ﺑﺪن آﻧﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و
ﻛﺮم ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن
آﻧﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻳﺸﺎن را از اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و آن ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده،
ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺿﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻜﺮدن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﻴﺶ از ﺿﺮر
اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،آن را ﺣﻼل ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻀﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﻓﻊ اﺿﻄﺮارش و ﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺣﺪى از آن ﻧﺨﻮرد ،و
ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺿﻌﻴﻒ و ﺟﺴﻤﺶ ﻻﻏﺮ ،و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺳﺴﺖ و ﻧﺴﻠﺶ
ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدار ﻣﻰﺧﻮرد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد.
و اﻣﺎ ﺧﻮردن ﺧﻮن ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﭼﻮن ﺳﮓ ،درﻧﺪه و ﻗﺴﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻰﺳﺎزد و رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺖ را ﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر از او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰرود ،و
دوﺳﺖ و ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ او ﻧﻴﺰ از ﺧﻄﺮ او اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺮدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﭼﻮن ﺧﻮك و ﻣﻴﻤﻮن و ﺧﺮس و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺴﻮﺧﺎت ﻣﺴﺦ ﻛﺮد ،و آﻧﮕﺎه ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم آن را
ﺟﺰء ﻏﺬاﻫﺎ و ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎى ﺧﻮد ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎﻫﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻮرت آن ﺣﻴﻮان ﺷﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاب دارد ،و ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ در ﻋﻘﻞ و در
اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﻣﻰﮔﺬارد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :داﺋﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ ،و
ﺷﺮاب او را دﭼﺎر ارﺗﻌﺎش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن را از او ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻣﺮوﺗﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﺳﺎزد،
وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،و زﻧﺎ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،او ﺣﺘﻰ اﻳﻤﻦ از
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮاب ،ﻛﺎر ﻧﻮﺷﻨﺪهاش را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (256 :

ﻧﻔﻲ اﺣﻜﺎم ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ درﺑﺎره ﺣﻴﻮاﻧﺎت
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َو إ َذا ق َ ْ َ َ َ ْ
سب َنا َما َو َج ْدنا َعل ْي ِه َء َاب َاءنا
ِ ِ
يل ُلهم تعالوا ِإ ى ما أنزل الله و ِإ ى ﱠ ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َن ْ ً َ ْ َ ُ نَ
أ و لو كان ءاباؤهم ال يعلمو شيئا و ال تدو !
خداوند براى بح ﺮﻩ و سائبه و وصيله و حام حكم مقرر نفرمودﻩ و ليكن كافران بر
خداوند دروغ بستند و اك ﺮ آنان تعقل نم كنند،
و زمانى كه گفته مىشود كه روى آوريد به آنچه خدا نازل كردﻩ و به رسول ،گويند
كا ى است ما را رو كه پدرانمان را بر آن يافتيم اگر چه پدرانشان چ ى
نم دانستند و هدايت نم پذيرفتند«.

ﺑﺤﻴﺮه ،ﺳﺎﺋﺒﻪ ،وﺻﻴﻠﻪ ،ﺣﺎم ،اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎﺗﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺟﻌﻞ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﺣﻜﺎم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﻪ ﺻﻨﻒ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺤﻴﺮه ،ﺳﺎﺋﺒﻪ و ﺣﺎﻣﻰ از ﺟﻨﺲ ﺷﺘﺮ و ﻳﻚ
ﺻﻨﻒ آن ﻳﻌﻨﻰ وﺻﻴﻠﻪ از ﺟﻨﺲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻨﺰه از ﺟﻌﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﺮده و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﻓﻰ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ از اﻧﻌﺎم
ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺘﺶ ﻣﻰدادﻧﺪ از ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ما جعل ﷲ «،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻌﻠﻰ ﻧﻜﺮده ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و لكن الذين كفروا
يفترون على ﷲ الكذب  -يعنى و ليكن كسانى كه كافر شدند بر خدا افتراء مىبندند«،
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 103و  104ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (229 :

٢٥٤

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﻣﻴﻮه و زرع
ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه و زرع
َ َ َ َُ ﱠ
ُ ُ ً ْ
نشأ َج ﱠنت ﱠم ْع ُروشت َو َغ َﺮ َم ْع ُروشت َو ﱠ
الن ْخ َل َو ﱠ
» و هو ال ِذى أ
الز ْر َع مخ َت ِلفا أكل ُه َو
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ ُ َ َ َ ً َ ُ َ ﱠْ ُ َ َ ﱡ ﱠ
ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
صاد ِﻩ
ِ شب ٍه كلوا ِمن ثم ِر ِﻩ ِإذا أثمر و ءاتوا حقه يوم ح
ِ الزيتون و الرمان متش ا و غ ﺮ مت
ُْ
ُ َو ال ُت ُ ﱠ
!سر ِف َن
ِ سرفوا ِإنه ال ِيحب امل
ِ
او است كه باغهاى داربست زدﻩ و بى داربست و نخل و كش ارها كه ميوﻩ آن مختلف
 از ميوﻩ آن چون ميوﻩ آورد بخوريد و،است و زيتون و انار همانند و غ ﺮ همانند آفريدﻩ
حق خدا را از آن هنگام چيدنش بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را دوست
«!ندارد

-

-

 و،ﺟﻨﺎت ﻣﻌﺮوﺷﺎت ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎى اﻧﮕﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ
 و.ﺟﻨﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﺷﺎت ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ درﺧﺘﻬﺎى آن ﺑﺮ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ دارﺑﺴﺖ
 و اﻟﺰرع ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ اﻛﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى آن زرع:اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
. ﻳﻜﻰ ﻋﺪس اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى ﻧﺨﻮد، ﻳﻜﻰ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺟﻮ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻤﻠﻪ و اﻟﺰﻳﺘﻮن و اﻟﺮﻣﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ و ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و
.ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺠﻮز ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه ﻫﺎ

 ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ،« اﻣﺮى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ اﻣﺮ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ،... » كلوا من ثمره اذا اثمر
 ﭼﻮن از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﺎت ﻣﻌﺮوﺷﺎت و ﻧﺨﻞ و زرع و ﻏﻴﺮ،اﺑﺎﺣﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
آن را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﻣﺮ در
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ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻊ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردى ﺻﻴﻐﻪ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺎﺣﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ
وﺟﻮب را .
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎت و ﻧﺨﻞ و
زرع را آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﭼﻴﺪن آن ﺣﻖ واﺟﺒﺶ را ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،و ﺷﻤﺎ را از اﺳﺮاف در آن ﻣﻨﻊ و ﻧﻬﻰ ﻛﺮد .و اﻳﻦ ﺳﻴﺎق
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﺳﺘﻮر داد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داد.
دادن ﺣﻖ ﻓﻘﺮا در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل

و ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﻖ در ﺟﻤﻠﻪ» و اتوا حقه يوم حصاده «،آن ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ ﻣﻴﻮه را ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﺣﻖ ﻓﻘﺮاء ﭼﻮن ﺣﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻰ دارد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻓﻘﺮا ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ در روز درو ﻏﻼت و ﭼﻴﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺣﻖ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد.
و اﻳﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎره دارد
اﻣﻀﺎء ﻛﺮده ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻛﺎت را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻜﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺗﺸﺮﻳﻊ زﻛﺎت و وﺟﻮب آن در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﮔﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻛﺎت واﺟﺐ ﻣﻰﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ زﻛﺎت در
ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ واﺟﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
زﻛﺎت ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ اﺻﻮل ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﻣﻜﻪ
ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در آﻳﺎت ﻣﻜﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻓﺮﻣﻮده »:قل تعالوا اتل ما
حرم ربكم عليكم  -تا آنجا كه مىفرمايد  -و ال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن«.

ﻧﻬﻲ از اﺳﺮاف در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻮه و زرع

و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و
ﻏﻼت از آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎش ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻨﻴﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﻮردن آن و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ از آن زﻳﺎده
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روى ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ آن ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺜﻼ در راه ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﺧﺪا ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن اﺳﺮاف ﻧﻤﻮده
ﻣﺜﻼ آﻧﺮا ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﻄﺎب آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﭼﻪ
ﻓﻘﻴﺮ.
رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﻓﻘﺮا در ﻣﻴﻮه و زرع
ﺟﻤﻠﻪ» و آتوا حقه يوم حصاده و ال تسرفوا انه ال يحب

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ  ...در ذﻳﻞ
المسرفين «،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﻜﻢ از اﺑﺎن ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن از ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻘﺮﻗﻮﻓﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ وى ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» و اتوا حقه يوم حصاده «،را ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ از ﺧﻮﺷﻪ )ﮔﻨﺪم و
ﺟﻮ  (...ﻳﻚ دﺳﺘﻪ و از ﺧﺮﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺪه ﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮدن ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت وى ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ
اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ از ﺑﺮﻗﻰ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ درو و ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :در زراﻋﺖ دو ﺣﻖ ﻫﺴﺖ :ﺣﻘﻰ
اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻰ و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ دادﻧﻰ .ﻋﺮض ﻛﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻨﻰ آن ﻛﺪام اﺳﺖ و دادﻧﻴﺶ ﻛﺪام؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﻰ ﻛﻪ از زراﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﺸﺮ و ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ )ﺻﺪى ده و
ﺻﺪى ﭘﻨﺞ( اﺳﺖ و اﻣﺎ آن ﺣﻘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »:و آتوا حقه يوم حصاده «،ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ.
و ﻣﻘﺼﻮد از روز ﺣﺼﺎد ﻫﻤﺎن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﻴﺪن ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت روز ﺣﺼﺎد اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد) ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد (،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮم ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﻰ ﻛﻪ در روز ﺣﺼﺎد ﺑﺎﻳﺪ داد ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﺼﺎد ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از
ﺣﺼﺎد ﻓﺎرغ ﺷﻮد.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻧﺼﺮ از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم

٢٥٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

،« ﭘﺮﺳﻴﺪم،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ از آﻧﺠﻨﺎب از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» و اتوا حقه يوم حصاده و ال تسرفوا
 اﺳﺮاف در روز درو و روز ﭼﻴﺪن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: ﭘﺪرم ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد
.اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دو ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺪرم وﻗﺘﻰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺸﺖ
 ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﺸﺖ ﻣﺸﺖ و ﺳﻨﺒﻞ )ﺧﻮﺷﻪ( را: ﺻﺪاﻳﺶ ﻣﻰزد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد،ﺧﻮد ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰداد
!دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺪه
 وﻗﺘﻰ در ﺧﺪﻣﺖ:و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺼﺎدف رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ درو،اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻜﻰ از زﻣﻴﻦﻫﺎى زراﻋﻴﺶ ﺑﻮدم
، اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﺎﺋﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻚ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﻛﺮد ﻣﻦ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪا روزﻳﺖ دﻫﺪ،ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
 ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاﺑﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ، ﺳﺎﻛﺖ:ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد
.داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺲ از آن در دادن و ﻧﺪادن ﻣﺨﺘﺎرﻳﺪ
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر
 ﺑﺪه و اﮔﺮ ﻫﻴﭻ، از ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ:ﻓﺮﻣﻮده
.ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﺰدت ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﺪه
 اﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﺑﻰ، ﻧﺤﺎس،و در ﻛﺘﺎب اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و:ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
. آن ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ از ﺳﻨﺒﻞﻫﺎ ﻣﻰرﻳﺰد:« ﻓﺮﻣﻮد،آتوا حقه يوم حصاده
(500 :  ص7 :  ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج146  ﺗﺎ141  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب و ﺷﺮاﺑﺨﻮاري ،ﻗﻤﺎر و ﻗﻤﺎرﺑﺎزي

ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﺮاب و ﺷﺮاﺑﺨﻮاري

آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮاب ﺷﺪه ﭘﻨﺞ ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻃﺎﻳﻔﻪ را
ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ:
 -1آﻳﻪ  67ﺳﻮره ﻧﺤﻞ »:تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا  -از انگور شراب و رزق خوب
مىگيريد «،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زﺷﺘﻰ ﻣﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رزق ﺧﻮب
ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -2آﻳﻪ  33ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:قل انما حرم ربى الفواحش ما ظھر

منھا و ما بطن و االثم  -بگو پروردگار من تنھا فواحش ظاھرى و باطنى و اثم را تحريم كرده است«،

 -3آﻳﻪ  43ﺳﻮره ﻧﺴﺎء:

ِين َءا َم ُنوا ال َت ْق َربُوا الصلَو َة َو أَن ُت ْم س َك َرى َحتى َتعْ لَمُوا َما
» َيأَي َھا الَّذ َ

ون -ھان اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،در حال مستى به نماز نزديك نشويد ،صبر كنيد تا مستى شما
َتقُولُ َ

زايل شود ،و بفھميد چه مىگوييد «،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎدن در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ را ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
» يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيھما اثم كبير و منافع للناس و

 -4آﻳﻪ  219ﺳﻮره ﺑﻘﺮه:
اثمھما اكبر من نفعھما «،ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ روى ﺷﺮاب ﻛﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:از تو از شراب و قمار مىپرسند،
بگو در آن دو آثار سوء بسيارى است ،و منافعى ھم براى مردم ھست«.

 -5آﻳﻪ  90ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه:

» يا ايھا الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  -ھان اى كسانى كه ايمان آوردهايد شراب و قمار و معامالت معروف به
ازالم و نيز بتپرستى تـنھا پليدى و از عمل شيطان است ،بايد كه از آنھا اجتناب كنيد! « اﻳﻦ آﻳﻪ،

آﺧﺮﻳﻦ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
) مستند :آيه  ۴٣سوره نساء الميزان ج  ٤ :ص (٥٦٩ :

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﻤﺎر و ﺷﺮاب

َ
ْ
َ َ
سئ ُل َونك َعن ْال َخ ْمر َو ْاملَ ْيسر ُق ْل ف َما إ ْث ٌم ٌ َ َ َ ُ ﱠ
 ”ياس َو ِإث ُم ُه َما أك ُﺮ ِمن
ِ
ِِ ِ
كب ﺮ و من ِفع ِللن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ﱠن ْف ِع ِهما !...

-

از تو حكم شراب و قمار را مىپرسند بگو در آن دو گنا ى است بزرگ و مناف ى
است براى مردم اما اثر سوء آندو در دلها بيش از منافع صورى آ ا است“!...

ﺧﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
درﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺳﺘﺮ )ﭘﻮﺷﻴﺪن( اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺴﻜﺮ را ﺧﻤﺮ و
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﻴﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ و
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ را ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ.
ﺧﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﻜﺮ در ﻋﺮب ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاب اﻧﮕﻮر و ﺧﺮﻣﺎ و ﺟﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﺪه ﭼﻮن ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻜﺮى ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻗﺴﺎم آن
را زﻳﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪ ،و ﻫﻢ از ﺣﻴﺚ درﺟﻪ ﺳﻜﺮش اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﻧﻮاﻋﺶ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻤﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺎﻣﺮ )ﻗﻤﺎرﺑﺎز( را ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و در اﺻﻞ
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻗﻤﺎرﺑﺎز را آﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﻤﺎرﺑﺎز ﺑﺪون رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﺎل دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﻰآورد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺒﻰ
ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻴﻠﻰ ﺑﺰﻧﺪ و ﻋﺮﻗﻰ ﺑﺮﻳﺰد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺴﺮ در ﻋﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﻗﻤﺎر
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻛﻪ ازﻻم و اﻗﻼم ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﻦ ﺑﺎزى اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺘﺮى را ﻣﻰﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻧﺤﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و
آن را ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ده ﭼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺬ ،و دوم ﺗﻮأم،
و ﺳﻮم رﻗﻴﺐ و ﭼﻬﺎرم ﺣﻠﺲ ،و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎﻓﺲ ،و ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺒﻞ ،و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻌﻠﻰ ،و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻨﻴﺢ،
و ﻧﻬﻢ ﺳﻨﻴﺢ ،و دﻫﻢ رﻏﺪ ،ﻧﺎم داﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﺳﻬﻢ ﻳﻚ ﺟﺰء ﺳﻬﻢ ﻓﺬ اﺳﺖ ،و دو ﺟﺰء ﺳﻬﻢ ﺗﻮأم ،و ﺳﻪ ﺟﺰء ﺳﻬﻢ رﻗﻴﺐ ،و ﭼﻬﺎر
ﺟﺰء ﺳﻬﻢ ﺣﻠﺲ و ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻓﺲ ،و ﺷﺶ ﺳﻬﻢ از آن ﻣﺴﺒﻞ ،و ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ
از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ از آن ﻣﻌﻠﻰ اﺳﺖ ،و ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺑﺨﺖآزﻣﺎﺋﻰ دﺳﺖ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻳﻜﻰ از آن ده ﺗﻴﺮ را ﺑﻴﺮون ﻣﻰآوردﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺬ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪ،

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻳﻚ ﺳﻬﻢ از ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﺬ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻴﺮون آوردﻧﺪ ﻣﻰدادﻧﺪ و
اﮔﺮ ﺗﻮأم ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪ دو ﺳﻬﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﭼﻮﺑﻪ ﻣﻨﻴﺢ و ﺳﻔﻴﺢ و رﻏﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺴﻰ در ﻣﻰآﻣﺪ ،ﭼﻴﺰى از آن ﺳﻬﺎم ﻋﺎﻳﺪش ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ
ﺳﻬﻢ در دادن ﭘﻮل ﺷﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺎن ده ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﺪ ،و
در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺬ ،و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮأم و ﻳﺎ آن ﻫﺸﺖ ﭼﻮﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ

اﺛﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ذﻧﺐ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ،ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ در ﻋﻘﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪى اﻧﺴﺎن از
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻴﺮات ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﺛﻢ آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺷﻘﺎوت و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى را ﻣﻰآورد ،و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ را در ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺎه
ﻣﻰﺳﺎزد ،و دو ﮔﻨﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ) ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر( از ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را
اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﻣﻀﺮاﺗﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد ،ﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ ،و ﻳﻜﻰ اﺧﻼﻗﻰ ،و
ﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮات ﻋﻘﻠﻰ ،اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و آﺛﺎر ﺳﻮء و ﺟﺴﻤﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼلﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ،و روده ،و ﻛﺒﺪ ،و ﺷﺶ ،و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب و ﺷﺮاﻳﻴﻦ ،و ﻗﻠﺐ ،و ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى،
ﭼﻮن ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و ﭼﺸﺎﺋﻰ و ﻏﻴﺮ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺣﺎذق ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت
ﺑﺴﻴﺎرى ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻣﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ از ﻛﺜﺮت ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮﺿﻬﺎى
ﻣﻬﻠﻜﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﻬﻠﻚ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻣﺎ ﻣﻀﺮات اﺧﻼﻗﻰ ﺷﺮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در درون
اﻧﺴﺎن دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮى اﻧﺴﺎن را زﺷﺖ و ﺑﻰﻗﻮاره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﻰ وا ﻣﻰدارد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺿﺮر ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ و ﻗﺘﻠﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ،اﺳﺮار ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را ﻓﺎش ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻫﺘﻚ و ﺗﺠﺎوز
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺪﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﺳﺎس ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺮاض و ﻧﻔﻮس و اﻣﻮال را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،آرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻪ از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﺷﻮد ﻧﺪارد ،و ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ
دﻧﻴﺎى ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺟﻨﺎﻳﺎت دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺷﺮاب در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد .
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و اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎى ﻋﻘﻠﻲ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را زاﻳﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﻘﻞ را ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺠﺮاى ادراك را در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ و ﺧﻤﺎرى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎ از اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺗﺤﻔﻆ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻗﺮار داده ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ روش ﻋﻤﻠﻰ ،ﻋﻘﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ رﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،و اﮔﺮ از ﺷﺮاب ،و
ﻗﻤﺎر ،و ﺗﻘﻠﺐ ،و دروغ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل
وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﻋﻘﻠﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد در ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺮب
ﺧﻤﺮ ،و در ﻣﻴﺎن اﻗﻮال دروغ و زور اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻳﻌﻨﻰ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻘﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،و در رأس آن
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻰ و دروغ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻨﻴﺎن ﺳﻌﺎدت او را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﺛﺎرى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻠﺦﺗﺮ از دﻳﮕﺮى ﺑﺒﺎر ﻣﻰآورد،
آرى ﺷﺮاب آب ﺷﻮر را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،آﺛﺎر اﻳﻦ آب آﺗﺸﻴﻦ ﻫﻢ روز ﺑﻪ روز ﺗﻠﺦﺗﺮ ،و ﺑﺮ دوش اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺟﺮﻋﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺴﺘﮕﻴﺶ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد ،وﻟﻰ
ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﺮاى دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم اﻳﻦ ﻣﺤﺠﻪ ﺑﻴﻀﺎ و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻳﺮ ﺑﻨﺎى اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﻋﻘﻞ ﻗﺮار داده ،و از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻧﻬﻰ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺷﺮاب

و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻟﺬاﺋﺬ
ﺷﻬﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﻬﻮاﻧﻰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﻖ و
ﺣﻘﻴﻘﺖ را ،و ﻗﻬﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﻧﻤﻮده ﺗﺮﻛﺶ ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺷﻮار ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮك آن ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدﺗﻬﺎ را ﺗﺪرﻳﺠﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﻛﺮد ،و ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﺗﻜﻠﻴﻔﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻜﻰ از
اﻳﻦ ﻋﺎدات زﺷﺖ و ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﺴﺎرى ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺤﺮﻳﻢ آن
را ﺷﺮوع ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد :
ﺑﺎر اول ﻓﺮﻣﻮده:
 ” -قل انما حرم ربى الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن ،و االثم و البغى بغير الحق“،

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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و اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ در آن اﺛﻤﻰ ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ
.
و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ارﻓﺎق
را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻜﻮت از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاب ﻫﻢ اﺛﻢ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و من ثمرات النخيل و االعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا “،ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻏﻤﺎض دارد ،ﭼﻮن ﺷﺮاب را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رزق ﻧﻴﻜﻮ ﻗﺮار داده ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﺮاب ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺑﺰرگ دارد دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :ال تقربوا
الصلوة و انتم سكارى “،در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻰﮔﺴﺎرى در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت اﻧﺴﺎن و در
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
” يسئلونك
و ﺳﭙﺲ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد:
عن الخمر و الميسر ،قل فيھما اثم كبير و منافع للناس ،و اثمھما اكبر من نفعھما “،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ
ﺳﻮره ﻧﺴﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﻢ دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ اﺛﻢ اﺳﺖ ،و در ﺳﻮره اﻋﺮاف ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺪاق اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺳﻮره اﻋﺮاف دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺛﻢ دارد ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر را اﺛﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮد اﻋﻼى اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﺷﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم اﺛﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ ،و ﻛﺘﻤﺎن ﺷﻬﺎدت ،و اﻓﺘﺮا ،و ﻏﻴﺮه را
ﻧﻴﺰ اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ را اﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮك ﻛﻪ آن
را اﺛﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده ”:و من يشرك با فقد افترى اثما عظيما “.و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ:
ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ دارد.

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺮاب

آﻧﮕﺎه دو آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد:
 ” يا ايھا الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشيطان،فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و
الميسر ،و يصدكم عن ذكر ﷲ و عن الصلوة ،فھل انتم منتھون! “

از ذﻳﻞ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻫﻨﻮز از
ﻣﻰﮔﺴﺎرى دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آن را ﺗﺮك ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ،
و در آﺧﺮش ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰدارﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
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ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﺎره ﺷﺮاب ﺑﻮد ،و اﻣﺎ ﻣﻴﺴﺮ )ﻗﻤﺎر( ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﺪارد.

رواﻳﺎت وارده در ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب

در ﻛﺎﻓﻰ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺻﺎدق و ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪاى و ﺻﻨﺪوﻗﻰ ﻗﺮار داده ،و ﺑﺮاى آن درى
درﺳﺖ ﻛﺮده ،و آن در را ﻗﻔﻞ ﻛﺮده ،و ﺑﺮاى آن ﻗﻔﻞ ﻛﻠﻴﺪى ﻫﺴﺖ ،و آن ﺷﺮاب اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  :رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮاب ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ.
و ﺑﺎز در آن ﻛﺘﺎب از اﺑﻰ اﻟﺒﻼد از ﻳﻜﻰ از آن دو ﺑﺰرﮔﻮار رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﺮب ﻣﺴﻜﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺸﺪه ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮد.
و در اﺣﺘﺠﺎج آﻣﺪه ﻛﻪ زﻧﺪﻳﻘﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻳﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﭼﺮا ﺧﺪا ﺷﺮاب را ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻟﺬﺗﻰ ﻟﺬﻳﺬﺗﺮ از آن ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺮام ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮام
ﻛﺮد ﻛﻪ ام اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ ،و ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮور اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﺮ ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ ﻣﻰﮔﺬرد ﻛﻪ در آن
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﻠﺶ از ﻛﻔﺶ رﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ از ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﭘﺮوا
دارد ) ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ(.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺴﺎب ﻋﻘﻞ ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﺟﺎﺑﺮ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻤﺮ ده ﻧﻔﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮد - 1 :آﻧﻜﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﻳﺎ اﻧﮕﻮر
و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮاب ﻣﻰﻛﺎرد - 2 .آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻴﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ - 3 .آﻧﻜﻪ آﻧﺮا
ﻣﻰﻓﺸﺎرد - 4 .آﻧﻜﻪ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ -5 .آﻧﻜﻪ ﺳﺎﻗﻰ ﺷﺮاب ﻣﻰﺷﻮد - 6 .آﻧﻜﻪ ﺷﺮاب را ﺑﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 - 7آﻧﻜﻪ ﺑﺎر ﺷﺮاب را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ -8 .آﻧﻜﻪ آﻧﺮا ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ - 9 .آﻧﻜﻪ ﺷﺮاب را ﻣﻰﺧﺮد.
 - 10آﻧﻜﻪ ﭘﻮل ﺷﺮاب را ﻣﻰﺧﻮرد.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ و ﻣﺤﺎﺳﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻠﻌﻮن و ﺑﺎز ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻨﺎر ﺳﻔﺮهاى
ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﻔﺮه ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد .
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ﻣﺆﻟﻒ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” و ال تعاونوا على االثم و العدوان “،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ دو رواﻳﺖ اﺳﺖ.
و در ﺧﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ اﻣﺎﻣﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮى ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰاﻓﻜﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ رﺣﻤﺘﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ – 1 :ﻋﺎق - 2 .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زﻳﺎد ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد.
 - 3ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ - 4 .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻋﺎدت ﻛﺮده
اﺳﺖ.
و در اﻣﺎﻟﻰ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ در دﻧﻴﺎ ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪه از
ﺣﻤﻴﻢ دوزخ ﺑﻪ او ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﻢ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ آﻣﺮزﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه
ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎ روى ﺳﻴﺎه و ﭼﺸﻤﺎﻧﻰ ﻛﺒﻮد ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﮔﻮﻧﻪاش ﻛﺞ و ﻣﻌﻮج اﺳﺖ ،آب از دﻫﺎﻧﺶ رﻳﺰان ،و زﺑﺎﻧﺶ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش آوﻳﺰان اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  219ﺗﺎ  220ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (287 :

ﺷﺮح آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ،ﻗﻤﺎر ،اﻧﺼﺎب و ازﻻم
-

َ َ
َ َ َ ﱠ َ َ َ ُ ﱠ َ َ ْ ُ َ َْْ ُ َ َ
ٔالا ْ َزل ُم ر ْج ٌ
س ِّم ْن َع َم ِل
و
نصاب
ٔالا
» يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإنما الخمر و امليسر و
ِ
َ
َ َْ ُ ُ َ ﱠُ ُ
ْ
وﻩ ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!
طن فاجت ِنب
الشي
ِ
َ ْ َ َْْ َ َ ﱠ ُ
الشي ُ
إ ﱠن َما ُير ُيد ْ
طن َأن ُيوق َع َب ْي َن ُك ُم ْال َع َد َو َة َو ْال َب ْغ َ
صدك ْم
سر و ي
ي
امل
و
ر
م
الخ
ى
ضاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ﱠ
َ َ َ ْ َ ُ ﱡ ُ نَ
َ
َ
وة فهل أنتم من و ،
عن ِذك ِر الل ِه و ع ِن الصل ِ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ َ ُ ﱠ
ﱠ َ
ََ ُْ ْ ْ
يعوا ﱠ َ َ ْ
الل َه َو َأط ُ
سول َنا
و أ ِطيعوا
الرسول و احذ ُروا ف ِإن توليتم فاعل ُموا أن َما ع ى َر ِ
ِ
ْ َ ُْ
ال َبل ُغ امل ِب ُن،
َْ َ ﱠ َ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
الصل َح ِت ُج َن ٌ
اح ِف َيما ط ِع ُموا ِإذا َما ﱠاتق ْوا ﱠو َء َام ُنوا
ليس ع ى ال ِذين َءامنوا و ع ِملوا ِ
ﱠ
ُ
َو َعم ُلوا الصل َحت ُث ﱠم ﱠات َقوا ﱠو َء َام ُنوا ُث ﱠم ﱠات َقوا ﱠو َأ ْح ُ
سنوا َو الل ُه ِيحب امل ْح ِس ِن َن !
ِ ِ
ِ

 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،جز اين نيست كه شراب و قمار و بتها ،ياسنگهائى كه براى قربانى نصب شدﻩ و چوبههاى قرعه ،پليد و از عمليات
شيطان است ،پس دورى كنيد از آ ا ،شايد كه رستگار شويد،
 و جز اين نيست كه شيطان ميخواهد بوسيله شراب و قمار ب ن شما عداوت وخشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد ،پس آيا دست بردار از آ ا
هستيد؟!

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 فرمان ﺮى خدا و اطاعت رسول كنيد و دورى كنيد از م يات چه اگر گوشندهيد و اعراض كنيد بايد بدانيد كه ت ا بر عهدﻩ رسول ما بالغ آشكار است و
بس،
 بر كسانى كه ايمان آوردﻩاند و عمل صالح كردﻩاند گناﻩ و حر ى نيست در آنچهكه قبل از اين از محرمات خوردﻩاند ،البته وق كه پره كردﻩ و ايمان آورند و
عمل صالح كنند آنگاﻩ پره كردﻩ و ايمان آورند سپس پره كردﻩ و نيكوئى
كنند ،و خداوند دوست مي دارد نيكوكاران را !«
ﺷﺮوع اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﺷﺮاب اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻗﻤﺎر و اﻧﺼﺎب و ازﻻم ،و ﻣﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ در ذﻳﻞ » آيه يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيھما اثم كبير و منافع للناس و اثمھما اكبر من
نفعھما «،و ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:يا ايھا الذين آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلموا ما
تقولون «،ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ» قل انما حرم ربى الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن و االثم«،
و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ» انتم منتھون «،اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻀﻢ و ﻳﻜﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻴﺎﻗﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺷﺮاب را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ از ﺧﺼﻮص ﺷﺮاب را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺷﺮاب را در ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺎه ﻛﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:ﺑﮕﻮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺣﺶ را ،ﭼﻪ ﻋﻠﻨﻰ و ﭼﻪ در ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﻢ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن
را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:ﺑﮕﻮ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم در
اﻳﻦ دو ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎه آﻧﺪو از ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ«.

و ﻧﻴﺰ

ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺻﺪد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮآﻳﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ

آﻧﻜﻪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد آﻣﺪه و ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ!« اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻰ ،ﻣﺴﺘﻰ
ﺷﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻰ و ﺑﻴﺨﻮدى ﺧﻮاب،
ﺑﺎر ﺳﻮم ﻫﻢ آن را ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺎص و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ و اﻻﻧﺼﺎب و اﻻزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن  ...ﻓﻬﻞ اﻧﺘﻢ
ﻣﻨﺘﻬﻮن!« ﭼﻮن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﻧﺎزل ﺷﺪه از
ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ.
اول :از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ انمّا در آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
دوم :از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاب را ﭘﻠﻴﺪ و رﺟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ،
ﺳﻮم :اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه،
ﭼﻬﺎرم :از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن،

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﭘﻨﺠﻢ :از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ در آن اﺟﺘﻨﺎب اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ رﺳﺘﮕﺎرى ﻫﺴﺖ،
ﺷﺸﻢ :از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺷﺮاب
ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ،
ﻫﻔﺘﻢ :از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ،آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را از ﻋﻤﻞ
زﺷﺘﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﻫﺸﺘﻢ :از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﻣﺮ ﻧﻤﻮده از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻰدارد،
ﻧﻬﻢ :آﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،
دﻫﻢ :اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات «،...
ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ  ...رِﺟﺲ! 
َ
َ َْ ُ ُ َ ﱠُ ُ
ْ
ّ ْ ََ
وﻩ ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!
طن فاجت ِنب
ِمن عم ِل الشي ِ
ﺧﻤﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ) ورآﻣﺪن( ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻜﺮ و ﻣﺴﺘﻰ
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮردﻧﺶ ﻋﻘﻞ را ﺗﻴﺮه و ﺑﻴﻬﻮده ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻴﺴﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺟﻤﻴﻊ
اﻧﺤﺎء ﻗﻤﺎر ،و أﻧﺼﺎب ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﻤﺎن ﺑﺖﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺗﺒﺮك ﻣﻰﺟﺴﺘﻪ و در
ﺑﺎره آن ﻋﻘﻴﺪهﻫﺎﺋﻰ داﺷﺘﻨﺪ ،و ازﻻم ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﻮﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻄﺮز ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻗﻤﺎر
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ.

رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن

رﺟﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﻠﻴﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻗﺬارت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﭘﻠﻴﺪى ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﺎﻳﻊ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داراى آن ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻒ اﺳﺖ از
روى ﻧﻔﺮت دورى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭘﻠﻴﺪ ﺑﻮدن اﻳﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن را ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ آن
وﺻﻔﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮى ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
و اﺣﺘﻤﺎل دﻫﺪ ﻛﻪ روزى آن ﺧﺎﺻﻴﺖ از آن ﭘﻠﻴﺪى ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيھما اثم كبير و منافع للناس و اثمھما اكبر من نفعھما «،
ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎه ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ را ﺑﺮ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ
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داده ،و ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮده ،و ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻛﺴﻰ را ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ در آﻧﻬﺎ ﻧﻜﺮده ،ﭼﻪ اﮔﺮ در آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ
ﺧﻴﺮى ﺑﻮد ﻻﺑﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،و آن ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪ ،و در
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة  -يعنى شيطان مىخواھد بوسيله ھمين پليدىھا يعنى
شراب و قمار بين شما دشمنى و كدورت بوجود آورده و مانع شما از ذكر خدا و نماز شود«.

و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺧﻴﺮ
آدﻣﻰ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده »:ان الشيطان لالنسان عدو مبين «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:كتب عليه انه من
تواله فانه يضله «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ان يدعون اال شيطانا مريدا لعنه ﷲ «،ﭘﺲ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او
ﺛﺎﺑﺖ و او را از ﻫﺮ ﺧﻴﺮى ﻃﺮد ﻛﺮده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ در آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ
اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن از راه ﺗﺴﻮﻳﻞ و
وﺳﻮﺳﻪ و اﻏﻮاء اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ در ﻗﻠﺐ او اﻟﻘﺎآﺗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺳﺎزد ،از
آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ از ﻗﻮل ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:قال رب بما أغويتنى الزينن لھم فى
االرض و الغوينھم اجمعين اال عبادك منھم المخلصين قال ھذا صراط على مستقيم ،ان عبادى ليس لك

عليھم سلطان اال من اتبعك من الغاوين «،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى را ﺑﻪ اﻏﻮاء و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺶ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت وى را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،و
ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﻔﻮذ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ!
و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى از ﻛﻠﻤﺎت او را ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰزﻧﺪ از او ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ما كان لى عليكم من سلطان اال ان دعوتكم فاستجبتم لى «،و در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
دﻋﻮﺗﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:يا بنى آدم اليفتننكم الشيطان تا آنجا كه مىفرمايد :انه يراكم ھو و قبيله من حيث
ال ترونھم -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺎن اى ﺑﻨﻰ آدم زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺮﻳﺐﺗﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ او و ﻧﻔﺮات او ﺷﻤﺎ را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ از ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت او ﻧﻈﻴﺮ دﻋﻮت
ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻧﻰ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ او و ﺷﻨﻴﺪن آن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮرﻳﺴﺖ ﻛﻪ
داﻋﻰ)ﺷﻴﻄﺎن( ﻣﺪﻋﻮ )اﻧﺴﺎن( را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪﻋﻮ ،داﻋﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ.
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة و الناس«،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از آن آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭼﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف و اﻟﻘﺎ در دﻟﻬﺎ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ راه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺿﻼﻟﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ :رﺟﺲ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﻮدن
ﺷﺮاب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮرات در آﻳﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺎر آدﻣﻰ را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﺴﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﺎرى ﻧﺪارد ﻛﻪ
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در دﻟﻬﺎ راه داده و دﻟﻬﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ را رﺟﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﭼﻮن در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻰ را رﺟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:و من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء ،كذلك يجعل
ﷲ الرجس على الذين ال يؤمنون و ھذا صراط ربك مستقيما «،آﻧﮕﺎه در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ
رﺟﺲ ﺑﻮدن اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:انما
يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر ﷲ و عن الصلوة«،

ﺷﻴﻄﺎن از دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺰ ﺷﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺟﺲ از اﻋﻤﺎل
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ از آﻳﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﻜﺎر ،آﻧﻬﻢ در
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد ﺗﺴﻠﻂ دارد و ﺑﺲ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ در رواﻳﺘﻰ داﺷﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه و ﭼﻴﺰى
را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻳﺎد داده ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻜﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺴﻢ
ﺷﺪه ،و در ﻓﻜﺮش ﺗﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن

ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻳﻜﻰ از وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ -ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ-
اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﺑﻬﺘﺮ در دﻟﻬﺎ ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮ از وﺟﻮه ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ :اﻣﻴﺪ رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻰورزﻧﺪ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ِ
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وة ف َه ْل أ ُنتم ﱡمن ُ ون ؟!
يصدكم عن ِذك ِر الل ِه و ع ِن الصل ِ
 و جز اين نيست كه شيطان ميخواهد بوسيله شراب و قمار ب ن شما عداوت وخشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد ،پس آيا دست بردار از آ ا
هستيد؟!«
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺎ
رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﻋﻤﻞ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻢ رﺟﺲ و ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺿﻰ از
اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وادار ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
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ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و اﻧﺼﺎب و ازﻻم ﺷﻤﺎ را از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از آﺛﺎر ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر داﻧﺴﺘﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در آن دو
ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺷﺪه و
ﻋﻘﻞ را ﺗﺨﺪﻳﺮ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺼﺒﻰ را ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در ﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎن اﻋﺼﺎب اﮔﺮ در راه
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﻜﺎر رود ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺛﻤﺮات ﺗﻠﺨﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ
را ،ﺣﺘﻰ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ از ارﺗﻜﺎب آن ﺷﺮم دارﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﻮت و ﺑﻬﻴﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﻰ در
آورده و ﻫﺮ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮرى را ﭼﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎل و ﻋﺮض ﺧﻮد و ﭼﻪ در ﺑﺎره دﻳﮕﺮان در
ﻧﻈﺮش زﻳﻨﺖ داده و او را ﺑﻪ ﻫﺘﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وا ﻣﻰدارد ،دزدى و
ﺧﻴﺎﻧﺖ و درﻳﺪن ﭘﺮده ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد و ﻓﺎش ﻛﺮدن اﺳﺮار و ورود ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻳﻦ ورﻃﻪﻫﺎى
ﻫﻼﻛﺖ و اﻣﺜﺎل آن را در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻣﺎر ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺘﺮﻗﻰ ﻛﻪ
ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن رواج دارد ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ درﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎم ﺟﻨﺎﻳﺎت و
ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮرﻫﺎى ﺷﺮمآور و ﻧﻨﮕﻴﻦ در اﺛﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪن اﻳﻦ آب آﺗﺸﻴﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻤﺎر اﺳﺖ آن ﻧﻴﺰ در ﺿﺮر و ﻣﻔﺴﺪه دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از ﺷﺮاب
ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻗﻤﺎر ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺸﻰ را ﻛﻪ ﺷﺨﺺ در ﻣﺪﺗﻬﺎى ﻃﻮﻳﻞ در راه ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﺑﺪﺳﺖ
آوردن وﺟﻬﻪ و آﺑﺮو ﺑﻜﺎر ﺑﺮده در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل آدﻣﻰ را
ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﺮض و آﺑﺮو و ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎن آدﻣﻰ را ﻫﻢ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ در راه ﻗﻤﺎر ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ و از اﻳﻦ راه ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎزه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎل او را
ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎى دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﻰﺳﺎزد ،و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎل را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻛﺴﺐ
ﻧﻜﺮده در راه ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻢ ﺧﺮج ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺘﺪﻟﻰ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را ﻣﺮدى وﻟﺨﺮج و ﺗﻨﺒﻞ و اﻫﻞ ﻟﻬﻮ و ﻓﺠﻮر
ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را از راه ﻣﺸﺮوع
ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره در ﭘﻰ راهﻫﺎى ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد و
ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰ ﭘﻮﻟﻰ و زﻳﺎﻧﻜﺎرﻳﺶ او را ﺑﻪ ﻛﻴﻨﻪﺗﻮزى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻒ
ﻗﻤﺎر ﺧﻮد واداﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﻳﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﭽﺸﻢ اﺷﺨﺎص ﻋﻮام و
ﺳﺎده ﻟﻮح ﻣﻰﺧﻮرد ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر و دو ﺑﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد ،از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻓﺴﺎدش ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻧﺸﻮد ﻏﺎﻟﺐ و اﻳﻦ ﻳﻜﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و اﻳﻦ اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺠﺎﺋﻰ
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ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻠﻮاﻳﻰ از وﺣﺸﻴﺖ و ﻫﻤﺠﻴﺖ در آن راه ﻣﻰاﻧﺪازد ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﻋﻮاﻃﻒ
ﺳﺮﻛﺶ و وﺳﻮﺳﻪ ﻛﺸﻨﺪه در آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻜﻨﺪ.
ﭘﺲ ،از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺼﺮى ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ اﻧّﻤﺎ در
آﻳﻪ »:انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر ﷲ و عن
الصلوة «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ و اﻧﺼﺎب و ازﻻم
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻔﺴﺪه »ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز« ﻛﻪ از
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻫﻤﻪ و ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » و يصدكم عن ذكر ﷲ و عن الصلوة «،ﻧﻤﺎز را ﺟﺪاى از ذﻛﺮ ﺧﺪا
اﺳﻢ ﺑﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﻓﺮد ﻛﺎﻣﻞ از ذﻛﺮ
اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ اﻣﺮ آن دارد ،و در رواﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ از رﺳﻮل اﷲ وارد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﻳﻦ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺟﺎ ﺑﺮاى ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ را از ﻧﻤﺎز ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺼﻮد از دﻋﻮت اﻟﻬﻰ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .آرى ،ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،و
روح زﻧﺪه ﻫﺮ ﭘﻴﻜﺮهاى از ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت »:قال اھبطا منھا جميعا بعضكم
لبعض عدو فاما ياتينكم منى ھدى فمن اتبع ھداى فال يضل و ال يشقى و من اعرض عن ذكرى فان له

معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى «،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ و ﺧﻄﺎب
اﺳﺖ ﺑﻪ آدم اﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آﻳﺎت ... » :و لكن متعتھم و آباءھم حتى نسوا الذكر و
كانوا قوما بورا «،و در اﻳﻦ آﻳﻪ » فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد الحيوة الدنيا ذلك مبلغھم من
العلم «،و ذﻛﺮ ﺧﺪا در اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ او ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﻳﺎد ﺑﺮدن
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻧﺠﺎم آن راه دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت ﻧﻔﺲ ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ال تكونوا كالذين نسوا ﷲ فانسيھم انفسھم «،ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
ﺑﺲ ﻛﻨﻴﺪ!
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فھل انتم منتھون «،اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻴﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻧﺮوز ﺧﻴﻠﻰ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ دارد ،ﭼﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﻧﻮاﻫﻰ دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﺑﮕﻮﺷﺸﺎن ﺧﻮرده اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻳﻌﻨﻰ »:انما يريد الشيطان ان يوقع  «،...ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﻪ» يسئلونك عن الخمر و
الميسر قل فيھما اثم كبير و منافع للناس و اثمھما اكبر من نفعھما «،زﻳﺮا ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻊ و
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ در آن آﻳﻪ در ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ ﻓﺮض ﺷﺪ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روزى از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
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و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻊ آﻧﺪو ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻔﻌﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻼل ﮔﺮدد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ دروغ
ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزى ﻧﺎﻓﻊ ﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
روزى در اﺻﻼح ذات ﺑﻴﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻔﻌﺶ ﺑﺤﺪى ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮرش ﻏﺎﻟﺐ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻼل و ﺟﺎﻳﺰ ﮔﺮدد ،و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺶ از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:رجس من
عمل الشيطان «،آﻧﮕﺎه رﺟﺲ ﺑﻮدن آﻧﺮا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻤﺎ ﺣﺼﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده »:انما يريد
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر ﷲ و عن الصلوة «،اﻳﻦ
اﻋﻤﺎل ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺟﺲ و ﭘﻠﻴﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ،و
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ﺑﻴﻨﺪازد و ﺷﻤﺎ را از ﻧﻤﺎز و ﻳﺎد
ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد ﻏﺮض دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ،ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روزى ﻧﻔﻊ
اﻳﻦ اﻋﻤﺎل از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎح ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ!
» و اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و احذروا  «،...ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از
اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و وﺟﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ اﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ ،و در ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻬﻰ ﻛﻪ اﺟﺮاى
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع ﻣﺤﻮل ﺑﻪ اوﺳﺖ ،و در ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﺮﻳﺢ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ .و در اﻳﻦ ﻓﻘﺮه» :
فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البالغ المبين «،ﺗﺎﻛﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺖ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ و ﻏﻴﺮه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎى ﺧﻮد را ﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﷲ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ ،و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ،ﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد و زﻳﺎﻧﻰ ﻧﺪارد،
و ﺟﺰ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﭘﻴﻐﺎم و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻳﺪ!
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ و ﻏﻴﺮه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ از ﺗﺎﻛﻴﺪ:
 -1اﺑﺘﺪاى ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا آﻧﮕﺎه ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺼﺮ اﻧّﻤﺎ ﺳﭙﺲ
ﭘﻠﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮔﻨﺎﻫﺎن  ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺴﺒﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن  ،و اﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ
اﺟﺘﻨﺎب و اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى در دورى و اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ،و اﻧﺼﺮاف از ﻧﻤﺎز و ذﻛﺮ ﺧﺪا ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻴﺦ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻰ ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل
و ﺗﺤﺬﻳﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و از
دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ و ﺑﻼغ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮاﺑﺨﻮاري ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﻳﻢ

» ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا  «،...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاب اﺳﺖ از
ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮام ﺷﺪن آن ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ اﮔﺮ ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮى ﻣﺘﻮﺟﻬﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻌﻤﻮا ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و
ﻗﻴﺪى ﻫﻢ در ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ.
و از ﻃﺮﻓﻰ ،آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از اﻳﻦ ﻃﻌﺎم ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﻴﺎن »:اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا «،ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ،و
ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮاى
ﺷﺪﻳﺪ!
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ
ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺑﻮده ﻳﺎ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻰ آﻧﺮا ﻣﻰﻧﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ،و از راه ﻗﻤﺎر ﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ آورده ﻳﺎ از ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻧﺼﺎب ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮابﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮردهاﻳﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاب اﺳﺖ از زﺑﺎن ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدان ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻘﻮا ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ
اﺣﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺛﻢ اﺗﻘﻮا و آﻣﻨﻮا اﻳﻦ ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و
ﻣﺮاد از آن ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد آورده ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ را اﻧﻜﺎر و رد
ﻧﻜﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد.
و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺛﻢ اﺗﻘﻮا و اﺣﺴﻨﻮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر
اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن را اﺣﺴﺎن ﺑﺸﻤﺎرد ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺣﺴﺎن را
دو ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻫﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ و ﻧﻴﻜﻮﻳﺶ ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
در آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺋﻰ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
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دوم اﺣﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺪ ،و آن ﻛﺎرﻫﺎى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از
آن ﻛﻪ ﺧﻮش آﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد.
ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ و ﺑﺪون اﻳﻤﺎن
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺣﻜﺎم آن ،ﺣﻘﺶ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ادا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا رد ﻛﺮدن و
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم دﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ رد ﻛﺮدن اﺻﻞ دﻳﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ
ﻫﻢ وﻗﺘﻰ در اداى ﺣﻖ ﺗﻘﻮا ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از
ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك اﻗﺘﻀﺎ دارﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﺮى ﻋﻤﻠﻰ ﻫﻢ از راه اﻧﻘﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ از روى
ﻧﻔﺎق ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى آﺧﺮت ﺧﻮد ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻳﻚ
ﻳﻚ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ آورده اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،و ﻋﻼوه در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮﻛﺶ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ
اﺣﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻘﻮا را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ آن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻘﺎرﻧﺖ اﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى واﻗﻌﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ در ﻛﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﻮا ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺧﺎص دﻳﻨﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ روﺣﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى،
ﺗﻘﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻣﻘﺎم.
ﭘﺲ ﻣﻠﺨﺺ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» ليس على الذين آمنوا و
عملوا الصالحات جناح فيما طعموا  «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﻴﺪه و ﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺮﺟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ و اﻃﻮار ﺧﻮد
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﺣﺴﺎن در ﻋﻤﻞ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺟﻤﻴﻊ واﺟﺒﺎت را اﻧﺠﺎم داده و از
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻰ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﮕﻮﺷﺸﺎن و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﺮا ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﺎت آﺧﺮﻳﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ -
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ  -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﻳﺎم ﺑﻌﺪ از آﻳﺎت
اول ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﺎت دﺳﺖ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
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ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﺑﻪ
ﺷﺮب آن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻻﺑﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﻼى ﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻮده و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول و ﻗﺒﻞ از ﻓﻬﻤﻴﺪن آن و اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول و ﺑﻌﺪ از
ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻋﺬرى و ﺟﻮاب اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻃﻮرى داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪاش ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺼﻮص ﺣﺎل ﺧﻮدش ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن و اﺣﺴﺎن و در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﭼﺸﻴﺪه ) و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻳﺎ از روى ﺟﻬﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪه (،ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و
ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺣﻜﻤﺶ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب

از آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاب در ﻣﻜﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ» قل انما حرم ربى الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن و االثم و البغى «،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻜﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻳﻪ » يسئلونك عن الخمر و
الميسر قل فيھما اثم كبير و منافع للناس و اثمھما اكبر من نفعھما «،ﻛﻪ آﻳﻪاﻳﺴﺖ ﻣﺪﻧﻰ در اواﻳﻞ
ﻫﺠﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت ،ﺷﺮاب ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻤﻠﻪ» فھل انتم منتھون «،و آﻳﻪ » ليس على الذين
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا «،...را ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﻼى ﻋﺪهاى از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻧﺎزل
ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز آﻳﺎت ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮده از ﺑﺎب دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﺎدت زﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺷﺒﻬﺎى ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺎدت ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ دﺷﻮارﺷﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﺒﻬﺎى ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻰﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ » احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ھن لباس لكم و انتم لباس
لھن علم ﷲ انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم «،ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻰ را ﻧﺴﺦ ﻛﺮد.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ ،آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاب در اﺳﻼم و ﻗﺒﻞ از
ﻫﺠﺮت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﺗﻨﺼﻴﺺ دارد ،و آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﺟﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ و
ﺗﺸﺪﻳﺪ در ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺒﻠﻰ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮدم در اﻧﻘﻴﺎد و اﻳﻨﻜﻪ در اﻧﺘﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻰ و اﻗﺎﻣﻪ
ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب در ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن

در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻠﻤﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ دﻳﻦ او ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻛﻤﺎل دﻳﻦ او ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺮاب
ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻃﺮز ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول ﺑﻌﺜﺖ و آﺧﺮ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ،اول ﺑﻄﻮر ﻣﻼﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ،
ﭼﻮن اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول آﻧﺮا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺮج ﻣﻰدادﻧﺪ ﻣﺮدم زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ رﺷﺘﻪ را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
ﻛﺴﻰ ﺑﻘﺪر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ رﻓﻖ و ﻣﺪارا را ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻢ از رﻓﻖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪ ﻣﻼﻳﻤﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺪ اﮔﺮ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺪوش آﻧﺎن ﺑﮕﺬارد ﻫﻼك و ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ » انما الخمر و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه «،را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ:
ﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻴﺴﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻗﻤﺎر ﺷﻮد ﺣﺘﻰ ﻛﻌﺐﻫﺎ ،و
ﮔﺮدو ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ اﻧﺼﺎب ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺖﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ
ازﻻم ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎن ﺗﻴﺮ ﭼﻮبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺣﺮام و ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى
ﺧﻤﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺧﻤﺮ و ﻫﺮ ﺧﻤﺮى ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﺑﻴﻬﻘﻰ و دﻳﮕﺮان آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ اﻳﻦ
رواﻳﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺣﺮام و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻗﻤﺎر ﺷﻮد ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻰ اﻟﺼﺒﺎح از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب از ﻧﺒﻴﺬ و ﺧﻤﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻫﺮ دو ﺣﺮاﻣﻨﺪ؟
 زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻤﺮ را ﺣﺮام ﻛﺮده ﭼﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و، ﻧﺒﻴﺬ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻪ:ﻓﺮﻣﻮد
 و رﺳﻮل اﷲ، ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻛﻢ و زﻳﺎدش را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده،ﭼﻪ زﻳﺎد
 و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻫﺮ ﻣﺸﺮوﺑﻰ ﻣﺴﻜﺮش را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده
.اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
و در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
 ﺑﻠﻜﻪ، ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮاب را ﺣﺮام ﻧﻜﺮده از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ آن دﺷﻤﻦ اﺳﺖ:ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﺛﺮ،آﻧﺮا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻋﺎﻗﺒﺖ وﺧﻴﻢ آن
.و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻮء ﺑﺎ آن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺧﻤﺮ و ﺣﺮام اﺳﺖ
.و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﻤﺮ را ﺑﻜﻨﺪ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ
(172 :  ص6 :  ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج93  ﺗﺎ90  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺤﺮﻳﻢ زﻧﺎ
!ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ

«! زشت است

ً َ َ ُّ ﱠ
ً
َُ ْ َ َ
َ شة َو
! سبيال
ساء
الزنى ِإنه كان ف ِح
ِ  » و ال تقربواِ
 و نزديك زنا مشويد كه زنا هميشه فاحشه بودﻩ و رو-

 ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻣﻮده اﻳﻨﻜﺎر،اﻳﻦ آﻳﻪ از زﻧﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻳﺪ! و اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ،را ﻧﻜﻨﻴﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ، و زﺷﺘﻰ و ﻓﺤﺶ آن ﺻﻔﺖ ﻻﻳﻨﻔﻚ و ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آن اﺳﺖ،ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ
« ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ،» و ﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼ: و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،در ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺿﻰ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد
 و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﻈﺎم، آن ﻫﻢ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد، روش زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ،اﻳﻦ روش

 و در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ،اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده» وال يزنون و من يفعل ذلك يلق اثاما
«! يضاعف له العذاب يوم القيمة و يخلد فيه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عمال صالحا
ﮔﻔﺘﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ
 ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ.اﻳﻦ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺤﺜﻰ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داراى ﺑﻨﻴﻪاى-ﻳﻚ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻮع ﺑﺸﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪ
 و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ، در ﺧﻮد ﻣﻴﻠﻰ ﻏﺮﻳﺰى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ-ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻏﺮﻳﺰى،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺮﻳﺰى ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
.را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎز و اﻋﻀﺎء و ﻗﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺮاى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﻧﻮع ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﺎى ﻫﻴﭻ
ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﻮت ﻏﺮﻳﺰى ﺑﻮده و وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ،اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻫﻤﺎن ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﺳﺖ،
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺮ ﺣﻴﻮان
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺷﻴﺮﺳﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﻏﺬا را ﺑﺠﻮد
و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎء ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﻧﺮ را ﻣﺴﺨﺮ ﻣﺎده ،و ﻣﺎده را ﻣﺴﺨﺮ ﻧﺮ ﻛﺮده ،ﺟﻬﺎز
ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ را ﻣﺴﺨﺮ و دﻟﻬﺎى آﻧﺎن را و و و ﻫﻤﻪ را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻏﺮض ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺳﺎده و ﺣﻮاﺋﺠﺸﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ ،و
ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻰ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ و
ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ
دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮ دو در ﺗﻜﻔﻞ
ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﻮد و ﻏﺬا دادن و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ
ﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﻪ اداره ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ از روزى ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮﻳﺖ و
ﺳﻴﺮه و ﺳﻨﺖ او را ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﻨﺖ ازدواج را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع اﺧﺘﺼﺎص و راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ادﻟﻪ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻏﺮﻳﺰه،
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﻳﻨﻜﺎر وا ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮاغ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻋﺼﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ در
ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮده ،آرى ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ،اﺻﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮى در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ داراى اﻓﺮاد ﻓﺮاوان ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﻮال ﺧﻮد از آن دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺠﺎوز دﻳﮕﺮان را ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
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ﻛﻪ دﻓﺎع از ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻓﺎع از ﻋﺮض را واﺟﺐﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺮض و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻧﻜﺎح و ازدواج را ﻣﺪح
ﻛﺮده و آن را ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و زﻧﺎ را ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻧﻤﻮده ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ آﻧﺮا ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻨﻴﻊ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻠﻰ زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻴﺰ
آﻧﺮا ﻋﻠﻨﻰ ارﺗﻜﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻢ و اﻗﻮام دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد در
ﺑﻌﻀﻰ از اﻗﻮام وﺣﺸﻰ آﻧﻬﻢ در ﭘﺎرهاى از اوﻗﺎت و در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﺋﻄﻰ ﺧﺎص در ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮان
و ﭘﺴﺮان و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻴﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را زﺷﺖ و ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد اﻧﺴﺎب و ﺷﺠﺮهﻫﺎى
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﻗﻄﻊ ﻧﺴﻞ و ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻣﺮﺿﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻨﺎﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آدمﻛﺸﻰ و ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﻰ و ﺳﺮﻗﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ
و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎء و ﻏﻴﺮت و ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در ﻣﻴﺎن
اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻰﻋﻔﺘﻰ و ﺑﻰﺷﺮﻣﻰ و ﺑﻰﻏﻴﺮﺗﻰ و دﺷﻤﻨﻰ و ﺷﻘﺎوت ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ،ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻰ در اﻳﻦ اﻋﺼﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺬتﺟﻮﺋﻰ و ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻧﻴﺰ
آزادى اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و آزادى را ﺟﺰ در آن اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎى
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻧﻜﺮده و ﺣﺘﻰ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آداب ﻗﻮﻣﻰ و
ﻣﺮزﻫﺎى دﻳﻨﻰ و اﺧﻼﻗﻰ و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻓﺮاد را در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ  -ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ  -آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺑﻌﻀﻰ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاى ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﻮص ،اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ
آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ آزادى ﺑﻰﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﻓﺮاد ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺪﻧﻰ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺪه و ﺣﺘﻰ ﺗﺎ داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان ﺻﺎﺣﺐ زن و زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻫﺮ و ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ﺳﺮاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد ﻛﻪ از آﺛﺎر ﺷﻮم اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﺷﻮﻣﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت
ﻛﺮﻳﻤﻪاى ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺪان اﺳﺖ و آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﺖ و ﻏﻴﺮت و ﺣﻴﺎء آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ازدواج ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﻘﻞ ﭘﺎرهاى از ﻛﺎرﻫﺎى
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زﺷﺖ ﺧﻮدش ﺷﻨﻴﻊ و زﺷﺖ ﻧﺒﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺒﻮد آﻣﺎرى را ﻛﻪ ﭘﺎرهاى
از ﺟﺮاﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﻋﺎى ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ،ﻛﻪ آﺛﺎر ﺷﻮم اﻳﻦ
ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را آﻟﻮده ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﺎت آن در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﻳﻪ  151ﺗﺎ آﻳﻪ  153ﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﻤﻪ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
وﺟﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن ﻳﻬﻮد ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮده ،از اﻧﺠﻴﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺰ ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ ،در اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺰء ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻣﺘﺶ در ﻣﺤﺎرم ﭼﻮن ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﺣﺼﺎن ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻮرد ﻣﺮدى ﻛﻪ زن داﺷﺘﻪ و زﻧﻰ ﻛﻪ
ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت اﺣﺼﺎن ﺣﺪود ﺳﺒﻚﺗﺮى دارد
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎر اول ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺪ
ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﺮ او ﺟﺎرى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﺣﺪش اﻋﺪام اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در ﺻﻮرت
ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺑﻮدن در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد.
و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﺮﻣﺖ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و در ﺿﻤﻦ ﻧﻬﻰ از آن،
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻓﺎﺣﺸﻪ و راه ﺑﺪى اﺳﺖ .اوﻻ آن را ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،و در
ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ راه ﺑﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎء اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ» أ ئنكم لتاتون الرجال و تقطعون السبيل «،ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از راه ﻫﻤﺎن
راه ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﻛﻪ راه ﺑﻘﺎى
ﻧﺴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ را ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد از ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺴﻠﻴﺪ؟
آرى ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن راه زﻧﺎ روز ﺑﻪ روز ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ازدواج ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از راه زﻧﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮآورد داﻋﻰ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ
ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻋﻴﺎل و اﮔﺮ زن اﺳﺖ زﺣﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﺟﻨﻴﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ او را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده
و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻴﺶ ،ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﺮك و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ از راه دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﻗﻨﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
و ﺗﻌﺒﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻏﺮﺑﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻮاﻧﻬﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ازدواج ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻜﺎر ﺑﻪ ازدواج دارم ،ﺗﻤﺎم زﻧﻬﺎى اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از آن ﻣﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ! دﻳﮕﺮ ازدواج ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى
دارد؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎرى در ﻛﺎرﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
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ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﻮﺑﻰ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ازدواج را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮض و ﻫﺪف ازدواج ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎﺑﻰ
ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﻳﺎ ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻨﻬﺎ را از آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ و
ﻓﺮع ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
و ﮔﺮﻧﻪ از اوﻻد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ از راه ﻓﻄﺮت ،و ﻣﺎ اﮔﺮ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﺮض اﺻﻠﻰ و ﺑﺎﻟﺬات از ازدواج را،
ارﺿﺎء ﻏﺮﻳﺰه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ،و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﻧﺴﻞ و ذرﻳﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دﻗﺖ در وﺿﻊ اﻧﺴﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻰ و ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن ارﺿﺎء ﻏﺮﻳﺰه اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻣﺤﺮك اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻌﺎون در
ﺿﺮورﻳﺎت ﺣﻴﺎت ،از ﺧﻮراك و ﭘﻮﺷﺎك و آﺷﻴﺎﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
را ﺑﺎ ﻣﺮدى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ،و زن ﺑﺎ زﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد و
دﻋﻮت ﻏﺮﻳﺰه را ارﺿﺎء ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ در ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻰ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻴﺎن دو ﻣﺮد و دو زن ﺣﺘﻰ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و در
ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻘﻪ و روش ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى
ﻣﻴﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان از ﻳﻜﻄﺮف و زﻧﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰﺷﺪ.
و از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ اﻳﻦ روش ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻋﺪد
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻮاﻃﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮى از ﻣﻴﺎن ﭘﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،و وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﻬﺮا ﺳﻨﺖ ازدواج از ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﺶ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى اروﭘﺎﺋﻰ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ از ﺗﺼﻮرات ﺑﺎﻃﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺸﺮ در اﺛﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎى ﻓﻨﻰ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﻓﻨﻰ و
ﻃﺮق ﻋﻠﻤﻰ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﻮى و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪرى و
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ﻣﺎدرى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﺋﺰهﻫﺎﺋﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪران
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ! ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻣﺮوز
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﺋﺰه ﻗﺮار دادن و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﺎدام ﻛﻪ
در ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوام ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺑﻘﺎى ﺧﻮد از ﻗﻮا و
ﻏﺮاﺋﺰ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﺮاﺋﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﻗﻮام ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرى ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد
آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺪان رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻨﺪ ،و آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ و دوام ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﺒﻮده و دﻟﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻔﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى از
ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﻰ آن ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﻫﻢ ﻛﺎرش را
ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮى ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺸﺪه ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﭘﺴﺖ اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﻰ دارد ،و آن ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﻧﺴﺎب و رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ ،دﻳﮕﺮ
ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺎح و ارث ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.

رواﻳﺎت وارده در ﺷﻨﺎﻋﺖ زﻧﺎ

در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ از ﻗﺘﺎده و او از ﺣﺴﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ذﻳﻞ آﻳﻪ» و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة «،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و در ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﺑﻬﺘﺎن ﻣﻰزﻧﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و در ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ دزدى ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و در
ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاب ﻣﻰﺧﻮرد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و در ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺪارد ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن
ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ از آدﻣﻰ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﺪ اﻳﻤﺎن از ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰرود ،و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪاش ﻗﺒﻮل ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ :از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ روح اﻳﻤﺎن
در ﺣﻴﻦ ﻣﻌﺼﻴﺖ از آدﻣﻰ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  23ﺗﺎ  39ﺳﻮره اﺳﺮاء
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ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ
و رﺑﺎﺧﻮاري در ﻗﺮآن
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ
ُ َْ
ً َ َ َّ َ َ ً ﱡ
َ
ُ ُﱠ َ ﱠ
ُ َ َ َ ََﱡَ ﱠ
!ضعفة َو ﱠات ُقوا الل َه ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون
الربوا أضعفا م
ِ  ” يأ ا ال ِذين ءامن ُوا ال تأكلوا َو ﱠات ُقوا ﱠَ الن َار ﱠال أع ﱠدت ل ْل َكفر
!ين
ِ ِ ِ ِ
 اى كسانى كه به دين اسالم گرويدﻩايد ربا مخوريد كه دائم سود بر سرمايه باشد،افزائيد تا چند برابر شود و از خدا ب ﺮسيد و اين عمل زشت را ترك كنيد
!كه سعادت و رستگارى يابيد
“!و ب ﺮه يد از آتش عذابى كه براى كيفر كافران افروختهاند

-

 ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ.اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ
“ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ، و ﻛﻠﻤﻪ ” اضعافا مضاعفة،رﺑﺎ را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﻧﻤﻮده
 ﭼﻮن اﺻﻮﻻ وﺿﻊ رﺑﺎ و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل رﺑﺎ دﻫﻨﺪه را ﻧﺎﺑﻮد،رﺑﺎﺧﻮاران دارﻧﺪ
. و آن را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺳﺎزد، ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺎل رﺑﺎﺧﻮار ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻛﺮده
“ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺑﺎ ﺧﻮار ﻛﺎﻓﺮ،و در ﺟﻤﻠﻪ ” و اتقوا النار التى اعدت للكافرين
” : ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺑﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺷﺎره را آورده و ﻓﺮﻣﻮده،اﺳﺖ
“ .و ﷲ ال يحب كل كفار اثيم
( 27 :  ص4 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج131  و130  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ
-

-

-

-

-

َْ
َُ ُ َ
َ َُ
وم ﱠالذى َي َت َخ ﱠب ُ
” ﱠالذ َ
الشي ُ
طه ْ
ين َي ْأ ُكلو َن ّ
طن ِم َن املس
الرَبوا ال يق
ومون ِإال ك َما يق ُ ِ
ِ
ِ
َﱠُ ْ َ ُ ﱠ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ﱠ ﱠ
َ
الرَبوا َف َمن َج َاءﻩُ
الل ُه ْال َب ْي َع َو َح ﱠر َم ّ
الربوا و أحل
ذ ِلك ِبأ م قالوا ِإنما البيع ِمثل
ِ
ِ
ﱠ
َ ْ ٌ ّ ّ َ ََ ََ ُ َ َ َ َْ ُ
الله َو َم ْن َع َاد َف ُأ َولئك َأ َ
صحب
مو ِعظة ِمن ﱠرِب ِه فانتﻬ فله ما سلف و أم ُرﻩ ِإ ى ِ
َ َ
ﱠ
الن ِار ُه ْم ِف َ ا خ ِل ُدون،
ﱠ َ َ
ﱠ
َ َ
َْ َ ُ ﱠ
الل ُه ّ
كل ك ﱠف ٍار أ ِث ٍيم،
الصدق ِت َو الل ُه ال ُي ِحب
الرَبوا َو ُي ْربى
يمحق
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
الصلح ِت و أق ُاموا الصلوة و َءاتوا الزكوة ل ُه ْم أج ُره ْم
ِإ ﱠن ال ِذين َءامنوا و ع ِملوا
ِ
َ ٌ َ
ُ َ
ع َ
ند َ ِّر ِ ْم َو ال خ ْوف َعل ْ ِ ْم َو ال ُه ْم َي ْح َزنون،
ِ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ُ
الرَبوا إن ُك ُنتم ﱡم ْؤمن نَ،
ﱠ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ﱡ
َيأ ا ال ِذين ءامنوا اتقوا الله و ذروا ما ب ِق َى ِمن ّ
ِِ
ِ
ِ
ّ َ ﱠ
َ ﱠ ْ َ ْ َُ َْ َُ َ
كم ُر ُءوس َأ ْم َول ْ
الله َو َرسوله َو إن ُت ْب ُت ْم َف َل ْ
كم ال
ِ
ف ِإن لم تفعلوا فأذنوا ِبح ْر ٍب ِمن ِ
ِِ ِ
ُ َ َ
َ
َ
ظل ُمون َو ال تظل ُمون،
ت ِ
ُ َ َ َ
َو إن َ
سرة َو َأن َت ﱠ
كان ُذو ُع َ َ َ ٌ َ ْ
صد ُقوا َخ ٌﺮ ﱠل ْ
كم ِإن كن ُت ْم ت ْعل ُمون،
سر ٍة فن ِظ َرة ِإ ى مي َ ٍ
ِ
َ ﱠ ُ َ ْ ً ُ ْ َ ُ نَ
َ َ ُ ْ ُ َ ُ نَ
ﱡ َ
ﱠ ُﱠ ُ
ْ
َ
ﱠ
س ما كسبت و هم ال يظلمو !
و اتقوا يوما ترجعو ِف ِيه ِإ ى الل ِه ثم تو ى كل نف ٍ
كسانى كه ربا مىخورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زدﻩ و فريب خوردﻩ
شيطان است و چون ربا خوران خوب و بد را تم نم دهند ،مىگويند خريد و
فروش هم مثل ربا است ،با اينكه خدا خريد و فروش را حالل و ربا را حرام
كردﻩ پس بطور ك ى هر كس موعظهاى از ناحيه پروردگارش دريافت بكند ،و در
اثر آن موعظه ،از معصيت خدا دست بردارد ،گنا ى كه قبال كردﻩ بود حكم
گناﻩ بعد از موعظه را ندارد ،و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن
عمل نﻬ شدﻩ را تكرار كند ،چن ن كسانى اهل آتش و در آن جاودانند،
خدا ربا را) كه مردم به منظور زياد شدن مال مرتكب مىشوند (،پيوسته
نقصان مىدهد ،و به سوى نابوديش روانه مىكند ،و در عوض صدقات را نمو
مىدهد ،و خدا هيچ كافر پيشه دل به گناﻩ آلودﻩ را دوست نم دارد،
محققا كسانى كه ايمان آوردﻩ و اعمال صالح انجام مىدهند و نماز بپا داشته،
و زكات مىدهند ،اجرشان نزد پروردگارشان است)چون دنيا ظرفيت اجر اينگونه
اعمال را ندارد (،نه ترﺳ بر آنان هست و نه اندوهگ ن مىشوند،
هان ! اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد از خدا پروا كنيد ،و آن زيادى مال را كه در
اثر ربا به دست آمدﻩ رها كنيد ،اگر داراى ايمانيد،
حال اگر نكنيد بايد بدانيد كه در حقيقت اعالن جنگ با خدا و رسول كردﻩايد،
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و اگر توبه كنيد اصل سرمايهتان حالل است ،نه ظلم كردﻩايد و نه به شما
ظلم شدﻩ است،
 و اگر بدهكار شما در تنگى و فشار است بايد مهلتش دهيد ،تا هر وقت داشتبدهد البته اگر تصدق كنيد برايتان ﺮ است اگر اهل عمل باشيد،
 و ب ﺮسيد از روزى كه در آن روز به سوى خدا بر مىگرديد ،و آن وقت تمامىاعمالتان به شما بر گرداندﻩ مىشود ،بدون اينكه به احدى ظلم شود! “
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮ رﺑﺎﺧﻮاران اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﺑﺘﺪاء رﺑﺎ را ﺣﺮام ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻟﺤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﺤﻦ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،آن آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يا ايھا الذين آمنوا ال تاكلوا الربوا اضعافا
مضاعفة ،و اتقوا ﷲ لعلكم تفلحون“.
آرى آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻳﻪاى ﻧﻈﻴﺮ ” يا ايھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ و ذروا ما
بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين “،ﻛﻪ ﻟﺤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ دارد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻴﺎق آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻳﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮده ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از رﺑﺎ
ﺧﻮارى دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،ﻟﺬا
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از رﺑﺎ ﺧﻮارى
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ از رﺑﺎ ﻛﻪ در ذﻣﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” فمن جائه موعظة من ربه فانتھى فله ما سلف و امره الى ﷲ  “،...ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺗﻔﺼﻴﻠﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻧﺎزل ﺷﻮد ﺳﻮره روم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺳﻮره
روم در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فال يربوا عند
ﷲ ،و ما آتيتم من زكوة تريدون وجه ﷲ فاولئك ھم المضعفون “،از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺑﺎ ﺧﻮارى از ﻫﻤﺎن اواﺋﻞ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
در آﻳﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﺳﭙﺲ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه) ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ (،در ﺑﺎره آن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺎﻣﻼ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺑﺎره آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از آﻳﺎت ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﻴﻦ ﻳﻬﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده،
ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و اخذھم الربوا و قد نھوا عنه “،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻣﺠﻴﺪ از ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ”:ليس علينا فى االميين سبيل “،اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دارد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﻳﻬﻮد را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده و در ﻣﻮرد رﺑﺎ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻧﺴﺦ روﺷﻨﻰ ﻧﻨﻤﻮده ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺑﺎ در اﺳﻼم ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﺗﻘﺎﺑﻞ رﺑﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ

و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻳﻌﻨﻰ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﺶ) ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻧﻔﺎق اﺳﺖ(
ﺑﻰارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ” يمحق ﷲ الربوا و يربى الصدقات “،و ﺟﻤﻠﻪ” و ان تصدقوا
خير لكم “،ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت آﻣﺪه ،اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻮره
روم و آل ﻋﻤﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺑﺎ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﻼوه دﻗﺖ
در آﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ زﻳﺮا رﺑﺎ ﺧﻮارى درﺳﺖ ﺿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺑﺎ ﺧﻮار ،ﭘﻮل ﺑﻼ ﻋﻮض ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﻧﻔﺎقﮔﺮ ﭘﻮل ﺑﻼﻋﻮض ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻧﻴﺰ آﺛﺎر
ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺑﺎ ﺧﻮارى ﺑﺎر ﻣﻰﺷﻮد درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺛﺎر ﻧﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺪﻗﻪ و اﻧﻔﺎق ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،آن اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ و دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ،
آن ﺧﻮن ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮام زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن
ﻣﻰﺷﻮد ،آن اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺎم و ﻧﺎ اﻣﻨﻰ ﻣﻰآورد و اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎم در اﻣﻮر و اﻣﻨﻴﺖ.

ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻦ ﺧﺪا ﻋﻠﻴﻪ رﺑﺎﺧﻮاران

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت در اﻣﺮ رﺑﺎ ﺧﻮارى ﺷﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از ﻓﺮوع دﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﺪت را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى در آن
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى در اﻣﺮ رﺑﺎ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده و در اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻫﻢ ﻛﺮده ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺤﻦ ﻛﻼم ﺧﺪا ﻣﻼﻳﻢﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺑﺎ و
ﺣﻜﻮﻣﺖ دادن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻦ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد زﻧﺎ و
ﺷﺮب ﺧﻤﺮ و ﻗﻤﺎر و ﻇﻠﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ ،ﭼﻮن ﻛﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻰﮔﻨﺎه ،ﻣﻼﻳﻤﺘﺮ از
اﻳﻦ دو ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﺎد آن ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و آﺛﺎر ﺷﻮﻣﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ را در ﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻓﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع ،و اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺧﻼف رﺑﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻰدﻳﻨﺎن ﻛﻪ آﺛﺎر
ﺳﻮﺋﺶ ﺑﻨﻴﺎن دﻳﻦ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﺳﺎزد ،و آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎت را
ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﭘﺮدهاى ﺑﺮ روى ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻳﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .

ﻋﺒﺮت ﺗﺎرﻳﺦ درﺑﺎره ﺗﺴﻠﻂ رﺑﺎﺧﻮاران
و دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم

ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺮآن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،و ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼم از اوج ﻋﺰت ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ذﻟﺖ ﻧﻴﻔﺘﺎد ،و ﻣﺠﺪ و ﺷﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻧﺮﻓﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺎل و ﻋﺮض و ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻛﺮد ،و دﺷﻤﻨﺎن
دﻳﻦ را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﻣﺎم اﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺳﭙﺮد و ﻛﺎرش ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ زﻧﺪﮔﻰاش ،ﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد
و ﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ از ﻣﻮاﻫﺐ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،ﻟﺬا دﻳﻦ از ﻣﻴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ،و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻛﻮچ ﻧﻤﻮد.
رﺑﺎﺧﻮاران ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﻣﻮال و اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در راه ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺟﻨﮕﻬﺎى
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪ ،و ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و رو ﺑﺮوى ﻫﻢ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻃﺮف
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﺮﻓﻪ ،و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﺎرت رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻼﺋﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ را از ﺟﺎى ﻛﻨﺪ ،و زﻟﺰﻟﻪ در زﻣﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻛﺮد ،و دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻪاى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ”،ثم كان عاقبة الذين اساؤا
السوآى! “ آرى ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺪى ﺑﻮد!
و ﺑﻪ زودى اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﻨﺪه روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در
ﺑﺎب رﺑﺎﺧﻮارى و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮده از ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰﻫﺎى ﻗﺮآن اﺳﺖ.

ﻣﺨﺒﻂ ﺷﺪن رﺑﺎﺧﻮاران ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺲ ﺷﻴﻄﺎن
 ” اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺎﻛﻠﻮن اﻟﺮﺑﻮا ،ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺬى ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦاﻟﻤﺲ“.

ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺞ و ﻣﻌﻮج راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺒﻂ اﻟﺒﻌﻴﺮ
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :راه رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﻴﺶ راﻫﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﭼﻮن او
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ﻧﻴﺰ در ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪﮔﻴﺶ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ
دارد ،ﻛﻪ داراى ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن ﻧﻈﺎم را ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻘﻼﺋﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻓﺮدى اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را )ﭼﻪ ﻓﺮدى ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (،ﺑﺎ آن ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ،و ﭼﻮن ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪ ،در
ﺻﺪد ﻧﻮﺷﻴﺪن آب ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاﺣﺘﺶ ﺑﺴﺘﺮى ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺷﻬﻮﺗﺶ
ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮد ازدواج ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺶ ﺷﺪ ،زﻳﺮ
ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰرود ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﺮ
ﻣﻰآورد ،و در ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎرهاى اﻣﻮر ﺧﻮﺷﺤﺎل ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ،
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻘﺼﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ،
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺒﺐ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ دارد ،ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻧﺎﺷﻰ از اﻋﺘﻘﺎداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ،و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ
اﻓﻌﺎل را ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
و ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ در او ﺑﻪ ودﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه) ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن ،ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ،ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ (،راه ﺻﺤﻴﺢ زﻧﺪﮔﻰ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وﺿﻊ ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺒﻂ و ﺗﻔﻜﺮات اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺒﻂ

اﻳﻦ وﺿﻊ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﺴﻮس ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺮوى ﺗﻤﻴﺰ او را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﻧﺎﻓﻊ و
ﻣﻀﺮ ،و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ و ﺣﻜﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﺟﺎرى ﻣﻰﺳﺎزد) ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ و ﺧﻮب را ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ ،زﺷﺘﻰﻫﺎ و ﺷﺮور و
ﻣﻀﺮات را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻴﺮ و ﻣﻔﻴﺪ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮور ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻛﺪام اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و
اراده و ﺷﻌﻮر دارد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ،اﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻰ را زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﺣﺴﻦ را ﻗﺒﺢ و ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ را ﺷﺮ و ﻣﻀﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﭘﺲ او در
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد ،دﭼﺎر ﺧﺒﻂ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺒﻂ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺒﻂ اﺳﺖ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ آراء ،و
اﻓﻜﺎرى ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺨﻤﻮر ﻛﻪ
درﺧﺖ ﺳﺮو را ﻧﻰ و ﻧﻰ را ﺳﺮو ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎى آن و آن را ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﺑﮕﻴﺮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺑﺮاى او ﺑﻬﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ را از آن ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ،
ﻋﺎدى آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻋﺎدى ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ او ﻋﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ او ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﺮد ﻋﺎدى
اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮى ﻛﻪ در راه رﻓﺘﻦ ﻣﻰﻟﻨﮕﺪ ،او در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻼف ﻋﺎدى راه ﻣﻰرود ،ﻋﺎدى را ﻣﺜﻞ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ در ﻧﻈﺮش
ﺑﺮ آن ﻣﺰﻳﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻣﺸﺘﺎق آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺧﻼف ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻋﺎدى ﺑﺮﮔﺮدد) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
وﺿﻊ رﺑﺎ ﺧﻮار ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى
ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﻋﻮض ﻫﻤﺎن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪارى زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت آدﻣﻰ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﻄﺮت ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آدﻣﻰ دارد و از آن ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ و او ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ) آن ﻣﻘﺪار ،ﻛﻪ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﻣﺎل
دﻳﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ (،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺪﻫﺪ،
و ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن را ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎ ﭼﻴﺰى زاﺋﺪ ) از دو ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪاى ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺎدى ﮔﺮﻓﺘﻪ (،و اﻳﻦ ،ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و اﺳﺎس اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮف رﺑﺎ ﺧﻮار ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼس و رﺑﻮدن اﻣﻮال ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﻰﺷﻮد و از ﻃﺮف
ﺑﺪﻫﻜﺎران ،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﻬﻰ دﺳﺘﻰ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻣﻮاﻟﺸﺎن در دﺳﺖ رﺑﺎ ﺧﻮار ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ
رﺑﺎ ﺧﻮارى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﻋﺪه ،و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪن اﻣﻮال آﻧﺎن ﺑﻪ
اﻣﻮال رﺑﺎﺧﻮار.
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻘﺼﺎن ،از ﻳﻚ ﻃﺮف ،و ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻣﻮال از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و روز ﺑﻪ روز ﺧﺮج ﺑﺪﻫﻜﺎر و ﻣﺼﺮف او ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ زﻳﺎد
ﺷﺪن اﺣﺘﻴﺎج و ﻣﺼﺮف ،و ﻧﺒﻮدن درآﻣﺪى ﻛﻪ آن را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ روز ﺑﻪ روز ﺧﺮج ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،و رﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ،و ﻧﺒﻮدن ﺟﺒﺮان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪﻫﻜﺎر را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺒﻂ رﺑﺎﺧﻮار درﺑﺎره ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت و رﺑﺎ

و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺒﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﺎﺧﻮار ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﻄﻰ ﻛﻪ ﺟﻦ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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زده ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮى او را در آﺧﺮ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻨﻰ رﺑﺎ ﻧﮕﺬارد ،و
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :دﺳﺖ از رﺑﺎ ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮداز ،ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﭼﻪ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ
ﻣﻴﺎن رﺑﺎ و ﺑﻴﻊ و ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ رﺑﺎ دارد ﺗﺎ ﻣﻦ رﺑﺎ را ﺗﺮك ﻛﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش
ﺑﭙﺮدازم ،و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ رﺑﺎﺧﻮاران) ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻊ و رﺑﺎ(،
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺧﺒﻂ آﻧﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .
و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ ﻗﻮى و ﺑﺠﺎ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺑﺎ ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ ﺛﺮوت را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰزﻧﺪ ،و آن ﻧﻈﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ آن ،راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد .
” ذلك بانھم قالوا انما البيع مثل الربوا “،در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش را
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ رﺑﺎ ﻛﺮد و رﺑﺎ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻜﺮد و وﻋﺪه دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﻢ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
رﺑﺎﺧﻮار ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ ﺧﺒﻂ و اﺧﺘﻼل ،ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺧﺎرج از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى و ﺳﺎﻟﻢ دارد
ﺑﺮاى او آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﻋﻘﻼ زﺷﺖ و ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى او زﺷﺖ و زﻳﺒﺎ ،ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ ،ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ رﺑﺎﺧﻮار ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى رﺑﺎﺧﻮارى
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺮف ﺗﺎزهاى زده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻛﻨﺪ و ﻟﺬا او اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ از رﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
رﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :رﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ و
ﻓﺮوش ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺮا از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ ﻣﺮدى ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ادراﻛﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻼﻣﺶ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل دارم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻣﺰﻳﺘﻰ دارد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻣﺰﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ دارد و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺰﻳﺖ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﺻﻼ ﻣﺰﻳﺘﻰ در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش و رﺑﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ و رﺑﺎﺧﻮار ﻫﻤﻴﻦ
را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺒﻄﻰ ﻛﻪ در دروﻧﺶ دارد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻢ ﻣﺜﻞ رﺑﺎ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ رﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﺪاﺋﻰ را اﻧﻜﺎر
ﻛﺮده ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺟﻦ زدهﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺮت و ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻤﻠﻪ ”:ذلك بانھم قالوا انما البيع مثل الربوا “،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺣﺎل رﺑﺎﺧﻮاران اﺳﺖ ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮات) ﺣﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻗﺎل ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﺮدن( ﻣﻌﺮوف و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
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و اَﺣﻞّ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ و ﺣﺮﱠم اﻟﺮﺑﻮا !

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ رﺑﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮده و در ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ”:يا ايھا الذين آمنوا ال تاكلوا
الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا ﷲ لعلكم تفلحون “،و آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻤﻠﻪ” و احل ﷲ
البيع و حرم الربوا “،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر دارد ،ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
از اﻻن رﺑﺎ ﺣﺮام ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﺒﻼ رﺑﺎ را ﺣﺮام ﻛﺮده ،ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ
ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮده دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ آوردن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
آوردن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ”:فمن جاءه موعظة من ربه  “،...ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،اﻳﻦ آن
ﻧﻜﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق و ﻣﺤﺘﻮاى آﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:احل ﷲ البيع “،...

” فمن جائه موعظة من ربه  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از
اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﻣﻘﻴﺪ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺑﺎ و رﺑﺎﺧﻮاران ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻮردى ﺟﺰﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎره رﺑﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﻮﻋﻈﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن آﻣﺪه و ﺑﻄﻮر
ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻮﻋﻈﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
اﮔﺮ دﺳﺖ از رﺑﺎﺧﻮارى ﺑﺮدارﻳﺪ ،ﮔﻨﺎه آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺑﺨﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺧﺪا اﺳﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻣﺪن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪن از ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﻬﺎء در آﻳﻪ ،ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن
ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﺪه از آن ﻛﺎر ،دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد” :فله ما سلف “،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ رﺑﺎﺧﻮارﻳﻬﺎى ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ،ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و امره الى ﷲ “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﺑﺎﺧﻮارى
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آن ﻋﺬاب اﺑﺪى ﻛﻪ از ذﻳﻞ آﻳﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ” و من عاد فاولئك اصحاب النار “،...
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻠﻜﻪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از راه رﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،و
اﻣﺮﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا رﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺎزد و در ﺑﻌﻀﻰ اﺣﻜﺎم
آزادﺷﺎن ﺑﮕﺬارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺧﻄﺎى

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺲ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ ”فمن جائه
موعظة و  “،...ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺸﺪﻳﺪى ﻛﻪ دارد ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻠﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮرد
رﺑﺎ ﻧﺪارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮهاى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اﺳﻼم ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آﻧﺮا ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺑﺤﺚ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺑﺎﻫﺎى ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و اﻣﺮش واﮔﺬار ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﺳﻼم ،رﺑﺎ ﺑﺨﻮرد
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ آﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدى ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮاﻳﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” فله ما
سلف و امره الى ﷲ “،ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﻬﻢ اﻓﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺒﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻣﻮﻋﻈﻪاى رﺳﻴﺪه ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف آن ﻣﻮاﻋﻆ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﻨﺎه رﺑﺎﺧﻮاري و ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺑﻪ

ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در اﺛﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪاى دﺳﺖ از ﻛﺎر زﺷﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﭼﻪ در ﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺧﺪا ﺑﻮده ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﻴﻦ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﻰﺷﻮد وﻟﻰ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آﺛﺎر وﺿﻌﻰ ﻧﺎﮔﻮار آن
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻰ رﻫﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
وﻇﺎﺋﻔﻰ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان آﻧﭽﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻗﻀﺎى روزهﻫﺎ و ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻓﻮت ﺷﺪه
را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺪود اﺳﺖ ،ﺣﺪ را ﺑﺮاى او واﺟﺐ ﺳﺎزد،
و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺷﻼق و ﺣﺒﺲ اﺳﺖ اﺟﺮاى آن اﺣﻜﺎم را در ﺑﺎرهاش واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ،و
اﮔﺮ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﺳﺖ و ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﻏﺼﺒﻰ ﻳﺎ رﺑﻮى ﻧﺰدش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ رد ﻧﻤﻮدن آن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ واﺟﺐ ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻋﻔﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺣﻖ اﷲ و ﺣﻖ اﻟﻨﺎسﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
در زﻣﺎن ﺷﺮك ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﷲ دارد ﻣﺜﻼ ﺷﺮاب
ﻣﻰﺧﻮرده و ﻟﻬﻮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ،ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺳﺎزد ،و ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ” فمن جائه
موعظة من ربه فانتھى  “،...ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ رﺑﺎﺧﻮار ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻢ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺷﺎﻣﻞ او ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎر و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ )ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﭼﻪ دﻳﮕﺮان از
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ(.
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و من عاد فاولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون “،ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ﻋﻮد در آن آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺪه ﺑﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻮد ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى و ﻣﻦ ﻋﺎد
 ...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ از ﻛﺎر زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارد ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ،
ﻣﻼزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﺎ ارﺗﺪاد دروﻧﻰ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺮ و ارﺗﺪاد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدد و دﺳﺖ از آن ﺑﺮﻧﺪارد ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ از آن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺪه
و ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ :ﺗﺮدﻳﺪ در
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن و ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ از دﺳﺘﻮرات او و اﺻﺮار ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﺪﻗﺎت و ﻧﻘﺼﺎن آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺑﺎ

» ﻳﻤﺤﻖ اﷲ اﻟﺮﺑﻮا و ﻳﺮﺑﻰ اﻟﺼﺪﻗﺎت  «،...ﻳﻤﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻰدرﭘﻰ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺤﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ ارﺑﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﻤﻮ و رو ﺑﻪ زﻳﺎدت ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ارﺑﺎء ﺻﺪﻗﺎت و ﻣﺤﻖ رﺑﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده ،در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ارﺑﺎء ﺻﺪﻗﺎت و ﻧﻤﻮ دادن آن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﻢ در
دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ در آﺧﺮت در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻖ رﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ در
دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ در آﺧﺮت .
ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺻﺪﻗﺎت ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻤﻮ،
ﻻزﻣﻪ ﻗﻬﺮى ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ و از آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ
و ﺟﺬب ﻗﻠﻮب اﺳﺖ و اﻣﻨﻴﺖ را ﮔﺴﺘﺮش داده و دﻟﻬﺎ را از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺼﺐ و دزدى و
اﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼس ﺑﮕﺮاﻳﺪ ،ﺑﺎز ﻣﻰدارد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺤﺎد و ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺸﺘﻪ و اﻛﺜﺮ
راﻫﻬﺎى ﻓﺴﺎد و ﻓﻨﺎى اﻣﻮال را ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎل آدﻣﻰ در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ
زﻳﺎد ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻰ از ﺧﻮاص رﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎل و ﻓﻨﺎى ﺗﺪرﻳﺠﻰ آن اﺳﺖ ﭼﻮن رﺑﺎ ﺑﺎﻋﺚ
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ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و ﺧﺴﺎرت ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ دو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت و ﺳﻮء ﻇﻦ ﻣﻰﮔﺮدد و
اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻔﻮس را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ راﻫﻰ و وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻫﻢ راهﻫﺎى ﻓﺴﺎد و زوال و ﺗﺒﺎﻫﻰ
ﻣﺎل را ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻟﻰ از آﻓﺖ و ﻳﺎ ﺧﻄﺮ زوال ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ و رﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺤﺘﺎج
ﺗﻤﺎس دارد زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و در
اﺛﺮ وﺟﻮد ﻋﻘﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ارﺿﺎ ﻧﺸﺪه آﻣﺎده دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺪه در ﺻﺪد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎن ﺷﺪه و
ﻛﻤﻚﻫﺎى ﺑﻼﻋﻮض ﺑﺮﺳﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن و ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺧﻮد،
آن اﺣﺴﺎن را ﺗﻼﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت و ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺎﻟﺸﺎن ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و آﺑﺮو و ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﻨﻜﻮب ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ
رﺑﺎﺧﻮارى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺛﺎر ﺷﻮم اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
رﺑﺎﺧﻮاران را دﻳﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻜﺒﺖ و ﻧﺎﺑﻮدى اﻣﻮال آﻧﺎن و وﻳﺮاﻧﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻰ ﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪن
ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﺸﺎن از ﻗﻬﺮ ﻓﻘﺮا ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﻣﻮر و ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﺎن ﺻﺪدرﺻﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش در ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ را ﻣﻰﺟﻮﺋﻴﻢ و وﻗﺘﻰ اراده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﺳﺒﺎﺑﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﻴﻢ ،اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮش اﻏﻠﺒﻰ و ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ داﺋﻤﻰ و
ﻗﻄﻌﻰ و ﺻﺪدرﺻﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼف را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺴﺖ
درﺻﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻰآورﻳﻢ و اﻣﺎ ﻋﻠﺖﻫﺎى ﺗﺎﻣﻪ و ﺻﺪدرﺻﺪى ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎى آﻧﻬﺎ از
آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از راه ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮد.
و اﮔﺮ در آﻳﺎت اﺣﻜﺎم ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻋﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﻰ
ﻛﻪ در ﭘﻰ دارﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺷﻮد دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
آﺛﺎر و ﻋﻠﻞ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺻﺪدرﺻﺪ داﻧﺴﺘﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﻼ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻰ و ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﻋﻤﺎل را داﺋﻤﻰ و ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد اﺳﺖ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻮر ﻓﺮدى در ﻫﻤﻪ
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اﺣﻮال وﺟﻮدى ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و
اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرى دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺣﻴﺎت و ﻣﻤﺎت و ﻋﻤﺮ و اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ و
اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرى دارد و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:وما اھلكنا من
قرية اال ولھا كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلھا و ما يستاخرون “.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر ﻓﺮدى اﻧﺴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع رواج ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻘﺎى آن اﻣﺮ
و زواﻟﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮش ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻋﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻣﻮر آدﻣﻰ و ﺑﻰﻋﻔﺘﻰ اﻣﺮ
دﻳﮕﺮى از آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻓﺮدى اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ در زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮد دارد ،ﻣﺜﻼ آﻧﻜﻪ
داراى ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺳﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد دﻳﮕﺮ او را اﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ اﻣﺎﻧﺘﻰ ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ
اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻰ ﻋﻔﺖ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﻣﺤﺬورﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و دﻳﮕﺮ ﺑﻘﺎى ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﻣﺤﺬورﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى آن اﻣﺮ ﺑﺎ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻮد و ﺧﻼﺻﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ را ﺑﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺮد ﺑﻰ ﻋﻔﺖ دورى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺪاول ﮔﺸﺖ آن ﻣﺤﺬورﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺮدﻳﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود
ﭼﻮن دﻳﮕﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﻨﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻧﺪارد .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻰ
ﻋﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﻧﺴﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﻰ ﻣﻰآورد و ﻣﻔﺎﺳﺪ
اﺧﻼﻗﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎب و دودﻣﺎﻧﻬﺎ را
درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎى ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻓﻮاﺋﺪى ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎ
ﻫﺴﺖ ﻋﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ آﺛﺎر وﺿﻌﻰ ﺑﻰ ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻣﻮرد اﻧﺰﺟﺎر ﻓﻄﺮت
ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از
ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪى و ﺳﺮﻋﺖ در اﻣﻮر ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ) ﻣﺜﻼ اﺛﺮ ﻓﺮدى ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻜﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻮرى اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺳﻮء اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن ﺑﻪ آن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ(.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﻧﺴﺎن در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻖ رﺑﺎ و ارﺑﺎء ﺻﺪﻗﺎت در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﺑﺎ و ﺻﺪﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ رﺑﺎى اﻧﻔﺮادى ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﻰ از ﺷﺮ
آن ﺧﻼﺻﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺎﺣﺖ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﻣﺬﻟﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺸﻮد ،وﻟﻰ در رﺑﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ
اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺘﻬﺎ رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﻌﻀﻰ
از آﺛﺎر ﺳﻮء رﺑﺎى ﻓﺮدى را ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻴﻮع و رواج آن و ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺪﻧﺶ
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از آن راﺿﻰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎ و زﻳﺎنﻫﺎى آن ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺻﻮرت آﺛﺎر
وﺿﻌﻰ آن ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺠﻤﻊ ﺛﺮوت و ﺗﺮاﻛﻢ آن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺟﺪاﺋﻰ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻰ
در ﺑﻴﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﻓﻘﻴﺮ و روز ﺑﻪ روز اﻳﻦ
اﺛﺮ ﺷﻮم ﻛﻮﺑﻨﺪهﺗﺮ و وﻳﺮاﻧﮕﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﻳﻦ وﻳﺮاﻧﮕﺮى را ﭘﻴﺶ
آﻣﺪى ﺧﻴﻠﻰ دور ﺑﭙﻨﺪارﻳﻢ و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ آن را از ﺟﻬﺖ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﻳﻦ اﺛﺮ ﺷﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﺟﻞ و زودرس اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻋﻤﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﺗﻔﺎوت دارد ،و ﻳﻚ روز از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ
در ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،روز اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده ”:و تلك
االيام نداولھا بين الناس“.

ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ روزﮔﺎر ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺮ و ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻗﺮﻧﻰ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮ ﻣﺮدم
دﻳﮕﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﻛﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﺎﻣﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﺋﻔﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻜﻮب و
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺘﻰ ﻛﻪ روى ﻛﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻛﻨﺎر ﺷﺪه و
اﻣﺘﻰ دﻳﮕﺮ روى ﻛﺎر ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻓﺮد ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﻌﺎدت
ﻧﻮع و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ و در ﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ در ﺑﺎره ﻓﺮد ﺳﺎﻛﺖ
ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺮاى ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮده،
و ﺳﻌﺎدت ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز و ﭼﻪ آﻳﻨﺪه و ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:يمحق ﷲ الربوا و يربى الصدقات “،اﺣﻮال رﺑﺎ و ﺻﺪﻗﺎت و آﺛﺎرى
ﻛﻪ اﻳﻦ دو دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ و ﭼﻪ ﻓﺮدى ،را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺤﻖ و ﻧﺎﺑﻮدى و
وﻳﺮاﻧﮕﺮى از ﻟﻮازم ﺟﺪاﺋﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ رﺑﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮﻛﺖ و ﻧﻤﻮ دادن ﻣﺎل اﺛﺮ ﻻﻳﻨﻔﻚ
ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ رﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ رﺑﺎ )زﻳﺎدى( اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﻰ اﺳﺖ ،و
ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را زﻳﺎدى ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺎد ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا وﺻﻒ رﺑﺎ را از
رﺑﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و رﺑﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﺿﺪ اﺳﻢ او اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ﻳﻤﺤﻖ اﷲ اﻟﺮﺑﻮا و ﻳﺮﺑﻰ اﻟﺼﺪﻗﺎت! “
” و ﷲ ال يحب كل كفار اثيم “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدى رﺑﺎ را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻛﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا رﺑﺎ را ﻣﺤﻖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ رﺑﺎﺧﻮار ﻛﻔﺮ ﺷﺪﻳﺪى دارد ،ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻛﻔﺮان ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن
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ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در راﻫﻬﺎى ﻓﻄﺮى ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ
ﺻﺮف ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزد زﻳﺮا ﺑﺎ ﻣﺎل رﺑﻮى ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد و ﻟﺒﺎس ﻣﻰﺧﺮد و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ
ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺧﺮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز و ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ از
ﻋﺒﺎدتﻫﺎﻳﺶ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن ﻣﺎل رﺑﻮى ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ رﺑﻮى
او ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﺿﺎﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮدد و در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺑﻬﺮه ﭘﻮﻟﺶ ،ﻣﻠﻚ ﻣﺮدم ﻳﺎ اﺛﺎث ﻣﻨﺰل ﻣﺮدم را ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻏﺎﺻﺐ آن اﻣﻮال ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ و ﺣﺮﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻣﻰورزد و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺴﺎوﺗﻰ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻃﻠﺐ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎرى از
اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻞ را در ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﺸﺪ ،و از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ او ﻓﺮدى اﺛﻴﻢ اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻰ آﺛﺎر ﺳﻮء ﮔﻨﺎه ،دﻟﺶ را ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ،دﻳﮕﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دوﺳﺘﺶ ﻧﻤﻰدارد ﭼﻮن
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﻔﺮان ﮔﺮ اﺛﻴﻢ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد.
” ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻮاب ﺻﺪﻗﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻬﻰ ﺧﺪا دﺳﺖ از رﺑﺎﺧﻮارى ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻋﺎم
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو .

از ﻃﻠﺐ رﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪه ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ!
 ” -ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ و ذروا ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮا ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ از ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﻣﻰآورد ﺗﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ذروا ما بقى من الربوا
 “،...ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ از رﺑﺎ ﻧﺰد ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﺎﻧﺪه ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻋﻬﺪ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻨﻮز
رﺑﺎ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﻰ از رﺑﺎ از ﺑﺪﻫﻜﺎران ﺧﻮد ﻃﻠﺐ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ﷲ و

رسوله “،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ رواﻳﺖ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻗﻴﺪ) اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﺪ( ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮك رﺑﺎﺧﻮارى از
ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﮔﺮ رﺑﺎﺧﻮاري را ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داده اﻳﺪ!
-

” ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺎذﻧﻮا ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ !

-

اﮔﺮ دﺳﺖ از رﺑﺎﺧﻮارى ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارﻳﺪ ﭘﺲ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ دادهاﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ! “

و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮب را ﻧﻜﺮه آورد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ آن ﺟﻨﮓ را و ﻳﺎ ﻧﻮع
آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ،ﺟﻨﮕﻰ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
رﺑﺎﺧﻮارى ﻧﻮﻋﻰ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ را ﻫﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﺎﺧﻮارى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻮده،
و اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻰﺑﻮد ،و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻨﮕﻴﺪن رﺑﺎﺧﻮار ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل ،اﻣﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎ
رﺑﺎﺧﻮار ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،رﺑﺎﺧﻮار ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ
ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ و ﮔﺮﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ”:
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر ﷲ ! “ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ
ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮى در دﻓﺎع از اﺣﻜﺎﻣﺶ
دارد و آن ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد آﻧﺎن و
ﻓﻄﺮت ﻋﻤﻮم را ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮراﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب راﺣﺖ را از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ و دودﻣﺎﻧﺸﺎن را
وﻳﺮان و آﺛﺎرﺷﺎن را از روى زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻮ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و اذا اردنا ان نھلك قرية امرنا
مترفيھا ففسقوا فيھا فحق عليھا القول فدمرناھا تدميرا -و چون بخواھيم اھل قريهاى را ھالك كنيم ،نخست
ياغيان شھوتپرست را وامىداريم تا در آن قريه به فسق و فجور بپردازند ،و در نتيجه عذابشان قطعى
گردد ،آن وقت به نوعى كه خود مىدانيم زير و رويش مىكنيم“ .

اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ رﺑﺎﺧﻮار ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺎل ،ﺑﺪون ﺑﻬﺮه
 ” -و ان ﺗﺒﺘﻢ ﻓﻠﻜﻢ رؤس اﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن و ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن“ .

ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردن ﻫﻨﻮز دﺳﺖ از
رﺑﺎﺧﻮارى ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:فلكم رؤس اموالكم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﺘﺎن را

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٩٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

از ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻬﺮه و رﺑﺎ را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن ﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ،
و ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﺻﻞ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ رﺑﺎﺧﻮار ﻣﻠﻜﻴﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل اﻣﻀﺎ
ﺷﺪه ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺑﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻣﻮد و ﻟﻜﻢ
رأس اﻣﻮاﻟﻜﻢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل وﻗﺘﻰ رأس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در وﺟﻮه ﻣﻌﺎﻣﻼت و
اﻧﻮاع ﻛﺴﺐ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﻓﻘﺮا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﻜﻦ آﻧﻬﺎ

” و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة “،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻓﻘﻴﺮى
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻃﻠﺒﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ او را ﺗﺎ ﻣﻴﺴﺮه ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ،و ﻣﻴﺴﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻜﻦ و دارا ﺷﺪن
اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﺮت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﻜﻦ ﺷﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد رﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻬﺮا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﻣﻮرد رﺑﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺪت ﻗﺮض ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﺪﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻰرﺳﻴﺪ رﺑﺎﺧﻮار ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﺪﻫﻜﺎر را ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪت ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺮا
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻦ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ،ﻓﻼن ﻣﻘﺪار و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻨﺲ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻣﻬﻠﺖ
دﻫﻨﺪ.
”و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون “،ﻳﻌﻨﻰ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺪﻳﻮن را ﺑﻪ او
ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ و ﺑﺮ او ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ
زﻳﺎدى ﻣﻤﺤﻮق)ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﻰ( را ﻣﺒﺪل ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺎدى راﺑﻴﻪ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ و ﺟﺎوﻳﺪان(.
” و اتقوا يوما ترجعون فيه الى ﷲ  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﺎت رﺑﺎ ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ رﺑﺎ و ﺟﺰاى آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮى ﻋﻤﻮﻣﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﺎ ﭘﺎرهاى
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم آﻳﻪ اﺳﺖ ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ دﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد آن آﻣﺎده ﭘﺮﻫﻴﺰ از
ﺧﺪا و ورع و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﺮﻣﺎت او ﮔﺮدد ،آن ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻜﻰ اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﭘﻴﺶ روﻳﺘﺎن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ
و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻤﻰ ﺑﻪ او ﺑﺸﻮد!
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رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ رﺑﺎﺧﻮاري

و در ﻛﺎﻓﻰ و ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده
 ﻫﺮ ﻣﻘﺪار رﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدم از روى ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪا:ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 اﮔﺮ ﻣﺮدى از: و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد،ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﺟﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد
ﭘﺪرش ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﺎل رﺑﺎ ﻫﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎل رﺑﻮى در ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ رﺑﻮى ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎل ﺑﺮ او ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮرد و اﮔﺮ
ﻋﻴﻦ ﻣﺎل رﺑﻮى را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ در آن ﺻﻮرت ﻋﻴﻦ ﻣﺎل رﺑﻮى را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و
.اﺻﻞ ﻣﺎل را ﺑﺮ ﻣﻰدارد
 رﺑﺎﺧﻮارى:و در ﻓﻘﻴﻪ و ﻋﻴﻮن از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ: آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺣﺮﻣﺘﺶ در اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ
.ﺣﺮﻣﺖ آن اﺳﺘﺨﻔﺎف و ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا و دﺧﻮل در ﻛﻔﺮ اﺳﺖ
( 625 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج281  ﺗﺎ275  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

اﻧﻔﺎق
ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﺒﻬﻪ
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ﻓﺼﻞ اول

اﻧﻔﺎق ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوت
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم- رﻛﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت
ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻣﻮرى ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻳﻜﻰ از دو رﻛﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس و ﺣﻘﻮق اﷲ
 اﻧﻔﺎق، ﻣﺮدم را ﺑﺪان وادار ﻣﻰﺳﺎزد،ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻃﺮق و اﻧﺤﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 ﻛﻔﺎرات ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺴﺎم ﻓﺪﻳﻪ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده، ﺧﻤﺲ، ﭘﺎرهاى از اﻧﻔﺎﻗﺎت از ﻗﺒﻴﻞ زﻛﺎت.اﺳﺖ
، وﺻﻴﺖﻫﺎ،و ﭘﺎرهاى از ﺻﺪﻗﺎت و اﻣﻮرى از ﻗﺒﻴﻞ وﻗﻒ و ﺳﻜﻨﻰ دادن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻛﺴﻰ
.ﺑﺨﺸﺶﻫﺎ و ﻏﻴﺮ آن را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و ﻏﺮﺿﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ را ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ
 ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﻄﺢ-ﻣﺎﻟﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮان ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮآورﻧﺪ
 ﺗﺎ اﻓﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺧﺘﻼف،زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ
.ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺟﻬﺖ ﺛﺮوت و ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدى ﻛﻢ ﻛﻨﺪ
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻳﻌﻨﻰ از
 از ﺧﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺎس و ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻏﻴﺮه ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده و از ﻣﺨﺎرﺟﻰ،ﺗﺠﻤﻞ و آراﻳﺶ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻳﺪن آﻧﮕﻮﻧﻪ
.( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،ﺧﺮﺟﻬﺎ را ﻧﺪارد) ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﻰ از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ و اﻣﺜﺎل آن

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﻔﺎق ،راﻫﺒﺮد اﺳﻼم ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ

ﻏﺮض اﺳﻼم از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ در آن ﻓﺎﺣﺶ و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﺎﻣﻮس وﺣﺪت و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ زﻧﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﻣﺘﻀﺎد و ﻛﻴﻨﻪﻫﺎى دل و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻫﺪف ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ را در ﺷﺆون ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﻧﻈﺎم ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و ﻃﻮرى
ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺸﺮ در ﺳﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
در ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺣﻖ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺧﺮاﻓﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼق ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻋﻴﺸﻰ ﭘﺎك از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ارزاﻧﻴﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و دادهﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺬاب و ﺑﻼ ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى ،ﻧﻮاﻗﺺ
و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺎدى را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ.
و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﺎك ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻮع ،در ﭘﺎﻛﻰ
و ﺧﻮﺷﻰ و ﺻﻔﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح
ﺣﺎل ﻧﻮع ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ اﺻﻼح ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺛﺮوتﻫﺎ ،و ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ،و راه ﺣﺼﻮل اﻳﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ،اﻧﻔﺎق اﻓﺮاد  -از اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎزاد آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻳﻤﻴﻦ و ﻋﺮق ﺟﺒﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﺮدهاﻧﺪ -ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و زﻣﻴﻦ و اﻣﻮال زﻣﻴﻦ ﻫﻢ از آن
ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و او ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ .
ﻧﺒﻮى) ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺳﻴﺮه ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ

و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺮه و روش
ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم ﺑﺎد! ( ﺻﺤﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آن را در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ از اﻧﺤﺮاف ﻣﺮدم از
ﻣﺠﺮاى آن ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮرده و ﺷﻜﻮهﻫﺎ ﻣﻰﻛﺮد ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:
-

و ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺘﻢ ﻓﻰ زﻣﻦ ﻻ ﻳﺰداد اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻻ ادﺑﺎرا!...

ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر ،درﺳﺘﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺮآن را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از راه اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ از زﻳﺎده روى و اﺳﺮاف و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﺸﺪه ،و ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺸﺮ روى رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ!

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را دﻳﺪﻳﻢ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻋﻴﺎن آن ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در
ﻟﺬات ﻣﺎدى و اﻓﺮاط در ﻟﺬات ﺣﻴﻮاﻧﻰ واداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ روﺷﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪى از ﻟﺬتﮔﻴﺮى و
اﺳﺘﻴﻔﺎى ﻫﻮسﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻛﺎمﮔﻴﺮى ﺧﻮد و اﺷﺎﻋﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺪن در
دﻳﮕﺮان ،از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺛﺮوﺗﻬﺎ و ﻟﺬات
ﺧﺎﻟﺺ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪان و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و
دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ
اﻧﺪﻛﻰ ،و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺎن اﻧﺪك ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺣﻖ ﺣﻴﺎت از اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺗﻮدهﻫﺎى ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﺐ ﺷﺪ !
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺛﺮوت ﺑﻰ ﺣﺴﺎب و ﻓﻘﺮ زﻳﺎد آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآورد ،اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ،و ﻫﺮ ﻃﺮف را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺶ راﻧﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻒ آراﺋﻰ
ﻛﻨﻨﺪ و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و ﻧﺰاع در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﻓﻘﻴﺮ ،ﻣﺤﺮوم و ﻣﻨﻌﻢ ،واﺟﺪ و
ﻓﺎﻗﺪ ،ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﭙﺎ ﺷﻮد ،و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪد و دﻳﮕﺮ ﺑﺸﺮ
روزﮔﺎرى ﺧﻮش ﻧﺒﻴﻨﺪ ،و آراﻣﺶ دروﻧﻰ و ﮔﻮاراﺋﻰ زﻧﺪﮔﻰ از ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻓﺴﺎد
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،و اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﻼﻫﺎﺋﻰ ﺳﺨﺖﺗﺮ و رﺳﻮاﺋﻰﻫﺎﺋﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،آﻳﻨﺪه ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻓﺴﺎد از ﻃﺮﻓﻰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﻔﺎق ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
ﺷﻴﻮع رﺑﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ آﻳﺎت آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ )ان ﺷﺎء اﷲ (،و ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺧﻼل ﻫﻔﺖ آﻳﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻓﻈﺎﻋﺖ و زﺷﺘﻰ آﻧﺮا
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :رواج آن ،ﻓﺴﺎد دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻴﻬﺎى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺟﻨﻴﻨﻰ ﺑﻮد در رﺣﻢ روزﮔﺎر ،و ﻣﺎدر
روزﮔﺎر اﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ را در ﻋﻬﺪ ﻣﺎ زاﺋﻴﺪ ،و ﺛﻤﺮات ﺗﻠﺨﺶ را ﺑﻤﺎ ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ .
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻴﺪ در آﻳﺎت ﺳﻮره روم دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فاقم وجھك للدين حنيفا تا جمله يومئذ يصدعون“.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻈﺎﺋﺮى ﻫﻢ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻫﻮد و ﻳﻮﻧﺲ و اﺳﺮاء و اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮه دارد ﻛﻪ در
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ان ﺷﺎء اﷲ ﺑﻪ زودى ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ :ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت
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ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﺷﺪه ،اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺬﺷﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  261ﺗﺎ  274ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (584 :

ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق ،دو رﻛﻦ اﺻﻠﻲ راه ﺧﺪا
ُ ﱠ َ ً ّ ﱡ
سب ِيل ِه ،...
 » َو َج َعلوا لل ِه أ َندادا ِل ُي ِضلوا َعنِ
ً
َ ْ
َ َ
 ُقل ّلع َبادى ﱠالذ َين َء َام ُنوا ُي ِق ُيموا الصلوة َو ُي ِنف ُقوا ِم ﱠما َرزق َ ُ ْم ِس ًّرا َو َعال ِن َية ِّمن
ِ
ِ ِ ِ
َق ْبل َأن َي ْأ َتى َي ْو ٌم ال َب ْي ٌع ِف ِيه َو ال ِخ َالل !ٌ
ِ
 آ ا براى خدا مانندهايى قرار دادند تا مردم را از راﻩ وى گمراﻩ كنند ،... به بندگان من كه ايمان آوردﻩاند بگو :پيش از آن كه روزى بيايد كه در آن نهمعامله باشد و نه دوس  ،نماز را به پاداشته و از آنچه روزيشان دادﻩايم پ ان و
آشكار را انفاق كنند!«
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﻪ اول ،ﻋﻠﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ارﺑﺎب ﺿﻼﻟﺖ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ رﺳﻮل ﺧﻮد را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﺸﺪار دﻫﺪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰروﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ دوﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ» يقيموا الصلوة و ينفقوا «،ﺑﻴﺎن از راه

ﺧﺪا اﺳﺖ .در ﻣﻌﺮﻓﻰ راه ﺧﺪا ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دو اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﺋﻒ و دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ،ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻋﺪهاى
از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎر او را ،و ﻋﺪهاى ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻔﺎق ،ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ را
 ﻫﻤﻪ از آن دو رﻛﻦ ،ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.اﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه اﻧﻔﺎق ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻜﻰ اﺳﺖ و در ﻣﻜﻪ ﻫﻨﻮز آﻳﻪاى در ﺑﺎره زﻛﺎت ﻣﻌﻴﻦ
اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
و ﻣﻘﺼﻮد از اﻧﻔﺎق ﺳﺮى و ﻋﻠﻨﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎى ادب دﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ادب ،اﻗﺘﻀﺎى ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن را دارد ،ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ادب،
ﻋﻠﻨﻰ آن را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ،ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻄﻠﻮب از اﻧﻔﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و
ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻪ در ﺷﺮف ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﻰ اﺳﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺧﻠﻠﻰ وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 30و  31ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (82 :
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اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
َ ﱠ َ ُ ْ ﱠَ َ ُ َ
وة ف ِعلون !
 »  ...و ال ِذين هم ِللزك ِ  ...و آنانند كه زكات دادن را تعطيل نم كنند !«در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده :للزكوة فاعلون و ﻧﻔﺮﻣﻮده :للزكوة مؤدون اﺷﺎره و دﻻﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ دادن زﻛﺎت ﻋﻨﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮردن آب ،در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﻳﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﻴﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻜﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ را اﻓﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ
ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻢ آن ﻋﻨﺎﻳﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
دادن زﻛﺎت ﻫﻢ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ.
و ﺟﺎﻣﻌﻪ روى ﺳﻌﺎدت را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى
از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎت و ﺑﺮﺧﻮردارى از اﻣﺘﻌﻪ زﻧﺪﮔﻰ در ﺳﻄﻮﺣﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از زﻛﺎت در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف) اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ( اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى
آن ﻛﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻔﺲ از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى آن ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻄﻬﻴﺮ
ﻣﺎل ،ﻧﻪ آن ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻛﺎت داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻜﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز زﻛﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از وﺟﻮب آن در ﻣﺪﻳﻨﻪ،
زﻛﺎت ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻣﺎل را ﻣﻰداد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ واﺟﺐ ﺷﺪ اﺳﻢ ﺷﺪ
ﺑﺮاى آن ﻣﻘﺪار از ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻛﺎت ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺗﺎ  11ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (4 :

اﻧﻔﺎق ،و ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﱠ
سب َع َ
 ” ﱠم َث ُل ﱠالذ َالله َك َم َثل َح ﱠب ٍة َأ َنب َتت ْ
ين ُينف ُقو َن َأ ْم َو َل ُه ْ
سناب َل ى ّ
كل
يل
سب
ى
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
ُ
سنب َل ٍة ِّمائة ح ﱠب ٍة و الله يض ِعف ملن يشاء و الله و ِسع ع ِل ٌ
يم،
ِ
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ًَ ﱠ
ﱠ ُ
ْ َ
َ َ
ﱠ َ ُ ُ َ َْ ََُ ْ
سب ِيل الل ِه ث ﱠم ال ُيت ِب ُعون َما أنف ُقوا َم ًّنا َو ال أذى ل ُه ْم
َال ِذين ي ِنفقون أمولهم ى َِ
ُ َ
َ ٌ
أ ْج ُر ُه ْم ع َ
ند َ ِّر ِ ْم َو ال خ ْوف َعل ْ ِ ْم َو ال ُه ْم َي ْح َزنون،
ِ
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ً
ٌ
َ
ٌ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َق ْو ٌل ﱠم ْع ُروف و َمغ ِف َرة خ ٌﺮ ِّمن صدق ٍة يت َب ُع َها أذى و الله غ ﱞ ح ِل ٌ
يم،
ُْ ُ
ﱠ
َ َ ُ َْ ّ َ ََ
ين َء َام ُ
كالذى ُينف ُق َم َال ُه رَئ َاء ﱠ
َي َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َ
ن
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م
ك
ت
ق
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وا
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وا
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ى
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ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
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َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
َو ال ُيؤ ِمن ِبالل ِه و اليو ِم الا ِخ ِر فمثله كمث ِل صفو ٍان علي ِه ت َراب فأصابه و ِاب ٌل
َََ ُ ْ ً
ُ َ ﱠ
دا ال َي ْقد ُر َ
الل ُه ال َ ْ دى ْال َق ْو َم ْال َكفر َ
ف ﺮكه صل
ين،
ون َع ى ْ ٍء ِّم ﱠما كسبوا و
ِ
ِ
ِ ِ
ﱠ َ َْ ً
َ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُ َن َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
يتا ّم ْن َأ ُنفسه ْم َك َم َثل َجنةﱠ
َ
َ
ْ
و مثل ال ِذين ي ِنفقو أمولهم اب ِتغاء مر ِ
ِ ِ
ضات الل ِه و تث ِب ِ
ِ ِ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ب َرْب َو ٍة َأصا َ َ ا َواب ٌل َف َئ َاتت ُأ َكل َها ِض ْع َف ن فإن ل ْم ُي ِص َ ا َواب ٌل ف ﱞ
طل َوالل ُه ِب َما
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َت ْع َم ُلو َن َب ِص ﺮٌ،
َ َ
َ
َ َ َْ َ
َ ََﱡ َ َ ُ ْ َ َُ َ َُ َﱠٌ ّ ﱠ
اب ت ْج ِرى ِمن ت ْح ِ َ ا ٔالا ْ َ ُر ل ُه ِف َ ا
أ يود أحدكم أن َتكون له جنة ِمن ن ِخ ٍيل و أعن ٍَ
َ ٌ َ ْ َ
ّ ﱠ
صاب ُه ْالك ُﺮ َو َل ُه ُذ ّرﱠي ٌة َ
الث َم َرت َو أ َ
ضع َف ُاء َفأصا َ َ ا إ ْع ٌ
اح َﺮقت
صار ِف ِيه نار ف
ِمن كل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ ُ ﱠ ُ َ ُ َ
الا َيات َل َع ﱠل ُك ْم َت َت َف ﱠك ُرونَ،
كذ ِلك يب ن الله لكم
ِ
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ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ٔالا
ن
م
م
ك
ل
ا
ن
ج
ر
خ
أ
ا
م
م
و
م
ت
كسب
ا
م
ت
ض و ال
ب
طي
ن
م
وا
ق
نف
أ
يأ ا ال ِذين ءامنوا
ر
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت َي ﱠم ُموا ْال َخبيث م ْن ُه ُتنف ُقو َن َو َل ُ
اع َل ُموا َأنﱠ
ستم ب َئاخذيه إال َأن ُت ْغمضوا فيه َو ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ﱠ
الل َه َغ ﱞ َحم ٌ
يد،
ِ
ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ
ُ
ﱠ
َ ً
ْ ً
َْ ْ
شاء َو الل ُه َي ِع ُدكم ﱠمغ ِف َرة ِّم ْن ُه َو فضال َو
الشيطن ي ِعدك ُم الفق َر و يأ ُم ُركم ِبالفح ِ
ﱠ
الل ُه َو ِس ٌع َع ِل ٌ
يم،
شاء َو َمن ُي ْؤت ْال ِح َ
ُي ْؤتى ْال ِح َ
كم َة َمن َي ُ
كم َة َف َق ْد ُأ َ
وتى َخ ًﺮا ك ِث ًﺮا َو َما َي ﱠذ ُ
كر ِإال
ُ ُ َْ
أولوا ٔالال َبب،
َ ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ ّ ﱠ َ َ َ ْ َ َ ُْ ّ ﱠ ْ َ ﱠ ﱠ
الل َه َي ْع َل ُم ُه َو َ
نصار،
أ
ن
م
ن
م
لظل
ل
ا
م
و ما أنفقتم ِمن نفق ٍة أو نذرتم ِمن نذ ٍر ف ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
كم وَ
َ
َ
الصد َق ِت َفنع ﱠما َى َو إن ُت ْخ ُفوها و تؤتوها الفق َر َاء ف ُهو خ ٌﺮ ل ْ
ِإن ت ْب ُدوا
ِِ ِ
ِ
ﱠ
َ ُ َ َ
ّ
َُّ َ
ّ
سي َئات ْ
كم َو الل ُه ِب َما ت ْع َملون خ ِب ٌﺮ،
يك ِف ُر عنكم ِمن ِ ِ
ﱠْ ََْ ُ َ ُ ْ َ َ ﱠ ﱠ
شاء َو َما ُتنف ُقوا م ْن َخ ﺮ َف َأل ُنفس ْ
الل َه َ ْ ِدى َمن َي ُ
ليس عليك هداهم و لكن
كم َو
ِ
ِ
ِ
ٍ
َْ ْ َ َ
َ
ْ َ
ْ َ َ َ ْ ﱠ َ َ ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َما ت ِنف ُقون ِإال اب ِتغاء وج ِه الل ِه و ما ت ِنفقوا ِمن خ ٍﺮ يوف ِإليكم و أنتم ال
ُ َ َ
تظل ُمون،
َ
ََُ ﱠ َ ُ
َ َ ُ َ ْ ً
ﱠ
ٔالا ْرض ْ
سب ِيل الل ِه ال يست ِطيعون
ِللفقر ِاء ال ِذ
ضربا ى
يحس ُ ُ ُم
ين أ ْح ِص ُروا ى
ِ
ِ
ْ
ُ
ً
َ
ُ
َ
َ
الت َع ﱡفف ت ْعرف ُهم بس َيم ُه ْم ال َيسئلون ﱠ
ْال َجاه ُل َأ ْغن َي َاء م َن ﱠ
الناس ِإل َحافا َو َما
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ﱠ ﱠ
ُ
الل َه ب ِه َع ِليمٌ،
ت ِنف ُقوا ِمن خ ٍﺮ ف ِإن
ِ
َ ٌ
ين ُينف ُقو َن َأ ْم َو َل ُهم ب ﱠال ْيل َوال ﱠ َ ار س ًّرا َو َعالن َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ع َ
ﱠالذ َ
ند َ ِّر ِ ْم َوال خ ْوف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
عل ِ م وال هم يحزنو !
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 حكايت آنان كه اموال خويش را در راﻩ خدا انفاق مىكنند حكايت دانهاى استكه هفت خوشه رويانيدﻩ كه در هر خوشه صد دانه باشد ،و خدا براى هر كه

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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بخواهد ،دو برابر هم مىكند ،كه خدا وسعت بخش و دانا است،
كسانى كه اموال خويش را در راﻩ خدا انفاق مىكنند و بعد اين انفاق خود را با
منت و يا اذي همراﻩ نم كنند پاداش آنان نزد پروردگارشان است ،نه ترﺳ
دارند و نه غم ،
سخن شايسته و پردﻩپو  ،از صدقهاى كه اذيت در پى دارد ﺮ است ،خدا
بىنياز و بردبار است،
اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،صدقه خويش را همانند آن كس كه مال خويش
را با ريا به مردم انفاق مىكند ،و به خدا و روز جزا ايمان ندارد ،با منت و اذيت
باطل نكنيد ،كه حكايت وى حكايت سنگى سفت و صا ى است كه خاكى روى
آن نشسته باشد ،و رگبارى بر آن باريدﻩ ،آن را صاف به جاى گذاشته باشد،
رياكاران از آنچه كردﻩاند ثمرى نم برند ،و خدا گروﻩ كافران را هدايت نم كند،
و حكايت آنان كه اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به دلهاى
خويش انفاق مىكنند ،عملشان مانند با ى است بر باالى تپهاى ،كه رگبارى به
آن رسد ،و دو برابر ثمر دادﻩ باشد ،و اگر رگبار نرسيدﻩ به جايش باران ماليم
رسيدﻩ ،خدا به آنچه مىكنيد بينا است،
آيا در ميان شما كﺴ هست كه دوست داشته باشد براى او با ى باشد پر از
درختان خرما و انگور و همه گونه ميوﻩ در آن باشد ،و رها در دامنه آن جارى
باشد ،سپس پ ﺮى برسد ،در حا ى كه فرزندانى صغ ﺮ دارد ،آت به باغش
بيفتد ،و آن را بسوزاند؟ خدا اينطور آيههاى خود را براى شما بيان مىكند،
شايد كه بينديشيد،
اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،از طیبات آنچه بدست آوردﻩايد و آنچه برايتان از
زم ن ب ﺮون آوردﻩايم انفاق كنيد ،و پست آن را كه خودتان نم گ ﺮيد مگر با
چشمپو  ،براى انفاق منظور نكنيد ،و بدانيد كه خدا بىنياز و ستودﻩ است،
شيطان به شما وعدﻩ تنگدس مىدهد ،و به بدكارى وا مىدارد ،و خدا از جانب
خود آمرزش و فزونى به شما وعدﻩ مىدهد ،كه خدا وسعتبخش و دانا است،
فرزانگى را به هر كه بخواهد مىدهد ،و هر كه حكمت يافت ،خ ﺮى فراوان
يافت ،و به جز خردمندان كﺴ اندرز نگ ﺮد،
هر خر ى كردﻩايد به هر نذرى مل م شدﻩايد خدا از آن آگاﻩ است ،و ستمگران
ياورانى ندارند،
اگر صدقهها را عل دهيد خوب است ،و اگر هم پ انى دهيد و به تنگدستان
بدهيد ،البته برايتان ﺮ است ،و گناهانتان را از ب ن مىبرد ،كه خدا از آنچه
مىكنيد آگاﻩ است،

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 هدايت كردن با تو نيست ،بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدايتمىكند ،هر خواستهاى انفاق كنيد به نفع خود كردﻩايد ،انفاق جز براى رضاى
خدا نكنيد ،هر خ ﺮى را كه انفاق كنيد ،ع ن همان به شما مىرسد و ستم
نم بينيد،
 صدقه از آن فقرائى است كه در راﻩ خدا از كار ماندﻩاند ،و نم توانند سفركنند ،اشخاص بىخ ﺮ آنان را بسكه مناعت دارند توانگر مىپندارند ،تو آنان را
با سيمايشان مىشناﺳ  ،از مردم به اصرار گدائى نم كنند ،هر متا ى انفاق
مىكنيد خدا به آن دانا است،

-

كسانى كه اموال خويش را شب و روز ان و آشكار انفاق مىكنند پاداششان
نزد پروردگارشان است ،نه ترﺳ دارند و نه غمگ ن مىشوند! “

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاى زﻳﺎد ﺷﺪن و ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻠﻰ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ
درﻫﻢ آن ﻫﻔﺘﺼﺪ درﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮش ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى اﻧﻔﺎق رﻳﺎﺋﻰ و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﺜﻠﻰ ﻣﻰآورد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎﻗﻰ
ﺑﺮﻛﺖ و ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارد،
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﻧﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺖ و
اذﻳﺖ اﺛﺮ آن را ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﺶ را ﺣﺒﻂ ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد،
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎل ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻬﺖ ﺑﺨﻞ و
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮى ﻫﺮ ﻣﺎل ﻧﺎﭘﺎك و دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﻰ را در راه ﺧﺪا ﺑﺪﻫﻨﺪ،
و آﻧﮕﺎه ﻣﻮردى را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل در آن ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق ﺷﻮد ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﻘﺮاﺋﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا از ﻫﺴﺘﻰ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ،
و در آﺧﺮ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دارد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ :آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ،ﻫﺪف اﻳﻦ دﻋﻮت و ﻏﺮﺿﻰ را ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮدم ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم وﺿﻊ آن ﻣﺎل را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺧﺒﻴﺚ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮرد آن را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻴﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در راه
ﺧﺪا ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت دارد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻫﺪف :در راه ﺧﺪا و رﺿﺎي او ﺑﺎﺷﺪ!
” مثل الذين ينفقون اموالھم فى سبيل ﷲ كمثل حبة “،...

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻫﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ،و
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺼﻮل ﻏﺮﺿﻰ دﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه و ﻗﻴﺪى ﻧﺪارد.
ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!

-

” و ﷲ يضاعف لمن يشاء و ﷲ واسع عليم! “

ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺼﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﻢ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او واﺳﻊ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺟﻮد او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮده و
ﻓﻀﻞ و ﻛﺮﻣﺶ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد” :من ذا الذى يقرض
ﷲ قرضا حسنا ،فيضاعفه له اضعافا كثيرة “،و ﻛﺜﻴﺮ را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺜﻠﻰ را ﻛﻪ آورده ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﻜﺮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
آﺧﺮت ،ﻓﻬﻢ ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى
اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺧﻄﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎل از ﭼﻨﮕﺶ رﻓﺖ،
و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻛﻤﻰ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺗﻦ واﺣﺪ و داراى اﻋﻀﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،و اﻋﻀﺎى آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺎﻣﻰ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻳﻚ ﺗﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و در ﻏﺮض و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺣﻴﺚ اﺛﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ را از دﺳﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺷﺪه و در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺪوى ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد
ﻛﻨﺪ و ﺳﺴﺖ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻏﺮاض زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺴﺮان و ﺿﺮر ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ آدﻣﻰ دو ﻋﻀﻮ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻇﺎﻫﺮ دو ﻧﺎم ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ و دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ،و دو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻰ دﻗﺖ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻀﻮ ﻛﻤﺎل ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .
ﺧﻠﻘﺖ ،آدﻣﻰ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻛﺮده ﺗﺎ اﺷﻴﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮر و رﻧﮓ و ﻧﺰدﻳﻜﻰ و
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دورى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﺸﻢ ،دﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﺶ ﺑﺮاى آدﻣﻰ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮدارد ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دﻓﻌﺶ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاﻏﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺎى دﺳﺖ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺣﺎل اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻗﻬﺮا ﻓﻮاﺋﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪ ،و
اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ زﺣﻤﺖ و ﺗﻌﺒﻰ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻋﺎدى ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺻﺮف ﺟﺒﺮان
ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻜﺎﻫﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن اواﺋﻠﻰ ﻛﻪ دﺳﺖ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪ از ﻧﻴﺮوﺋﻰ
اﺿﺎﻓﻰ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ در اﺻﻼح ﺣﺎل ﻫﻤﺎن دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎدى و
ﺳﻼﻣﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎ را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﺻﺪﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﺻﺮف اﺻﻼح دﺳﺖ ﻛﺮده ﻋﺎﻳﺪش ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج
ﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺎق ﺧﻮد وﺿﻊ او را اﺻﻼح ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻫﻢ دل او را از رذاﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ در او اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﺎك ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و ﻫﻢ ﭼﺮاغ ﻣﺤﺒﺖ را در دﻟﺶ روﺷﻦ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و ﻫﻢ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻳﻢ ،و ﻫﻢ او را در ﻋﻤﻠﻜﺮدش ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺸﻴﺪهاﻳﻢ ،و اﻳﻦ ﻓﻮاﺋﺪ
ﻋﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﻔﺎق ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ،اﺻﻼح ﺣﺎل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ
ﻧﻮﻋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ  .اﻳﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر و ﻓﻮاﺋﺪ اﻧﻔﺎق !
و وﻗﺘﻰ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻮ و زﻳﺎد ﺷﺪن
آن از ﻟﻮازم ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻓﻮاﺋﺪ اﻧﻔﺎق در ﻏﻴﺮ راه ﺧﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮأم
ﺑﺎ ﺿﺮرﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ) ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺴﺖ( ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ رﺿﺎى ﺧﺪا اﻧﮕﻴﺰه آدﻣﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻﺑﺪ
اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺮ او را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻢ ،و ﻳﺎ
ﺣﺎﺟﺖ او را ﺑﺮآورم ،ﺗﺎ اﻋﺘﺪاﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺨﺸﻢ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ را ﻛﻢ ﻛﻨﻢ) و در
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد (،و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺘﺨﺪام و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در دل ﻓﻘﻴﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء
ﺑﺠﺎى ﮔﺬارد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ،در دل ﻓﻘﺮا ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﻮد و ﻧﺎآراﻣﻰ و ﺑﻠﻮاﻫﺎ ﺑﻪ راه
ﺑﻴﻨﺪازد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،و اﻧﻔﺎقﮔﺮ ﺑﺠﺰ ﺧﺸﻨﻮدى او
ﻫﺪﻓﻰ و ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن آﺛﺎر ﺳﻮء ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰآﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ
ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺷﻮد.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻔﺎق ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ

 ” الذين ينفقون اموالھم فى سبيل ﷲ ،ثم ال يتبعون ما انفقوا منا و ال اذى “.... ” قول معروف و مغفرة خير من صدقة“....در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف و آﻣﺮزﻳﺪن و ﻣﻐﻔﺮت )ﻳﻌﻨﻰ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از ﺑﺪىﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،را ﺑﺮ ﺻﺪﻗﻪاى ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎﻳﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ،و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺳﺎﺋﻞ را رد ﻛﻨﻰ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮش رد ﻛﻨﻰ ،ﻣﺜﻼ دﻋﺎﻳﺶ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺣﺎﺟﺘﺖ را ﺑﺮآورد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻮﻳﺪ ،و
اﮔﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﺧﻼف ادب ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻰ ﻛﻪ او ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﺳﺨﻦ زﺷﺘﺶ را
ﻧﺸﻨﻴﺪهاى و آن دﻋﺎى ﺧﻴﺮ و اﻳﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰات از ﺳﺨﻦ زﺷﺖ او ،ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او
ﺻﺪﻗﻪاى ﺑﺪﻫﻰ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ،ﭼﻮن آزار و ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﻧﻔﺎقﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آن ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻛﺮده در ﻧﻈﺮش ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،و
از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻳﻦ دو ﻓﻜﺮ ﻏﻠﻂ دو ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،دل ﺧﻮد را از آن ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻏﻨﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻰدﻫﺪ در ﻧﻈﺮش ﺑﺰرگ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺨﺸﺸﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ آن را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻠﻴﻢ اﺳﺖ ،و در ﻣﺆاﺧﺬه
ﺟﻔﺎﻛﺎران ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺑﺎ دو ﻧﺎم ﻏﻨﻰ و ﺣﻠﻴﻢ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺻﺪﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ!

 ” يا ايھا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم “ ،....اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آزار و ﻣﻨﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻗﻪ اﺟﺮ آﻧﺮا ﺣﺒﻂ
ﻛﺮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
 ” كالذى ينفق ما له رئاء الناس ،و ال يؤمن با و اليوم االخر“....از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب اول آﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮد  -ﭼﻮن اﻓﺮاد رﻳﺎﻛﺎر
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪا ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻨﻬﺎ از اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ -
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ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺻﺮﻳﺤﺎ از رﻳﺎ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد :اى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
رﻳﺎﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮادى را ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد رﻳﺎﻛﺎر ﺑﻰاﻳﻤﺎن ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺻﺪﻗﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰاﺟﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻦ در اﺑﺘﺪا
ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪا ﭘﺎرهاى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،وﻟﻰ
ﻋﻤﻞ رﻳﺎﻛﺎر از ﻫﻤﺎن اول ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .
ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﻳﺎﻛﺎر در اﻧﻔﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ،اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ او ﺑﻪ
دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺛﻮاﺑﻬﺎﺋﻰ ﺟﺰﻳﻞ و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ وى وﻋﺪه
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ دﻋﻮت اﻳﻦ داﻋﻰ و ﺑﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ) روزى ﻛﻪ ﭘﺎداﺷﻬﺎى اﻋﻤﺎل در آن
روز ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد (،اﻳﻤﺎن ﻣﻰداﺷﺖ ،در اﻧﻔﺎﻗﺶ ﻗﺼﺪ رﻳﺎ ﻧﻤﻰﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاى
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﻣﻰآورد ،و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺟﺰﻳﻞ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد،
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪى ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
و از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ رﻳﺎ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ روز ﺟﺰا در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
 ” فمثله كمثل صفوان عليه تراب “....ﻣﺜﻠﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ زده ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ
اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ وﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ رﻳﺎﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﮓ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻢ در رﻳﺎﻛﺎر ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ در آن ﺳﻨﮓ ،و آن ﺑﻰاﺛﺮ و ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ روى ﺳﻨﮓ ﺻﺎف ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﻰ اﻧﺪك از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮى داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﷲ ال يھدى القوم الكافرين “،ﺣﻜﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺎﻛﺎر و ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ
ﻋﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :رﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪه در رﻳﺎﻛﺎرﻳﺶ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا
ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﺮ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺎر ﺗﻌﻠﻴﻞ را ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﻧﻔﺎق ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ رﻳﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ،در رﻳﺎ ﻛﺮدﻧﺶ و در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﻮاب ﺑﺮ اﻧﻔﺎﻗﺶ ﺣﺎل ﺳﻨﮓ ﺻﺎﻓﻰ را دارد ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺧﺎﻛﻰ روى آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﺎراﻧﻰ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺒﺎرد ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻦ و
ﺳﺮﺳﺒﺰى آن و آراﺳﺘﮕﻰاش ﺑﻪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺧﺎكآﻟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮى
ﻧﺪارد ،و ﺧﺎك ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺎران دوام ﻧﻴﺎورده و ﺑﻜﻠﻰ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﮕﻰ
ﺳﺨﺖ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ آﺑﻰ در آن ﻓﺮو ﻣﻰرود ،و ﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻰ از آن ﻣﻰروﻳﺪ ،ﭘﺲ واﺑﻞ )ﺑﺎران
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ﭘﺸﺖدار( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﺣﻴﺎت و ﻧﻤﻮ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎك ﻫﻢ
ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﺤﻞ اﻳﻦ آب و ﺧﺎك ،ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ
دو ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺼﻰ و ﻗﺼﻮرى در ﻧﺎﺣﻴﻪ آب و ﺧﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﺣﺎل ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﻋﻴﻨﺎ ﺣﺎل رﻳﺎﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ رﻳﺎﻛﺎر در ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺛﻮاﺑﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ
ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ و ﻗﺼﻮرى ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﻧﻔﺎق ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﺮاى ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﻮاب ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ را ﻧﺪارد.
و از ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﻴﺘﻰ ﺧﺎﻟﺺ و ﻗﺼﺪى
ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ دارد!
ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﻫﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد”:
اﻧﻤﺎ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت  -ﻣﻌﻴﺎر در ارزش اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ! “

آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!

 ” و مثل الذين ينفقون اموالھم ابتغاء مرضات ﷲ و تثبيتا من انفسھم“،اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اراده وﺟﻪ اﷲ
اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ و ﺳﻤﺘﻰ ﻛﻪ روﺑﺮوى ﺗﻮ اﺳﺖ ،و وﺟﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاى ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﺑﻪ وى ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺿﺎﻳﺖ او از ﻋﻤﻞ وى ،و ﺧﺸﻨﻮدﻳﺶ از اﻣﺘﺜﺎل او ،ﭼﻮن آﻣﺮ و دﺳﺘﻮر
دﻫﻨﺪه ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﻮد روﺑﺮوى ﻣﺎﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورد ﺑﺎ
ﺧﺸﻨﻮدى و رﺿﺎﻳﺖ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮﺿﺎت ﺧﺪا از ﺑﻨﺪه ﻣﻜﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻫﻤﺎن وﺟﻪ و روى
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف او اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺑﺘﻐﺎى ﻣﺮﺿﺎت او و ﻳﺎ ﺳﺎدهﺗﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺧﺸﻨﻮدى او در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ وﺟﻪ او اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪح ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ داﻧﻪاى
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻗﺴﻢ اﻧﻔﺎق را ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و ﺛﻮاﺑﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻧﻔﺎق رﻳﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اول
ﺑﺎﻃﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آن ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ اﺟﺮش
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻄﻼن اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا و در ﻃﻠﺐ
رﺿﺎى او اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺷﺪه ﻧﻔﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻢ ﻧﮕﻪ دارد ،در اﻳﻦ آﻳﻪ
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ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎل ﻋﺪه ﺧﺎﺻﻰ از اﻧﻔﺎقﮔﺮان را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ زﻣﺎم ﻧﻔﺲ را در
دﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ آن ﻧﻴﺖ ﭘﺎك و ﻣﺆﺛﺮﺷﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎﭘﺎﻛﻰﻫﺎ ﮔﺮدد و از ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد و ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻓﻰ دﻳﮕﺮ ،آن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت اﷲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻔﺎقﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش و
ﻗﺼﺪش ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺼﺪى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺖ را ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻨﻈﻮر از ” تثبيتا من انفسھم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ زﻣﺎم ﻧﻔﺲ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺼﻰ را ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ،و اﻳﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ واﻗﻊ ﺑﺮ
ﻧﻔﺲ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮل آن.
 ” كمثل جنة بربوة اصابھا وابل “....ﻏﺮض از اﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻰ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ روزى ﺣﺴﻦ اﺛﺮش ﻧﻤﻮدار ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺪاﺋﻰ دارد و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد
ﺧﺪا( ﺑﺎﻗﻰ و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف درﺟﺎت ﺧﻠﻮص
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وزن و ارزش اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﻏﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،وﻗﺘﻰ ﺑﺎران ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ
ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻧﺶ و اﻳﻦ
ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎﻳﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺎران ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻣﻄﺮ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻃﻞ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﻰ درﺟﺎﺗﻰ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد،
ﻛﻪ” و ﷲ بما تعملون بصير  -يعنى خدا به آنچه مىكنيد بينا است “،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺸﺘﺒﻪ و درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺛﻮاب اﻳﻦ را ﺑﺎ آن دﻳﮕﺮ و ﺛﻮاب دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ .

ﻣﺜﺎل ﺑﺎغ ﺳﻮﺧﺘﻪ و اﻧﻔﺎق ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه!

 ” ا يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب “....ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻰ و داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻨﺪ -و اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺪتاﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻓﺎده ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮدى ﻏﻴﺮ از آن ﺑﺎغ ﻫﻴﭻ ﻣﻤﺮ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ و وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﮔﺮ او را ﻣﺮدى
ﺟﻮان و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻓﺮض ﻣﻰﻛﺮد ،آن ﺷﺪت اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺎغ را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎغ
ﺟﻮان ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺎزوﻳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮردهاى را ﺑﺪون
ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﺮض ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺎز آن ﺷﺪت ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎغ اﻓﺎده ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮدى
ﺧﺮج زﻳﺎد ﻧﺪارد ،و ﺗﻬﻰ دﺳﺘﻰ او ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮارى ﺗﻬﻰ دﺳﺘﻰ ﭘﻴﺮ ﺑﭽﻪدار ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺎغ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺑﻴﺶ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺮﻣﺮدى را ﻣﺜﻞ ﻣﻰزد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ دارد ،ﺑﺎز آن ﺷﺪت ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎغ ادا ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎغ
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮدى ﺑﺴﻮزد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان رﺷﻴﺪم ﺳﻼﻣﺖ ،ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺮج
زﻧﺪﮔﻰام را در ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎغ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻳﻌﻨﻰ :زﻳﺎدى ﺳﻦ و
داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺧﺮدﺳﺎل در ﻛﺴﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎﻏﺶ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﺮ زﻧﺪﮔﻰ او اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮود ،او ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوى ﺟﻮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،و دوﺑﺎره
ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻏﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎورد ،و ﻧﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﺋﻰ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎغ اﻣﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺳﺒﺰى و ﺧﺮﻣﻰ آن را ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺜﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ زده ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه
ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و اذﻳﺖ ﻛﺮدن ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
و دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل
آدﻣﻰ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻰﺟﻬﺖ و ﺑﻰﻣﻨﺸﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻳﻨﻄﻮر اﺟﺮ ﺧﻮد را ﺿﺎﻳﻊ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در دل دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى اﺧﻼﻗﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل دوﺳﺘﻰ ،ﺟﺎه دوﺳﺘﻰ ،ﺗﻜﺒﺮ،
ﻋﺠﺐ ،ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى ،ﺑﺨﻞ ﺷﺪﻳﺪ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد آدﻣﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﻔﻜﺮ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮ را
ﺑﺪﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺠﺎل ﻣﻰداد و آدﻣﻰ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﺒﻄﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻧﻤﻰﺷﺪ .

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎل ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق

 ” يا ايھا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم“....ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ را ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
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ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ از اﻣﻮال ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺒﻴﺚ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ آن را
ﺑﮕﻴﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ و اﻏﻤﺎض ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺬل ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را
ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﺘﺼﻒ ﺳﺎزد ،و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد
را از ﭼﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ دوﺳﺘﺪار ﻛﺎر ﻧﻴﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎﻗﻰ
ﻧﻔﺲ او را ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و
اعلموا ان ﷲ غنى حميد “،ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﻔﺎق
ﺧﻮد ﺑﻰﻧﻴﺎزى و ﺣﻤﺪ ﺧﺪاى را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﺎ
ﻧﺪارد ،ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻧﻔﺎق ﻃﻴﺐ ﻣﺎ را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ  :ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻏﻨﻰ و ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ او ﻃﻮرى ﺳﻮدا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺟﻼل او ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻴﻄﺎن در اﻧﻔﺎق

 ” اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻌﺪﻛﻢ اﻟﻔﻘﺮ و ﻳﺎﻣﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء“....در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ ﺑﺮاى اﻧﻔﺎق ،ﺧﻴﺮى
ﺑﺮاى اﻧﻔﺎقﮔﺮ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ اﻧﻔﺎقﮔﺮان در آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻛﺮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺎد اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ،و در ﺧﻮددارى از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰهاى ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ در
اﻧﻔﺎق او ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ را ،ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻘﺎ و ﻗﻮام ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ دﻟﻬﺎ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎﻗﻰ درﻳﻎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد و
اﻧﻔﺎﻗﺶ ﭼﻴﺰى از ﺛﺮوت آﻧﺎن ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻟﺬا از اﻧﻔﺎﻗﺶ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از
وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از ﻓﻘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺬل و دادن
اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺸﻨﻮدى او ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺬل ﻣﺎل در ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف :ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻰ آش ﻣﻰﺧﻮرى ،ﻣﺎﻟﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در راه ﺧﺪا
ﻣﻰدﻫﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،رﺿﺎى ﺧﺪا را ﻣﻰﺧﺮد ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﻋﻮض دارد و ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ” يغنى و يقنى -آدمى را بىنياز مىكند و فقير مىسازد“،
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” -و اﻧﻪ ﻫﻮ اﻏﻨﻰ و اﻗﻨﻰ! “

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ :ﺧﻮددارى ﻣﺮدم از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن
ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺮس ﺧﻄﺎﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:الشيطان يعدكم الفقر “،ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن آن را
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ را ﺟﺎى ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮف ،ﺧﻮﻓﻰ اﺳﺖ ﻣﻀﺮ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﻄﺎن آن را در دل ﻣﻰاﻧﺪازد ،و ﺷﻴﻄﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ
وﺳﺎﺋﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﻰ در آﺧﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از
ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺳﺮ درآورد.
و ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺮﺳﻰ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ”:الشيطان يعدكم الفقر “،دو ﺟﻤﻠﻪ
را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:
اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد” و يامركم بالفحشاء “،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮددارى از
اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺠﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻮددارى در ﻧﻔﻮس
ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ اﻣﺴﺎك و ﺑﺨﻞ را رﺳﻮخ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻴﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ رد
ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را در ﻣﻬﻠﻜﻪ
ﻓﻘﺮ و ﺑﻰ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﺪ ،و از اﻳﻦ راه ﻧﻔﻮﺳﻰ ﺗﻠﻒ و آﺑﺮوﻫﺎﺋﻰ ﻫﺘﻚ ﮔﺮدد ،و ﺑﺎزار ﺟﻨﺎﻳﺖ و
ﻓﺤﺸﺎ رواج ﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن آﻣﺪه ”:و م م من عاهد ﷲ لﺌن آتينا من
فضله لنصدقن ،و لنكونن من الصالح ن ،فلما ات م من فضله بخلوا به ،و تولوا و هم
معرضون ،فاعق م نفاقا ى قلو م ا ى يوم يلقونه ،بما اخلفوا ﷲ ما وعدوﻩ ،و بما كانوا
يكذبون  -تا آنجا كه مىفرمايد :الذين يلمزون املطوع ن من املؤمن ن ى الصدقات ،و الذين ال
يجدون الا جهدهم فيسخرون م م ،سخر ﷲ م م ،و لهم عذاب اليم ! “
دوم :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و ﷲ يعدكم مغفرة منه و فضال و ﷲ واسع عليم!“ در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ و در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ذﻳﻼ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻴﺎن
ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺣﻘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻠﻰ ،و ﺷﻖ ﺳﻮم ﻧﺪارد ،و ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻃﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .آن ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ” فما ذا بعد الحق اال الضالل  -بعد از حق به جز ضاللت چه چيز مىتواند باشد“. ” قل ﷲ يھدى للحق  -بگو تنھا خدا است كه به سوى حق ھدايت مىكند“. ” انه عدو مضل مبين  -شيطان دشمنى است گمراهگر آشكار ! “ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ :اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮف ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ از ﻓﻜﺮ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر و آن زﻳﺎدت
ﻛﻪ ﺧﺪا در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻫﺮ دو ﭘﺎداش ﺑﺬل از اﻣﻮال ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎداﺷﻰ ﻧﺪارد .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺷﺪ :ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﻴﺚ ﺑﺮ
ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ و ﺑﻰ ﺧﺒﺮى از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ،اﻟﻘﺎﺋﻰ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،او اﻳﻦ ﺗﺮس را ﺑﻪ دلﻫﺎ ﻣﻰاﻧﺪازد ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻈﻮرى ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﺑﻪ
ﻓﺤﺸﺎ ﻛﺸﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از او ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ!

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻔﺎق

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻳﺎدت ﻣﺎل و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،
ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﺐ آن ﺑﺮ اﻧﻔﺎق را ﺧﺪا وﻋﺪه داده
و وﻋﺪه او ﺣﻖ اﺳﺖ و او واﺳﻊ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ در اﻣﻜﺎن او ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ،ﻋﻄﺎ
ﻛﻨﺪ ،و او ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى و ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ،
ﭘﺲ ﻫﺮ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ از روى ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .
” يؤتى الحكمة من يشاء“....

ﺣﻜﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﺣﻘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اﻟﻬﻴﻪ در ﺑﺎره ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرﻓﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺎرﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن
ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت دﻳﻨﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﻋﻰ اﺣﻜﺎم و اﺗﻘﺎن و ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻰ از اﻣﺮ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﻘﻦ اﺳﺖ آن
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ رﺧﻨﻪ و ﻳﺎ ﺳﺴﺘﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻘﻠﻰ و ﺣﻖ و
ﺻﺎدق اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن و ﻛﺬب ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
در آن ﻣﻌﻨﺎ راه ﻧﺪارد.
و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در آن ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻧﻔﺎق و وﺿﻊ
ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب آن را و آﺛﺎر ﺻﺎﻟﺢ آن در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺸﺮ را ﺷﺮح داده ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ.
 ” و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا“ .ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﺲ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺮى
ﺑﺴﻴﺎر دارد ،و اﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺧﺪا
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آن را ﻋﻄﺎ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺻﺮف اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪا
ﻣﺎل را ﻣﻰدﻫﺪ وﻟﻰ دادن ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎل ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ اﺳﺖ! ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ارﺗﻔﺎع ﺷﺎن و ﻧﻔﺎﺳﺖ اﻣﺮ آن ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻴﺮ ﺑﻮدن ﺣﻜﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪا و ﺗﻮﻓﻴﻖ او اﺳﺖ ،و
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ ،در ﻣﺜﻞ ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
آﺧﺮش ﺧﻮش اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﺣﻜﻤﺖ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﻰ در آﺧﺮ ﻛﺎر
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﺷﺮ ﮔﺮدد .
” و ما يذكر اال اولوا االلباب! “ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﺬﻛﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد
ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺪارد.

اﻃﻼع ﺧﺪا از اﻧﻔﺎق ﻫﺎ
” و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان ﷲ يعلمه ! “

ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎل ﺧﺪا و ﺑﻪ دﻋﻮت او اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺬر ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮدهاﻳﺪ و
در راه ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﺪ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد:
اول :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻇﻠﻢ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﺧﻮددارى از اﻧﻔﺎق ﺑﺮ
آﻧﺎن و ﺣﺒﺲ ﺣﻘﻮق اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻧﺼﺎر دارد،
و ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻔﺎره آﻧﻬﺎ را از ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻮ ﻛﺮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﺒﺎﺋﺮ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻣﺤﺸﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،از
ﺧﻄﺮ ﻛﻴﻔﺮ آﻧﺎن رﻫﺎﺋﻰ ﻳﺎﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﺼﺎر در ﻇﻠﻤﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ اﷲ
دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ال تقنطوا من رحمة ﷲ ان ﷲ يغفر الذنوب جميعا ،كه در آخرش
دارد :و انيبوا الى ربكم! “ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻧﺼﺎر ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
آﻳﻪ ”:ان تجتنبوا كبائرما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم “،اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را ﻳﻜﻰ از اﻧﺼﺎر
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﺘﺎن را ﻛﻔﺎره
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ .و آﻳﻪ ”:و ال يشفعون اال لمن ارتضى “،ﺳﺨﻦ از ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻗﻴﺎﻣﺖ دارد،
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و از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﺎور ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ اﻧﺼﺎر آورد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻇﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻓﺮادى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد.

ﺗﺮك اﻧﻔﺎق  :ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮه
دوم :ﻧﻜﺘﻪ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ما للظالمين من انصار “،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آﻳﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك اﻧﻔﺎق ،ﻛﻔﺎره ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺮك
اﻧﻔﺎق از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﺑﻮد ﻛﻔﺎره ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺑﻪ
ﻫﻢ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭼﻮن ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺗﻮﺑﻪ در
ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” الا اصحاب اليم ن ى جنات يتساءلون عن املجرم ن ما سلككم ى سقر قالوالم نك من املصل ن و لم نك نطعم املسك ن...فما تنفعهم شفاعة الشافع ن! “
ﺳﻮم :اﻳﻨﻜﻪ  :اﻳﻦ ﻇﻠﻢ در ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا را
ﺑﻜﻨﺪ و ﺣﻖ ﻓﻘﺮا را ﻧﺪﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا و ﻣﺼﺪاق” اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ “،ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭼﻮن در ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻦ او را ﻧﭙﺴﻨﺪد ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،از اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮد ”:ابتغاء مرضاة ﷲ “،و ﻧﻔﺮﻣﻮد ”:ابتغاء وجه
ﷲ “،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭼﻬﺎرم :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪن از اﺻﻞ اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﺮاﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﻬﻠﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از
اﻗﺴﺎم اﻳﻦ ﺧﻮددارى را ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎع از دادن
زﻛﺎت ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:و ويل للمشركين ،الذين ال يؤتون الزكوة ،و ھم باالخرة ھم كافرون! “
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻛﺎت ﻧﻤﻰدادﻧﺪ ،و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻰدادﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و زﻛﺎت ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻼﻣﻴﺶ در ﻣﻜﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﻳﻦ ﺳﻮره واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

اﻧﻔﺎق آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
” ان تبدوا الصدقات فنعما ھى “،...

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﺮدﻳﺪ آورده ،ﻳﻜﻰ ﺻﺪﻗﻪ آﺷﻜﺎر و دﻳﮕﺮى
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ﭘﻨﻬﺎن ،و ﻫﺮ دو را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آن دو آﺛﺎرى ﺻﺎﻟﺢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ
آﺷﻜﺎرا ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ و دﻋﻮت ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻳﻪ دﻟﮕﺮﻣﻰ ﻓﻘﺮا و
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﻣﻰ رﺣﻢ دل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن ﺗﺮﺣﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻮاﻟﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن و رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺠﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى روز
ﻗﻴﺎﻣﺘﺸﺎن ﻛﻪ روز ﮔﺮﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ذﺧﻴﺮهاى ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ روﺣﻴﻪ ﻳﺎس و
ﻧﻮﻣﻴﺪى از ﺻﻔﺤﻪ دﻟﻬﺎﺷﺎن زدوده ﺷﻮد ،و در ﻛﺎر ﺧﻮد داراى ﻧﺸﺎط ﮔﺮدﻧﺪ ،و اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و اﻏﻨﻴﺎ وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدار ﻛﺎﺳﺒﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد آﺛﺎر ﻧﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎرى دارد .
و اﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻔﺎ آدﻣﻰ از رﻳﺎ و ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ دورﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﻘﻴﺮ را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻣﻨﺖ ﮔﺬارد ،و ﻳﺎ اذﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻓﺎﺋﺪه دﻳﮕﺮش اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ در ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ آﺑﺮوى ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و اﺣﺴﺎس ذﻟﺖ و ﺧﻔﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و
ﺣﻴﺜﻴﺘﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎى
ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،و ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ و ﭘﺎكﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .
و ﭼﻮن ﺑﻨﺎى دﻳﻦ ﺑﺮ اﺧﻼص اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻪ اﺧﻼص ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮى را ﺑﺮ ﺻﺪﻗﻪ
ﻋﻠﻨﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:وان تخفوھا و تؤتوھا الفقراء فھو خير لكم! “ ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،و در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ از ﻏﻴﺮ
آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ :و اﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﻴﺮ!
 ” ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺪﻳﻬﻢ و ﻟﻜﻦ اﷲ ﻳﻬﺪى ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ! “ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖﻣﻰﻛﻨﺪ!

ﮔﻮﺋﻰ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﻗﺘﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﻧﻔﺎق را دﻳﺪه و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ اﻧﻔﺎق را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺎق ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ روا ﻣﻰدارﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ اﺻﻼ از اﻧﻔﺎق ﻛﺮدن ﻣﺎل ﭘﺎﻛﻴﺰه
ﺧﻮددارى ﻣﻰورزﻧﺪ ،در دل ﺷﺮﻳﻒ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰ و اﻧﺪوه ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻳﻒ او را ﺗﺴﻠﻰ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻤﺎن
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اﺻﻼ ﻧﺪارد و دﻳﮕﺮى اﮔﺮ دارد ﻧﻴﺘﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ و
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻫﻢ اﻧﻔﺎق دارد و ﻫﻢ ﻧﻴﺘﺶ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ از اﻳﻤﺎن ﻛﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻧﻪ اﻳﺠﺎد اﻳﻤﺎن در دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ ،و

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻪ ﺣﻔﻆ آن ،ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﺮدم ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ،و در ﺑﻌﻀﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه
و اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﺷﻮى ،و وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﺧﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،دﭼﺎر ﺷﻔﻘﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪوﻫﻰ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺮس ﺷﻮى!
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻳﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺪرى
اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺿﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪى در ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺖ ﺧﻮد
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ از ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎز ﺗﻮ ﻣﺴﺆوﻟﺶ ﻧﻴﺴﺘﻰ،
ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ در
ﻗﺮآن در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﻟﺨﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ.
-

” و ما تنفقوا من خير فالنفسكم ،و ما تنفقون اال ابتغاء وجه ﷲ “....

ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل و ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﻔﺎق ﻋﺎﻳﺪ
اﻧﻔﺎقﮔﺮان ﻣﻰﺷﻮد ،ﺻﺮف اﺳﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻤﻰ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد ،و واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎل ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﮕﻴﺮد،
ﭘﺲ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،و ﻃﺮف دﻳﮕﺮش
ﺧﻴﺎل ،ﻟﺬا دﻧﺒﺎل آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﻮف اﻟﻴﻜﻢ و اﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن  -ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺪون ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺘﻤﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! “

ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ) ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺛﻮاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎﺋﻰ و
آﺧﺮﺗﻰ اﺳﺖ (،اﻣﺮى ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى از آن ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺻﺪﻗﺎت
-

” ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺼﺮوا ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ “....

در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﺪﻗﺎت ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﻓﻘﺮاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ،از راه ﺧﺪا ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻳﺎ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﺎل آﻧﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎرى
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻰ ﺑﻰﻣﺎدر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻛﺴﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ
ﻛﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻛﺴﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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” يحسبھم الجاھل “،...ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺣﺎل اﻳﺸﺎن اﻃﻼع ﻧﺪارد از ﺷﺪت ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮﻧﺪ وﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮه دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ،
و از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰدارﻧﺪ ،و ﻣﺮدم
ﭘﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺪت ﻓﻘﺮ رﻧﮓ و روﻳﺸﺎن را زرد ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن
ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻮد) و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ از زﺑﺎن اﻃﻔﺎﻟﺸﺎن اﻇﻬﺎر ﺷﻮد ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ(.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ” ال يسئلون الناس الحافا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻘﺮاى ﻣﺆﻣﻦ اﺻﻼ درﻳﻮزﮔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﺮار در ﺳﺆال ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﻗﺘﻰ روى ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﺎز ﺷﻮد ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم دﻳﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﺻﺒﺮ ﻧﺪارد ،و ﻧﻔﺲ او
از ﺗﻠﺨﻰ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺟﺰع در ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر را از ﻛﻒ ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺆال ﻛﻨﺪ و اﺻﺮار ﻫﻢ ﺑﻮرزد ،و راه را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﮕﻴﺮد .
وﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻰ اﺻﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﻰ اﺻﻞ ﺳﺆال ،و ﻣﻨﻈﻮر از
اﻟﺤﺎف اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﺿﺮورى
ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ واﺟﺐ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﺳﺆاﻟﻰ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪارﻟﺰوم
ﺑﺎﺷﺪ .
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:تعرفھم بسيماھم -تو ايشان را به سيمايشان مىشناسى “،و ﻧﻔﺮﻣﻮد”:
تعرفونھم بسيماھم  -شما مسلمانان ايشان را با سيمايشان مىشناسيد “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﺑﺮوى ﻓﻘﺮا را
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و راز آﻧﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﭘﺮده ﺗﻌﻔﻒ آﻧﺎن را ﻫﺘﻚ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪن ﻓﻘﺮا ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮارى و اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب را
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻘﺮا و اﻏﻨﻴﺎ و ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رؤوف و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮاى او از ﺣﺎل ﻓﻘﺮا ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﻪ ﻛﺴﺮ ﺷﺎن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ آﺑﺮورﻳﺰى از آﻧﺎن ،و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ -ﻧﻜﺘﻪ اﻟﺘﻔﺎت از ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ.

-

” اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر “....

آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را در ﺷﺐ و روز اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ اﻧﻔﺎق
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﮔﺎﻫﻰ آن را اﻇﻬﺎر ﻣﻰدارﻧﺪ  ...و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﺣﻮال اﻧﻔﺎق را ذﻛﺮ ﻛﺮده
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﻔﺎﻗﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﻮاره و در ﺷﺐ
و روز و ﺧﻠﻮت و ﺟﻠﻮت ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺛﻮاب اﻧﻔﺎق را درﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺟﻤﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻤﻮاره رﺿﺎى ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﻟﻄﻒ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ،وﻋﺪهاى ﻧﻴﻜﻮ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ﻓﻠﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ “! ...
رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه درﺑﺎره اﻧﻔﺎق

در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ،و از اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮه ،و اﺑﻰ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻫﻠﻰ ،و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ،و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ،رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎزى را ﺑﺪﻫﺪ ،و او را رواﻧﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ
ﻛﻨﺪ ،و ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ درﻫﻤﻰ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ درﻫﻢ ﺑﻪ او اﺟﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺮﺟﻰ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ ﻫﺮ درﻫﻤﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ اﺟﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﻼوت ﻛﺮد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﺪ ،ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻞ او را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،ﭘﺲ ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را و آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺑﺮاى ﺛﻮاب ﺧﺪا ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺎزﻳﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠﺶ را
ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﺮ ﺣﺴﻨﻪ را ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺑﻪ
اﻣﻴﺪ ﺛﻮاب ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻴﻜﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻨﻈﻮر از وﺟﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﻰ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮدش را ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺎزى ،و ﭼﻮن روزه ﻣﻰﮔﻴﺮى از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﻪ روزهات را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻰ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﻰروى ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻌﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﻨﺪى  ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮه و ﺣﺠﺖ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰى ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻰ از ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺪى ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺣﻤﺮان از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
آن ﺟﻨﺎب ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :آﻳﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث و اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻰ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ
و ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﻬﻢاﻻرﺛﺶ از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ در ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم
اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﻫﺮ دو در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻳﻚ ﻣﺠﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و اﻣﺎم
ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺆﻣﻦ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮى دارد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ”:من جاء بالحسنة فله عشر امثالھا “،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﻳﺎ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﭼﻮن ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت و روزه و ﺣﺞ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﺴﻨﺎﺗﺶ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ او را ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت و
ﺑﺮﺗﺮى ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﺴﻨﺎت او را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﺖ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و اﺳﺎس ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،را ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺎقﮔﺮان ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻧﻔﺎقﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻪ ،آﻳﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻔﺎقﮔﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻪ
ﻣﺨﺼﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻘﻴﺪ ،و وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻫﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪدى را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺪدى را ،و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻫﺮ
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻳﺶ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ) ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ (،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﻔﺎق اﻧﻔﺎقﮔﺮان را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :در ذﻳﻞ آﻳﻪ” و ﷲ يضاعف “،...از ﻗﺎﺋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﺮدن ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ آن را رد ﻛﺮدﻳﺪ و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ ،و در اﻳﻨﺠﺎ
اﻃﻼق آﻳﻪ را ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺎدﺗﺮ از ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻴﺪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻧﻪ ،زﻳﺮا آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻔﺘﺼﺪ داﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ را
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ داﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ داﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﻔﺎق اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺟﻤﻠﻪ” و ﷲ يضاعف“ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﻔﺎق ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ،رواﻳﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻤﺮان ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻧﻔﺮﻣﻮده ”:من جاء بالحسنة  “،...و اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺨﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،آﻳﻪ
ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪاى در ﻗﺮآن ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آﻳﻪ را ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ از دو آﻳﻪ ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و دﻳﮕﺮى آﻳﻪ” من ذا الذى
يقرض ﷲ قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة“....
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ از رواﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻗﺒﻮل
ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺬاﻫﺐ اﻧﺤﺮاﻓﻰ اﺳﻼم را دارﻧﺪ اﻣﺮى
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ آﻧﺎن ﻫﻴﭻ ﭘﺎداﺷﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺸﺎء اﷲ در
اﻳﻦ ﺑﺎره در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:و المستضعفين من الولدان “....ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم اﻧﻔﺎق را
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻪ اﻧﻔﺎق در ﺟﻬﺎد ،و ﭼﻪ اﻗﺴﺎم ﺑﺮّ و اﺣﺴﺎن ).ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم(.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺼﻨﻒ از اﻳﻮب رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدى از ﺑﺎﻻى ﺗﻠﻰ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪ ) ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﺮد (،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺠﺐ ﻣﺮد ﭼﺎﺑﻜﻰ اﺳﺖ! اى ﻛﺎش
اﻳﻦ ﭼﺎﺑﻜﻰ را در راه ﺧﺪا ﺻﺮف ﻣﻰﻛﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ راه
ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺟﻨﮕﻴﺪن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ؟ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :راه ﺧﺪا ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻴﺮون
ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ رزق ﺣﻼل و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ،راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ رزق ﺣﻼل ﺟﻬﺖ زن و ﻓﺮزﻧﺪ راه ﺧﺪا
اﺳﺖ ،و ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن و ﻃﻠﺐ رزق ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻮت ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﻴﺰ راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻰرود ،او در راه ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و ﺣﺎﻛﻢ) وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ(،
آﻣﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻛﻪ اى ﺑﺮاء ،ﺧﺮﺟﻰ
دادن ﺑﻪ ﻣﺎدرت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و ﺑﺮاء ﻣﺮدى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﺧﺮﺟﻰ
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﻰداد  ،رﺳﻮﻟﺨﺪا (ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ) ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻫﻢ
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮد؟ ﺑﺮاء ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ وﺿﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارد ،رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺮج ﻛﺮدن ﺑﺮاى اﻫﻞ و اوﻻد و ﺧﺎدم ،ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن و اذﻳﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺮ اﻳﻦ ﺻﺪﻗﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻜﻨﻰ .
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،و در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه:
ﻫﺮﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺧﺪا از آن راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﺳﺖ ،و
ﻫﺮ ﻧﻔﻘﻪاى ﻛﻪ در راه ﺧﺪا داده ﺷﻮد ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:الذين ينفقون اموالھم فى سبيل ﷲ “،...از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻰ اﺣﺴﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن او را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ
ﮔﺬارد ،ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ....
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ”:يا ايھا الذين آمنوا انفقوا من
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طيبات ما كسبتم “،از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و در ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻤﻠﻪ ”:و مما اخرجنا لكم من االرض “،ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ از ﮔﻨﺪم و ﺧﺮﻣﺎ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ زﻛﺎت در
آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در آن ﻛﺘﺎب اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ،و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ،و
ﺗﺮﻣﺬى )وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ (،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،و اﺑﻦ اﺑﻰ
ﺣﺎﺗﻢ ،و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ،و ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻪ) وى ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ (،و ﺑﻴﻬﻘﻰ در ﻛﺘﺎب
ﺳﻨﻦ ،از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ” :و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون “،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻰﻛﺎﺷﺘﻴﻢ و ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻣﺎ ،از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻘﺪرى ﻛﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮد) ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد( ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻰآوردﻳﻢ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ و ﺑﻌﻀﻰ دو ﺧﻮﺷﻪ ،و آن را در ﻣﺴﺠﺪ آوﻳﺰان ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و
اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻏﺮﻳﺐ و ﺑﻰ درآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺎى
ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻰزدﻧﺪ ،ﺧﺮﻣﺎى رﺳﻴﺪه و ﻧﺎرﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰاﻓﺘﺎد ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از
ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮ رﻏﺒﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎى ﭘﺴﺖ و ﻛﺮم ﺧﻮرده و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ را
ﻣﻰآوردﻧﺪ ،و آوﻳﺰان ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻛﺮد ”:يا ايھا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما
كسبتم “،ﻳﻌﻨﻰ اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ از ﻃﻴﺒﺎت آﻧﭽﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدهاﻳﺪ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﻴﺒﺎت آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ از زﻣﻴﻦ ﺑﺮاﻳﺘﺎن در آوردﻳﻢ ،و ﺑﺮاى اﻧﻔﺎق ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺖ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ از ﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺖ و ﺑﻨﺠﻞ
را ﻧﻴﺎورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮش را ﺑﻴﺎورﻳﻢ .
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ”:يا ايھا الذين
آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ،و مما اخرجنا لكم من االرض و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون “،ﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰداد ﺗﺎ زﻛﺎت ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊآورى ﺷﻮد،
ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻮع ﭘﺴﺖ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮاى زﻛﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎى
ﺟﻌﺮور و ﺧﺮﻣﺎى ﻣﻌﺎﻓﺎره ،ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎﺋﻰ ﻛﻢ ﮔﻮﺷﺖ و داراى ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﺋﻰ درﺷﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﻰ
ﻫﻢ زﻛﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ،ﺧﺮﻣﺎى ﺟﻌﺮور و ﻣﻌﺎﻓﺎره را در
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻪ دﻳﺪ ﻧﺰﻧﻴﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،و آن را ﺑﺮاى زﻛﺎت ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و ال تيمموا الخبيث منه تنفقون ،و لستم باخذيه اال ان تغمضوا فيه “،ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از
اﻏﻤﺎض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،و در رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ”:انفقوا من طيبات ما كسبتم “،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻛﺎر
و ﻛﺴﺐ ﺑﺪى داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻫﻤﺎن اﻣﻮال ﻣﻘﺪارى را
ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ رد ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ،و ﺟﺰ ﻣﺎل ﭘﺎك و از ﻣﻤﺮ ﭘﺎك
را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:الشيطان يعدكم الفقر  “،...از اﻣﺎم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻧﻔﺎق ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻓﻀﻞ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮد را وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻰآﻣﺮزد ،و ﻫﻢ ﻓﻀﻠﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ،در ﺟﺎى آن ﻣﺎل ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻣﺬى ﺣﺪﻳﺜﻰ را ﻛﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻧﺴﺎﺋﻰ و
اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﺣﻴﺎن و ﺑﻴﻬﻘﻰ در ﻛﺘﺎب ﺷﻌﺐ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻢ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺮ و ﻛﺎر
دارد ،و ﻫﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ آدﻣﻰ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻰ ﻳﺎ ﻓﻼن ﺣﻖ را اﻧﻜﺎر ﻧﻨﻤﺎﺋﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﻰﺷﻮى ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻴﺎورى ،و ﺣﻖ را
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻜﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮى ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﺴﻰ ،اﻟﻬﺎم ﺷﺪ،
ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﺷﻜﺮ او را ﺑﺠﺎ آورد و ﻫﺮ ﻛﺲ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻛﺮد
ﺑﺪاﻧﺪ از ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ از ﺷﺮ او ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد آﻧﮕﺎه اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ”:الشيطان
يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء “....

و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ و اﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ
و دﻳﮕﺮان رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اواﺋﻞ اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﻰداد
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻛﺎﻓﺮ ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ”:ليس عليك ھديھم  “،...ﻧﺎزل ﺷﺪ ،رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاى ﻛﻔﺎر ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻳﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻔﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺷﺎن ﻧﺰول آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﻮد آﻳﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق را ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ” فقراء الذين
احصروا “،...را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻓﻘﺮاى ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
در راه ﺧﺪا دﭼﺎر ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رواﻳﺎت ﺷﺎن ﻧﺰول ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد ،و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را  -در ﺻﻮرﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا )ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻠﻮب آﻧﺎن (،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮان از اﻃﻼق آﻳﺎت
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اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ان
تخفوھا و تؤتوھا الفقراء فھو خير لكم “،ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﻏﻴﺮ زﻛﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن
دادن زﻛﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻨﻰ و ﻏﻴﺮ ﺳﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻠﻨﻰ آوردﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮى و ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎورى ،و
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻛﺮده ،ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ آوردﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻠﻨﻰ آوردﻧﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﺣﺪﻳﺚ ،اﺣﺎدﻳﺚ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى
آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎزد ،ﮔﺬﺷﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:للفقراء الذين احصروا فى سبيل ﷲ “،...ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻛﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎره اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻛﻠﺒﻰ ﻫﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاى داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﺮﻳﻪ و ﻟﺸﮕﺮى
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ وﺿﻊ آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻟﺬا آﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻳﺸﺎن زﻳﺎد ﻣﻰآﻣﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﺮاى اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ
ﻣﻰآوردﻧﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺪاى ﺳﻤﺞ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد.
و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:الذين ينفقون اموالھم بالليل و النھار “،...در
ﺑﺎره ﺷﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺷﺎن ﻋﻠﻰ
ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮت ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ﭘﻮل داﺷﺖ ،ﻳﻜﻰ را در ﺷﺐ ،و
ﻳﻜﻰ را در روز ،ﺳﻮﻣﻰ را ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ،و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﻋﻠﻨﻰ ﺻﺪﻗﻪ داد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺷﺐ و روز ،ﺳﺮى و ﻋﻠﻨﻰ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ . ...
ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﻰ ﺳﭙﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻫﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﻫﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮش و ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ در اﺧﺘﺼﺎص و ﺷﻴﺦ
ﺻﺪوق در ﻋﻴﻮن آوردهاﻧﺪ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و
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اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و ﻃﺒﺮاﻧﻰ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ از ﭘﺪرش ﻣﺠﺎﻫﺪ از
“،” الذين ينفقون اموالھم بالليل و النھار سرا و عالنية:اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
 ﻛﻪ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ داﺷﺖ ﻳﻜﻰ را در، اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺷﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪ:ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
.ﺷﺐ و دوﻣﻰ را در روز و ﺳﻮﻣﻰ را ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﻋﻠﻨﻰ ﺻﺪﻗﻪ داد
 و،و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن از ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺑﻦ ﺷﻬﺮ اﺷﻮب از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﺪى
 و ﻗﺸﻴﺮى و، ﻃﺒﺮﺳﻰ و ﻣﺎوردى، و ﺛﻌﻠﺒﻰ، و ﻃﻮﺳﻰ، و واﺣﺪى، و اﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ،ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻛﻠﺒﻰ
 ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ، و ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺮب ﻃﺎﺋﻰ، و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ،ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﻧﻘﺎش و ﻓﺘﺎل
 ﻳﻜﻰ را، ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ﻧﻘﺮه داﺷﺖ:ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎى ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
”: ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﻳﻪ، ﺳﻮﻣﻰ را ﺳﺮى و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﻋﻠﻨﻰ ﺻﺪﻗﻪ داد،ﺷﺒﺎﻧﻪ دوﻣﻰ را در روز
 و در آن ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ درﻫﻢﻫﺎى آن،“ ﻧﺎزل ﺷﺪ،الذين ينفقون اموالھم بالليل و النھار سرا و عالنية
. ﺟﻨﺎب ﻣﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و او را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺻﺪﻗﺎﺗﺶ ﺑﺸﺎرت داده اﺳﺖ
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ﻓﺼﻞ دوم

اﻧﻔﺎق
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ

 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﻨﮓ،اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا
ُ َ
َُ ُ َ َ ﱠ ﱠ
!... ين ُيق ِتلونك ْم
سب ِيل الل ِه ال ِذ
 ” و ق ِتلوا ىِ
َ
َ
ُْ
َُ
ﱠ
ُ َ
ﱠ
 َو أ ِنف ُق ــوا ــى س ـ ِـب ِيل الل ـ ِـه َو ال تل ُق ــوا ِبأ ْي ـ ِـديك ْم ِإ ــى ال ْ لك ـ ِـة َو أ ْح ِس ـ ُـنوا ِإ ﱠن الل ـ َـه ِيح ــبُْ
!امل ْح ِس ِن َن
!... و در راﻩ خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد و در راﻩ خدا انفاق كنيد و خويش ن را به دست خود به هالكت نيفكنيد و احسان“ !كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد
 و در راه خدا با-ِين ُي َق ِتلُو َن ُك ْم
ِ َّ يل
َ ﷲ الَّذ
ِ سب
ِ » و َق ِتلُوا فى

:ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻳﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد

« در اﻳﻦ آﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ در،كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد

 دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﻠﻜﻪ ﻧﻴﻔﻜﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ: و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.راه ﺧﺪا ﻣﺎل ﺧﻮد را اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ
 ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ دﺳﺖ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮو و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻫﺪر دﻫﻨﺪ
 و ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى، و ﺗﻬﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت و ﻗﻮت اﺳﺖ
 و آن ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ،آن ﻣﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ
.ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﻰ در آن ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى اﻓﺮاﻃﻰ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن و اﻣﺴﺎك از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل در ﻫﻨﮕﺎم،و ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺮو و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ،ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺳﺮاف در اﻧﻔﺎق و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺑﺎﻋﺚ،ﻏﻠﺒﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺣﻴﺎت و ﺑﻄﻼن ﻣﺮوت ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  190ﺗﺎ  195ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (87 :

ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در راه ﺧﺪا ،وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻨﮓ
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ِ
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َ
ﱠ
ً
ً
ً
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ً
 ﱠمن َذا الذى ُي ْقرض الل َه ق ْرضا َحسنا ف ُيضع َف ُه ل ُه أ َضعافا ك ِث َﺮة َوالل ُه َي ْق ِبض
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ نَ
َو َي ْبصط و ِإلي ِه ترجعو !
 در راﻩ خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و دانا است! كيست كه خدا را وامى نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسيار افزونكند ،خدا است كه تنگى مىآورد و فراوانى نعمت مىدهد و به سوى او بازگشت
مىيابيد!«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺟﻬﺎد را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در راه او ﺧـﺮج ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ ،ﻗـﺮض ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ:
 ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ، و ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ اوﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ زودى ﻋﻮض آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻪﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺎب را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻣﺮ ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻴﺎق
ﺧﻄﺎب اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻴﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن دادن ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻴﺎق اﻣﺮ ﺧﺎﻟﻰ از ﻛﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ
ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﻬﺎم دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺎ ﺣﺪى از ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
اﻣﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺸﺎط ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .
اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ :ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ او را آورده،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر ﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه آن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
” و اﷲ ﻳﻘﺒﺾ و ﻳﺒﺴﻂ و اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن ! “
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ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و آن زﻳﺎد ﺷﺪه را ﭘﺲ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ .
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺟﻬﺎد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﻔﺎق
ﻛﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق را ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﺳﻠﻴﺲ ،و ﻫﻢ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪا ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﻔﺎق
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎ او دادوﺳﺘﺪ دارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  244و  245ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (430 :

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺪارك ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎد
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سب ِيل الل ِه يوف ِإليكم و أنتم ال تظلمو !
ِ

-

و آمادﻩ كنيد براى كارزار با ايشان هر چه را مىتوانيد از ن ﺮو و از اسبان بسته
شدﻩ كه ب ﺮسانيد با آن دشمن خدا و دشمن خود را و ديگران را از غ ﺮ ايشان كه
شما آنان را نم شناسيد و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد !«

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اعدوا لھم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل «،اﻣﺮ ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن از ﺗﺪارﻛﺎت ﺟﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺗﻬﻴﻪ آن را
دارﻧﺪ.
ﱠ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ نَ
ُ
ُ
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ْ
سب ِيل الل ِه يوف ِإليكم و أنتم ال تظلمو ،
 »  ...و ما ت ِنفقوا ِمن ٍء ى ِ و آنچه كه در راﻩ خدا خرج كنيد به شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهدشد!«
ﭼﻮن ﻏﺮض ﺣﻘﻴﻘﻰ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ را
دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد را از دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺮض دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن ﻧﺎﺋﺮه ﻓﺴﺎد را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و ﻫﺪم اﺳﺎس دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺎﻣﻮش

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺎزﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﻓﺮاد و ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ در اﻳﻦ راه ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺎد ﺑﺮاى اﺣﻴﺎى اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه داده ﺑﺎﺷﺪ در راه ﺧﺪا
ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻗﻰ و ﺟﺎوداﻧﻪ آﺧﺮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ
ﺟﺎ دارد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻫﺮ ﻛﺲ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » و ما تنفقوا من شىء فى سبيل ﷲ  «،...از اﻣﺜﺎل آﻳﻪ» و ما تنفقوا من خير يوف
اليكم «،ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺟﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد
ﺑﺨﻼف آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  60ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (151 :

اﻧﻔﺎق ،ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎ
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ﻛﻠﻤﺔ ِﺑﺮّ )ﺧﻮﺑﻰ( ﻫﻢ در اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ در اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﻲ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﻧﻔﺎق ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮّ و آن ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰء از آن ارﻛﺎن
دارد.
ﭼﻮن او ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻣﻰداﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده و
ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ،ﺟﺰو ﻏﺮﻳﺰه اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺠﺎﻫﺪت اﻧﺴﺎن در اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ،ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات و اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻧﻬﺎ ﻓﻮت و زوال و ﻛﻤﺒﻮد ،ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
” و ما تنفقوا من شىء فان ﷲ به عليم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻧﻔﺎقﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻔﺎﻗﺸﺎن ﺑﻰاﺟﺮ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﻧﻔﺎق ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،ﺑﻪ اﻧﻔﺎﻗﺸﺎن و آﻧﭽﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
آﮔﺎه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  92ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص (531 :
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مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻛﻔﺮ و ﻇﻠﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ از ﺣﻜﻢ اﻧﻔﺎق
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! الظلمو
ِ و ال شفعة و الك ِفرون هم

شما كه ايمان داريد پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن معامله و دوس و
“ ! ستمگرانند،شفاعت نباشد از آنچه روزيتان كردﻩ انفاق كنيد و كافران خود

-

ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ آﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
! ﻛﻔﺮ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ،ذﻳﻠﺶ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮدن از اﻧﻔﺎق
(492 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج254  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻔﺎق دﻫﻨﺪه و اﻧﻔﺎق ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻔﺎق ﻛﺮد؟
ْ
ْ َ َ
َ
َْ
ُ َ
َ َُ
َ َ
 ” َيسئلونك َما ذا ُي ِنف ُقون ق ْل َما أنف ْق ُتم ِّم ْن خ ٍﺮ ف ِلل َوِل َد ْي ِن َو ٔالاق َرِب َن َو ال َي َت َم َوُ َ
ْ َ َ ﱠ ﱠ
َْ
ْ َ
ٌ الل َه ب ِه َع ِل
! يم
السب ِيل َو َما ت ْف َعلوا ِمن خ ٍﺮ ف ِإن
ِ امل
ِ
ِ سك ِن و اب ِن

 چه انفاق كنند؟ ) بگو اوال بايد مىپرسيديد كه به چه كﺴ:از تو مىپرسند
( هر چه انفاق مىكنيد به والدين و خويشاوندان و:انفاق كنيم در ثانى مىگوئيم
ايتام و مساك ن و در راﻩ ماندگان انفاق كنيد و از كار خ ﺮ هر چه به جاى آريد
“! بدانيد كه خدا به آن دانا است

-

 ﻛﻪ از ﭼﻪ ﺟﻨﺴﻰ و ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺆال از ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع اﻧﻔﺎﻗﺎت ﻛﺮدهاﻧﺪ
 و ﺑﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل،اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
“.“ و دوم ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ ” و ما تفعلوا من خير فان ﷲ به عليم، اول ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ” من خير،ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﺪه
،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻔﺎق ﺷﻮد ﻣﺎل اﺳﺖ
 و، و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮى اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد،ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻣﺴﺘﺤﻖ، و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ،ﺧﺪا ﺑﺪان آﮔﺎه اﺳﺖ
 و اﺑﻦ، ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ، اﻳﺘﺎم، اﻗﺮﺑﺎ، واﻟﺪﻳﻦ: و ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ اﻧﻔﺎق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از،اﻧﻔﺎق را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
. اﻟﺴﺒﻴﻞ

” “ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻔﺎق در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ،” و ما تفعلوا من خير فان ﷲ به عليم
 و اﻳﻦ ﺑﺮاى، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اول آﻳﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ” ﺧﻴﺮ“ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﺧﻴﺮ“ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻔﺎق ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎدش ﻋﻤﻠﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه
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اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون “ .و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
” يا ايھا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ،و مما اخرجنا لكم من االرض و ال تيمموا
الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه اال ان تغمضوا فيه“.
و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ زﺷﺖ و ﺷﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻔﺎق
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻨﺖ و اذﻳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” ثم ال يتبعون ما انفقوا منا و ال اذى “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
” يسئلونك ما ذا ينفقون؟ قل العفو ! “
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  215ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 239 :

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ،و از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻔﺎق ﻛﺮد؟
َ ُ ْ
َ َ
َ
َُ ُ ﱠ ُ َُ ُ َ
َُ َ
الا َي ِت َل َع ﱠل ْ
كم
 ” َو َيسئلونك َما ذا ُي ِنف ُقون ق ِل ال َع ْف َو كذ ِلك يب ن الله لكمَت َت َف ﱠك ُر َ
ون !
َ
ﱡْ
الدن َيا َو الا ِخ َر ِة ! ...
 -ى

-

و ن از تو مىپرسند چه تعداد انفاق كنند؟ بگو حد متوسط را،
خدا اينچن ن آيات را برايتان بيان مىكند تا شايد تفكر كنيد“!...

ﮔﻔﺘﺎر در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻨﻜﻪ )ﭼﻪ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﻢ؟( ﻓﺮﻣﻮده) :ﻋﻔﻮ را ( ﻫﻤﺎن
ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ” :آيه يسئلونك ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين و االقربين
 “،...در ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ.
و در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻔﻮ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﻔﻮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺪار ﻛﻔﺎﻳﺖ ،و در رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻔﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻴﺎﻧﻪروى اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ در آن ﻛﺘﺎب در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:الذين اذا انفقوا لم يسرفوا  ،و لم يقتروا ،و كان بين ذلك
قواما “،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ آن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻢ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد ،ﻗﻬﺮا ﺣﺪ وﺳﻂ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻔﻮ آن
ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮت ﺳﺎل زﻳﺎد ﺑﻴﺎﻳﺪ.
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ” و يسئلونك ما ذا ينفقون  “،...از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ
آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻔﻘﻪاى ﻛﻪ
ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻳﻢ از اﻣﻮاﻟﻤﺎن در راه ﺧﺪا ﺑﺪﻫﻴﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻛﺮد ”:و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو “،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻘﺪر اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﺤﻴﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻌﺎذ
ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،و ﺛﻌﻠﺒﻪ ﻧﺰد رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ
ﺑﺮدهدار و زن و ﺑﭽﻪدار ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﻔﺮﻣﺎ از اﻣﻮال ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻛﺮد ﻛﻪ ”:و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو“.
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﻨﺪ ،و رواﻳﺎت در ﻓﻀﻞ ﺻﺪﻗﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻮرد و
ﻛﻤﻴﺖ آن از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  219ﺗﺎ  220ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (295 :

ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ اﺣﺴﺎن
ْ
ْ
ْ
ً
ْ ً
َ ُُْ ﱠَ َ ُ ُ
شيئا َو ِبال َوِل َد ْي ِن ِإ ْحسنا َو ِب ِذى ال ُق ْربى َو ال َي َت َم َو
شركوا ِب ِه
 ْ» و اعبدوا الله و ال ت َِ
لجار ذى ْال ُق ْربى َو َ
َ َ
الجار ْال ُج ُنب َو الصاحب ب ْال َجنب َو ْابن السبيل َو ماَ
سك ِن و ا ِ ِ
امل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ ً َ ُ ً
ﱠ
ََ َ ُ
كان مخ َتاال فخورا !
َملكت أ ْي َم ُنك ْم ِإ ﱠن الل َه ال ِيحب َمن
 و خدا را ب ﺮستيد ،و چ ى شريك او مگ ﺮيد ،و به پدر و مادر احسان كنيد ،وهمچن ن به خويشاوندان ،و يتيمان ،و مسكينان و همسايه نزديك و همسايه
دور ،و رفيق مصاحب ،و در راﻩ ماندﻩ و بردگان كه مملوك شمايند ،كه خدا
افرادى را كه متبخ ﺮ و خود بزرگ بينند ،و به ديگران فخر مىفروشند دوست
نم دارد !«
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎ «،ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺴﺎن ﻛﻨﻴﺪ! و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ذي
اﻟﻘﺮﺑﻲ و ....
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ذو اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎر ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ و اﻟﺠﺎر اﻟﺠﻨﺐ از آﻧﺠﺎ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اوﻟﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ و دوﻣﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دور اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر
از اﻳﻦ دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰ دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در رواﻳﺖ ﻫﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪ او ﭼﻬﻞ ذراع ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺴﺖ ذرع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در
رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد رواﻳﺖ اوﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دور را .
و ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻬﻠﻮى آدﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ در
ﺳﻔﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ در ﺣﻀﺮ ﺧﺎﻧﻪاش دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار آدﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻳﺎ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺐ آدﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻔﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ او
را ﭘﺴﺮ راه ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از راه ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وى ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﺖ دارﻳﻢ ﻛﻪ در راه ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ او را ﭘﺴﺮ راه
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻰ زاد و راﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از ﺧﺎرج ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ و ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﺑﺮدﮔﺎن از ﻛﻨﻴﺰ و ﻏﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ را در ﻋﺪاد ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺴﺎن ﻛﺮد ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
آﻏﺎز اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » :و اعبدوا ﷲ و ال تشركوا به شيئا «،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ،اﻣﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻰ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺣﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﺧﻮد را ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
اﺣﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن
ﺛﻮاب آﺧﺮت را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده ،آن را ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﭘﻴﺮوى ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ .
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى
آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪاى را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﺎد روز ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ،
روزى ﻛﻪ روز ﻇﻬﻮر ﺛﻮاﺑﻬﺎ و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﺷﺮك در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن روز ﺟﺰا را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ  -و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  -و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺜﻮﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺶ آن ﻫﺪف را در ﻧﻈﺮش ﺟﻠﻮه داده ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ،و ﻳﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺮدم ،و ﻳﺎ
اﻣﺜﺎل آن ،ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را رو ﺑﺮوى ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا
آﻧﺮا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ ،و ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪاﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ .
ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و اﺧﻼص ﺑﺮاى او اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ،ﻋﺒﺎدت را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎى ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺜﻮﺑﺎت او ﺑﻴﺎورد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ .
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮ اﺣﺴﺎن و اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻧﻤﻮده ،و
در ازاى آن وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ داده و ﺗﺮك آن را ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺨﻞ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه اﻧﻔﺎق
در راه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺬﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ  -آرى ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻰ اﻧﻔﺎق
ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا را ﺗﺮك ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر وارده از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم در ﺑﺎره
اﺣﺴﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه
آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺮون اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36ﺗﺎ  40ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (559 :

ﻛﻴﻔﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ از اﻧﻔﺎق ﺑﺨﻞ ﻣﻲ ورزﻧﺪ!
َ
ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ﱠ ُ
ﱠ َ َْ َ ُ َ َ َُْ َ ﱠ
ضل ِه َو
 » ال ِذين يبخلون و يأم ُرون الناس ِبالبخ ِل و يكت ُمون ما ءاتاهم الله ِمن ف َِ ََْْ ْ
َ َ ً
ً
ين َعذابا ﱡم ِهينا !
كف ِر
أعتدنا ِلل ِ
 همان كسانى كه بخل مىورزند ،و ديگران را ن به بخل دعوت مىكنند ،و آنچهخدا از فضل خود به آنان روزى كردﻩ كتمان مىكنند ،و ما براى كفرپيشگان
عذابى يه كردﻩايم كه در برابر تبخ ﺮشان خوارشان سازد!«
ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺨﻞ ﺑﻮرزﻳﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ روش ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺨﻞ وادار ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻢ دﻋﻮت
ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻜﻮت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﻤﻮاره داراى ﺛﺮوت و اﻣﻮاﻟﻨﺪ ،و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻛﺎخ و زﻧﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮب ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،و از دﻳﺪن زرق و ﺑﺮق زﻧﺪﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻀﻮع و
دﻟﺪادﮔﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻃﻤﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﺑﺨﻴﻞ ﺧﻮد دﻋﻮت
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺨﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺨﻞ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از اﻧﻔﺎق ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻣﺮ و ﻣﻨﻊ ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده را ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺨﻴﻞ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺟﺎى اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن از ﺳﺆال ﻣﺮدم و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻜﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ اﮔﺮ از دادن ﻣﺎل ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻳﺎ آراﻣﺶ
زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺛﺮوت و اﻣﻮال آﻧﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﭘﺎره
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ﻣﻰﭘﻮﺷﻨﺪ ،و ﻏﺬاى ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﻓﺮاد ﺑﺨﻴﻞ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36ﺗﺎ  40ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (559 :

ﻛﻴﻔﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ اﻧﻔﺎق رﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
ْ
ْ َ ﱠ
َ
ين ُينف ُقو َن َأ ْم َو َل ُه ْم رَئ َاء ﱠ
 » َو ﱠالذ َاس َو ال ُيؤ ِم ُنون ِبالل ِه َو ال ِبال َي ْو ِم الا ِخ ِر َو َمن
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َُ َ ً َ َ َ ً
ُ
َيك ِن الشيطن له ق ِرينا فساء ق ِرينا !
 همان كسانى كه اموال خود را به عنوان ريا انفاق مىكنند ،و به خدا و روزقيامت ايمان ندارند ،و معلوم است كﺴ كه قرينش شيطان باشد ،چه بد
قري دارد! «
» و الذين ينفقون اموالھم رئاء الناس  «،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن
دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺎ در اﻧﻔﺎق  -و ﻳﺎ
در ﻫﺮ ﻛﺎرى دﻳﮕﺮ  -ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و رﻳﺎ ﻛﺎرى ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ رﻳﺎﻛﺎر اﻳﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ،و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آﻧﺎن از ﻋﻤﻞ او اﺳﺖ ،ﺷﺮك از
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﻳﺎ ﻛﺎر از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺛﻮاب آﺧﺮت را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ اﻧﻔﺎﻗﺶ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎﻳﺶ دارد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را ﻫﻢ
دارد ﻛﻪ رﻳﺎ ﻛﺎر ﻗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺪى اﺳﺖ.
َ َ َ
ﱠ ْ
ﱠ ََ َُ ُ ﱠُ َ َ ﱠ
َ َ َ
كان الل ُه ِ ِ ْم
 » َو َماذا َعل ِ ْم ل ْو َء َام ُنوا ِبالل ِه َوال َي ْو ِم الا ِخ ِر َوأنف ُقوا ِممارزقهم الله وً
َع ِليما؟
ً
ﱠ ْ َ ً
ﱠ ﱠَ َ ُ َْ َ َﱠ َ َ َ ًَ
ْ
ظلم ِمثقال ذر ٍة و ِإن تك ح
سنة ُيض ِع ْف َها َو ُيؤ ِت ِمن ل ُدن ُه أ ْجرا َع ِظيما !
 ِإن الله ال ي ِ چه مىشد و چه ضررى برايشان داشت اگر به خدا و روز جزا ايمان مىآوردند؟ واز آنچه خدا روزيشان كردﻩ انفاق مىنمودند ،با اينكه خدا به وضعشان دانا
است؟
 و خدا به سنگي يك ذرﻩ ظلم نم كند ،و اگر عمل آنان حسنه باشد آن رامضاعف مىكند ،و از ناحيه خود اجرى عظيم مىدهد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮددارى ﻛﺮدن از اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن
ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ دارد ،اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ،اﻳﻤﺎﻧﺶ

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪاى ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ.
» ان ﷲ ال يظلم مثقال ذرة «،ذره ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻳﺎ ﺗﻚ ﻏﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ
داﺧﻞ اﻃﺎق ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﻇﻠﻤﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و وزن
ﻳﻚ ذره ﺑﺎﺷﺪ .
» و ان تك حسنة  «،...اﮔﺮ آن ﻣﺜﻘﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را
ﻣﻀﺎﻋﻒ و دو ﭼﻨﺪان ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36ﺗﺎ  40ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (559 :

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮاﻟﻬﻲ ،و ﻧﻬﻲ از ﺑﺨﻞ و اﻣﺴﺎك
َ
َ َ
َ
َ َ
ٔالا ْ ض َو ال ى َأ ُنفس ُك ْم إال ى َ
ﱡ َ
كت ٍب ِّمن ق ْب ِل أن ﱠن َﺮأ َها ِإ ﱠن
ِ ِ
 » ما أصاب ِمن م ِصيب ٍة ى ر ِﱠ
َ
ذ ِلك َع ى الل ِه َي ِس ٌﺮ،
ﱠ َْ َ ُ
ّ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ﱠ ُ
ور،
 ِلكيال تأسوا ع ى ما فاتكم و ال تفرحوا ِبما ءاتاکم والله ال ِيحب كل مخت ٍال فخ ٍُْ ْ َ َ َََ ﱠ َ ﱠ ﱠ
ين َي ْب َخ ُلو َن َو َي ْأ ُم ُر َ
الحم ُ
ون ﱠ
 ﱠالذ َالل َه ُه َو ْال َغ ﱡ َ
يد!
الناس ِبالبخ ِل و من يتول ف ِإن
ِ
ِ
 هيچ مصيب در زم ن و نه در نفس خود شما به شما نم رسد مگر آنكه قبل ازاينكه آن را حتم و عم ى كنيم در كتابى نوشته شدﻩ بود ،اين براى خدا آسان
است،
 اين را بدان جهت خاطر نشان ساختيم تا ديگر از آنچه از دستتان مىرود غمگ ننشويد ،و به آنچه به شما عايد مىگردد خوشحا ى مكنيد ،كه خدا هيچ متك ﺮ و
فخرفروش را دوست نم دارد،
 هما ايى كه بخل مىورزند ،و مردم را هم به بخل وا مىدارند ،و كﺴ كه از انفاقاعراض كند بايد بداند كه خداى تعا ى بىنيازى است كه تمامى اعمالش ستودﻩ
است!«
ﻣﺨﺘﺎل و اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻌﻤﺖ دارد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻓﻌﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻛﺮده ،و اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎل و اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺮ دو از رذاﺋﻞ
ﻧﻔﺴﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا آن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد.
» الذين يبخلون و يامرون الناس بالبخل  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺘﺎل ﻓﺨﻮر
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را ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا آن دو را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،ﭼﺮا ﻧﻤﻰدارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰهﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه آﻧﺎن در اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎل و
اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻞ ﺑﻮرزﻧﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ در ﻣﺮدم ﺷﺎﻳﻊ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد ﺑﺨﻞ
آﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﺨﻴﻞ اﺳﺖ.
» و من يتول فان ﷲ ھو الغنى الحميد «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا رو ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و
از ﻣﻮاﻋﻆ او ﭘﻨﺪ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺻﻔﺖ دﻧﻴﺎ و
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻏﻨﻰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق آﻧﺎن ﻧﺪارد ،و ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،در
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﺨﻞ و اﻣﺴﺎك دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻧﺪوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از اﻳﺸﺎن
ﻓﻮت ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺎدى ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ زﻫﺪ ﺑﻮرزﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا
ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ،و ﻗﻀﺎﻳﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او راﻧﺪه ﺷﺪه ،و در ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
را ﻗﺒﻞ از ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  22ﺗﺎ  24ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (296 :

ﻧﻬﻲ ﺗﻮاﻧﮕﺮان از ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺸﺶ
َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ُْ
َْ ُ ُ ْ َ
امل َهجر َ
ْ َ
ين
سك ن و
 » َو ال َيأت ِل أولوا الفضل ِمنكم و السع ِة أن يؤتوا أو ى القربى و امل ِ
ِِ
ِ
َ
ْ
ﱡ َ َ َْ َ ﱠُ َ ْ َ ﱠ
ﱠ
ْ َ
الل ُه َغ ُف ٌ
ور
سب ِيل الل ِه َو ل َي ْع ُفوا َو ل َيصف ُحوا أ ال ِتحبون أن يغ ِفر الله لكم و
ى ِ
ﱠر ِح ٌ
يم،

-

و نبايد صاحبان ثروت و نعمت دربارﻩ خويشاوندان خود و مسكينان و مهاجران
راﻩ خدا از بخشش و انفاق كوتا ى كنند بايد مؤمنان هميشه بلند همت بودﻩ و
نسبت به خلق عفو و گذشت پيشه كنند و از بد ا درگذرند آيا دوست نم داريد
كه خدا هم در حق شما مغفرت و احسان كند كه خدا بسيار آمرزندﻩ و مهربان
است!«

ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻀﻞ و ﺳﻌﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮاﻧﮕﺮان از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دادن اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ در راه ﺧﺪا ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ
ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ» و ليعفوا عنھم و ليصفحوا «،اﮔﺮ ﻫﻢ از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ
دﻳﺪﻧﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺗﻮاﻧﮕﺮان را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ا ال تحبون ان يغفر ﷲ لكم وﷲ غفور
رحيم  -ﻣﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ؟ و ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن
اﺳﺖ«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻳﺎت اﻓﻚ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻓﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و
ﺳﻔﺎرش اﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺴﺎن ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  22ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (134 :

ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم در اﻣﻮال ﺑﺮاي ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم
-

-

ُْ
» ِإ ﱠن امل ﱠت ِق َن ى َج ﱠن ٍت َو ُع ُيو ٍن،
َ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ ُ
كانوا َق ْب َل َذلك ْ
َء ِاخ ِذين ما ءاتاهم ر م ِإ م
مح ِس ِن َن،
ِ
ﱠ
َ
ُ َ ً
كانوا ق ِليال ِّم َن ال ْي ِل َما ْيه َج ُعون،
ست ْغف ُر َ
َ َ َ ُ ْ َ َ
ون،
و ِباألسح ِار هم ي ِ
َ ََْ ْ َ ﱞ ّ
َ َُْ
وم،
و ى أموِل ِهم حق ِل ِ
لسائل و املحر ِ
محققا مردم با تقوى در شتها و چشمهسارهايى وصفناپذيرند،
در حا ى كه به آنچه پروردگارشان به ايشان مىدهد را اند ،چون در دنيا از
نيكوكاران بودند،
آرى ،اندكى از شبها را مىخوابيدند،
و در سحرها استغفار مىكردند،
و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند«.

و ﻓﻰ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ و اﻟﻤﺤﺮوم ،آﻳﺎت اوﻟﻲ ﺳﻴﺮه ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻧﺪ و در ﺳﺤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻴﺮه آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم
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ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در اﻣﻮال آﻧﺎن ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮال آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻣﻮال ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﻴﻦ
ﺑﺎ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﺣﻘﻰ در اﻣﻮال آﻧﺎن دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ رﺣﻤﺖ را
اﻧﺘﺸﺎر داده ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى را ﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ.
ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﻛﻴﺴﺖ؟

ﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از رزق ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،و ﻛﻮﺷﺶ او ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺷﺪت ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﺳﺆال ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و فى أموالھم حق للسائل و المحروم «،ﻓﺮﻣﻮده :ﺳﺎﺋﻞ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺆال ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺤﺮوم ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻼﺷﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺻﻔﻮان ﺟﻤﺎل از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺎن آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺤﺮوم ،آن اﻫﻞ ﺣﺮﻓﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰد روزاﻧﻪاش ﻛﻔﺎف
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﺶ را ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :در رواﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﺮوم ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻘﻠﺶ ﻛﻤﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ و اﻫﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ
ﺗﻨﮓ روزى اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15ﺗﺎ  19ﺳﻮره ذارﻳﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (544 :

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﻧﻬﻲ از ﻗﺴﻲ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﻫﺎ
ﱠ
ُ ُ
الله َو َما َن َز َل م َن َ
َ َ ْ َْ ﱠ َ َ َ ُ َ ْ َ ُُ ُ ْ
الح ّق َو ال َيكونوا
كر ِ
ِ
 » أ لم يأ ُ ِن ِلل ِذين ءامنوا أن تخشع قلو م ِل ِذ َِﱠ َ ُ ْ
َْ ُ َ َ َ
ُُ
َ
ََ
طال َعل ِ ُم ٔالا َم ُد فقست قلو ُ ْم َو ك ِث ٌﺮ ِّم ُ ْم
ين أوتوا ال ِك َتب ِمن قبل ف
كال ِذ
َ ُ نَ
ف ِسقو ،
ْ َ ُ َ ﱠ ﱠ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ﱠ ﱠ َ ُ ُ َ َ َ َ ﱠ ُ ْ َ ْ ُ نَ
 اعلموا أن الله ي ِى ٔالارض بعد مو ا قد بينا لكم الاي ِت لعلكم تع ِقلو ،ﱠَ َْ ً َ ً
َ
صدق َن َو ْاملُ ّ
ﱠ ُْ ّ
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 آيا وقت آن نشدﻩ آنانكه ايمان آوردﻩاند دلهايشان به ذكر خدا و معارف حقى كهنازل كردﻩ نرم شود؟ و مانند اهل كتاب كه پيش از اين مىزيستند نباشند ،ايشان
در اثر مهلت زياد دچار قساوت قلب شدﻩ بيش ﺮشان فاسق شدند،
 بدانيد كه خدا است كه زم ن را بعد از مردنش زندﻩ مىكند ،ما آيات را برايتانبيان كرديم تا شايد تعقل كنيد،
 به درس مردان و زنانى كه صدقه مىدهند و به خدا قر نيكو مىدهندپاداششان مضاعف خواهد شد ،و اجرى ارجمند دارند!«
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﻫﻤﺎن ﻫﺪف و ﻏﺮﺿﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﻰ
دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﺮد ،و آن ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﺑﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ در ﺿﻤﻦ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻋﺘﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ از
اﻳﺸﺎن ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ در ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق درﺟﻪ اﻧﻔﺎﻗﮕﺮان ﻧﺰد ﺧﺪا
را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ :ﻫﺎن! ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ!
و ﻧﻴﺰ دﻧﻴﺎ و اﻫﻞ دﻧﻴﺎ را ﻛﻪ ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﻞ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» ا لم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبھم لذكر ﷲ و ما نزل من الحق  «،...ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺐ آن
ﺗﺎﺛﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد،
و ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد آدﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪازد ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎ ﻧﺰل
ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن آن
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﺎن ﻳﺎد ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ
ﮔﺎه ﻧﺰد ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺧﺸﻮﻋﻰ در دل ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺣﻖ ﻧﺎزل از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻧﻰ دارد ،ﻛﻪ در دل ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻻن او
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺴﺎوﺗﻰ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺧﺎﺷﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺣﻘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه آن را ﻧﺮم
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و در اﺛﺮ آرزوﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن دﭼﺎر ﻗﺴﺎوت ﮔﺮدﻳﺪ » :و ال يكونوا كالذين اوتوا
الكتاب من قبل فطال عليھم االمد فقست قلوبھم«.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﻬﺎى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب دﭼﺎر ﻗﺴﺎوت ﺷﺪه ،و ﻗﻠﺐ ﻗﺎﺳﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺧﺸﻮع و
ﺗﺎﺛﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺪارد ،از زى ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻨﺎﻫﻰ اﻟﻬﻰ ﻣﺘﺎﺛﺮ
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ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺑﻰﺑﺎﻛﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در
ردﻳﻒ ﺟﻤﻠﻪ » فقست قلوبھم «،ﺟﻤﻠﻪ» و كثير منھم فاسقون «،را آورد.
» اعلموا ان ﷲ يحيى األرض بعد موتھا  «،...در اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻛﺮد ،و ﺑﺮ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻣﻼﻣﺘﺸﺎن ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ را آورده ﻛﻪ ﺧﺪا زﻣﻴﻦ ﻣﺮده را زﻧﺪه
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﺲ اﻣﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺗﺮﻏﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮع.
» ان المصدقين والمصدقات واقرضوا ﷲ قرضا حسنا يضاعف لھم و لھم اجر كريم «،اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ داﺳﺘﺎن اﺟﺮ ﻛﺮﻳﻢ و ﻣﻀﺎﻋﻒ را دوﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻏﻴﺐ
در اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎﺑﻖ اﻧﻔﺎﻗﮕﺮان را ﻗﺮض دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻧﻴﺰ) ﻗﺮض دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا (،ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آن
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮﺿﻰ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دادهاﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده أﺟﺮى ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺬﻣﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺪهاى را وادار
ﻛﺮد از اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺬﻣﺖ دﻧﻴﺎ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
ﻣﻰآﻳﺪ ﭼﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﭼﻪ ﺟﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻰ از ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻗﻀﺎﻳﺶ
راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﻓﻘﺮ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ،و ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ اﻳﺸﺎن را از اﻧﻔﺎق
در راه ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﺑﺨﻞ و اﻣﺴﺎك واﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ از ﻣﺮگ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا
ﻧﻬﺮاﺳﻨﺪ ،و ﺗﺮس از آن ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺟﻨﮓ و ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪن از ﭘﻴﻜﺎر واﻧﺪارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  16ﺗﺎ  18ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 283 :

ﻧﻬﻲ از ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻧﻔﺎق و ﻏﻔﻠﺖ از ﻳﺎد ﺧﺪا
َ
ﱠ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َكم َ
كم َأ ْم َو ُل ُك ْم َو ال َأ ْو َل ُد ْ
ين َء َام ُنوا ال ُت ْله ْ
كر الل ِه َو َمن َي ْف َع ْل ذ ِلك
ذ
ن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُأ َولئك ُه ُم ْال َخس ُرونَ،
ِ
َ
ﱠ َ َز ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َل َ َ ْ َ ﱠ ْ َ
 َو أ ِنف ُقوا ِمن ما ر قنكم ِمن قب ِل أن يأتى أحدكم املوت فيقو رب لو ال أخرت ِإ ىَ
ََ ﱠ َ َ َُ
َ
َ
الصل ِح َن،
أ َج ٍل ق ِر
يب فأصدق و أكن ِّمن ِ
ٍ
َ ُ
َ َ ّ ﱠ َ ً َ
َ ُ َ
ﱠ َ
 َو لن ُيؤ ِخ َر الل ُه ن ْفسا ِإذا َج َاء أ َجل َها َو الل ُه خ ِب ُﺮ ِب َما ت ْع َملون! هان اى كسانى كه ايمان آورديد اموال و اوالدتان شما را از ياد خدا به خودمشغول نسازد و هر كس چن ن كند زيانكار است چون زيانكاران افرادى اينچنينند
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 و از آنچه ما روزيتان كردﻩايم انفاق كنيد و تا مرگ شما نرسيدﻩ فرصت را ازدست ندهيد و گرنه بعد از رسيدن مرگ خواهد گفت پروردگارا چه مىشد تا
اندك زمانى مهلتم مىدادى صدقه دهم و از صالحان باشم،
 و ليكن خداى تعا ى هرگز به كﺴ كه اجلش رسيدﻩ مهلت نخواهد داد و خدا ازآنچه مىكنيد با خ ﺮ است!«
در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﻌﻀﻰ ﺻﻔﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻔﺎق در ﻗﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺎل و اوﻻد و ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن
از ﻳﺎد ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﻬﺎء اﻣﻮال و اوﻻد از ذﻛﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل و اوﻻد اﻧﺴﺎن
را از ﻳﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻳﻨﺖ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:المال و البنون زينة الحيوة الدنيا «،و اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﻨﺖ دل را ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻳﺎد او ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﻏﻴﺮ از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻰﻛﺮدار ،و ادﻋﺎى ﺑﺪون ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻫﻢ او را از ﻳﺎد ﺑﺒﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
نسوا ﷲ فنسيھم «،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺴﺮاﻧﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎز در ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻓﺮﻣﻮد »:اولئك الذين اشتروا الضاللة بالھدى فما ربحت تجارتھم «،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و من يفعل ذلك فاولئك ھم الخاسرون«.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺎل و اوﻻد را ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎل و اوﻻدﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻳﺎد
ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺴﺎزد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺎل و اوﻻد ﻧﺸﻮﻳﺪ و اﻳﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﺎل و اوﻻد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻳﺎد ﺧﺪا
ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از ﻳﺎد
ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺆﻛﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻬﻲ از ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﻔﺎق ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ

در اداﻣﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﻴﺮ ،اﻋﻢ از اﻧﻔﺎق واﺟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻛﺎت و ﻛﻔﺎرات ،و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ.
و اﮔﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﺎﻛﻢ را آورد ﺑﺮاى اﻋﻼم اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﻮق
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻔﺎق از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ و ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﻄﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،و رزﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
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رازﻗﺶ او اﺳﺖ ،و ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻓﺮﻣﻮده ،آن ﻫﻢ ﺗﻤﻠﻴﻜﻰ ﻛﻪ از ﻣﻠﻚ
ﺧﻮد او ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ راﺳﺖ.
» من قبل ان ياتى احدكم الموت «،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﺮف در ﻣﺎل و
اﻧﻔﺎق آن در راه ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺷﻮد » :فيقول رب لو ال اخرتنى الى اجل قريب -ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﭼﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻬﻠﺘﻢ ﻣﻰدادى ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ و از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎﺷﻢ! «

اﮔﺮ اﺟﻞ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﻗﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻋﻤﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ،
ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻧﺪﻛﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎﺑﺘﺶ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
» و لن يؤخر ﷲ نفسا اذا جاء اجلھا «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آرزوﻣﻨﺪان ﻧﺎﻣﺒﺮده را از اﺟﺎﺑﺖ
دﻋﺎﻳﺸﺎن و ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺗﺎﺧﻴﺮ اﺟﻞ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻳﻮس ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ
أﺟﻞ ﻛﺴﻰ رﺳﻴﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ آﻣﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
» و ﷲ خبير بما تعملون «،از ﺧﺪا ﺑﻰﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ و اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﺟﺰاﻳﺘﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  9ﺗﺎ  11ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 489 :

اﻣﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮي و ﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻔﺎق
َ
ﱠ
الل َه َما َ
اسم ُعوا َو َأط ُ
است ْ
يعوا َو َأنف ُقوا َخ ًﺮا َأل ُنفس ْ
طع ُت ْم َو َ
كم َو َمن ُيو َق
 » ف ﱠات ُقواِ
ِ
ِ
َُ َ
َ
ُْ
ﱠ َ
شح ن ْف ِس ِه فأولئك ُه ُم امل ْف ِل ُحون،
ﱠَ َْ ً َ ً ُ ْ ُ َُ ْ َ َْ َُْ ْ َ ﱠُ ُ
ُ
شك ٌ
ور َح ِل ٌ
 ِإن ت ْق ِرضوا الله قرضا حسنا يض ِعفه لكم و يغ ِفر لكم و اللهيم،
 َعل ُم ْال َغ ْيب َو َ َ ْ َ ُ َالحك ُ
يم،
الشهد ِة الع ِزيز ِ
ِ
ِ
 پس تا آنجا كه مىتوانيد از خدا ب ﺮسيد و بشنويد و اطاعت كنيد و اگر انفاقكنيد براى خودتان ﺮ است و كسانى كه موفق شدﻩ باشند از بخل نفسانى
خويش ن را حفظ كنند چن ن كسانى رستگاراند،
 اگر به خدا قر نيكو بدهيد خدا آن را برايتان چند برابر مىكند و شما رامىآمرزد كه خدا شكرگزار و حليم است،
 عالم غيب و شهادت و عزيز و حكيم است«.» فاتقوا ﷲ ما استطعتم  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ دارﻳﺪ از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﻮن ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎق دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و اﻧﻔﺎق و ﻣﺠﺎﻫﺪه در راه او اﺳﺖ،

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻓﺎء ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ» انما اموالكم  «،...در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻨﺎى آن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﺘﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و از ذرهاى از آن ﻣﻘﺪار
را از ﺗﻘﻮا و ﺗﺮس ﺧﺪا ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ.
» و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا خيرا النفسكم - «،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ» فاتقوا ﷲ ما
استطعتم «،را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ و ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و دﻋﻮت
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻃﺎﻋﺖ ﻛﻪ اﻧﻘﻴﺎد در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ،
و ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺬل ﻣﺎل در راه ﺧﺪا اﺳﺖ) ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺬﻟﻰ دﻳﮕﺮ(.
و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد »:النفسكم «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺪل ﺳﺎزد ،و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ اﻧﻔﺎق ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻴﺮش ﻣﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻛﺴﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻧﻔﺎق دﺳﺖ و دل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻫﻨﮕﺎم رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
دﺳﺖ و دﻟﺘﺎن ﻧﻤﻰﻟﺮزد.
» ان تقرضوا ﷲ قرضا حسنا يضاعفه لكم و يغفر لكم و ﷲ شكور حليم «،ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺮاض
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ،و آن ﻣﺎل اﻧﻔﺎق
ﺷﺪه را ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» يضاعفه لكم و يغفر لكم «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ اﻧﻔﺎقﮔﺮان ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﺳﻤﻬﺎى ﺷﻜﻮر ،ﺣﻠﻴﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت ،ﻋﺰﻳﺰ و
ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻨﺞ ﻧﺎم از اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺷﺮﺣﺶ و وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﻤﻊ و
ﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻔﺎق ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﺪان ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  16ﺗﺎ  18ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (518 :
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زﻧﺪﮔﻲ آﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﻔﺎق و ﺗﻘﻮى و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﻨﻲ
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 َف َأ ﱠما َم ْن َأعطى َو اتقىَ ،و صدق ب ُسرﻩ ِللي َ
الحس  ،فسني ُ
سرى،
ِ
َ
َ َُ ُُ ْ
َ ﱠ
َ َ َْ
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ُ
َ
استغ َ ،و كذب ِبالحس  ،فسنيسرﻩ ِللعسرى!
 َو أ ﱠما َمن ِبخل و-

كه اعمال شما متفرق و گوناگون است،
اما آنكه انفاق كند و پره كار باشد،
و پاداش نيك روز جزا را قبول داشته باشد،
به زودى راﻩ انجام كارهاى نيك را برايش آسان مىسازيم،
و اما كﺴ كه بخل بورزد و طالب ثروت و غ باشد،
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 و پاداش نيك روز جزا را تكذيب كند، اعمال نيك را در نظرش سنگ ن و دشوار مىسازيم!«در اﻳﻦ ﺳﻮره اﻫﺘﻤﺎم و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﻰ و ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﺟﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻛﻪ
اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻧﺪ ،و وﻋﺪه ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻌﺎدت در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﮔﺬارد ،و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،و وﻋﺪه ﺣﺴﻨﺎى
ﺧﺪاﻳﻰ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺮ راه ﻣﻰﺑﺮد.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﺘﻔﺮق ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺧﻠﻘﺖ و ﻫﻢ
در اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ،و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ،
ﺑﻌﻀﻰ ﻋﻨﻮان اﻋﻄﺎء و ﺗﻘﻮى و ﺗﺼﺪﻳﻖ را دارد ،و اﺛﺮش ﻫﻢ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﻞ و اﺳﺘﻐﻨﺎء و ﺗﻜﺬﻳﺐ دارد و اﺛﺮش ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش اﺳﺖ.
» فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى «،ﻣﺮاد از اﻋﻄﺎء اﻧﻔﺎق ﻣﺎل در راه رﺿﺎى
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺨﻞ را آورده ،ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در اﻣﺴﺎك از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل دارد،
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ما يغنى عنه ماله اذا تردى «،و ﻣﺮاد از اﻋﻄﺎء،
اﻋﻄﺎى ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ اﺳﺖ.
» و ﺻﺪق ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ «،ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺴﻨﻰ وﻋﺪه ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﻔﺎق ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه رﺿﺎى او داده ،اﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﻴﺎﻣﺖ و اﻳﻤﺎن ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎق و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮﻻن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه
رﺳﻴﺪن و اﺑﻼغ وﻋﺪه ﺛﻮاب او اﺳﺖ.
و ﺣﺎﺻﻞ دو آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ رﺳﻮل او و ﺑﻪ روز ﺟﺰا
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﻮاب او اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ ،ﺛﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻮﻟﺶ
وﻋﺪهاش را داده ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
» فسنيسره لليسرى «،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺴﺮى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺼﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻴﭻ دﺷﻮارى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ او را آﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ
آﻣﺎدهاش ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.
و اما من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ،و ما يغنى عنه ماله اذا تردى«،

»
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺨﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ اﻋﻄﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪادن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻠﺐ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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 ﻛﻔﺮ وﻋﺪه، و ﻣﺮاد از ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻰ،ﻏﻨﻰ و ﺛﺮوت از راه ﻧﺪادن و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﺳﺖ
 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آن، ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ،ﺣﺴﻨﻰ و ﺛﻮاب ﺧﺪا اﺳﺖ
. ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ،وﻋﺪه
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ،« ﺧﺬﻻن و ﻧﺪادن ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ،و ﻣﺮاد از » تيسير للعسرى
، و ﺳﻴﻨﻪاش را ﺑﺮاى اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﺸﺎده ﻧﺴﺎزد،ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ را در ﻧﻈﺮش ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ
.و ﻳﺎ او را آﻣﺎده ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ
و ﻣﺮاد از ﺗﺮدى در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ وﻗﺘﻰ در ﺣﻔﺮه ﻗﺒﺮ و ﻳﺎ در
ﺟﻬﻨﻢ و ﻳﺎ در ورﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ دردش ﻣﻰﺧﻮرد؟
( 509 :  ص20 :  ﺳﻮره واﻟﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج10  ﺗﺎ4  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم
ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ اول

ﺧﻤﺲ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم
ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ
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يوم التقى الجمع ِان و
 و بدانيد آنچه را كه سود مىبريد براى خدا است پنج يك آن و براى رسول وخويشاوند او و يتيمان و مسكينان و در راﻩ ماندگان ،اگر به خدا و آنچه را كه در
روز فرقان روزى كه دو گروﻩ يكديگر را مالقات كردند بر بندﻩمان نازل كرديم
ايمان آوردﻩايد ،و خداوند بر هر چ توانا است !«
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن وﺟﻮب دادن ﺧﻤﺲ ﻏﻨﻴﻤﺖ .ﻛﻠﻤﻪ ﻏَﻨَﻢ و ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ در آﻣﺪ از راه ﺗﺠﺎرت و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻳﺎ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻏُﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﺮ درآﻣﺪى ﻛﻪ از
راه ﺟﻨﮓ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
آﻳﻪ» و اعلموا انما غنمتم من شىء «،و آيه » فكلوا مما غنمتم حالال طيبا «.و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ درآﻳﺪ و ﺟﻤﻊ آن ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ » :فعند ﷲ مغانم
كثيرة«.

و از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺑﺪى و
داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ ﻣﺎﺧﻮذ از ﻛﻔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎى
ﻛﺴﺒﻰ و ﻣﺮوارﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻮص از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﺸﺘﻰراﻧﻰ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﮔﻨﺞ ،آرى ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﺰول آﻳﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮرد ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺧﻤﺲ

» فان خمسه  «،...ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ
آن از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ
اﻫﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻧﺎزل ﻛﺮده اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ ،و در روز ﺑﺪر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺎزل ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ :اﻧﻔﺎل و
ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل او اﺳﺖ ،و اﺣﺪى را در آن ﺳﻬﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻨﻚ
ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﺮف در ﭼﻬﺎر ﺳﻬﻢ آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﻴﺪه
دﺳﺘﻮرﺗﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ آن را ﺑﻪ اﻫﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺼﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:خمسه و للرسول و لذى
القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل «،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻤﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن از آﻳﻪ زﻛﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ
ﻣﺼﺎرف از ﻗﺒﻴﻞ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ذو اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻜﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان اﺳﺖ و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن،
ﻧﺰدﻳﻜﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻰ از اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻤﺲ

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﭘﺪرش از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن از ﺳﻤﺎﻋﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻤﺲ
ﺳﺆال ﻛﺮدم ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻤﺲ در ﻫﺮ ﻓﺎﺋﺪهاى ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد
واﺟﺐ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﭘﺪرش از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ )راوﻳﺎن ﺷﻴﻌﻪ(
از ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ )ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم( رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻤﺲ در ﭘﻨﺞ ﭼﻴﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ :در ﻏﻨﻴﻤﺖﻫﺎ ،ﻏﻮص ،ﮔﻨﺠﻬﺎ ،ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺘﻰراﻧﻰ ،از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻨﻒ
ﺧﻤﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻣﺼﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ
دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ رد
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ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد :ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ،ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ ،ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى ﻳﺘﻴﻤﺎن ،ﺳﻬﻤﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺮ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻬﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﻪ وراﺛﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ زﻣﺎﻣﺪارى ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺮد دو ﺳﻬﻢ از ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ و ﻳﻚ ﺳﻬﻢ از ﺧﻮدش ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺼﻒ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ او ﻣﻰرﺳﺪ ،و
ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ آن ﻃﺒﻖ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻪ
ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن اﻳﺸﺎن و ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺎدات درﻣﺎﻧﺪه در ﺳﻔﺮ داده ﻣﻰﺷﻮد ،آﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻛﻔﺎف ﻣﺨﺎرج
ﻳﻜﺴﺎل اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﻟﻰ داده ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﻳﺎ
اﮔﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻔﺎف ﻣﺨﺎرج ﻳﻜﺴﺎل اﻳﺸﺎن را ﻧﻜﺮد واﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى
ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﺷﻮﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ زﻳﺎد ﻣﻰآﻣﺪ او ﻣﻰﺑﺮد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻤﺲ را ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺮ از ﻏﻴﺮ ﺳﺎدات ﻧﺪاد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮض
ﺧﻤﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﺪﻗﺎت را داد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت دارﻧﺪ ﻣﻨﺰه و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﺮك)
زﻛﺎت( ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻤﺲ را ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﺷﺎن را ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻗﺮار
داد ﺗﺎ ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺧﻮد ﺳﺎدات ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد.
و اﻳﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻤﺲ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻗﺮار داده ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ» و انذر عشيرتك االقربين «،از آﻧﺎن ﻳﺎد ﻛﺮده ،و
اﻳﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ از ذﻛﻮر و اﻧﺎث ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺣﺪى از ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎى ﻗﺮﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻴﺮهﻫﺎى ﻋﺮب ﺟﺰو آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻟﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻬﻤﻰ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻣﻮاﻟﻰ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﻣﻮاﻟﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ.
و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎدرش از ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ و ﭘﺪرش از ﺳﺎﻳﺮ دودﻣﺎﻧﻬﺎى ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ زﻛﺎت و
ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺪﻗﺎت ﺑﺮ او ﺣﻼل اﺳﺖ ،و از ﺧﻤﺲ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ادعوھم البائھم  -ايشان را به نام پدرانشان بخوانيد«.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﻳﺎر رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻰ ﺑﻦ راﺷﺪ
ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮت ﻗﻴﺎم

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

٣٥٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻤﻮده و ﺣﻘﺖ را ﺑﮕﻴﺮم ،و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺰد ارادﺗﻤﻨﺪاﻧﺖ اﻋﻼم ﻛﺮدم ،ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻣﺎم ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﺟﻮاب ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻤﺲ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﻴﺪم در ﭼﻪ ﭼﻴﺰ؟ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﺘﺎع و ﺑﺎﻏﺎﺗﺸﺎن .ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻤﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻌﻔﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺣﻀﺮت از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ» و اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه
و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل «،ﺳﺆال ﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻤﺲ
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ و ﺧﻤﺲ رﺳﻮل و ﺧﻤﺲ ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻣﺎم اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺮ از ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ ،ﺳﻬﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
اﻳﺸﺎن داده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻧﺼﺮ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﻛﺮد :آﻳﺎ زﻛﺎت ﺑﺮ ﺗﻮ
واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ زﻛﺎت ﻣﻰرﺳﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﻪ ،و ﻟﻴﻜﻦ زﻳﺎد ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﻧﻴﺰ از ﻗﻮل ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و
اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه و للرسول و لذى القربى «،ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮد و ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺮض
ﻛﺮد ﺳﻬﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ داد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و
ﺳﻬﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺪ داد.
ﻋﺮض ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از اﺻﻨﺎف ﻣﺼﺮف ﺧﻤﺲ از ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻨﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺻﻨﻒ
دﻳﮕﺮى ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻜﻠﻴﻒ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻣﺎم
اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد
ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮده؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻔﻰ ﻫﺮ ﻣﻘﺪارى را ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰدﻳﺪ ﻣﻰداد و اﻣﺎم ﻫﻢ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻤﺲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻣﺎم از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ
ﺳﺎدات اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن داده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮد.

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﻛﺴﺐ و ﮔﻨﺞ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮوارﻳﺪ از درﻳﺎ و
ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ و ﻛﺸﺘﻰراﻧﻰ.
و در رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ  -آﻣﺪه ﻛﻪ ﺧﻤﺲ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ زﻛﺎت و ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  41ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (118 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ذي اﻟﻘﺮﺑﻲ و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ
ﱠ
َ
 » َف َئات َذا ْال ُق ْربى َح ﱠق ُه َو ْاملسك َن َو ْاب َن السبيل َذلك َخ ٌﺮ ّل ﱠلذ َين ُي ِر ُيدون َو ْج َه الل ِه
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ نَ
و أولئك هم املف ِلحو !
 پس حق ذى القربى و مسك ن و ابن سبيل را بدﻩ اين براى كسانى كه رضاى خدارا مىطلبند ﺮ است و هم ايشان رستگارند!«
ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺎ
ﻗﺮاﻳﻨﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﻖ ،ﺧﻤﺲ اﺳﺖ ،و وﻇﻴﻔﻪ دادن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ دادن ﺧﻤﺲ اﺳﺖ،
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ذى
اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺮاﺑﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺧﻤﺲ ﻫﻢ ﻣﺮاد ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ذى اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮاﺑﺖ از ارﺣﺎم اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺪﺣﺎلﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮ در راه ﻣﺎﻧﺪه و
ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ،
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا در ﺑﻴﺎن آﺛﺎر ﻧﻴﻚ ﺧﻤﺲ ،و ﻳﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻓﺮﻣﻮد:
ذﻟﻚ ﺧﻴﺮ  -اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا را ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،و آﻧﺎن رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ
)ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  38ﺳﻮره روم اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (277 :
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ﻓﺼﻞ دوم

زﻛﺎت در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم
ﺣﻜﻢ زﻛﺎت ﻣﺎﻟﻲ
َ َ
َ َ َ َ
ّ ُ
َ َ
َ  » ُخ ْذ م ْن َأ ْم َوله ْمّ صد َق ًة ُت
طه ُر ُه ْم َو ت َز ِك ِ م ا و
ص ﱠل َعل ْ ِ ْم ِإ ﱠن صلوتك سك ٌن ل ُه ْم
ِ
ِ
ِ
َ ﱠ
َ
ٌ الل ُه سم ٌيع ع ِل
!يم
و
ِ
َ َ َ َﱠ ﱠ
ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ُ َ ﱠ ﱠ َ ُ َ َ ْ َ ُ ﱠ
َالل َه ُهو
 أ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن ِعب ِاد ِﻩ و يأخذ الصدق ِت و أنﱠ
ُ الرح
!يم
ِ الت ﱠواب ﱠ
 و در، تا بدين وسيله پاكشان ك و اموالشان را نمو د ى، از اموالشان زكات بگ ﺮ و خدا شنوا و،بارﻩ آنان دعاى خ ﺮ كن كه دعاى تو مايه آرامش آنان است
!داناست
 مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذيرد و زكا ا را مىگ ﺮد«! و خدا توبه پذير و رحيم است،خداست
 ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن ﺷﺮﻳﻌﺖ و،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻢ زﻛﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ از ﻃﺮق،ﻣﻠﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ
.اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و از ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﭼﺮك و ﻛﺜﺎﻓﺖ از ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
 و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺑﻪ،ﭘﺎك و ﺻﺎف ﺷﻮد و آﻣﺎده ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎء ﮔﺮدد و آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎﺗﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
 ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺗﺮﻗﻰ داده ﺧﻴﺮات و ﺑﺮﻛﺎت را از آن ﺑﺮوز،ﻣﻌﻨﺎى رﺷﺪ دادن ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮش ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻴﻮهاش درﺷﺖﺗﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮس ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى زاﺋﺪش،دﻫﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ، ﺧﻴﺎل ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﺮده، ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ را آورد و ﻫﻢ ﺗﺰﻛﻴﻪ را،ﻣﻰﺷﻮد

) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻜﺘﻪ ﻟﻄﻴﻔﻰ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻮال ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:خذ من اموالھم صدقة «،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﻣﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻗﻪ را از اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ
اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻗﻪ از اﻧﻮاع و اﺻﻨﺎﻓﻰ از ﻣﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد:
ﻳﻚ ﺻﻨﻒ ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﺻﻨﻒ دﻳﮕﺮ اﻏﻨﺎم ﺛﻼﺛﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻧﻮع ﺳﻮم ﻏﻼت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺸﻤﺶ.

ﺗﻄﻬﻴﺮ و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﻛﺎت

ﺟﻤﻠﻪ » تطھرھم و تزكيھم «،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ وﺻﻒ زﻛﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :اى ﻣﺤﻤﺪ! از اﺻﻨﺎف ﻣﺎﻟﻬﺎى ﻣﺮدم زﻛﺎت ﺑﮕﻴﺮ ،و آﻧﻬﺎ را ﭘﺎك و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﭘﺮ
ﺑﺮﻛﺖ ﻛﻦ!
ﻛﻠﻤﻪ صل از صلوة و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻋﺎ اﺳﺖ ،و از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد
از اﻳﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎى ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺳﻨﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زﻛﺎت ﻣﻰداده ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺖ
ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!

و در ﺟﻤﻠﻪ» ان صالتك سكن لھم «،ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ دل را
راﺣﺘﻰ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻋﺎى ﺗﻮ ﺳﻜﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺸﻜﺮ از ﻣﺴﺎﻋﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و اﷲ ﺳﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻴﻢ «،ﻣﺎﻳﻪ آراﻣﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﻣﻜﻠﻔﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
دﺳﺖ ﺧﺪا ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪﻗﺎت

-

» الم يعلموا ان ﷲ هويقبل التوبة عن عبادﻩ وياخذ الصدقات وان ﷲ هو التواب
الرحيم!«

-

مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذيرد و زكا ا را مىگ ﺮد
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خداست ،و خدا توبه پذير و رحيم است!«
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ دادن زﻛﺎت ،زﻳﺮا ﻣﺮدم اﮔﺮ زﻛﺎت ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻣﻮر وﺻﻮل آن
ﺣﻀﺮت از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺴﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪﻗﺎت را ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮد؟ و ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه آن ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در داﺳﺘﺎن ﺑﻴﻌﺖ آﻣﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده »:ان الذين يبايعونك انما يبايعون ﷲ
يد ﷲ فوق ايديھم «،و در داﺳﺘﺎن ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :وما رميت اذ رميت و لكن ﷲ
رمى «،و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮده » :من يطع الرسول فقد اطاع ﷲ!«
آرى ،وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺻﺪﻗﺎﺗﺸﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮد
ﻣﺮدم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺷﻮق و اﺷﺘﻴﺎق دﻳﮕﺮى ﺻﺪﻗﺎت را ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﺶ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و
ﺧﺪا از ﻋﻮارض اﺟﺴﺎم ﻣﻨﺰه اﺳﺖ!
ﺗﻮﺑﻪ و ﺻﺪﻗﻪ ،دو ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه

 » الم يعلموا ان ﷲ هويقبل التوبة عن عبادﻩ و ياخذ الصدقات! مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذيرد و زكا ا را مىگ ﺮدخداست«!...
و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﺎ دادن ﺻﺪﻗﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ
را دارد ،ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دادن ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻮﺑﻪاى اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻰ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ،ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪﻗﻪ از اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و ﻟﺬا
ﺟﻤﻠﻪ» و ان ﷲ ھو التواب الرحيم «،را ﺑﻪ ﺻﺪر آﻳﻪ ﻋﻄﻒ ﻛﺮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻳﻚ آﻳﻪ ﺟﻤﻊ
ﻛﺮد ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺼﺪق ،و ﻣﻴﺎن دو اﺳﻢ از اﺳﺎﻣﻰ ﺧﻮدش ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮاب و رﺣﻴﻢ ،و ﺧﻼﺻﻪ
از آﻳﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺪق و دادن زﻛﺎت ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ آﻳﻪ» خذ من اموالھم صدقة تطھرھم و تزكيھم بھا «،ﻧﺎزل ﺷﺪ -و اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺰوﻟﺶ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد -ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر داد ﻣﻨﺎدﻳﺶ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪا در دﻫﺪ
ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻛﺎت را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﺎز را واﺟﺐ ﻛﺮده ،و از ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ زﻛﺎت در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺧﺮﻣﺎ و ﻛﺸﻤﺶ واﺟﺐ
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ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻨﺎدى ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪ ،و در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ زﻛﺎت ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮاﻟﺸﺎن زﻛﺎﺗﻰ ﻣﻘﺮر ﻧﻜﺮد ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮدم
رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪى را روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻓﻄﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺎدﻳﺶ را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻧﺪا در دﻫﺪ:
اى ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ! زﻛﺎت اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﺘﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ وﺻﻮل
را رواﻧﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ زﻛﺎت و ﻣﺎﻟﻴﺎت اراﺿﻰ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده :اﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪاى ﻛﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا داده ﻣﻰﺷﻮد ﭘﻴﺶ از او ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺪا ﻣﻰرﺳﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد او ﻓﺮﻣﻮده:
»و هو يقبل التوبة عن عبادﻩ و ياخذ الصدقات!«
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  103و  104ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (512 :

ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻛﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺪﻗﺎت

در ﺟﻌﻞ اﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى آن ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ
اﺳﻼم ﻣﺒﺘﻜﺮ و ﭘﻴﺸﻘﺪم اﺳﺖ.
اﺳﻼم در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ اﻋﻼم و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ دور
ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳﺪى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﻓﺮاد داراى
ﺣﻴﺎت و ﻣﻤﺎت ،وﺟﻮد و ﻋﺪم ،ﺷﻌﻮر و اراده ،ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد،
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ دارد ،و ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و اﻣﺜﺎل و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن را دارد ،و در ﺑﻴﺎن
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺴﺖ.
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ،ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺮر
داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻤﻰ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮال و درآﻣﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﺎت واﺟﺒﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻛﺎت
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻤﺲ ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﻏﻴﺮ آن را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺘﺎز
اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻔﺮض ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺋﺐ اﺳﻼم در آن اﻣﻮر واﻗﻒ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ
را دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻳﻨﻚ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
 -1اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﻬﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده ﺑﻪ روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ و
ﺣﺪوث ﻣﻠﻚ و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ،وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻟﻰ در ﻇﺮﻓﻰ از ﻇﺮوف
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ -ﻣﺜﻼ از زراﻋﺖ ﻏﻠﻪاى و ﻳﺎ از ﺗﺠﺎرت ﺳﻮدى -در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪﻧﺶ ﺳﻬﻤﻰ را ﻣﻠﻚ اﺟﺘﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻬﺎم را ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﻛﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺳﻬﻢ ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى از او
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ،و وﻗﺘﻰ ﺳﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎع را ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻠﻜﻪ از اﻣﺜﺎل آﻳﻪ» خلق لكم ما فى االرض جميعا «،و آﻳﻪ» و ال تؤتوا السفھاء اموالكم التى
جعل ﷲ لكم قياما «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺛﺮوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ در ﺣﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺶ
ﻣﻠﻚ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻬﻤﻰ از آن ﺑﻪ آن ﻓﺮدى ﻛﻪ ﻣﺎ وى را ﻣﺎﻟﻚ و ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺳﻬﺎم ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ زﻛﺎت و ﻳﺎ ﺧﻤﺲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻠﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ،ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﻠﻜﻴﺘﺶ در ﻃﻮل ﻣﻠﻚ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ دو آﻳﻪ
ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺪارى ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﻛﺮده ﻧﻈﻴﺮ
ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺛﺮوﺗﻰ در ﺣﻴﻦ ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،و اﺟﺘﻤﺎع را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺮده ،و آﻧﮕﺎه ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻚ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺣﺮﻳﺖ و آزادى داده ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﻮاﺋﺞ
ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهاى اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻻزم
داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﭼﻴﺰى از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﻰ روى
آورده ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺴﺎراﺗﻰ ﺟﺎﻧﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،و ﻳﺎ ﻗﺤﻄﻰ روى آورده و زﻧﺪﮔﻰ
اﻓﺮاد را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻣﻮال ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻳﺎ ﺧﺮاج
زﻣﻴﻦ و ده ،ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ده ﻳﻜﻰ ﻛﻪ در اﺣﻮال ﻣﻌﻴﻨﻰ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را اﺳﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ،و آن را ﻧﻮﻋﻰ ﻇﻠﻢ و ﻏﺼﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻏﻴﺮ از ﻣﺎل ﺧﻮدش و ﺳﻬﻤﻰ ﻛﻪ در
ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﻋﻮاﺋﺪ دارد آﻧﻬﻢ ﺟﺰ در اول ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و
ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ ،و
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺳﻬﻢ او از ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم و ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ
اﺣﺪى ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺘﻌﺮض وى ﺷﻮد ،و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ و در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ او
را ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﺮﻳﺘﺶ را زاﻳﻞ ﺳﺎزد.
 -2اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺣﺎل اﻓﺮاد را در اﻣﻮال ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دارد ﺑﻴﺸﺘﺮ از
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ﻧﻈﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع دارد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ زﻛﺎت را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻧﻤﻮده ،و از آن ﺳﻬﺎم ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﺮاى
ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ،و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻤﻊآورى ﺻﺪﻗﺎت ،و ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،و دﻳﮕﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻤﺲ را ﺷﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﺮده و از آن ﺳﻬﺎم ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻬﻢ را ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺑﺎﻗﻰ را ﺑﺮاى رﺳﻮل ،ذى اﻟﻘﺮﺑﺎى رﺳﻮل ،ﻳﺘﺎﻣﻰ ،ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ
و ﺟﺰ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺣﺎل اﻓﺮاد ،اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
آرى ،رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و
ﺗﻮازن در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻋﺘﺪال در ﺳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ارﻛﺎن و
اﺟﺰاﻳﺶ ،ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺣﺎل اﻓﺮاد و ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن ﺑﻬﻢ.
اﮔﺮ وﺿﻊ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺑﺨﻮد ﻧﮕﻴﺮد و زﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد و
ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از ﻣﻴﺎن ﻧﺮود ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺮاى اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻮل ﺧﺮج ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺷﻮﻛﺖ
و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﻤﻠﻜﺘﻰ اﻓﺰوده ﮔﺮدد و ﻛﺎﺧﻬﺎى ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﻻ رود ،ﻣﻊ ذﻟﻚ روز ﺑﺮوز
وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺧﻴﻢﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻗﻄﻌﻰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ
ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ.
 -3اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﻣﺜﻼ
زﻛﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﺼﺎرف از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﺤﺪودﺷﺎن ﻧﻜﺮده
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و زﻣﺎﻣﺪار ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺟﻤﻊآورى زﻛﺎت
ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ اﺣﺘﺮام و اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺎن دادن ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺎرب ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ذﻣﻪ و آن اﻣﺎن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﻔﺎر ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ و ﺣﺘﻰ ﺧﻮد زﻣﺎﻣﺪار ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
آن ذﻣﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد .ﺑﻠﻰ ،اﮔﺮ وﻟﻰ اﻣﺮ و زﻣﺎﻣﺪار ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در اﻳﻦ دﻳﺪ ﻛﻪ از دادن ﭼﻨﻴﻦ ذﻣﻪاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از آن ﻛﺎر ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ
وﻟﻰ اﻣﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (525 :
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ آﺛﺎر رﺑﺎ و زﻛﺎت ﻧﺰد ﺧﺪا

َ ﱠ َ َ َُْ ّ ََ
 » َو َما َء َات ْي ُتم ّمن ّرًبا ّل ْﺮُب َوا ى َأ ْم َول ﱠالن َ َ ُ
وة
اس فال ي ْربوا ِعند الل ِه و ما َءاتيتم ِمن زك ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َن َ ْ َ ﱠ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُ نَ
ت ِريدو وجه الل ِه فأولئك هم املض ِعفو !
 و آنچه از ربا مىدهيد تا مال مردم زياد شود نزد خدا زياد نم شود و آنچه از زكاتكه براى رضاى خدا مىدهيد زياد مىشود و زكات دهندگان مال خود را زياد
مىكنند!«
ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻤﻮ ﻣﺎل ،و زﻳﺎد ﺷﺪن آن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ» ليربوا  «،...اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﺑﺎ را رﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم دادهاﻳﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاﻟﺸﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا راﺿﻰ ﺷﻮد  -اﻳﻦ ﻗﻴﺪ را از
ذﻛﺮ اراده وﺟﻪ ﺧﺪا در ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ  -آن ﻣﺎل ﻧﺰد ﺧﺪا زﻳﺎد ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺛﻮاﺑﻰ از آن ﻋﺎﻳﺪﺗﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﺪ .
زﻛﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد!

-

» و ما آتيتم من زكوة تريدون وجه ﷲ فاولئك هم املضعفون!«

ﻣﺮاد از زﻛﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
رﺿﺎى ﺧﺪا دادﻳﺪ ،و اﺳﺮاف ﻫﻢ ﻧﻜﺮدﻳﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮش ﻋﺎﻳﺪﺗﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻀﻌﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دارﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﺸﺎن و ﻳﺎ ﺛﻮاﺑﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از رﺑﺎ و زﻛﺎت ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺷﻮاﻫﺪى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ،
رﺑﺎى ﺣﻼل اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﻰ و ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻰ ،و ﻣﺮاد از ﺻﺪﻗﻪ آن ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﺪﻫﻰ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ در
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاد از رﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﺑﺎى ﺣﺮام ،و ﻣﺮاد از زﻛﺎت ﻫﻤﺎن زﻛﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت ﻗﺒﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﻧﻰ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻰ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ادﻋﺎى رواﻳﺖ ﻳﺎ
اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻤﺎﻧﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :رﺑﺎ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ رﺑﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻮرد ،و دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺧﻮرد ،اﻣﺎ آن
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺑﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ و ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﻫﺪﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰدﻫﻰ و از دادﻧﺖ ﺛﻮاب
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ،ﭼﻮن ﺛﻮاب آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد آن اﺳﺖ ،اﻳﻦ آن رﺑﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻮرد،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده »:و ما آتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فال يربوا عند ﷲ «،و
اﻣﺎ آن رﺑﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،آن ﻫﻤﺎن رﺑﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و وﻋﺪه
آﺗﺶ در ﺑﺮاﺑﺮش داده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ » فاولئك ھم المضعفون «،ﮔﻔﺘﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﺎز را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺧﻠﻖ از ﺗﻜﺒﺮ ﻣﻨﺰه ﺷﻮﻧﺪ ،و زﻛﺎت را واﺟﺐ ﻛﺮد
ﺗﺎ ﺳﺒﺐ زﻳﺎدى رزﻗﺸﺎن ﮔﺮدد ،و روزه را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺧﻠﻘﺸﺎن را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪ ،و
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﻮد.
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻄﺒﻪاى از ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در آن ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻤﺎن را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ دﻟﻬﺎ از ﺷﺮك ﭘﺎك ﮔﺮدد ،و ﻧﻤﺎز را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را از
ﻣﺮض ﺗﻜﺒﺮ ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و زﻛﺎت را واﺟﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ رزﻗﺸﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  39ﺳﻮره روم اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (277 :

اﻣﺮ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻋﺒﺎدي و ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا
ََ
َ
َ
ﱠ
َْ
ﱠَ َ
َ َ ُ
وة َو ْ
اع َت ِص ُموا ِبالل ِه ُه َو َم ْوالکم ف ِن ْع َم امل ْو ى َو ِن ْع َم
 »  ...فأ ِق ُيموا الصلوة َو َءاتوا الزكﱠ
الن ِص ُﺮ!
  ...پس نماز گزاريد و زكات دهيد و به خدا تكيه كنيد كه او موالى شما است و چهخوب موال و چه خوب ياورى است!«
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻳﺪ ،و زﻛﺎت ﺑﭙﺮدازﻳﺪ  -ﻛﻪ اﻳﻦ
دو اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻋﺒﺎدى و ﻣﺎﻟﻰ.
» و در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻮﻳﺪ «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺷﺪه ،از آﻧﭽﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدﻳﺪ ،و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن او
ﻣﻮﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه از ﻣﻮﻻى ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و آدﻣﻰ را
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ از ﻳﺎور ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  77و  78ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (581 :

مبانی جامعه اسالمی در قرآن

٣٦٨
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ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ زﻛﺎت واﺟﺐ
َّ
َ َ ْ ُ َ َ َْ
ﱠ
َ ْ َ َ ََ َ َ َُْ ﱠ َ ُُ ُ ْ َ
اب َو
 » ِإن َما الصدقت ِللفق َر ِاء و امل ِالرق ِ
سك ِن و الع ِم ِل ن عل ا و املؤلف ِة قلو م و ى ِ
َ
ً ّ َ ﱠ َ ﱠ
َْ َ َ
ﱠ َ ْ
يم َح ٌ
الل ُه َع ِل ٌ
كيم!
السب ِيل ف ِريضة ِمن الل ِه و
سب ِيل الل ِه و اب ِن ِ
الغ ِر ِم ن و ى ِ
 زكات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عامالن آنست و آ ا كه جلب دلهايشانكنند ،و براى آزاد كردن بردگان و قرضداران و صرف در راﻩ خدا و به راﻩ ماندگان
است ،و اين قرارى از جانب خداست و خداداناى شايستهكار است!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻮاردى را ﺑﺮﻣﻰﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪﻗﺎت واﺟﺐ) زﻛﻮات( در آن ﻣﻮارد
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فريضة من ﷲ «.و از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف زﻛﺎت ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ فقير و
مسكين ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻮردى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺴﺎب آﻳﻨﺪ.
 -1ﻓﻘﻴﺮ :از ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻨﻰ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ فقير آن ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻣﺮى ﻋﺪﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺑﺮآورد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻋﺪﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮى وﺟﻮدى ،ﻳﻌﻨﻰ داراﺋﻰ و ﺗﻤﻜﻦ.
 -2ﻣﺴﻜﻴﻦ  :ﻣﺴﻜﻴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺪار را ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ ،دﭼﺎر ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻘﺮش ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ او را ﺧﻮار ﺳﺎزد ،ﻣﺜﻼ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آﺑﺮوى
ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﺑﮕﺬارد و دﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﻫﺮ ﻛﺲ و ﻧﺎﻛﺲ دراز ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮر و ﻟﻨﮓ
ﻛﻪ ﭼﺎرهاى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﻨﻨﺪ .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺣﺎل و وﺿﻌﺶ ﺑﺪﺗﺮ از ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜﻰ اﻋﻢ و
دﻳﮕﺮى اﺧﺺ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ،ﻫﺮ ﻣﺴﻜﻴﻦ از ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻓﺶ ﺑﻪ ﻧﺎدارى ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ
ﻓﻘﻴﺮى ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮف ،اﻳﻦ دو ﺻﻨﻒ را دو ﺻﻨﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن
وﺻﻒ ﻓﻘﺮ را ﻏﻴﺮ از وﺻﻒ ﻣﺴﻜﻨﺖ و ذﻟﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﭘﺲ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺮده ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺮ دو ﺻﻨﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ
ذﻛﺮ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﻜﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ذﻟﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﮕﻰ و زﻣﻴﻦﮔﻴﺮى
و ﻛﻮرى اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل اﺳﺖ .
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 -3ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ زﻛﺎت :ﻣﻘﺼﻮد از عاملين عليھا ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ و ﮔﺮدآورى
زﻛﻮات ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 -4ﺟﺬب ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ :ﻣﻘﺼﻮد از مؤلفة قلوبھم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دادن ﺳﻬﻤﻰ از
زﻛﺎت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ،دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﺳﻼم
درﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در دﻓﻊ دﺷﻤﻦ ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﺑﺮآوردن ﭘﺎرهاى از ﺣﻮاﺋﺞ دﻳﻨﻰ ﻛﺎرى ﺻﻮرت ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 -5آزادي ﺑﺮدﮔﺎن :ﻣﻨﻈﻮر از فى الرقاب ،ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن زﻛﺎت در اﻣﺮ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ آزاد ﻛﺮدن آﻧﺎن  ،ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﺑﺮدهاى ﺑﺎ ﻣﻮﻻى ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻛﺘﺒﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و از دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد ﺑﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻬﺎى ﺧﻮد آزاد ﮔﺮدد و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ﺑﻬﺎء را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،از زﻛﺎت ﻣﺎ ﺑﻘﻰ
ﺑﻬﺎى او را ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و او را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و ﻳﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺮدهاى را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﻣﺮدى ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ ﺷﺪه و در ﺳﺨﺘﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد ،از زﻛﺎت ﺑﻬﺎى
او را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ داده ،او را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 -6ﻣﻘﺮوﺿﻴﻦ :ﻣﻨﻈﻮر از فی غارمين ﻳﻌﻨﻰ ،زﻛﺎت ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن در ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﺮض ﺑﺪﻫﻜﺎران.
 -7در راه ﺧﺪا :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﺮف زﻛﺎت در فى سبيل ﷲ ﻳﻌﻨﻲ در راه ﺧﺪا ،و آن
ﻣﺼﺮﻓﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻋﺎﻳﺪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
آن ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ از ﻗﺒﻴﻞ راه ﺳﺎزى و
ﭘﻞ ﺳﺎزى و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ.
 -8اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ:

ابن السبيل ﻛﺴﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ از وﻃﻦ ﺧﻮد دور اﻓﺘﺎده و در دﻳﺎر

ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در وﻃﻦ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ از ﻣﺎل زﻛﺎت ﺳﻬﻤﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد.
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ زﻛﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ -
زﻳﺮا ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ اول را ﺑﺎ ﻻم ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» للفقراء و المساكين و العاملين عليھا و
المؤلفة قلوبھم «،و در ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» و فى الرقاب

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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و الغارمين و فى سبيل ﷲ و ابن السبيل «،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻم در ﭼﻬﺎر ﺻﻨﻒ اول اﻓﺎده
ﻣﻠﻜﻴﺖ) ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺘﺼﺎص در ﺗﺼﺮف (،ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺳﻴﺎق آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺟﻮاب از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق از رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻃﻤﻊ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدن در ﺻﺪﻗﺎت را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن
ﺣﻀﺮت در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﺪﻗﺎت ﺧﺮده ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺟﻮاب آﻧﺎن را داد ﻛﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻴﻨﻰ دارد و از آن ﻣﻮارد
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﺠﺎوز ﻛﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮدن اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ،آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺮوف در ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺧﺘﺼﺎص در ﻣﺼﺮف؟ و اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ) زﻳﺮا در اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ،ﻧﻪ
اﺷﺨﺎص( و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺻﻨﻔﻰ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ اﺻﻨﺎف دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و از ﻏﺮض ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﻬﺎء ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪى دارﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم را ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ارﺟﺎع ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه در ﺑﺎره ﻣﺼﺎرف زﻛﺎت

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺻﺪﻗﺎت از اﻃﺮاف ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪ .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻫﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻴﺎل
اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﺳﻬﻤﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ دﻳﺪﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داد ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻔﺖ زدن ،و ﺧﺮدهﮔﻴﺮى ﻛﺮدن  . . .آﻧﮕﺎه ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺪﻗﺎت را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪﻗﺎت را ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد. . .آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻳﻜﺎﻳﻚ آن ﻣﺼﺎرف
را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ،در ﺑﺎره ﻓﻘﺮاء ﻓﺮﻣﻮد:
ﻓﻘﺮا :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ )زﻛﺎت ﺧﻮردن را ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و(
درﻳﻮزﮔﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻋﻴﺎﻟﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ درﻳﻮزﮔﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:للفقراء الذين احصروا فى سبيل ﷲ ال يستطيعون ضربا فى االرض يحسبھم الجاھل اغنياء
من التعفف تعرفھم بسيماھم ال يسئلون الناس الحافا !«

ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺮاد ﻋﻠﻴﻞ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮرﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺑﻰ دﺳﺖ و ﭘﺎ و
ﺟﺬاﻣﻰ ،و ﻫﺮ ﻋﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮى ،از ﻣﺮد و زن و ﻛﻮدك.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻣﺮ زﻛﺎت :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﻤﻊ آورى و ﻧﮕﻬﺪارى
آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
مؤلفة قلو م :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻨﻮز

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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 رﺳﻮل، و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ،ﻣﻌﺮﻓﺖ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن راه ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ اﻳﺸﺎن، ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﻟﻬﺎى اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآورد،ﺧﺪا اﺳﺖ
 و ﻳﻚ ﺳﻬﻢ از،زﻳﺎده از ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮد و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰداد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
. ﺗﺎ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدد،ﺻﺪﻗﺎت را ﻫﻢ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻗﺮار داد
( 417 :  ص9 :  ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج60  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

اﻧﻔﺎل و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ
ﺣﻜﻢ اﻧﻔﺎل و ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ
َ
َ َ َﱠ
َ
ُ
َ َُ
َ َ
َُ ﱠ
ُ ٔالا َنف
ال ﱠلل ِه َو ﱠ
صل ُحوا ذات
 » َيسئلونك َع ِن ٔالانف ِال ق ِلِ الرسو ِل فاتقوا الله و أ
َ
ُ
َْ ْ َ َ ُ ﱠ
ْ
!يعوا الل َه َو َرسول ُه ِإن ك ُنتم ﱡمؤ ِم ِن َن
بي ِنكم و أ ِط
 پس از خدا، بگو انفال مال خدا و رسول است، از تو از انفال پرسش مىكنند و خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر با، و ميان خود صلح برقرار سازيد،ب ﺮسيد
«!ايمان هستيد
 و ﻟﺬا ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ را ﻫﻢ ﻧﺎﻓﻠﻪ.ﻛﻠﻤﻪ اَﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
 و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮ زﻳﺎدﻳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﻰء ﻫﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن زﻳﺎده ﺑﺮ ﻓﺮﻳﻀﻪ اﺳﺖ
 از، و ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﻰء اﻣﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺑﺮاى آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،اﻃﻼق ﻣﻰﮔﺮدد
 و آﺑﺎدﻳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻫﺎﻟﻰاش ﻫﻼك،ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎى ﻣﺘﺮوك
 و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را اﻧﻔﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ، و ﻏﻴﺮ آن، و اﻣﻮال ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وارث ﻧﺪارد،ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ
 ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻣﻮال ﻣﺬﻛﻮر زﻳﺎدى ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪار اﻣﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ
 و ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻮاﻟﻰ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا،دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻮد
.ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
 اﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺎدى ﺑﺮ آن،ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻰ را ﻧﻴﺰ اﻧﻔﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
 ﭼﻮن در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
 و وﻗﺘﻰ ﻏﻠﺒﻪ دﺳﺖ داد و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻣﻘﺼﻮد،دﺷﻤﻦ و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻛﺮدن او اﺳﺖ
 ﺣﺎل اﮔﺮ اﻣﻮاﻟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﻰ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﺳﻴﺮى ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ زﻳﺎده ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ) .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ،زﻳﺎدﺗﻰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ(.
آﻳﺎﺗﻰ از اﻳﻦ ﺳﻮره ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺟﺎى
ﺳﻮره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 » -١يسئلونك عن الانفال قل الانفال هلل و الرسول «!...
 » -٢و اعلموا انما غنمتم من ء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى
و املساك ن و ابن السبيل ان كنتم امنتم باهلل و ما انزلنا ع ى عبدنا يوم الفرقان
يوم التقى الجمعان و ﷲ ع ى كل ء قدير «!...
 » -٣ما كان لن ان يكون له اسرى ح يثخن ى الارض تريدون عرض الدنيا و ﷲ
يريد الاخرة و ﷲ عزيز حكيم ،لو ال كتاب من ﷲ سبق ملسكم فيما اخذتم عذاب
عظيم ،فكلوا مما غنمتم حالال طيبا و اتقوا ﷲ ان ﷲ غفور رحيم !«
و از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ دوم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ اول و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهﻣﺎن در روز ﻓﺮﻗﺎن و روز
ﺗﻼﻗﻰ دو ﮔﺮوه ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﻛﻼم ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺑﺪر
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻳﺎت اﺧﻴﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آﻧﺠﻨﺎب در ﺑﺎره اﻣﺮ
اﺳﻴﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ اﺳﻴﺮان ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ
دادن ﻓﺪﻳﻪ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ ،و در ﺟﻮاب اﻳﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
ﻓﻜﻠﻮا  «،...و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ﺧﻮردن از ﻏﻨﻴﻤﺖ را ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻄﻮر اﺑﻬﺎم ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻨﻴﻤﺖ و اﻧﻔﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل
ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ورزﻳﺪهاﻧﺪ از آن ﺑﻰ ﻧﺼﻴﺒﻨﺪ ،و آﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﺳﻬﻢ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف؟ ﻣﺜﻼ ﺳﻬﻢ ﺳﻮارهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﭘﻴﺎدهﻫﺎ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻟﺬا آﻳﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪ »:قل االنفال و الرسول فاتقوا ﷲ و اصلحوا ذات بينكم  «،...و اﻳﺸﺎن را در اﺳﺘﻔﺎدهاى ﻛﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻛﺮده و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻔﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻠﻚ اﻧﻔﺎل را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻛﺮده ،و اﻳﺸﺎن را از ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و
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وﻗﺘﻰ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮهﺷﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺟﺎع داده و در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﻬﻤﻰ
ﺑﺮاى آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻗﺘﺎل ﻛﺮده و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﺎل ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻮارﮔﺎن و ﭘﻴﺎدﮔﺎن ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه آﻳﻪ دوم »:و اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه  «،...ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻰ ﻧﺎزل
ﮔﺮدﻳﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ )ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺘﺜﺎل آن (،از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد داده
ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ﻳﻚ را دوﺑﺎره ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ از ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن آﻳﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ » ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  «،...ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى آن و
ﺗﻔﺴﻴﺮ آن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد
از آن اذن در ﺗﺼﺮف اﻳﺸﺎن در ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﺗﻤﺘﻌﺸﺎن از آن اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و آﻳﻪ» و اعلموا انما غنمتم من شىء فان خمسه و للرسول و لذى القربى  «،...ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺮاى
آﻳﻪ ﻗﻞ اﻻﻧﻔﺎل ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻻﻧﻔﺎل
ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل  -و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﻔﺎل ﻣﻠﻚ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ  -و از آﻳﻪ
اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ،و آﻳﻪ ﻗﻞ اﻻﻧﻔﺎل ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ اﻧﻔﺎل از ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺮف در آن و ﺟﻮاز ﺧﻮردن و ﺗﻤﺘﻊ از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ
ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ آﻳﻪ اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  ...ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻳﻪ
اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ  ...ﻧﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ .
ﭘﺲ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﻜﻴﺖ در ﻏﻨﻴﻤﺖ
از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮل ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺠﻢ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺬاردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﻗﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدى اﺳﺖ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻢ آن ،ﮔﻮﻳﺎ :ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :از ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﻳﺎدﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ
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ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻄﻠﻖ زﻳﺎدات و اﻧﻔﺎل را ﺑﻴﺎن ﻛﻦ و
ﺑﮕﻮ :ﻫﻤﻪ اﻧﻔﺎل) ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ( از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل او اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ ﻗﻬﺮﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻫﻢ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻞ اﻻﻧﻔﺎل ﷲ و اﻟﺮﺳﻮل ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ را
ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﻏﻨﻴﻤﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال زﻳﺎدى در
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و دﻫﺎت ﻣﺘﺮوﻛﻪ و ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺮ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﻮال اﺷﺨﺎص ﺑﻰ وارث ،و از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﻮاع ﺗﻨﻬﺎ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮕﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ در ﺗﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴﺖ
ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﻔﺎل
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ زﻣﻴﻦ ﺧﺮاﺑﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون
ﺟﻨﮓ و ﺑﺪون ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﺻﻠﺢ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﺮاى او اﺳﺖ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى واﻟﻰ و زﻣﺎﻣﺪار( رؤوس ﺟﺒﺎل و درهﻫﺎى
ﺳﻴﻞﮔﻴﺮ و ﻧﻴﺰارﻫﺎ و ﻫﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدهاى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى او اﺳﺖ
ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زور و ﻏﺼﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺎل ﻏﺼﺒﻰ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮدد،
و او اﺳﺖ وارث ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻰوارث ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻜﻔﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »يسئلونك
عن االنفال «،ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻤﻴﺮد و وارﺛﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﺶ ﺟﺰو اﻧﻔﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو رواﻳﺖ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در اﻳﻦ رواﻳﺎت اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻰ را ذﻛﺮ
ﻧﻜﺮده ﺿﺮر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰزﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺧﻮد آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق آن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﻰ دﻻﻟﺖ دارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﻧﻔﺎل
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺟﺰﻳﻪ در اﺳﻼم
ﺟﺰﻳﻪ ،ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﻴﻢ در ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ
ْ
ُ
ْ َ ﱠ
ﱠ
َ َ
َ
 » َقت ُلوا ﱠالذ َيح ِّر ُمون َما َح ﱠر َم الل ُه َو َرسول ُه َو
ين ال ُيؤ ِم ُنون ِبالل ِه َو ال ِبال َي ْو ِم الا ِخ ِر َو ال
ِ
ِ
ين ُأ ُوتوا ْال َ
ال َيد ُينو َن د َ
ين ْال َح ّق م َن ﱠالذ َ
كتب َح ُي ْعطوا ْالج ْزَي َة َعن َي ٍد َو ُهمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صغ ُرون!َ
ِ
 با كسانى كه از اهل كتابند و به خدا و روز جزا ايمان نم آورند و آنچه را خدا ورسولش حرام كردﻩ حرام نم دانند و به دين حق نم گروند كارزار كنيد تا با
دست خود و بذلت جزيه ب ﺮدازند !«
ﺟﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮاﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻫﻞ ذﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن را
ﺟﺰﻳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﮕﺮﻓﺘﻦ آن اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺰﻳﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻢ ذﻣﻪ اﻳﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اداره اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ» ان الذين آمنوا و الذين ھادوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين اشركوا ان ﷲ يفصل

بينھم يوم القيمة ان ﷲ على كل شىء شھيد «،دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻮﺳﻴﺎن
ﻧﻴﺰ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ،زﻳﺮا در اﻳﻦ آﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ادﻳﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد در
ردﻳﻒ آﻧﺎن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺠﻮس
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و دﻳﻨﻰ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو دﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
و از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻣﺠﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،اﻣﺖ واﺣﺪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﭘﺎرهاى ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻪ
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ﺷﻌﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺘﺎل
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻳﻬﻮد و ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﺼﺎرى و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺠﻮس ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻌﺎد اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻰﺑﻮد ،ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮى
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ را اﻓﺎده ﻛﻨﺪ.
و ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ » من الذين اوتوا الكتاب «،ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» الذين ال يؤمنون
 «،...اﺳﺖ ،ﻟﺬا اوﺻﺎﻓﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه  -از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا و ﺣﺮام
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻳﻦ ﺣﻖ  -ﻗﻬﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اوﻟﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎن ﻛﺮده اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آن آﻳﺎت اﻳﺸﺎن را اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و در ﺻﺪﻫﺎ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ و ﻳﺎ
ﻻزﻣﻪ آن را از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻣﺜﺎل آﻳﻪ» و قالوا لن تمسنا النار اال اياما معدودة «،و آﻳﻪ» و قالوا لن يدخل
الجنة اال من كان ھودا او نصارى «،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ آﻧﮕﺎه در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻴﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او و
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺪو را ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻰداﻧﺪ ،در
ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﺶ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا و ﺑﻌﻀﻰ از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻧﻤﻮده ،و از آﻧﺠﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:ان الذين يكفرون با و رسله و يريدون ان يفرقوا بين ﷲ و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر
ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيال اولئك ھم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا مھينا«.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻤﺎن
ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ﻛﻔﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻔﺮ را ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺘﻰ از آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﻳﺖ ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺪاده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﺟﺰا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و وﺣﺪاﻧﻴﺘﺶ
را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻮدش را اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ،و او را ﻣﻌﺒﻮدى ﻓﻮق ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ.

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎدى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد را ﺑﺮ وﻓﻖ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺒﺪأ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ او را از ﻫﺮ ﺷﺮﻛﻰ
ﺑﺮى و ﻣﻨﺰه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺢ و ﻋﺰﻳﺮ را ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و در ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد آﻟﻬﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻚ اﻟﻪ را ﭘﺪر اﻟﻬﻰ دﻳﮕﺮ ،و ﻳﻚ اﻟﻪ
را ﭘﺴﺮ اﻟﻬﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺪﻳﻪ.
ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا را از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﺻﻞ اﻟﻮﻫﻴﺖ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ اﺻﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد اﻟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد اﷲ را از ﻗﻮل ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﺮ
ﭼﻪ در ﺗﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺻﻼ اﺛﺮى از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
دوﻣﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪا را
ﺣﺮام ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻳﻬﻮد ﻋﺪهاى از ﻣﺤﺮﻣﺎت را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻧﺴﺎء و ﺳﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﺼﺎرى ﺧﻮردن ﻣﺴﻜﺮات و
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﺪو در دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﺧﺎﺗﻢ
اﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺧﻮرى را ﺣﻼل ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن در آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ آن را ﺑﻪ ﻣﻼﻳﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان كثيرا من االحبار و الرھبان
لياكلون اموال الناس بالباطل«.
و ﻣﻨﻈﻮر از رﺳﻮل در ﺟﻤﻠﻪ» ما حرم ﷲ و رسوله «،ﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﻮد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻳﻬﻮد ،و ﻋﻴﺴﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﺼﺎرى ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ ﺣﺮام ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺮام ﻛﺮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺑﻰ ﺣﻴﺎﺋﻰ و ﺗﺠﺮى اﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ،و
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﻚ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ را ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻬﺎى ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﻴﺎء را در ﻛﺘﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ و اﻣﺎرات آن را در وﺟﻮد آن ﺟﻨﺎب
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ او ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻃﻴﺒﺎت را ﺑﺮاى
آﻧﺎن ﺣﻼل ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻰ ﺑﺪﺳﺖ و ﭘﺎى ﺧﻮد
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ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ ،و آزادﺷﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻣﻌﺬﻟﻚ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ و ﻣﺤﺮﻣﺎت او را ﺣﻼل
ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﻏﺮض از ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
ﺣﺮام ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﺮام ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺎﺧﻰ در اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دوم را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از
رﺳﻮل در ﺟﻤﻠﻪ و رﺳﻮﻟﻪ رﺳﻮل ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻳﻬﻮد و ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺎرى رﺳﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﺣﻖ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮن
ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ و رﺳﻠﻪ ،و رﺳﻮل را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎورد ،ﭼﻮن ﺳﺒﻚ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء
را دارد ،ﻗﺮآن در ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﻛﺜﺮت اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻪ رخ ﻣﺮدم ﺑﻜﺸﺪ ،ﻣﺜﻼ در
ﺑﺎره ﺑﻴﻢ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و يريدون ان يفرقوا بين ﷲ و رسله«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﺼﺎرى ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد.
از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ ﺷﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و واداﺷﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دادن ﺟﺰﻳﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮده
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اوﻟﻴﺎء اﻳﺸﺎن را از ﺛﺮوت اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد ،و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻬﻮتراﻧﻰ و
اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ را ﺑﺮاىĤﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﺎن را در ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
رؤﺳﺎ و اﻗﻮﻳﺎى اﻣﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض دﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺷﻴﻮه ﻋﺪاﻟﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮى را
ﻏﺎﻟﺐ ،و ﺑﺎﻃﻞ و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻖ را زﻳﺮ دﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﻖ
ﻋﺮض اﻧﺪام ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻮى و ﻫﻮس در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺼﻠﺢ دﻳﻨﻰ راه ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه ﭘﻴﺮو دﻳﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ و ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮو ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻓﺎﺳﺪ ﻫﻮى و ﻫﻮس ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺮى دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
اﻛﺮاه ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻓﺮدى و ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺮوﻧﺪ ،و از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﻧﺪ آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺸﺮط اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ ﺗﻮﺣﻴﺪ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻛﻴﺶ ﻳﻬﻮدﻳﺖ ،ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ
و ﻣﺠﻮﺳﻴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ در ﺑﺎره ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻣﺮاﻋﺎت
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ذﻣﻪ و ﭘﻴﻤﺎن اﻳﺸﺎن و اداره ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺧﻮد آﻧﺎن
اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﭼﻪ ﺣﻖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﮔﺮﻳﺰى ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﻳﻪ
ﻧﮕﻴﺮد.
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺮﻣﺎت در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺳﻼﻣﻴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دﻳﻦ ﺣﻖ
ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ﭘﻴﺮو آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻣﺤﺮﻣﺎت آن ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
و ﺳﻠّﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ
اوﺻﺎف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﺻﻒ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ال يدينون دين الحق «،ﻳﻌﻨﻲ
دﻳﻦ ﺣﻖ را ﺳﻨﺖ و روش زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر آن دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن آن دﻳﻦ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از آن دﻳﻦ وادار ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﺧﻠﻘﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،اﺻﻠﻰ دارد
ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم )ﺗﺴﻠﻴﻢ( و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ آن دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﺮار دادن آن را روش زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﺳﻼم ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
آن و ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﻰ و
اﻋﺘﺒﺎرﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﺎﻣﻮس آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺑﺸﺮ را ﺑﺪان دﻋﻮت و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ از اراده
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ او ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺑﺮاى ﺣﻖ ﻛﻪ واﻗﻊ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،دﻳﻨﻰ و ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاى ﺿﻼﻟﺖ و ﻛﺠﻰ دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ،
اوﻟﻰ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دوﻣﻰ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و لو
اتبع الحق اھوائھم لفسدت السموات و االرض «.ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺳﻨﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺳﺖ ،و
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ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ او را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن
را آﻓﺮﻳﺪه ،و در ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﺪه ﺧﺪا ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ دﻳﻦ اﺳﺘﻮار.
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﺟﺰا ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﺣﺮام ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﻨﻬﻴﺎت اﺳﻼم و آن ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آن ،اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى را ﻓﺎﺳﺪ و
زﺣﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻰ اﺛﺮ و ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﭘﺮوا و ﻣﺒﺎﻻت ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﺗﺪﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﺣﻖ را ﻛﻪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟﻤﻠﻪ» الذين ال يؤمنون با  «،...اوﺻﺎف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮ ﻗﺘﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺘﺎل اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺮاى ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻧﻴﺴﺖ .
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰﻳﻪ
» حتى يعطوا الجزية عن يد و ھم صاغرون «،از آﻧﭽﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اوﺻﺎف
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺠﻮز ﻗﺘﺎل ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل
ذﻟﺖ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ذﻟﺖ اﻳﺸﺎن ﺧﻀﻮﻋﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ
اﺳﻼﻣﻰ ،و ﺗﺴﻠﻴﻤﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
و ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺻﻒ
آراﺋﻰ و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻛﻨﻨﺪ ،و آزاداﻧﻪ در اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻰ و ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را رواج دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دو دﺳﺘﻰ ﺟﺰﻳﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮار و زﻳﺮ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻐﺎر اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪاران اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻜﻴﻨﺖ و وﻗﺎر اﺳﻼﻣﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ ،زﻳﺮا اﻳﺸﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و از راه ﺻﻮاب ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ را ﺣﺮام ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﻰ ﺳﺎزﮔﺎر
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ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﮔﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻛﺎرزار ﺑﺎ آﻧﺎن را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ذﻟﻴﻞ و
زﺑﻮن و زﻳﺮدﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺮاﺟﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى
آﻧﺎن ﺑﺮﻳﺪهاﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺗﺎ ذﻟﺖ ﺧﻮد را در ﻃﺮز اداى آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺣﻔﻆ ذﻣﻪ و ﺧﻮن ﺧﻮد و اداره اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

رواﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮده :و اﻣﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎى
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻳﻜﻰ ﺷﻤﺸﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ،و
دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺶ آﻳﻪ» اقتلوا المشركين حيث وجدتموھم «،اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺸﻴﺮ دوم ﺷﻤﺸﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻫﻞ ذﻣﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ،و دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم
ﺑﻜﺎرﺑﺮدن آن آﻳﻪ» قاتلوا الذين ال يؤمنون با و ال باليوم اآلخر و ال يحرمون ما حرم ﷲ و رسوله و ال
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و ھم صاغرون «،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺳﺦ
آﻳﻪ» و قولوا للناس حسنا «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ از
او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺟﺰﻳﻪ دادن و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ،و در ﺻﻮرت ﻗﺘﺎل ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،و زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺮاى آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و اﻳﺸﺎن
را اﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ زﻧﺎن اﻳﺸﺎن را ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺳﺎزﻳﻢ.
و ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺳﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻢ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺎن اﻳﺸﺎن وﺻﻠﺖ
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،و اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻮچ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  29ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (315 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺠﺎرت ،اﻛﺘﺴﺎب ،و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال

ﺗﺠﺎرت ﺻﺤﻴﺢ ،و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃﻞ
 » َي َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا ال َت ْأ ُكلوا َأ ْم َو َل ُكم َب ْي َنكم ب ْال َبطل إال َأن َت ُكو َن َ
تج َر ًة َعن َت َ
ر
اض
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ّ ُ ْ َ َ ْ ُُ َ ُ ُ ْ ﱠ ﱠ َ َ ُ ْ َ ً
ِمنكم و ال تقتلوا أنفسكم ِإن الله كان ِبكم ر ِحيما !
ﱠ َ ً
َ ً َ َ َ
َ َ َْ َ َ
َُْ ً َ ْ ً َ ْ ُ
َ
صل ِيه نارا و كان ذ ِلك ع ى الل ِه ي ِس ﺮا!
 و من يفع ْل ذ ِلك عدونا و ظلما فسوف ن ِ هان! اى كسانى كه ايمان آورديد ،اموال خود را در ب ن خود به باطل مخوريد،مگر آن كه تجارتى باشد نا از رضايت دهندﻩ و گ ﺮندﻩ و يكديگر را به قتل
نرسانيد ،كه خداى شما مهربان است!
 و هر كس از در تجاوز و ستم چن ن كند به زودى او را در آت وصف ناپذيرخواهيم كرد ،و اين براى خدا آسان است!«
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺼﺮف در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ » ال تاكلوا اموالكم« را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن دور ﻳﻚ ﻣﺎل و در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺎل دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده
ﻛﻪ اﺷﺎره و ﻳﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ أﻛﻠﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺧﻮردن ﺑﻨﺤﻮى اﺳﺖ
ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آن ﺟﻤﻊ ﺑﮕﺮدد ،و از ﻳﻜﻰ ﺑﺪﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻠﻪ
» ال تاكلوا اموالكم بينكم «،وﻗﺘﻰ ﻣﻘﻴﺪ ﺷﻮد ﺑﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻧﻬﻰ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻗﻠﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرﻳﺶ
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮر ﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃﻞ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻣﺜﺎل رﺑﺎ و ﻗﻤﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺘﺮهاى ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻳﺎ
ﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺣﺪود و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻ و ﻳﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ
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ﻧﻴﺴﺖ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ  -ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻳﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻃﺮف اﺟﻨﺎس ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻢ ،روى ﻫﺮ ﺟﻨﺴﻰ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن،
آن ﺟﻨﺲ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ آن را ﻏﺮرى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﺧﻮردن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،و ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ و اﻣﻮال از راه ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮى و ﻏﺮرى و ﻗﻤﺎر و اﻣﺜﺎل آن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد ،ﺟﺎى اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻬﺪام
ارﻛﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺟﺰاى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﻼﺷﻰ و ﻣﺮدم را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ داد
ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن
ﻣﻔﺎﺳﺪ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ آن را دارد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻛﻨﺪ ،و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎى ﺑﺮ ﺟﺎ ﺳﺎزد ،و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و آن ﺗﺠﺎرﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﺗﺠﺎرﺗﻰ
ﻛﻪ ﺣﻮاﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ و اﻣﻮال ﻣﺸﺮوﻋﻰ ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻣﻠﻚ اﻧﺴﺎن و ﻣﺒﺎح ﺑﺮاى او ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺨﺸﺶ ،و
ﺻﻠﺢ و ﺟﻌﺎﻟﻪ ،و ﻣﻬﺮ و ارث و اﻣﺜﺎل آن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻤﻰﺧﻮرد.
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ از ﻣﻌﻨﺎى آن ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
اﺛﺮى را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺒﺨﺸﺪ ،و در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﻊ و ﺗﺠﺎرت ،اﺛﺮى ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺎوﺿﻪ دو ﻣﺎل ،و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻛﺮدن دو ﻣﻠﻚ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻳﻜﻰ ﮔﻨﺪم زﻳﺎدى دارد و ﭘﻮل
ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪن ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ  .دﻳﮕﺮى ﭘﻮل دارد وﻟﻰ ﻓﻌﻼ
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮔﻨﺪم دارد ،ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﻰدﻫﺪ و ﮔﻨﺪم او را ﻣﻰﺧﺮد ،و اﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﺟﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺎى ﻫﺮ دو ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ ﻛﻢ و دﻳﮕﺮى زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه
آﻧﭽﻪ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﺑﺮاى ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ رﻏﺒﺖ ﻃﺎﻟﺐ آن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه آن دﻳﮕﺮى ﻛﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﺻﺎﺣﺒﺶ از آن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻢ دﻳﮕﺮى ﺑﺪاﻧﺪ دﻟﻴﻞ و
ﻛﺎﺷﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ رﺿﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮاﺿﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى ﺛﻤﻦ و ﻣﺜﻤﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﻴﺎﻧﺎت آن اﻧﺲ ذﻫﻨﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻣﺮى از اﻣﻮر را ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ،و در
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-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:يھدى الى الحق و الى طريق مستقيم -ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ؟
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  29و  30ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (499 :

رواﻳﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃﻞ
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎى آن
دو ﻗﻮل دارﻧﺪ ﻳﻜﻰ از آن دو ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻌﻀﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از آن رﺑﺎ و ﻗﻤﺎر و
ﺑﺨﺲ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮدش اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮل از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
و در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻤﺎر و ﺳﺤﺖ و رﺑﺎ و ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر از اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺑﻴﻊ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮد آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻦ
او ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدم آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻴﻊ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﻔﺎذ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻛﻨﻨﺪ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى و ﺗﺮﻣﺬى و ﻧﺴﺎﻳﻰ از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدھما
لآلخر اختر  -ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎدام ﻛﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ ﻫﻢ زدن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻦ) ﻳﻌﻨﻰ
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ ﻫﻢ زدن و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻋﻤﺎل ﻛﻦ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰن ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ
ﻧﺰد و ﻓﺴﺦ ﻧﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﺪارد(.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻋﺒﺎرت البيعان بالخيار ما لم يفترقا ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،و ﺟﻤﻠﻪ
آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او يقول احدھما لالخر اختر ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺗﺮاﺿﻰ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  29و  30ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (499 :

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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اﻛﺘﺴﺎب ،و ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮدي
ّ َّ َ ٌ ّﱠ َ
َ َََﱠْ َ َ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
اكت ُ
سبوا َو
ض ِل ِلرج ِال ن ِصيب ِمما
 » و ال تتمنوا ما فضل الله ِب ِه بعضكم ع ى بع ٍَ ٌ ﱠ ْ َ َ َ َُ
َ
ﱠ ﱠ
ّ
الل َه َ
ﱠَ
كان ب ّ
كل ْ ٍء
ضل ِه ِإن
ساء ن ِصيب
ِل ِلن ِ
مما اكتس ن و سئلوا الله ِمن ف ِ
ِ
ً
َع ِليما!

-

نسبت به آنچه شما نداريد و خدا به ديگران مرحمت فرمودﻩ تمنا مكنيد -و
نگوييد ايكاش من ن مثل فالن شخص فالن نعمت را مىداشتم -زيرا اين خدا
است كه -به مقتضاى حكمتش -بع را بر بع برترى دادﻩ ،هر كﺴ چه
مرد و چه زن رمنديش از كار و كس است كه دارد ،اگر درخواس داريد از
فضل خدا بخواهيد ،كه او به همه چ دانا است!«

ﻣﺮاد از اﻛﺘﺴﺎب در آﻳﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻴﺎزت و اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،اﻋﻢ از
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎب از راه ﺻﻨﻌﺖ ،و
ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ آن
ﺻﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻣﺮد ،و زن ﺑﻮدن زن .
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره دو واژه ﻛﺴﺐ و اﻛﺘﺴﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
دو ﻣﺨﺘﺼﻨﺪ ﺑﺪان ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ واژه ﻃﻠﺐ و
اﻣﺜﺎل آن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﻴﻦ دو واژه ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
در ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺧﻮاﺑﻴﺪه ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻛﺘﺴﺎب در اﻣﻮر
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻓﻼﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﮕﻠﻰ ﺧﻮد ﺷﻬﺮت اﻛﺘﺴﺎب
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮات ،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻛﺘﺴﺎب را ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﮔﺮ در آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﺑﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺎزى و از ﺑﺎب ﺗﺸﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻛﺘﺴﺎب در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد ،آرزو ﻣﻜﻨﻴﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
و ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪاى ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدان از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻧﺼﻴﺐ دارﻧﺪ ،و زﻧﺎن ﻧﻴﺰ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ داﻳﺮه
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد ،و از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ آﻳﺎت ارث و ﻧﻜﺎح ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .
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و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :آرزو ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ آن ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ و ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮدان آرزو
ﻧﻜﻨﻨﺪ اى ﻛﺎش ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺎن را ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و زﻧﺎن ﻧﻴﺰ آرزو ﻧﻜﻨﻨﺪ اى ﻛﺎش ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺮدان
را ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن داده ﻧﺸﺪه ،ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﻀﻴﻠﺖ آن را ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺶ ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﺠﺎرت و اﻣﺜﺎل آن ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهاى ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ ﺑﻬﺮهاى دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .
» و اسئلوا ﷲ من فضله «،...ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻧﻌﺎم و اﺣﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻌﻢ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى
ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ او زﻳﺎدى اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻧﻌﺎم ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﻞ)زﻳﺎدى( و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدم را از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و زﻳﺎدىﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ ﺑﺪوزﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از
آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻳﺎدهﻃﻠﺒﻰ و داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن در داﺷﺘﻦ آن ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ
از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻦ و ﺗﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،ﻳﻜﻰ از ﻓﻄﺮﻳﺎت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻟﺤﻈﻪاى از آن
ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻛﺮد ،و دﺳﺘﻮر
داد روى از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﭽﻪ در درﮔﺎه او اﺳﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ،و از ﻓﻀﻞ او
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻓﻀﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ آن اﻓﺮادى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﻀﻠﻰ و ﻳﺎ
ﻓﻀﻠﻬﺎﻳﻰ دارﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ از
دﻳﮕﺮان و ﺣﺘﻰ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ آرزوى ﺑﺮﺗﺮىﻫﺎﻳﺸﺎن را داﺷﺘﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮﻳﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻓﻀﻞ را ﻧﺒﺮده و آن را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻧﻔﺮﻣﻮده از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﺪام ﻓﻀﻞ او را ﺳﺆال ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آوردن ﻟﻔﻆ )ﻣﻦ  -از( ﻓﺮﻣﻮده :از ﻓﻀﻞ او درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ دو ﻓﺎﻳﺪه داده ،اول اﻳﻦ ﻛﻪ ادب دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪه از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ واﻗﻌﻰ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل او اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ
ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺶ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ را ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﺟﺎ دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﺧﻮد را از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﻧﮕﺸﺖ روى ﻣﺼﺪاق ﺧﻴﺮ ﻣﮕﺬارد ،و ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درازا
ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ ،و راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺣﺎﺟﺖ از ﺣﻮاﻳﺞ ﺧﺎﺻﻪاى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮدى و ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺑﻰ
ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪه و در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﻫﺮ وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺟﺰ ﺑﺮ آﻣﺪن آن ﺣﺎﺟﺘﺶ ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب و ﺣﺎﺟﺘﺶ داده
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ﺷﺪه آن وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﺧﺴﺮاﻧﺶ در ﻫﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻓﺎﻳﺪه دوم اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آدﻣﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻜﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،و ﻳﺎ در ﺗﺸﺮﻳﻊ،
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﻓﻀﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ،در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ
ﻣﺮدان ﻓﻀﻠﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺎن داده ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻳﺎ زﻧﺎن ﻓﻀﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﻜﻤﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ و اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
ﭘﺲ ﺳﺰاوار اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ
ﺳﻴﻨﻪاش از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ،از ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻏﻴﺐ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از دارﻧﺪﮔﺎن
آن ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻫﻢ از ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻏﻴﺐ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻤﻮده
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺎﻣﻮزد ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل او اﺳﺖ ،و ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺣﺎﺟﺘﺶ ﭼﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﻄﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ :ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار و
آن ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدت ﻣﻰداﻧﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ در آن اﺳﺖ ﺑﺮ آورده ﺑﻔﺮﻣﺎ !
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﷲ كان بكل شىء عليما «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﻰ در
اول آﻳﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان داده
ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ داﻧﺎ اﺳﺖ ،و راه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ را ﻣﻰداﻧﺪ ،و در ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 531 :

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼم  -ﮔﻔﺘﺎر در ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ

اﺧﺘﻼف ﻗﺮﻳﺤﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ در اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮان دﮔﺮﮔﻮﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻳﺎ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آن اﺧﺘﻼف در اﺧﺘﻼف درﺟﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
داراى اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ .
آرى ﺗﺎ ﺑﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ،اﻓﺮاد ﻗﻮى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان را ﺑﺮده ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
در راه ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد و ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻢ ﭼﺎرهاى ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ اﺟﺎﺑﺖ
آﻧﺎن در آﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى
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ﻫﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﻟﻬﺎى ﺧﻮد را از ﻏﻴﻆ و ﻛﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﻗﻮﻳﺎ ﭘﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و در ﺻﺪد ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﻓﺮﺻﺖ روز را ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻛﻬﻦ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ،
ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ روى ﻛﺎر آﻣﺪن رژﻳﻢ ﺷﺎﻫﻰ و اﻣﭙﺮاﻃﻮرى ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺪان را ﺑﺮاى ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺮ ،ﺑﺎز دﻳﺪه اﻳﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎى
روى زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ ﺑﻨﺎى ﺷﻮم را از ﭘﻰ وﻳﺮان ﻛﺮده ،و ﻃﺒﻘﻪ
زورﮔﻮ و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ را وادار ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺣﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻌﺎدت او وﺿﻊ ﺷﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اراده ﻓﺮدى -آن ﻫﻢ اراده
ﺟﺰاﻓﻰ و ﺳﻴﻄﺮه ﺳﻨﻦ اﺳﺘﺒﺪادى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ،و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم و
اﻧﻘﺴﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻠﻮﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻪ زﻣﺎم
اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺠﺮه ﻓﺎﺳﺪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ
رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮء و ﻣﻴﻮه ﺗﻠﺦ را ﺑﺎر آورد ،و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﺎﺛﻴﺮى
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺛﺮوت ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻰ و ﺗﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﺻﻔﺎت
اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .
آرى وﻗﺘﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺎد ﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﻮذ دﻫﺪ ﺧﻮد دارى ﻛﻨﺪ ،و از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﻢ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ او ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺪ .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﻮﻣﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﻮﻋﻴﺖ و ﻧﻈﺎم
اﺷﺘﺮاﻛﻰ ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ  :ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ،و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارى
ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﻠﻐﻰ ،و ﻫﺮ ﻓﺮدى از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ
در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دارد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺧﺘﻼف در ﺛﺮوت و داراﻳﻰ
ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .
اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﻧﻴﺰ وﺟﻮﻫﻰ از ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﻓﺴﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در روش
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى از آن ﺧﺒﺮى ﻧﺒﻮد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻼن ﺣﺮﻳﺖ ﻓﺮد و ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از او،
ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ
در اﻓﺘﺎده ،و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ
ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺘﻴﺰد .
ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ آن ﻓﺴﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺖ و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻛﺎرى ﺑﺎز ﺷﻮد ﻛﻪ در آن
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ﻛﺎر ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎزى و ﺗﻘﺪﻣﻰ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﻴﺪ ﺗﻘﺪم و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎرى ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻣﺘﻴﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ رﻧﺞ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﻄﻼن ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ .
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻮﻋﻰﻫﺎ دﻳﺪﻧﺪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ داﻧﺴﺘﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﺪارﻧﺪ ،و در
اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﺛﺮوت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﻜﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ
ﻛﻪ وﺟﻬﻪ اﻓﺘﺨﺎرات و اﻣﺘﻴﺎزات را ﺑﻪ ﻃﺮف اﻓﺘﺨﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺎدى و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻰ
و ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،وﻟﻰ دﻳﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺬور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارى دوﺑﺎره ﻋﻮد ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻴﺎﻟﻰ را ﺑﻪ راﺳﺘﻰ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺛﺎر ﺳﻮﻳﻰ
ﻛﻪ ﺛﺮوت در دل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ اﻳﻦ ﺑﺎر اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻴﺎﻟﻰ آن آﺛﺎر را در دارﻧﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺑﮕﺬاﺷﺖ ،و ﻳﺎ اﻓﺘﺨﺎرات را ﭘﻮچ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺬور ﺧﻼف ﻃﺒﻴﻌﺖ آراﻣﺸﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ
.
رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ وﻗﺘﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ در رژﻳﻢ اﺷﺘﺮاﻛﻰ ﺑﻴﺪاد ﻛﺮده ﺑﺮاى
دﻓﻊ آن از ﻳﻚ ﺳﻮ داﻣﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺮدن
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ روى ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺗﺠﺎرى و درآﻣﺪﻫﺎى ﻛﺎرى ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ دردى را دوا ﻧﻜﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
وﺳﻴﻊ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ دﭼﺎر ﭼﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎﻳﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﻓﺴﺎد را از
رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﺑﮕﻴﺮد و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺴﺎد
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﺴﺎد و ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺴﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻟﻚ
ﺛﺮوت ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺛﺮوت ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ
و ﻋﻴﺎﺷﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺎل ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ
ﻣﺎل دوﻟﺖ .
ﭘﺲ ﻧﻪ اﺷﺘﺮاﻛﻴﻬﺎ درد را دوا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻬﺎ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻻ دواء ﺑﻌﺪ
اﻟﻜﻰ  -ﺑﻌﺪ از داغ دﻳﮕﺮ دواﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ .و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﻴﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ آن را ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺮهﻛﺸﻰ از
ﻣﺎدﻳﺎت و ﺑﻬﺮهورى از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ،ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻄﺐ ﻓﺴﺎد
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻰرود،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ .
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻰ اﺳﻼم ﭼﻪ روﺷﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه؟ اﺳﻼم ﺑﺮاى
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رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن اﻳﻦ رﻳﺸﻪﻫﺎى ﻓﺴﺎد اوﻻ ﺑﺸﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و در ﺛﺎﻧﻰ ﻋﻮاﻣﻠﻰ را ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و
ﻓﻘﻴﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﻓﻘﺮا را از راه وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮاﻧﮕﺮان را از راه ﻣﻨﻊ اﺳﺮاف و رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
داراﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دورى از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآورد ،و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ
اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪن ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم از ﻣﺎدىﮔﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻘﻮا ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ و رﻓﺎﻫﻰ ﻫﺪف ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺪف ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ» واسئلوا ﷲ من فضله «،ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﻪ »:ان اكرمكم عند ﷲ اتقيكم «،و آﻳﻪ » :ففروا الى ﷲ -پس به سوى
ﷲ بگريزيد«.

در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن روى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ اﺛﺮ را
دارد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻧﺪﮔﻰ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻰ
و واﻗﻌﻰ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﻰورزﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،اﻋﺘﻨﺎ
ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﺑﻴﻬﻮده ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻪ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻣﻰورزﻧﺪ،
ﭘﺲ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺧﻤﻮدى اﺳﺖ ،ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻧﺮوﻧﺪ ،اﺳﻼم را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه و ﺑﻴﻬﻮده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺎره ﺷﺎﺧﻪ و
ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ دﻳﮕﺮ در ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در اﻟﻤﻴﺰان ﻛﺮدهاﻳﻢ وﺟﻮد
دارد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (531 :

ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻮال
َ
ُ ُ
ُ ْ
ْ ُ َ ً
ُّ
َْ ُ َ َ ُ
الحك ِام ِل َتأكلوا ف ِريقا ِّم ْن أ ْم َو ِل
 ” َو ال تأكلوا أ ْم َولكم َب ْي َنكم ِبال َب ِط ِل َو ت ْدلوا ِ َ ا ِإ ىْ َ َ َ َ
ﱠ
اس ِباالث ِم َو أ ُنت ْم ت ْعل ُمون!
الن ِ
 و اموال خود را در ب ن خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسماز آن را به طرف حكام به رشوﻩ و گناﻩ سرازير منمائيد با اينكه مىدانيد كه اين
عمل حرام است!“

مبانی جامعه اسالمی در قرآن
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ﻣﻨﻈﻮر از اﻛﻞ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮف در آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺠﺎز ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ أﻣﻮال ﺟﻤﻊ ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺛﺒﻮت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﺪارد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ” مخوريد مال خود را به باطل “،را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ” بينكم“ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮال دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از راه
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻟﻪ اﻣﻮال را ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎى ﻓﺴﺎد ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻴﺮون از آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﺎن و ﺷﺮح اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:خلق لكم ما فى االرض
جميعا “،و اﮔﺮ اﻣﻮال را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻓﺮﻣﻮد ”:اﻣﻮاﻟﺘﺎن“
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را ﻛﻪ ﺑﻨﺎى ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ،اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮدن ﻟﻮازم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را اﻣﻀﺎ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ از ﻟﻮازم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ ،و اﺳﻼم
ﻓﺮﻣﻮده ”:احل ﷲ البيع “،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ”:ال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض “،و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده ” :تجارة تخشون كسادھا “،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ رواﻳﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮهاى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻮازم را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،و آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺼﺮف :ﺑﺤﺜﻰ ﻋﻠﻤﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاى ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ  -ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  -ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎى وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از داﻳﺮه وﺟﻮد
ﺧﻮد دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎى او
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺟﻮدى ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﻓﻌﻠﻰ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى آﻧﻜﻪ در ﺑﻘﺎ
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎى ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﺶ از آن ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از آن ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهاى ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪاى ﻧﻴﺴﺖ .
و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ داراى اﻓﻌﺎﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ ،و ﺣﻴﻮان و
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻏﺮﻳﺰى درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش در رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻼش
ﺧﻮد در ﺣﻔﻆ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﻳﻜﻰ ﻋﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻣﺮ و ﻣﻼك آن اﺳﺖ !
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻼك
ﻛﺎرش را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد دﻳﮕﺮان در ﻛﺎر او ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻓﺎﻳﺪهاى
ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﻬﻴﻢ و ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ رﻳﺸﻪ و اﺻﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ در آن ﺷﻚ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻻم در ﻟﻨﺎ و ﻟﻚ ،ﻣﺎل ﻣﻦ و
ﻣﺎل ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﻣﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ ،و ﺗﻮراﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻰ.
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺗﻨﺎزع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖآوردﻫﺎى
ﺧﻮد دارﻳﻢ ،وﻗﺘﻰ ﻣﺮﻏﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد آﺷﻴﺎﻧﻪاى ﻣﻰﺳﺎزد و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻻﻧﻪاى
درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﺮغ دﻳﮕﺮ آن را ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ  ،و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﻜﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻳﺎ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬى ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺟﻔﺘﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﮔﺬارد
دﻳﮕﺮى آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻃﻔﺎل دﺳﺖآوردﻫﺎى ﺧﻮد را
ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮردﻧﻰ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ! ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻞ ﺷﻴﺮﺧﻮار را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻃﻔﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺳﺘﻴﺰد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻓﻄﺮى و ارﺗﻜﺎزى ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺷﻌﻮر.
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪم ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﻳﺰهاش
ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﻤﺮده ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺻﻞ ﻓﻄﺮت از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن
اﺻﻞ ﻓﻄﺮى و اوﻟﻰ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در آورده ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص اﺟﻤﺎﻟﻰ دوران
ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاﻋﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آﻧﭽﻪ از اﺧﺘﺼﺎصﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎل
اﺳﺖ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎل اﺳﺖ ﺣﻖ .
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻠﻚ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در
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اﺳﺒﺎب ﺗﺤﻘﻖ آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪاى وراﺛﺖ را ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺪاﻧﺪ،
دﻳﮕﺮى ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش را ﺳﺒﺐ ﺑﺪاﻧﺪ وﻟﻰ ﻏﺼﺐ را ﻧﺪاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻏﺼﺐ را
اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪار ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺳﺒﺐ ﻣﻠﻚ ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
در ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ را ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﺻﻐﻴﺮ و ﺳﻔﻴﻪ را ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻓﺮد را ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮى در آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ و از ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
و ﻟﻴﻜﻦ اﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ
اﺳﺖ ،و ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را از ﻓﺮد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪاش و ﻳﺎ ﺣﻖ دوﻟﺘﺶ ﻣﻰداﻧﻨﺪ،
دوﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ را از ﻓﺮد اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺮدى اﻣﺮى اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت را ﺑﺎﻃﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻄﻼن آﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻨﺎى اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
) ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﺑﺨﺶ  12در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  188ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 73 :

رواﻳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻃﻞ اﻣﻮال
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺎل و ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد ﻗﻤﺎر ﻣﻰزدﻧﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻬﻴﺸﺎن ﻛﺮد.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ »:و ال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بھا الى الحكام «،در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اى اﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در اﻣﺖ ﺣﻜﺎﻣﻰ ﺟﺎﺋﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ ،و ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻜﺎم ﻋﺪل ،اى اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﮔﺮ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ و او را دﻋﻮت ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﻜﺎم اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،و او ﻧﭙﺬﻳﺮد ،و
ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎم اﻫﻞ ﺟﻮر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﻪ
ﻃﺎﻏﻮت ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ا لم تر الى الذين يزعمون انھم آمنوا بما
انزل اليك و ما انزل من قبلك ،يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت«.
و در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوازدهم
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. ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ اﺳﺖ
. و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ:ﻣﺆﻟﻒ
( 73 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج188  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

وام و اﺳﺘﻘﺮاض

اﺣﻜﺎم ﻗﺮض دادن و ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺳﻼم
ُ
َ َ ﱡ ًّ َ ُ ُ ُ ْ ْ
َ َ
 ” َي َأ ﱡ َ ا ﱠالذ َوﻩ َو ل َيك ُتب ﱠب ْي َنك ْم
ين َء َام ُنوا ِإذا ت َد َاي ُنتم ِب َد ْي ٍن ِإ ى أج ٍل مسم فاكتب
ِ
ْ َ ْ َ َْ
َ َﱠ َ ُ ﱠ ُ ََْ ُ َ ُْ ْ ﱠ
ٌ َ َْ
ُ
كا ِتب ِبالعد ِل و ال يأب كا ِتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب و ليم ِل ِل ال ِذى
َ ْ
ْ
َ ْ
َ ﱠ
ُْ ْ ً َ
ﱠ
َ
كان ال ِذى َعل ْي ِه ال َح ﱡق
شيئا ف ِإن
َعل ْي ِه ال َح ﱡق َو ل َي ﱠت ِق الل َه َرﱠب ُه َو ال َي ْبخس ِمنه
َ
ً َ
ْ
َْ
ً
َ
يفا َأ ْو ال َي َ
ست ِط ُيع أن ُي ِم ﱠل ُه َو فل ُي ْم ِل ْل َوِل ﱡي ُه ِبال َع ْد ِل َو استش ِه ُدوا
سف ا أ ْو ض ِع
ِ
شه َ
ضو َن منَ
كم َفإن ﱠل ْم َي ُك َونا َر ُج َل ن َف َر ُج ٌل َو ْام َ َرأ َتان م ﱠمن َت ْر ْ
يد ْين من ّر َجال ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َ َ ِ َ َ ِ ﱠ ْ َ ُِ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ
الشه َد ُاء إ َذا ماَ
َ
الشهد ِاء أن ت ِضل ِإحداهما فتذكر ِإحداهما ٔالاخرى و ال يأب
ِ
ﱠ
ُ ُ َ َ َ
وﻩ صغ ًﺮا َأ ْو كب ًﺮا إ ى َأ َجله َذل ُك ْم َأ ْقسط ع َ
سئ ُموا َأن َت ْك ُت ُب ُ
ند الل ِه َو
دعوا و ال ت
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ ً َ َ ً ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ
َ
َ
َأ ْق َو ُم ل َ َ َ ْ
ُ
اضرة ت ِديرو ا بينكم فليس
ِ
لشهد ِة و أدنى أال ت ْرتابوا ِإال أن تكون ِتجرة ح ِ
ََْ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُُ َ َ َ ُ َ َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ﱠ
ٌ
شهيد و ِإن
عليكم جناح أال تكتبوها و أ ِ
شهدوا ِإذا تبايعتم و ال يضار كا ِتب و ال ِ
ّ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ُ
كم َو ﱠات ُقوا الله َو ُي َعل ُم ُ
َت ْف َع ُلوا َفإ ﱠن ُه ُفسو ُق ب ْ
كل ْ ٍء َع ِل ٌ
كم الله َو الله ب ّ
يم!
ِ
ِ
َِ
ِ
ً َ َ ٌ ﱠُْ ٌ َ ْ َ َْ ُ َْ ً
ُ
َ َ َْ َ
ُ
َ
ْ
 َو ِإن ك ُنتم ع ى سف ٍر و لم ت ِجدوا كا ِتبا ف ِرهن مقبوضة ف ِإن أ ِمن بعضكم بعضاُْ َ
ْ
َْ َ ﱠ
َََ َ َ َ ُ َ
َْ
ﱠ
كت ْم َها ف ِإ ﱠن ُه
فل ُيؤ ِ ّد ال ِذى اؤت ِم َن أ َم َن َت ُه َو ل َي ﱠت ِق الل َه َرﱠب ُه َو ال تك ُت ُموا الشهدة و من ي
َ ٌ َُْ ُ َ ﱠ
الل ُه ب َما َت ْع َم ُلو َن َع ِل ٌ
يم!
ءا ِثم قلبه و ِ
 شما اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد هرگاﻩ به يكديگر وامى تا مدت معي داديدآنرا بنويسيد ،نويسندﻩاى در ب ن شما آن را به درس بنويسد ،و هيچ
نويسندﻩاى نبايد از آنچه خدايش آموخته دريغ كند ،پس حتما بنويسيد ،و بايد
كﺴ كه حق به عهدﻩ او است و بدهكار است ،امال كند ) نه طلبكار( و بايد كه
از خدا و پروردگارش ب ﺮسد ،و چ ى كم نكند و اگر بدهكار سفيه و يا ديوانه
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) جلد دوازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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است ،و نم تواند بنويسد سرپرستش به درس بنويسد ،و دو گواﻩ از مردان و
آشنايان به گوا ى بگ ﺮيد ،و اگر به دو مرد دس ﺮﺳ نبود ،يك مرد و دو زن از
گواهانى كه خود شما ديانت و تقوايشان را مىپسنديد ،تا اگر يكى از آن دو
يادش رفت ديگرى به ياد او بياورد ،و گواهان هر وقت به گوا ى دعوت شدند
نبايد امتناع ورزند و از نوش ن وام چه به مدت اندك و چه بسيار ،ملول
نشويد ،كه اين نزد خدا درستتر و براى گوا ى دادن استوارتر ،و براى ترديد
نكردن شما مناسبتر است ،مگر آنكه معاملهاى نقدى باشد ،كه ما ب ن
خودتان انجام مىدهيد ،پس در ننوش ن آن حر ى بر شما نيست ،و چون
معاملهاى كرديد گواﻩ گ ﺮيد ،و نبايد نويسندﻩ و گواﻩ را زيان برسانيد ،و اگر
رسانديد ،ضررى به خودتان است ،از خدا ب ﺮسيد خدا شما را تعليم مىدهد،
كه او به همه چ دانا است!
 و اگر در سفر بوديد و نويسندﻩاى نيافتيد ،بايد گروى گرفته شود ،و اگر بعاز شما بع ديگر را ام ن شمرد ،امانتدار بايد امانت او را بدهد ،و از خدا و
پروردگار خويش ب ﺮسد ،و ز ار! نبايد گوا ى را كتمان كنيد ،و با اينكه ديدﻩايد،
بگوئيد :نديدﻩام ،كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گ كار است ،و خدا به
آنچه مىكنيد دانا است! “
اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻴﺴﺖ ﺣﻜﻢ از اﺻﻮل اﺣﻜﺎم ﻗﺮض و رﻫﻦ و ﻏﻴﺮ
آن دو ،و اﺧﺒﺎر درﺑﺎره اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎ از ﺑﺤﺚ در آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﺴﺎﺋﻞ آﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در آﺧﺮ آﻳﻪ اول ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:از خدا بترسيد خدا شما را تعليم مىدھد ،كه او به ھمه چيز
دانا است “،ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ و اﺗﻘﻮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ
ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ” :و يعلمكم ﷲ و ﷲ بكل شىء عليم “،در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺮاد از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ را دو ﺑﺎر آورده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ او ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﷲ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺔ  282و  283ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
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